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 علت اصلي كودتا

 الله ميثميقوانين حركت جامعه و قانون اساسي ـ كدام راهبرد؟/ لطف

 وگو با دكتر محسن كديوردين و سكولاريزم/ گفت

 انداز ايرانبخش/ برگردان: چشمتاريخچه مختصر الهيات رهايي

 نفت و دولت نفتي ايران / گروه نفت

 عقلايي/ جان بلمي فاستر/ اردشير عمانيداري پايان سرمايه

 وگو با دكتر ابراهيم يزدياي قابل پيشگيري/ گفت؛ فاجعه60خرداد سي

 الدين قهاريدكتر نظام /1376جنبش مخملي ايران ـ به پاس حماسه دوم خرداد 

 وگو با دكتر پرويز پيرانجنبش اجتماعي در ايران/ گفت

 ويي يا فراواني ترياك.؟/ پروين بختيارنژادآزادسازي كشت شقايق ـ خودكفايي دار

الدين سعدي/ سايه/ شاهرودي/ لنگستن هيوز... فرخي انداز ادبيات متعهد با آثاري از شيخ مصلحچشم

 يزدي؛ استاد مكتب آزادگي

 پير بلخ در قلمرو آزادي و اختيار/ سيدحامد علوي

 نقد كتاب/ پروين امامي

 معرفي كتاب

 الله سحابينوشته عزت "دي مليهاي بنيابحث"نقدي بر 

 الله سحابي به نقد يك استاد دانشگاهپاسخ عزت  /نژادپرستي ايراني يا بازشناسي هويت ملي؟!

 حيات، پيچيدگي و تكامل/ دكتر شهريار شفقي

 قانون مادر به رسم روزمرگي/ فائزه حسني اصلاح

 انداز ايرانمهاي خط لوله صلح / گال لوفت/ برگردان: چشنشيني در طرحعقب

انداز زمان نگرشي تازه به ايران/ گزارش گروه كاري شوراي روابط خارجي امريكا/ برگردان: چشم

 ايران

 انداز ايراندربرابر كنگره/ برگردان: چشم "سيكگري"روابط امريكا  با ايران ـ شهادت 

 انداز خوانندگانچشم

 انداز ايران در آيينه خوانندگانچشم
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 علت اصلي كودتا

دآور خاطره تلخ كودتاي انگليسي ـ امريكايي عليه دموكراسي و دولت ملي يا 1332مرداد  28  

هاي چيني و دخالت نامشروع دولتباشد. سرنگوني دولت مردمي از طريق دسيسهدكترمصدق مي

ه غرور ملي بيگانه، همكاري عوامل مزدور داخلي و حمايت دربار و درنهايت اعمال قدرت نظامي ب

ايرانيان لطمه زد. كودتا كه منجر به استقرار ديكتاتوري شاه در ايران شد، با مقاومت منفي و مبارزات 

هاي مذهبي كه به قيام آزادي و حركتملي دوم، نهضتمستمر، درقالب نهضت مقاومت ملي، جبهه

زخم عميقي بود كه از ناحيه  بخشالتيام 57رو گرديد و سرانجام انقلاب خرداد انجاميد، روبه 15ملي 

 طوركلي درباره علت كودتا سه نظريه مطرح است:كودتا بر پيكر ملت ايران وارد آمده بود. به

 زاج ـ مقابله با الگوي درون  ب ـ رويارويي شمال ـ جنوب  الف ـ جنگ سرد

 سردالف ـ جنگ  

قسيم جهان و گسترش حوزه نفوذ خود اين نظريه با توجه به رقابت دو ابرقدرت امريكا و شوروي در ت  

 مرداد در بستر چنين فضايي شكل گرفت. 28پس از جنگ دوم جهاني معتقد است كه كودتاي 

همراه تبليغات وسيع و ها در ايران بهطلبانه روستوده و دفاع از منافع توسعهفعاليت گسترده حزب   

نزد اقشار  (1)ي وابسته، تقويت توهم سرخهاتوده توسط عوامل مرموز و رسانهبزرگنمايي قدرت حزب

هاي امپرياليستي و جويي قدرتمذهبي و روحانيت سنتي، فضاي رواني ـ سياسي مناسبي را براي بهانه

پرده آهنين فراهم آورده منظور جلوگيري از سقوط كامل ايران و يا بخشي از آن به پشتدخالت آنها به

ميلي در گرايش دولت ملي به بهبود روابط با دولت شوروي و بيدليل اصلي كودتا بود. در اين نظريه 

و نگراني اقشار مذهبي از نفوذ كمونيسم و تمايل به نجات ايران و كل  (2)تودهمصدق در سركوب حزب

بسياري از "نويسد: كه گازيوروسكي ميگردد. چنانخاورميانه از چنگال كمونيسم جهاني ارزيابي مي

ومرج و شايد به قدرت به اين نتيجه رسيده بودند كه افزايش هرج 1953تا تابستان  متحدهمقامات ايالات

ها در ايران قابل انتظار است و بنابراين مصدق بايد سرنگون شود تا از سقوط ايران در رسيدن كمونيست

 (3)"عمل آيد.دامان شوروي جلوگيري به

داري و رع بر جنگ بين دو اردوگاه سرمايههاي نفتي فرفتن منافع كمپانيدر اين تحليل از دست  

 گردد.كمونيستي تلقي مي

بينانه توده را واقعهاي صورت گرفته از قدرت و توان حزببرخي از محققين نيز گرچه ارزيابي  

اند لكن قالب اصلي كودتا را همچنان دانند و معتقدند سران امريكا نيز از اين موضوع آگاهي داشتهنمي

 (4)كنند.چرخيد ارزيابي ميهاي ايدئولوژيك كه حول محور جنگ سرد ميگيزهمبتني بر ان
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 ب ـ رويارويي شمال ـ جنوب  

در اين نظريه برخي از زاويه ديد اقتصادي برآنند كه نفت كالاي حياتي و مورد نياز انگلستان بوده  

داده و از آنجا كه ل مياي كه دغدغه اصلي وزارت سوخت و انرژي دولت بريتانيا را شكگونهاست، به

كردن نفت ايران داشته است، لذا از همان ابتدا بر دولت انگلستان مصدق اراده جدي و قاطعي در ملي

كردن نيز قطع سلطه انگليس بر يك توانند با مصدق به تفاهم برسند. پيامد مليآشكار بوده است كه نمي

دست گيري كنترل منابع نفتي خود بوده ر بهصنعت بسيار مهم و حياتي ايران و تشويق ملل ديگر د

 است.

كردن واقعي صنعت نفت هاي نفتي امريكا و دولت آنها با قانون مليازسوي ديگر منافع كمپاني  

هاي مغايرت داشته و سقف حداكثري مورد قبول آنها اعمال اصلي تنصيف منافع بوده است. لذا دولت

ه، در سير حوادث، متحد طبيعي يكديگر گشته و پروژه حذف امريكا و انگليس عليرغم اختلافات اولي

اين  1331تير نمايند، لكن قيام ملت در سيمصدق را به طرق سياسي ـ توسط شاه و مجلس ـ دنبال مي

هاي ديگري را براي سركوب نهضت نمايد. پس از اين شكست بريتانيا و امريكا روشنقشه را عقيم مي

 مرداد تجلي يافت. 28و  25نقطه اوج آن در كودتاي كه  (5)و دولت ملي آزمودند

هاي امپرياليستي غربي و در اين نگاه علت اصلي كودتا، لطمه خوردن منافع اقتصادي دولت  

دادن كنترل خود بر اي آنها و از دستشدن نفت و تهديد منافع منطقهواسطه مليهاي نفتي بهكمپاني

 باشد.منابع نفتي مي

گنجد و بيشتر به سرد نميكودتا چندان در چارچوب جنگ"نويسد: دكترآبراهاميان مي در اين راستا  

عبارت ديگر، كودتاي ايران نمايد، بهگرايي جهان سوم ارتباط پيدا ميجنگ امپرياليسم غرب عليه ملي

 (6)"سرد(.شود تا تعارض ميان شرق و غرب )جنگبيشتر به رويارويي ميان شمال و جنوب مربوط مي

 زاج ـ مقابله با الگوي درون

عنوان وجوهي از علل كودتا، علت اصلي كودتا را گفته بهنظريه سوم ضمن پذيرش دو تحليل پيش  

شدن نفت، نويسد كه مسئله مليكه مصدق در خاطرات خود ميداند. اجمال اينمطلب ديگري مي

زيك حل شده بود، يعني مسئله شدن نفت مكالملل و مليغرامت و عوارض آن براساس قوانين بين

اي حل شده بود و الزامي براي كودتا وجود نداشت. اين نظريه معتقد حقوقي نفت بماهونفت مسئله

نام اقتصاد مبتني بر دموكراسي، اعتماد زاي مصدق بهاست علت اصلي كودتا رويارويي با الگوي درون

بدون نفت بود كه چنانچه اين الگو در داخل  اصطلاح اقتصادبه دولت، پرداخت داوطلبانه ماليات و به

يافت، فراتر از منافع اقتصادي، كيان خيز و جهان سوم تسري ميشد و به كشورهاي نفتنهادينه مي

 انداخت.هاي غربي را به مخاطره ميهاي نفتي و دولتفرامليتي

 دلايل زير الگوي مصدق از جامعيت و پايداري لازم برخوردار بود:به  
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اصل حاكميت ملي در نهضت ملي داراي دو مولفه بود. مولفه اول احياي حقوق مردم و تقويت  كم:ي  

دموكراسي و مولفه دوم اعمال حاكميت و مالكيت بر منابع زيرزميني و اين هر دو اولاً در راستاي 

كردن ملي هاياساسي انقلاب مشروطيت بود و ثانياً در كادر مصوبات سازمان ملل و رويهاحياي قانون

 در ديگر كشورهاي غربي؛ بنابراين خواست ملت ايران فراقانوني نبود.

كردن و مالكيت بر كردن با حمايت ملي و پشتوانه ملت مطرح و پيگيري شد. چنانچه مليملي دوم :  

باشد، اما از پشتوانه دموكراتيك برخوردار نباشد، منابع صرفاً يك عمل ضدامپرياليستي و ضدانحصاري 

طبيعي است كه با اعمال فشار خارجي همچون تحريم و محاصره اقتصادي، دولت توان مقابله و 

مقاومت نخواهد داشت و براي ادامه حيات از موضع اضطرار مجبور خواهد شد كه در شرايط بدتري 

كردن بدون پشتوانه ملي، ملت را به اضطرار عبارت ديگر ملينفت خود را به ثمن بخس بفروشد. به

 نداخته و ممكن است ضرر و زيان آن بيش از پيش باشد.ا

برداري از منابع و آزادي در عرضه آن، با سازوكار كردن به مفهوم اختيار در بهرهملي سوم:  

گويد، داري لاينفك از دموكراسي مغايرتي ندارد. زيرا قانون عرضه ـ تقاضا در اقتصاد آزاد ميسرمايه

ت شرايط آزاد بايد عرضه نمايد، نه در حالت اضطرار يا انحصار، حال كننده كالاي خود را تحعرضه

دست برداري، توليد و عرضه بهوقتي ملتي حاكميتي بر منابع نفتي خويش نداشته باشد و اختيار بهره

هاي ديگران باشد درواقع نظام رقابت آزاد عينيت نخواهد يافت. مصدق در برابر فشارها و تحريم

ر الگوي اقتصاد بدون نفت را مطرح و در صحنه عمل پياده نمود. گرچه اقتصاد بدون المللي، شعابين

جانبه بر دولت ملي مطرح گرديد و بالذات مطلوب مصدق و ملت نبود نفت در شرايط اعمال فشار همه

اما اين فشارها تازيانه تكامل جامعه شد و راه رشد اقتصاد و متوازن با صادرات و واردات متعادل و 

كردن نفت تنها خلع يد و مليبتني بر كار و كوشش و پرداخت داوطلبانه ماليات را گشود، بنابراين نهم

تر ارائه هاي نفتي گرديد، بلكه تهديد بزرگرفتن منافع عظيم و سودجويانه كمپانيباعث از دست

و دولت ملي  ساز بود كه از دل دموكراسي و روابط دموكراتيك بين مردمزا و فرهنگالگويي درون

خيز جهت كاهش وابستگي به نفت و خروج از توانست راهگشاي كشورهاي نفتجوشيده بود كه مي

 اضطرار در عرضه آن و در نتيجه رشد واقعي قيمت نفت و ميل به سمت قيمت ذاتي آن باشد.

 آبرويي براي كشورهاي مدعيبراساس منطق هزينه ـ فايده كودتا و به جان خريدن ننگ و بي  

دموكراسي، نشانگر اهميت و عظمت تهديدي است كه غرب آن را احساس نموده و حاضر به پرداخت 

 تواند تا حدي ارزش ذاتي نفت را نشان دهد.بهاي سنگين آن شده بود و اين مي

سو با منطق گسترش دموكراسي، حضور خود را در خاورميانه توجيه ها از يكامروز نيز امريكايي  

باشند. حال فارس ميزسوي ديگر به صراحت خواستار تأمين امنيت عرضه نفت ارزان خليجنمايند و امي

كه چنانچه دموكراسي واقعي در منطقه شكل گيرد، با افزايش رشد و آگاهي مردم و اعتماد به آن
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حكومت، مسلماً جريان صدور نفت ارزان تداوم نخواهد يافت؛ زيرا در شرايط اختيار و انتخاب آزاد، 

نمايد كه ميزان عرضه نفت براساس اصل حفاظت و صيانت از ذخاير تعيين ايت منافع ملي ايجاب ميرع

عنوان يك عامل اثرگذار در قيمت نفت ايفاي نقش خواهد و در اينجاست كه دموكراسي به (7)شود

اقتصاد "توان گفت اگر الگوي طور قطع ميملي چنين نقشي را ايفا كرد. بهنمود، همچنان كه در نهضت

برداري شد، ثروت نفت و بهرهرو نميدكترمصدق با كودتاي انگليسي ـ امريكايي روبه "بدون نفت

عنوان اقتصاد مكمل در كنار اقتصاد بدون نفت، ما را از كشور ژاپن هم توانست بهصيانتي از آن مي

هاي جايگزين انرژي توانست گام موثري در دستيابي به ارزش ذاتي نفت وجلوتر ببرد. اين الگو مي

محيط جهاني بكند. امروزه دولت نروژ الگوي مصدق را پياده كرده و بردارد و كمك بزرگي به زيست

عنوان اقتصاد مكمل در كنار اقتصاد درآمد نفت خود را در صندوق ذخيره ارزي صدميليارددلاري به

 است. مبتني بر كار و كوشش و پرداخت ماليات با موفقيت به اجرا درآورده

 
 ها:نوشتپي

 Red Phobiaـ 1

ها اين سه را قبول ندارند. همه كه كمونيستگفتند ما خدا، مالكيت و آزادي را قبول داريم در حاليها ميـ امريكايي2

 .9مردان شاه، ترجمه شهريار خواجيان، صفحه 

 .338الله ميثمي، ص ـ همه مردان شاه، ترجمه لطف3

 .338ز به نقل از دكتر آبراهاميان، ص ـ همان منبع، مازيار بهرو4

 ، قتل افشارطوس و...1331ـ توطئه نهم اسفند 5

 .340، ص 4و3ـ منبع شماره 6

نام قانون حفاظت نفت انجام گرفته، ولي اجراي آن را در ديگر كشورها ـ اين كاري است كه در كشور امريكا به7

اي است كه به رفتار مخازن زيرزميني گونههاي نفت بهاري از چاهبرددانند. در قانون حفاظت، ميزان بهرهناشايست!! مي

 گيرد. اي وارد نياورد و عرضه نفت در راستاي اراده دولت فدرال انجام مينفت لطمه

 

 

 سوتيتر:

برداري از منابع و آزادي در عرضه آن، با سازوكار مفهوم اختيار در بهره به كردنملي

اسي مغايرتي ندارد. زيرا قانون عرضه ـ تقاضا در اقتصاد از دموكر لاينفكداري سرمايه

كالاي خود را تحت شرايط آزاد بايد عرضه نمايد، نه در  كنندهعرضهگويد، آزاد مي

 انحصارحالت اضطرار يا 
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 قوانين حركت جامعه 

 و قانون اساسي

 الله ميثميلطف

نيز اشاره  "قوانين حركت"به  "اساسيقانون"وگويي در كنار چندي پيش از من پرسيده شد كه گفت  

اساسي را اين پرسش مطرح شد كه اگر قانون  ام كه بايد به هر دوي اينها توجه كرد.ام و گفتهكرده

تواند داشته باشد و چنانچه با دانم، قوانين حركت چه جايگاهي ميثمره انقلاب و سند وفاق ملي مي

باشد و اساسي ميل اجتماعي پرداخت، ديگر چه نيازي به قانونتوان به تبيين مسائقوانين حركت مي

منظور من از كاربرد اين دو واژه با هم چه بوده است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه 

ترين حركت صورت گرفته در ايران، انقلاب بود باشد. بزرگاساسي ثمره حركت يك جامعه ميقانون

الله طالقاني اين قول آيتبود و به 1357مره انقلاب مردم در سال اساسي ثتوان گفت كه قانونو مي

اساسي هر كشوري سعي دارند كه انقلاب هم توحيدي بود، هم اسلامي و هم مردمي. طراحان قانون

مواد آن از ديناميزم كافي برخوردار باشد، يعني تا حد امكان و در بستر زمان بتواند پاسخگوي تحولات 

پذير اساسي جمهوري اسلامي قانوني بسته نيست، بلكه قانوني باز و تعقلي نمونه قانونآينده باشد. برا

است؛ چرا كه ازسويي توحيد بر آن حاكم است و ازسويي نيز اسلام. و رأي مردم نيز ميزان آن 

 باشد.مي

دم متبلور اي در اسلام صورت گيرد و يا اراده مرچنانچه برداشت جديدي از توحيد باشد و يا نوآوري  

اي طراحي شود كه مانع تحول گونهآيد. بنابراين قانون بايد بهوجود ميشود، تحولي در اجراي قانون به

اساسي مشروطيت از حقوق ملت نباشد و امكان تحول در آن وجود داشته باشد. براي نمونه در قانون

كي از اين مواد نوشته شده بود صحبت شده بود و چند ماده نيز به سلطنت اختصاص داده شده بود. در ي

گردد. در اينجا نيز كه سلطنت موهبتي الهي است كه به موجب رأي مردم به شخص پادشاه واگذار مي

ديناميزم لازمه در نظر گرفته شده است. يعني در يك رژيمي كه جوهره آن مشروطه سلطنتي موروثي 

ن نظام سلطنتي مشروط به رأي مردم است. يعني اند كه اياي را در آن گنجاندهاست، طراحان قانون نكته

كه اين مسئله در بهمن توانند رژيم سلطنتي را با رأي خود عوض كنند، چناناگر مردم بخواهند، مي

اساسي اين است كه هر قانون اتفاق افتاد. اما منظور من از توجه به قوانين حركت در كنار قانون 1357

امي آنها به رأي مردم گذاشته شده است. اما در هنگام اجراي اين اي مواد زيادي دارد كه تماساسي

يك را در مرحله بعد شويم كه كدام ماده قانون را ابتدا اجرا كنيم و كدامرو ميمواد با پرسشي روبه

شود كه ملاك يك دربرگيرنده ديگر مواد است. در اينجا اين پرسش مطرح مياجرا كنيم و كدام
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آيد. در اين راستا من مثالي و اينجاست كه قوانين حركت جامعه به كمك ما ميبندي چيست؟ اولويت

شمسي، در مقطع قانون  29اساسي انقلاب مشروطيت و اجراي آن در سال زنم؛ برگرديم به قانونمي

اساسي و قانون مدني دانيم كه دكترمصدق حقوقدان بود و كاملاً به قانونشدن صنعت نفت. ما ميملي

خوبي آگاه بود كه در قانون مدني ما اگر پدري دخترش را بكشد يا پدربزرگي نوه اشت. او بهاشراف د

توانست شدن نفت نميجاي پيشنهاد مليشود. آيا دكترمصدق بهخود را بكشد، قتل عمد محسوب نمي

اين مسائل  به اين ماده از قانون مدني استناد كند و خواهان لغو و اصلاح آن بشود؟ طبيعتاً وي از تمام

دانست كه در آن مناسبات اجتماعي و آگاه بود. مصدق به قوانين حركت جامعه نيز اشراف داشت و مي

تواند حركتي فراگير ايجاد كند. هدف در آن درجه از تكامل اجتماعي جامعه، با استناد به آن ماده نمي

اي در سابقهيق توانست بسيج بيشدن نفت بود و از اين طراساسي از طريق قانون مليوي احياي قانون

نوبه خود انقلابي در شدن نفت و مالكيت ايران بر منابع خود ـ كه بهميان ملت ايجاد كند. از بركات ملي

الله طالقاني، دكتر شريعتي، هايي ارزنده چون آيتشدن نفت انسانمالكيت بود ـ در پرتو جنبش ملي

اي در جامعه كنندهه هر يك از اين بزرگان نقش تعيينمهندس بازرگان و دكترسحابي ساخته شدند ك

پرداخت و يا احياي داشتند. پرسش اينجاست كه مصدق در گام نخست بايد به اصلاح قانون مدني مي

 شدن نفت و يا خلع يد؟اساسي ايران، ملي حقوق

 1339هاي له سالدانيم در فاصطور كه ميمورد دوم بررسي عوامل پيروزي انقلاب اسلامي است.همان  

خواهانه اين زمان به اساسي بود. اوج مبارزات آزاديهاي مصرح در قانوندوران بسط آزادي 1342تا 

رو منجر شد كه با سركوب دربار، ساواك، ارتش و حمايت خارجي روبه 42قيام ملي پانزده خرداد 

نتي وابسته راهي جز سركوب شد. درجه رشد و تكامل اجتماعي مردم به جايي رسيده بود كه رژيم سلط

نيروهاي ملي و مذهبي و چپ ـ كه متحد شده بودند ـ نداشت. بنابراين راه قانونگرايي با موانع بزرگي 

كرد خواهانه ايجاب ميرو شده بود كه سد راه تكامل اجتماعي شده بودند و ادامه مبارزات آزاديروبه

انجاميد. بررسي قوانين  "شاه بايد برود"به شعار  50و  40كه اين موانع رفع شود. ادامه مبارزات دهه 

اساسي ديگر داد كه در چنين فضايي شعار اصلاح قانون مدني يا قانونحركت و تكامل جامعه نشان مي

گرايي و دهد. در اثر نقايصي كه در قانون وجود داشت و همچنين در اثر عدول از قانونجواب نمي

نار قانون شكل گرفته بود كه اين مناسبات به رژيمي حقيقي تبديل شده ابزار ـ قانوني، مناسباتي در ك

گرايي و تكامل ملت شدند، بنابراين در اين مورد نيز دو عامل قوانين حركت نبود و سد راه قانون و قانو

 اساسي در كنار هم و در تعامل با يكديگر بود كه جواب داد.و قانون

يك  76طور كه بارها در مقالات اشاره شده، پيش از خرداد است. همان 1376مورد سوم، خرداد   

هاي پورسانتاژبگير نفت و رژيم حقيقي در كنار رژيم حقوقي شكل گرفته بود كه مركب بود از گروه

هايي كه حول وزارت اطلاعات تشكيل شده بود ـ كه با رانت اطلاعاتي و امنيتي خود كالا، شركت
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ند ـ درآمد ناشي از ترانزيت و قاچاق موادمخدر، بنادر نامريي و كردرقباي آزاد خود را حذف مي

اي... و ديديم كه هاي زنجيرههاي خودسر قتلخوار و گروههاي سرگردان نزولقاچاق كالا، وجود پول

گرايي را شعار رنگ كردن و قانون بود. در اين مقطع آقاي خاتمي اصل قانونمجموعه اينها درصدد بي

داد كه اين شعار، مورد نياز مردم بود و اين بررسي قوانين حركت جامعه نشان مي خود قرار داد.

الله شده بود و مردم تمام آمال و درحالي بود كه رابطه رژيم حقيقي و رژيم حقوقي مانند جن و بسم

مي دانستند. هر چند كه قانون داراي نقايصي بود كه اگر آقاي خاتگرايي ميآرزوهاي خود را در قانون

پذير پرداخت، چنين حماسه و بسيجي امكانگذاشت و به آن ميروي يكي از آن نقايص دست مي

كند. بشر جهاني هم صدق مياساسي هر ملتي، بلكه درباره حقوقتنها در رابطه با قانوننبود. اين مسئله نه

بديل به سازمان ملل بشر بخواهد نهادينه شود و شكل تشكيلاتي به خود بگيرد تبراي نمونه اگر حقوق

هاي شوراي شود و قطعنامهشود. سازمان ملل هم چنانچه اجرايي شود، تبديل به شوراي امنيت ميمي

كه در كنار سازمان ملل و شوراي امنيت مناسبات حقيقي و باشد. حال آنالاجرا ميامنيت لازم

شود. صادر مي 1559دهد و قطعنامه تأثير قرار ميوجود آمده كه شوراي امنيت را تحتاي بهزورمندانه

هاي زورمندانه نبايد نتيجه بشر؟ ما از قطعنامهآيا اين مناسبات زورمندانه است كه بد است يا حقوق

بشر را هم بايد در كنار قوانين حركت توان گفت كه حقوقبشر بد است. در اينجا ميبگيريم كه حقوق

بشر، بايد بر روي اساسي يا مواد حقوقتمام مواد قانون گيريم كه در بينجهان بررسي كرد. نتيجه مي

اي دست گذاشت كه دربرگيرنده ديگر مواد باشد و با توجه به قوانين حركت جامعه بسيج مردمي ماده

 دنبال داشته باشد.را هم به

 

 

 سوتتير:

نوبه خود انقلابي در شدن نفت و مالكيت ايران بر منابع خود ـ كه بهاز بركات ملي

الله طالقاني، هايي ارزنده چون آيتشدن نفت انسانمالكيت بود ـ در پرتو جنبش ملي

 دكتر شريعتي، مهندس بازرگان و دكترسحابي ساخته شدند
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 كدام راهبرد

 الگوي عراق، رفراندوم، تجديدنظر و يا...؟
 

 أملي مطرح است مانند:در اين روزها، بين روشنفكران، درباره ايران، راهبردهاي قابل ت

 الف ـ الگوي دخالت در عراق )درباره ايران(

 ب ـ رفراندوم

 اساسي ج ـ تجديدنظر در قانون

 رفت برسيم.برون آنيم تا با بررسي و تعمق در هر يك از راهكارهاي مطرح شده، به يك راهدر اينجا بر  

 

 الف ـ الگوي دخالت امريكا و انگليس در ايران

كاران ايران و انگليس انجام ، مذاكراتي پيشرفته درباره مسائل عراق بين دوتن از محافظه1376در سال   

شد كه در راستاي آن اشغال عراق و حذف صدام و درنتيجه بركناري رژيم سوسياليستي عراق و 

 جايگزيني بازار آزاد و درهاي باز در دستور كار قرار گرفت. اين مذاكرات به شكل وسيعي منتشر شد

 باشد.كاران ايران و انگليس درباره مسائل عراق ميدهنده اتحاد محافظهكه خود نشان

دهد امريكا دچار كمبود انرژي نفت است. نفتي كه حياتي، ـ تحقيقات علمي ـ آماري نشان مي1

ن رقيب است. اين كمبود، امريكا را بر آن داشته تا براي دسترسي به ايساز و به لحاظ ارزاني بيتمدن

ميليارد دلار در  500اي معادل دهد ـ ارتش خود را با بودجهذخاير جهان را تشكيل مي %65منابع ـ كه 

(1)فارس گسيل دارد.سال، به منطقه خليج  

با مدارك و شواهدي انكارناپذير نشان داده است كه هدف بوش و  (2)ـ آقاي جورج سوروس2

 كاران جديد از حمله به عراق:محافظه

 يابي به انرژي نفت ـ دست2ـ1

اقتصاد "التحصيل مدرسه باشد. جورج سوروس كه اقتصاددان فارغـ حفظ موجوديت اسراييل مي2ـ2

داند. وي كه در سراسر داري و نظام امريكا مياست، اشغال عراق را لكه ننگي بر دامان سرمايه "لندن
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داري داري غيرعقلاني، نظام سرمايههاي تحقيقاتي داير نموده، نگران است كه اين سرمايهدنيا موسسه

 امريكا را به ورطه فروپاشي بكشاند.

ـ آقاي ولفوويتز، معاون وزير دفاع امريكا و از طراحان جنگ عراق، علت اشغال عراق ـ و نه جنگ با 3

داند كه همزمان با ركود اقتصادي امريكا، عراق بر دريايي از نفت شمالي اتمي شده ـ را اين ميكره

كه شدن قيمت نفت اظهار داشت در صورتير است. ولفووويتز مدتي پس از اشغال عراق و گرانشناو

 ها حفظ شود، مخارج جنگ جبران خواهد شد.روند افزايش قيمت

جمهوري بوش مانيفست و راهبرد ( يعني دوسال قبل از رياست1377) 1998ها در سال ـ نئوكان4

، اين پروژه ضمن اشاره به (P.N.A.C) "ه قرن نوين امريكاييپروژ"نام اي را طراحي كردند بهتازه

جمهور وقت يعني كمبود انرژي نفت، سرنگوني صدام را در دستور كار قرار داده بود و آن را از رئيس

با اين توصيف سرنگوني صدام ربطي به تروريسم و القاعده و... نداشته است. بر  (3)خواست.كلينتون مي

امنيت عرضه "هاي خود را در مبارزات انتخاباتي امريكا در درجه اول بوش اولويتهمين اساس بود كه 

 اعلام كرده بود و در درجه دوم حفظ موجوديت اسراييل. "فارسنفت در خليج

ها قرار بنابراين اگر تحولي در منطقه بايد انجام گيرد براي رفع موانعي است كه بر سر راه منافع نئوكان  

مطرح نمود كه  2001هاي امريكايي، بعد از يازده سپتامبر د زكريا از استراتژيستدارد. آقاي فري

گويند ها ميعملكرد امريكا، منجر به تنفر مردم خاورميانه از امريكا شده است. برخي از امريكايي

من اين گويند بايد كاري كنيم كه متنفر نباشند. به نظر شود؟ اما برخي ميبگذار متنفر باشند مگر چه مي

ذخاير زيرزميني انرژي، در منطقه  %65دانند دسته همان صاحبان صنايع نفت و اسلحه هستند كه مي

خاورميانه است و براي دسترسي آسان به اين منابع و ذخاير زيرزميني بايد رضايت نسبي مردم منطقه را 

 كند.اضافه مي "قرن نوين امريكايي"جلب كنند، به همين علت چاشني دموكراسي را به پروژه 

ـ گفت: كه ارتش امريكا براي  1991فارس در سال ـ ژنرال شوارتسكف ـ فرمانده جنگ اول خليج5

فارس آمده است. توجه شود كه اشغال كويت به منطقه خليج "صدسال ثبات نفت ارزان"دستيابي به 

كا در منطقه توجيه توسط عراق با تحريك و رضايت سفير امريكا در عراق انجام گرفت تا حضور امري

 تقويت شود. "نفت ـ اسلحه ـ جنگ"و مثلث 

اي با القاعده بنيادگرا نداشت ـ بر همگان روشن بود كه حزب بعث عراق با ويژگي لائيك خود رابطه6

هاي شيميايي، ميكروبي و اي نيز به سلاحگونه دسترسيمعلوم شد كه هيچ (4)توانست داشته باشد.و نمي

ت. اپوزيسيون بعث عراق اعلام كرده بود، اگر مطمئن باشند كه صدام سلاح شيميايي نداشته اس اتمي

در اختيار ندارد، خودشان بدون دخالت نيروهاي خارجي، صدام را سرنگون خواهند كرد. اين در حالي 

بود كه به شهادت سازمان ملل، عراق به تمامي مصوبات شوراي امنيت گردن نهاده بود. سازمان ملل 

آزادي "اي گفت: وقتي سازمان ملل به عراق را اشغالگري ناميد و مسعود بارزاني طي مصاحبه حمله
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سان بود نامد، طبيعي است كه در برابر اشغال عراق، مقاومت شكل بگيرد. بدينرا اشغالگري مي "عراق

 گور، آلبرايت و... حمله به عراق را جنگي واهي ناميدند.كه مايكل مور، ال

طلبان در ايران، كلاه بزرگي بر سر آنها بود، چرا كه فقط ، برخلاف آرزوي برخي اصلاحـ اين جنگ7

 (5)كار شد.منجر به تقويت نيروهاي نظامي، امنيتي و محافظه

كردند كه حمله به عراق موجب تقويت بيني ميـ فرهيختگان جهان و منطقه ازجمله آقاي خاتمي پيش8

اند و نفر از اساتيد عراق ترور شده 150د. تا به حال بيش از طور هم ششود كه همينتروريسم مي

اي كه در عراق سابقه نداشت، تبديل به يك نگراني عمومي و استراتژيك شده است. هاي فرقهجنگ

اگر شيعيان عراق هم متانت خود را از دست بدهند و به عمل متقابل دست بزنند، معلوم نيست چه فاجعه 

 بزرگي رخ خواهد داد؟

را با تقويت و تجهيز صدام سركوب  1991ـ امريكا و انگليس قيام سراسري مردم عراق در سال 9

تابند، بلكه آن تنها حركتي خودجوش و بدون سرنخ را برنميكردند. اين مسئله نشانگر آن است كه نه

 كنند.را سركوب هم مي

پردازد و  يك دليل ديگر ميـ خانم آلبرايت ضمن واهي خواندن دلايل جنگ با عراق، به ذكر 10

داد نقداً اي كه يك عضو آن خانواده عمل انتحاري انجام ميهاي فلسطينيگويد؛ صدام به خانوادهمي

كرد. بوش اين كار را حمايتِ دولتي از تروريسم تلقي كرده كه موجوديت دلار پرداخت مي 5000

مله امريكا به عراق بود. اما خانم آلبرايت اين ترين دليل حاندازد و اين خود قوياسراييل را به خطر مي

شمار عمل را تروريستي ندانسته، بر اين باور بود كه در دنياي عرب اين كار حتي يك عمل انساني به

 (6.)رودمي

ها در مورد خاورميانه دموكراتيك ـ برژينسكي، سوروس و خانم آلبرايت معتقدند كه بوش و نئوكان11

چرا كه اگر در خاورميانه روابط دموكراتيك برقرار گردد در فلسطين "گويند؛ ميبه مردم منطقه دروغ 

لادن، در عراق: شيعيان المسلمين، در عربستان: طرفداران بناشغالي: حماس )بنيادگرا(، در مصر: اخوان

ز با بنيادگرا، حاكم خواهند شد و مسلم است كه امريكا تن به چنين روندي نخواهد داد. هانتينگتون ني

توجه به اين پديده معتقد است كه نبايد براي استقرار دموكراسي در عراق عجله كرد، چرا كه شيعيان 

رفت از اين پارادوكس بنيادگرا حاكم خواهند شد. به همين دليل است كه ميليتاريسم امريكا براي برون

را حاكم  "داري سرنخدموكراسي پادگاني و يا دموكراس"نما ناچار است با حضور نظامي خود دروغ

 كند.

سال آينده منافع خودشان انداز چهلافروز( چشمهاي فرامليتي نفت و اسلحه )جنگكارشناسان شركت  

اند و ديگر حاضر نيستند چه در امريكا و چه در خاورميانه تن به آراي بيني و كارشناسي كردهرا پيش

نها حاضرند امور مربوط به بهداشت و آموزش و زده بشوند، آمردم بدهند و به اصطلاح خودشان عوام
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مانند اينها را به رأي مردم واگذارند، به شرطي كه مسائلي چون نفت، دفاع و امنيت و سياست خارجي 

دليل نيست كه وقتي بغداد سقوط )چه در امريكا و چه در خاورميانه( زير سلطه خودشان باقي بماند. بي

 روي عراق و خاورميانه باز شد.شد و درهاي تجارت بهكرد بوش اعلام داشت: عراق آزاد 

ها ها، دموكراسي و آراي مردم را فداي ليبراليسم و منافع فرامليتاين براي بار اول نيست كه امريكايي   

هاي مصدق، آربنز، آلنده، سوكارنو، قاسم، قيام مردم عراق و كنند، كودتا عليه دموكراسيمي

طلبد، اما آنچه براي ما كه بحث در اين باره فرصت بيشتري ميه است. با آنها از اين مقولساندنيست

اي است كه حاضر نيست گونهروشن است اين است كه رويكرد امريكا درباره اسراييل و فلسطين به

 شود.حتي يك گام در جهت دموكراسي در آنجا برداشته شود چرا كه به فروپاشي اسراييل منجر مي
 ٭٭٭

دانند كه در واقع اين يك الگوي جنگ كنند، آيا ميالگوي عراق را درباره ايران تبليغ مي كهكساني  

مردم يعني  %10دانند كه اگر امريكا به ايران حمله كند حداقل با برآورد امريكا مسلحانه است؟ آيا مي

دانند بايد كنند ميغ ميكنند؟ و آيا آنهايي كه اين الگو را تبليميليون نفر در برابر حمله مقاومت ميهفت

اسلحه دست گرفته و در كنار امريكا با مردم ايران بجنگند؟ آيا جنگ داخلي مطلوب است؟ مسلماً 

نژادپرستي "الله سحابي باعنوان شود به مقاله مهندس عزتخواهيم گفت نه. )براي آگاهي بيشتر رجوع 

 در همين شماره( "ايران يا بازشناسي هويت ملي

 رفراندوم  ب ـ راهبرد

اساسي است، كه با توجه به مناسبات حاكم و رژيم حقيقي شده در قانوناگر مقصود، رفراندوم تعريف  

اساسي تمام نخواهد شد و اگر منظور، رفراندوم خارج از قانون و با نظارت چندان به نفع روح قانون

روي آن به جنگ داخلي خواهد  رو خواهد شد و اصرارسازمان ملل است، كه با مانع رژيم حقيقي روبه

انجاميد كه يك نامعادله است؛ به اين معني كه نه درست است و نه مردم و حاملين اين راهبرد كشش 

ايم كه گونه داشتهآن را دارند. اعلام اين راهبرد در حالي است كه ما تاكنون پنج انتخابات رفراندوم

هاي خود نرفته است و به قول خاتمي هر پردازيدادهرژيم حقيقي و مناسبات موجود زير بار پيامدها و 

 نه روز يك بحران بر سر راه اصلاحات شكل گرفته است.

 اساسيج ـ تجديدنظر در قانون

هاي ذاتي وجود دارد و به لحاظ آكادميك و در زمان مناسب ها و تناقضكاستي اگرچه در قانون  

وجود اساسي بهوجود و رژيم حقيقي كه در كنار قانونتجديدنظر لازم است، ولي با توجه به مناسبات م

وجه تجديدنظر با مصالح و منافع ملي هماهنگي ندارد. به علاوه چند سال است كه جريان هيچآمده، به

مقابل، عملاً در چندين مورد در قانون تجديدنظر نموده و اصولاً مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي 

رسد به مصلحت مردم و ه اقدام كند. بنابراين تنها راهبردي كه به نظر ميتواند در اين زميناست كه مي
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تنها همين قانون بلكه نفس گرايي است؛ چرا كه مناسبات موجود نهمملكت نزديك است، قانون

 تابد. قانونگرايي را نيز برنمي

 توان به استناد روح قانون و جامعيت آن و بازبودن قانون در سه مورد:مي  

 رفتي پيدا نمود.ـ آراي مردم، نوآوري داشت و راه برون3ـ اسلام   2توحيد ـ 1 

براي چه بود؟ خاتمي تأكيد  1380خرداد  18ميليون آراي مردم به خاتمي در  22فراموش نشود كه   

ساله خود گفتمان 150تواند در پي روند داشت كه آينده از آنِ نوانديشي ديني است؛ اين نوانديشي مي

ها تعالي و تحول ايجاد كند. بايد توجه كرد كه در پرتو نفس حاكم را تغيير دهد و در نگرشمذهبي 

گونه را پشت سر گذاشته است كه كشور ما مان پنج انتخابات رفراندومگرايي و جامعه مدني، ملتقانون

رصد در د15سو و درصد در يك75الي  70ترين كشور به لحاظ استراتژي تبديل نمود؛ را به شفاف

ستيزي راهكارهايي براي ارزيابي، شناخت و نقد موانع پيدا جاي قانونسوي ديگر. بنابراين رواست به

بست نيست. نه بايد برانداز بود و بست ندارد و به قول خاتمي زندان هم بنكنيم. اين راهي است كه بن

اساسي موجود، تنها راهكار انونهاي قگري كرد، بلكه پيگيري جدي و استفاده از ظرفيتنه بايد توجيه

 پيش روست.

الله ميثميلطف  

 

   

 
 ها:نوشتپي

و نيز  30، صفحه 35، ماهنامه نامه، شماره "خاورميانه، نفت و سياست"ـ رجوع شود به مقاله دكتر رضا رئيس طوسي 1

 )آژانس جهاني انرژي( و ديگر منابع معتبر. I.E.Aآمار

 .1383الله ميثمي، نشر صمديه ترجمه لطفـ كتاب روياي برتري امريكايي، 2

طور ـ در كتاب روياي برتري امريكايي پروسه اين پروژه قرن نوين امريكايي همراه با اسامي امضاكنندگان آن به3

 مبسوط آمده است. 

كه ـ نعيم حداد عضو شوراي فرماندهي عراق در زمان جنگ با ايران اعلام كرد جنگ تا زماني ادامه خواهد داشت 4

 طور ممكن است بعث عراق با القاعده مذهبي بنيادگرا رابطه داشته باشد؟حكومت مذهبي در ايران تغيير كند بنابراين چه

، 16/7/83تاريخ آنجلس تايمز، ترجمه در روزنامه شرق، بهدكتر سمتي، منبع لوس "دموكراسي در قهقرا"ـ مقاله 5

 )اخبار راهبردي(. 29انداز ايران، شماره چشم

 .55، ص 23انداز ايران شماره ، چشم"بوش به جاي اتحاد، تفرقه را به ارمغان آورد"ـ مقاله  6

 

 سوتيتر:
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كردند كه حمله به عراق بيني ميو منطقه ازجمله آقاي خاتمي پيش جهان فرهيختگان

 طور هم شدشود كه همينمي تروريسمموجب تقويت 

 

 

 

 دين و سكولاريزم

 ديوروگو با دكترمحسن كگفت
 جوانان و دين "درانجمن اسلامي مهندسين باعنوان  1383آقاي كديور! بحثي كه روز عيد فطر

كرديد مهم بود. سكولاريزم يك وجه معرفتي دارد كه در دنياي غرب به ايران آمده.  "در عصر ما

وضيح ممكن است سير تحول و تعاريفي كه از آن شده و تفاوتش با لائيسيزم و سكولاريزاسيون را ت

امريكا مطالبي هست  2004دهيد. در مطبوعات منتشرشده در غرب بويژه بعد از انتخابات ماه نوامبر 

هاي علمي معلوم دهد دوران سكولاريزم در امريكا به پايان رسيده است. در نظرسنجيكه نشان مي

ذهبي باشد، تنها مشان مذهبي باشد و نهجمهوريدرصد مردم امريكا دوست دارند رئيس75شده كه 

و دكترعباس   (1)هاي مذهبي نيز استفاده كند. در دو مقاله از توماس فريدمنبلكه بايد از گزاره

اي بين بوش و كليسا شده كه بنيادگرايان مذهبي به بوش رأي بدهند و گفته شده كه معامله (2)ميلاني

بدهد كه قوانيني عليه احكام هاي ديوان عالي كشور را در اختيار آنها قرار در مقابل بوش هم كرسي

 5جنين و... تصويب نشود. توماس فريدمن در مقاله گرايي، سقطجنسمذهبي كليسا يا به نفع هم

دادن و بار مردم فقط براي رأينوامبر خود ـ يك روز بعد از اعلام نتايج انتخابات امريكا ـ گفت اين

يگري بر انتخابات حاكم بود. مردم آمده جمهور نيامده بودند، بلكه حال و هواي دانتخاب رئيس

اساسي جديدي بنويسند. وي نوشته بود كه مردم گزينش بودند امريكاي ديگري ايجاد كنند و قانون

خود را از قبل انجام داده بودند، مانند دعواي بين فاكس نيوز و نيويورك تايمز يا طرفداران 

كنند. از ديدگاه با علم و آزادي دارند برخورد ميهاي فوتبال. وي نگران بود امريكاييان مذهبي تيم

تر پيدا تر و ايدئولوژيكتر و فرهنگياو ديگر اختلاف بين دو حزب سياسي نيست، بلكه ابعاد عميق

گويد: آقاي بوش از مي "انتخاب: رهبري جهاني يا سلطه بر جهان"كرده است. برژينسكي در كتاب 

حقيقت نزد "كه و اين "خير و شر"هاي ايدئولوژيك بار از واژه 99سپتامبر تا زمان نوشتن كتاب  11

استفاده كرده است. خانم آلبرايت معتقد است اين  "ماست و هركس با ما مخالف باشد دشمن ماست

گفت كه حقيقت نزد ماست و سير همان سير خلوص ديني است كه كليسا در قرون وسطي مي

رد. در ايران برخي از روشنفكران معتقدند هركس كمخالفين خودش را تا حد مرگ مجازات مي

كند و حتي آن را ملاك حق و باطل نيز سكولاريزم را قبول ندارد سير قهقرايي را شروع مي

دانند. در واشنگتن تايمز نوشته بود كه سكولاريزم از نظر امريكا هشت ويژگي دارد: ناسوتي باشد مي

و شيميايي نداشته باشد، اسراييل را به رسميت بشناسد، از  و لاهوتي نباشد، سلاحهاي اتمي و بيولوژي

هاي بانك جهاني شوروي هم اسلحه نخرد، صلح خاورميانه را قبول داشته باشد، در اقتصاد هم نسخه

را بپذيرد و... واشنگتن تايمز حتي سكولاريزم را از فاز معرفتي درآورده و به آن ابعاد راهبردي 

 دهد. مي

انداز علمي را به روي كنم كه يك چشمانداز ايران تشكر ميمن الرحيم ـ از نشريه چشمالله الرحبسم

عنوان يكي از خوانندگان پر و پا قرص اين نشريه معاصرين ما در ايران گشوده است. من هم به
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تواند بحث خوشحالم كه بتوانم در يكي از مباحثي كه مورد نظرتان هست شريك باشم. سكولاريزم مي

دي باشد و ابعاد مختلفي دارد. من مدعي نيستم كه بتوانم ابعاد آن را در يك جلسه بيان كنم ولي مفي

نظران ديگر هم كمك كنند و مسئله در كشور ما الله صاحبشاءتوانيم طرح بحث كنيم تا انمي

ه اين طور كه شما هم اشاره كرديد برخي در فضاي جديد بويژه در دهه اخير بتر بشود. همانواضح

حكومت "رفت از مشكلات فعلي ايران توسل به سكولاريزم است؛ اند كه تنها راه بروننتيجه رسيده

تر اين هاي دوستان راديكالحتي دين سكولار. در نوشته "جامعه سكولار"و يا  "دموكراتيك سكولار

وها مطرح است كه واقعاً ها، دانشجها، جوانها در بين دانشگاهيشود. اين سوالموارد بيشتر مشاهده مي

خاطر برخي از اي نيست، ولي بهسكولاريزم چيست و چه بايد كرد؟ البته سكولاريزم مسئله تازه

اش به لحاظ كاركرد منفي دين عملكردها در دهه اخير ايران جاذبه بيشتري پيدا كرده است و جاذبه

باشد كه بستري را فراهم كرده كه به شود مينام حكومت ديني ناميده ميرسمي در كشور ما و آنچه به

بسا اگر اين قرائت رسمي سيطره نداشت و ما كند. چهكرده و ميرسد بيشتر به اين روند كمك نظر مي

كرد. مطلقه فقيه و... نداشتيم روند گرايش به سكولاريزم اين مقدار گسترش پيدا نمينام ولايتچيزي به

به اين كه مراد از سكولاريسم چيست و گويندگان اين سخن  فارغ از اين مباحث خوب است بپردازيم

 كنند؟ چه معنايي را اراده مي

سكولاريزاسيون به فرايندي اطلاق شده است كه طي آن از اهميت مذهب، چه در جامعه و چه در   

معني به  (Saeculum)ازكلمه لاتين  (Secular)شود. واژه انگليسي سكولار ذهن افراد مستمراً كاسته مي

نيز استعمال  "دنيا"معناي عصر، دوران، نسل يا روح دوران مشتق شده است. در قرون چهارم و پنجم به

معنايي نزديك به كاربرد امروزي آن استعمال شد در شده است. اولين باري كه كلمه سكولار بهمي

نتقال كنترل املاك و معناي ابود كه نمايندگان فرانسه اين واژه را به 1648فالي در عهدنامه وست

كار بردند. در قرن هجدهم و در جريان هاي كليسا به دولت يعني حاكمان سياسي غيرروحاني بهدارايي

هاي زندگي تسري داده شد. در قرن هاي كليسا به دولت به همه حوزهانقلاب فرانسه اصل انتقال دارايي

به سكولاريسم  "عانت از ماوراي طبيعتتنظيم امور زندگي بدون است"جويانه نوزدهم معناي ستيزه

معناي ديدگاهي خنثي نسبت به نهادها و مناسك نسبت داده شد. هرچند در همان قرن سكولاريسم به

شود. در قرن بيستم سكولاريسم در تعابير مبارزه عليه حاكميت كليسا و مسيحيت، ديني نيز ديده مي

بار شناس مشهور براي نخستينت. ماكس وبر جامعهلاابالي، ضد روحاني و غيرديني رواج بيشتري ياف

كار برد كه شيوه اي توصيفي و تحليلي و بدون بار ارزشي و هنجاري بهسكولارشدن را به صورت واژه

 شناسان پس از وي تبعيت شد. او توسط جامعه

رد ، سكولارشدن با شش معني مو1966در  (Larry Shiner)براساس پژوهش مفهومي لاري شاينر   

تر باشد و هركس دم از رسد اين شش شاخص از خود واژه مهماستفاده قرار گرفته است. به نظر مي



26/3/1384نمونه دوم ـ   16 

بايد به دقت منظور خود را از آن واژه تعيين زند ميسكولارشدن يا دفاع يا تخطئه سكولاريزاسيون مي

 كند. 

آن معتبر هاي ديني كه پيش از . نهادها، باورها و نهاد(Decline of  religion)افول دين  معناي اول:  

هاي اين دين است. معرفدهند. اوج سكولارشدن، جامعه بيبودند، اعتبار و نفوذ خود را از دست مي

كنند يا در صحت آنها كه باورهاي ديني خود را انكار ميتعريف عبارتند از: افزايش نسبت كساني

 و حضور در كليسا يا مسجد. كنند، كاهش اعتبار روحانيون، كاهش عبادتترديد مي

هاي ديني يا جوامع ديني از . گروه(”Confornity with “This world) همنوايي با اين دنيامعناي دوم:   

ماوراي طبيعت روي برتابند و بيشتر از گذشته به اين دنيا روي آورند. در حوزه اخلاق از اخلاقي كه ما 

د و به سمت اخلاق سازگار با مقتضيات زندگي در شونكند دور ميرا براي جهان آخرت مهيا مي

اي است كه كاملاً جذب اهداف كنند. نقطه اوج سكولارشدن جامعهجوامع امروزي حركت مي

هاي اجتماعي تفاوتي عملگرايانه )پراگماتيستي( زندگي شده و از اين حيث گروه ديني با ديگر گروه

 ندارد 

(. جامعه از تعابير Disengagement of Scociety from Religion)رهايي جامعه از قيد دين  معناي سوم:  

شود تا خود را به صورت مستقل سامان دهد و درنتيجه آنها مبتني بود جدا ميديني كه در گذشته بر 

سازد. نقطه اوج اين نوع از سكولارشدن پديدآمدن ديني دين را در عرصه زندگي فردي محدود مي

اي أثيري بر نهادهاي اجتماعي و اعمال جمعي ندارد و نيز پديدآمدن جامعهكاملاً دروني است كه ت

هاي ديني ندارد. براساس اين معني سكولارشدن است كه در آن دين هيچ نمودي خارج از حلقه گروه

هاي ديگري از اقتدار را برد و صورتروندي است تاريخي كه نقش اجتماعي دين را زير سوال مي

سازد. كند و درنهايت دين را به قلمرو خصوصي زندگي انسان محدود مييني ميجايگزين اقتدار د

 Existenlial Intelleclual-مطابق اين معني دو نحوه سكولارشدن خواهيم داشت: يكي فكري ـ وجودي 

. سكولارشدن نهادي ناظر به پيدايش دولت سكولار  -Soclia Institvlional و ديگري نهادي ـ اجتماعي

دار آن بوده، مراد از آموزشي و رفاهي است كه قبلاً يكي عهدهده گرفتن تدريجي وظايف و برعه

سكولارشدن فكري ـ وجودي تلاش در راه ايجاد عرصه مستقيم براي دانش است كه از پندارهاي 

شدن آنها از كنترل معني خارجماوراي طبيعي آزاد باشد. سكولارشدن علم، هنر و اخلاق شخصاً به

 بيني ديني است. گرفتن آنها از قرائت خاصي از جهانو يا فاصله كليسا

(. Transposition of Religious Beliefs and Institvtionsديني)باورهاونهادهايجابجاييچهارم:معناي  

هاي مخلوق قدرت بشر و دانش، الگوهاي رفتار و نهادهايي كه قبلاً در حوزه قدرت الهي بود به پديده

هايي از باورها و گردند. در معناي جابجايي فرض بر اين است كه جنبهمسئوليت او تبديل مي در حوزه

گردند. نقطه اوج اين روند ديني اي كاملاً انساني منتقل ميتجارب ديني از زمينه مقدس خود به زمينه
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بيعي برعهده دين طور طهايي كه قبلاً بهاي است كه در آن كليه نقشاست كاملاً انساني شده و جامعه

 بود از آن سلب شده است.

تدريج جنبه قدسي خود (. جهان بهDesacratization of  the worldزدايي از عالم )تقدس معناي پنجم:  

گيرد. نقطه اوج سكولارشدن دهد، زيرا انسان و طبيعت موضوع تبيين علي قرار ميرا از دست مي

اي ماوراي طبيعي و رمزآلود در آن هيچ نقشي را بازي هاي است كاملاً عقلاني كه پديدهجامعه

كند. شود و براساس عقل زندگي مينياز ميكند. سكولارشدن به اين معني يعني انسان از دين بينمي

معني روند ( ماكس وبر است كه بهDisenchantmentزدايي)نمونه كلاسيك اين ديدگاه مفهوم افسون

شود كه ( است. اين روند به ديدگاهي منجر ميRationalizationشدن )ناپذيري از عقلانيبرگشت

 براساس آن دنيا يك سلسله علي خودبنياد است. 

( Society Movement from Asacred to Secvlar)سكولارايجامعهبهمقدسايازجامعهحركتششم:معناي  

اي است كه در كولارشدن جامعهاين برداشت ناظر به مفهومي كلي از تغيير اجتماعي است. نقطه اوج س

شود و آمادگي كامل براي تغيير گرايانه اتخاذ ميها برپايه ملاحظات عقلي و فايدهگيريآن همه تصميم

 وجود دارد.

شود كه اين واژه در طول حال با توجه به شش معناي سكولاريزاسيون يا سكولارشدن مشخص مي  

كه معني آنتدريج بار معنايي جديدي به خود گرفته بيده و بهآميز بواي مجادلهتاريخ تكوين خود واژه

واژه سكولاريزاسيون با "گيرد اش را از دست بدهد. بنابراين حق با شاينر است كه نتيجه ميقبلي

هاي ديني ـ متورم تفاوتي يا دشمني با پديدهها و مفاهيم زيادي ـ بخصوص مفاهيم متضمن بيدلالت

بنابراين به واسطه  "آفرين است.هاي متضاد خود به اندازه كافي مشكلگي مدلولشده است. اين انباشت

برد معني بايد هركس واژه سكولارشدن را به كار ميهاي متفاوت و گاه متضاد ميهمين تفاوت مدلول

ايي زدبند باشد. وقتي واژه دينمورد نظر خود را به دقت بيان كند و در طول استعمال، خود نيز بدان پاي

گيرد بدون مشخص كردن دقيق معناي زدايي از عرصه عمومي را دربرمياز زندگي و جهان تا دين

معناي هرحال آنچه در تمامي اين معنا مشترك است سهتوان آن را استعمال كرد. بهمورد نظر نمي

 باشد. مي Transpositionو جابجايي Differentiation، تمايزپذيريDesacralizationزدايي تقدس

شناسي كرد در جالب است بدانيم ماكس وبر كه اولين كسي بود كه سكولاريزاسيون را وارد جامعه  

گانه ديگري تحليل خود درباره اين روند، خود كمتر از آن استفاده كرد. او در تحليلش از مفاهيم سه

، Rationalityاستفاده كرد كه از شهرت بسياري نيز برخوردار شدند، يعني عقلانيت

. هرچند عليرغم اهميت اين سه Intellectualizationگراييو انديشه Disentchetmentزداييافسون

 اند. مفهوم، آنها كمتر با دقت تعريف شده
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معناي جدايي دين و جامعه نيست؟آيا سكولاريسم به 

دين را چه در شدن اهميتگونه نيست. اين روند كمبه بياني كه در جامعه فعلي ما مطرح شده اين

دانستند. گويا علم مدرن جانشين گرفتن تفكر علمي مدرن ميجامعه چه در ذهن، نتيجه مستقيم رونق

واقعي مذهب شده است. توجه كنيم كه اين روند لوازمي داشته و در جوامع مختلف اروپايي يكسان 

بوده است. شديدترين گونه ناتفاق نيفتاده است و شدت و ضعفش كاستن از اهميت دين، يكسان و يك

توانيم بگوييم كه تندترين برخورد نسبت به دين و جانشيني با علم جديد يا آن در فرانسه بوده. يعني مي

انساني جديد به جاي دين، در فرانسه اتفاق افتاده، اما در انگلستان، آلمان يا ديگر كشورهاي علوم

است. لذا بيشتر هم به عصر روشنگري شدت آنچه كه در فرانسه حاصل شده، نبوده اروپايي به

(Enlightment) آن مقطع روشنگراني مانند ولتر، دالامبر، ديدرو و... از پيشقراولان گردد. در برمي

 شوند و مونتسكيو در مرحله بعدي است. لائيسيته فرانسوي محسوب مي

هايي داريم. تا حدودي دشواري در فرانسه اين روند نوعاً لائيسيته ناميده شده. در معناكردن لائيسيته  

دين يا نادين معناي بيزدايي يا مقابله با روحانيت ديني عنوان كرد. امروزه لائيك بهتوان روحانيمي

بار شديد را به همراه ندارد. در جامعه ما وقتي كه سكولار اينرود درحاليكار ميمحور و يا غيرديني به

كنند كه يكي از لوازمش ـ كه زياد هم رايج آن انديشه استفاده ميخواهند بگويند سكولار از لوازم مي

شده ـ جداكردن حوزه دين يا نهاد دين از نهاد سياست و حكومت است. در آغاز اين روند آنها 

خواستند سيطره كليسا را مورد تهاجم قرار بدهند، در چند حوزه، اين تهاجم دوران روشنگري، مي

 ا صورت گرفت.نسبت به سيطره ارباب كليس

ها و وپرورش بود. نهادهاي آموزشي تحت تسلط ارباب كليسا، كشيشيك وجه در حوزه آموزش  

گرايي ها قرار داشتند. جداكردن آموزش عمومي جامعه از آموزش كليسايي قطعاً در روند دنيويپاپ

يحي است. در آنجا گيرد. وجه ديگر آن، جداكردن اقتصاد جامعه از سيطره كليسا و مذهب مسقرار مي

هاي دار، كليساها و ارباب كليسا هستند كه بيشترين سيطره را در مالكيتترين زمينبينيم كه بزرگمي

جا شروع شد. يعني نهادهاي غيركليسايي زمين دارند. اتفاقاً اول بار اين واژه سكولاريزاسيون از همين

وپرورش و د كليسا. وجه سوم؛ غير از آموزشهاي عمومي را به عهده داشته باشند نه خومالكيت زمين

كه نهاد سياسي جامعه يعني دولت اصالتاً و الزاماً دست ارباب مسئله اقتصاد، حوزه سياست است اين

كننده معيارهاي سياسي باشند كه اين هم جداكردن نهاد دولت هاي كليسايي تعيينكليسا نباشد و ارزش

معناي جداكردن دين از سياست باشد از وماً سكولاريزاسيون بهو قدرت از كليسا شد. اما اين كه لز

جديد وارد ذهنيت و تدريج علومشود به عبارت ديگر در اروپا بهمسائل اصلي اين روند محسوب نمي

واقعيت جامعه شد و سيطره كليسا را ضعيف كرد و امور جديد كه عموماً علم مدرن بود جاي آن 

 فت. بنابراين اين جداسازي يك روند است.ذهنيت و نهادهاي سابق را گر
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امنيت بشر در سازمان ملل و شورايعبارتي، حقوقكنند. بهبشر هم همين مسئله را مطرح ميها در مورد حقوقبعضي

بشر گويند حقوقنهادينه شده است و احكام آن قطعي و قابل اجراست و جنبه جهاني هم پيدا كرده با اين توصيف مي

 ز وجوه روند سكولاريزاسيون است.يكي ديگر ا

بشر ام. جوامع اروپايي و امريكايي در مورد حقوقبشر شنيدهها را در مورد حقوقمن هم اين صحبت

توانم بگويم ام يا ميها را كمتر ديدهاند ـ من در ايران اين بحثاي مطرح كردههاي فلسفي جديبحث

المللي مرتبط با اين هاي بينه موضوع ذكر شده در ميثاقام ـ اما بحث اساسي اين است كاصلاً نديده

بشر نوشته شده، مربوط به حقوق انسان اروپايي ـ امريكايي مسئله و آنچه كه در اعلاميه جهاني حقوق

ها با اين حقوق چيست؟ منتقدين فرهنگها و خردهاست يا حقوق مطلق انسان است؟ نسبت فرهنگ

توان مناقشه ها حتي ميها و ميثاقكنند در اين اعلاميهكه مطرح مي جدي در همان جوامع وجود دارد

ها هنوز افتادگي فرهنگي جامعه ما نسبت به آن فرهنگاند. البته به خاطر عقبكرد و مناقشاتي هم كرده

هاي علمي هم صورت بحثاين مباحث در ايران مطرح نشده است. اينها وحي منزل نيست، حتي به

شود آن را يكي از مسلمات مدرنيته وقتي در مورد سكولاريسم در جامعه ما بحث مي مطرح شده است.

شويم شناسي سياسي ميشناسي دين و جامعهكه وقتي وارد ادبيات معاصر، جامعهگيرند، درحاليمي

سال قبل امريكا و  50بينيم چنين خبري نيست. آنچه كه در جامعه ما مطرح است ادبيات نزديك به مي

بحث غالب  1975عنوان مثال؛ بحث سكولاريسم، تا حدود سال پاست نه ادبيات معاصر آنجا. بهارو

سوي كاهش شده است كه روند جوامع بهشناسي دين در دنيا بوده است. گفته ميشناسي و جامعهجامعه

ايعي در به بعد وق 1975رود. اما از حدود سال ارزش دين هم در ذهنيت و هم در عينيت جامعه پيش مي

كنيم كه دنيا اتفاق افتاده كه روند سكولاريزاسيون را با سوال جدي مطرح كرده است و ما مشاهده مي

تنها دين در جوامع مختلف از ارزش سابق خود كاهش پيدا نكرده، بلكه در بسياري از جوامع، دين نه

ايران تحولي جدي نسبت به  طور مثال درهاي اجتماعي درآمده است. بهترين اهرم جنبشعنوان مهمبه

اسلامي نام دين صورت گرفت. با پيدايش انقلاببه سكولاريزاسيون رخ داد، يعني در ايران، انقلابي

شد كمترين نقش و نفوذ اجتماعي را در ايران داشته باشد مورد بيشترين اقبال روحانيت كه فكر مي

نام شد كه انقلابي بهامريكايي مطرح مياجتماعي قرار گرفت. در آن زمان روي جلد برخي نشريات 

خدا صورت گرفت و يكي از مباحث اصلي، انقلاب ديني در ايران بود و ديگري جنبش 

هاي نيكاراگوئه كه با انقلاب ايران همزمان شد. نقش كاتوليسيسم مسيحيت در نيكاراگوئه ساندنيست

والسا تحت نفوذ پاپ لخرخ داد كه  بسيار پررنگ بود. در اين ميان بحث جنبش همبستگي در لهستان

 هاي كاتوليك در لهستان آن را به پيش برد. ژان پل دوم و جريان
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اين چهار  1994ترين پژوهشگران مذهب در جهان در سال يكي از برجسته (Casanova)خوزه كازاندا 

عه، در چهار گوشه كند. چهار واقساز بازگشت پيروزمندانه دين به حوزه عمومي ذكر ميتحول را زمينه

هاي مختلف مسيحي از كاتوليك و مختلف دنيا در اديان مختلف يعني هم در اسلام هم از نحله

پروتستان و... اتفاق افتاد مثل انقلاب ايران، جنبش همبستگي در لهستان، كاتوليسيزم در نيكاراگوئه و 

بنيادگرايي پروتستان در بخش در امريكاي لاتين و هاي ديني بخصوص الهيات رهاييديگر جنبش

دانيد كه آقاي بوش از اين بنيادگرايي پروتستان نهايت استفاده ـ يا سوءاستفاده ـ را به عمل امريكا. مي

هاي كردند دين اهميت گذشته را در حركتكه فكر ميآورده است. اين وقايع باعث شد كساني

 اجتماعي از دست داده به تأمل دوباره وادار شوند.
گفت كه بنيادگرايي يهود شمسي در راديو امريكا برنامه داشت مي 60گري سه شب در دههتحليل

بين شدند و گفتند ما چه چيزي كمتر از ها خودكممنجر به دولت اسراييل شد؛ در پي آن مسلمان

اسلامي ترتيب انقلابخواهيم مثل آنها در صحنه سياست و حكومت باشيم. بدينها داريم و مييهودي

گر مطرح كرد بنيادگرايي اسلامي شكل گرفت و بعد به جنوب لبنان تسري پيدا كرد. اين تحليل و

گر باشد. اين تحليلكه اين روند در حال تسري به درون امريكا و پيدايش بنيادگرايي مسيحي نيز مي

كند اين است كه كليسا در امريكا ترين خطري كه نظام امريكا را تهديد ميگفت اصليمي

 امريكا مشاهده كرديم. 2004خواهد وارد سياست بشود كه اين مسئله را ما در انتخابات مي

سازي گفتند كه خصوصيدنبال آن بودند ميآنچه كه تا قبل از اين چهار واقعه كه ذكر كردم به

خواستند مذهب را از حوزه عمومي خود خارج كنند و مذهب شكل بگيرد و مي(Privatization)مذهب 

ترين برداشت از سكولاريزاسيون ا خصوصي و امر شخصي بكنند و اين مسئله جالبي است. خوشبينانهر

اند مذهب و دين را وارد حوزه خصوصي زدايي بكنند، بلكه آمدهاين است كه بگوييم آنها نيامدند دين

بريم، سر ميكنند. نهضتي كه از دوـ سه دهه آخر قرن بيستم آغاز شد و الان هم ما در آن مقطع به

كه دين در عرصه عمومي وارد شود. ( و اين(Deprivatizationسازي مذهب بودزدودن و غيرخصوصي

گويند در يابي اين امر درگير خود كرده اين است كه ميشناسان را در ريشهآنچه كه امروزه جامعه

كه ديگر دين در عرصه  تلقي خود از سكولاريزاسيون چه اشتباهي كرديم كه اين فكر در ما ايجاد شد

هاي مردم را به حركت بينيم آنچه كه بيش از همه تودهكه ميعمومي كارساز نيست، درحالي

داشته شده ـ عامل اقبال به رهبران و فقط در جوامع عقب نگهآورد و حتي در جوامع متمدن ـ نهدرمي

ر كه شما ذكركرديد ـ انتخابات طوعنوان مثال ـ همانشود، همان عامل ديني است. بهآوردن ميرأي

كري و بوش به چه ميزان نقش بازي كرد و اخير امريكا بود كه مشاهده كرديم مذهب در بين جان

 جمهوري فعلي امريكا، بوش، بوده است.مسئله مذهب يكي از عوامل موفقيت رئيس

ي تازه به بحث از رونق 1980هاي نظري بحث. موجي جديد از حدود اجازه بدهيد برگرديم به جنبه  

است، موجي كه با انتقاد جدي از نظريه سكولاريزاسيون همراه و  شناسي دادهدين در محافل جامعه

ها رنگ قداست به خود گرفته بود. مدت 1989( در Haddenملازم بوده است. نظري كه به تعبير حدن )
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يون از سوي كساني صورت گرفت جالب است بدانيم بسياري از حملات و انتقادها بر عليه سكولاريزاس

( يكي Peter Bergerآمدند. پيتربرگر)شمار ميهاي نظريه سكولاريزاسيون بهكه خود زماني از تئوريسين

شناسان ديني و در حال حاضر ترين جامعهپردازان است. برگر كه از بزرگترين اين نظريهاز برجسته

كرد كه مسئله جايگاه بيني ميانديشيد و پيشگونه مياستاد دانشگاه بوستن آمريكا است در گذشته اين

دين در دنياي مدرن به پايان رسيده و مناسبات ديني به حداقل خودش و رو به صفر نزديك شده است. 

 1967)اين كتاب به فارسي ترجمه نشده( در سال  "سايبان مقدس"هاي خود را در كتاب وي تحليل

 نوشته است. 

دار انديشه مقابله با نان و روشنفكران اين است كه امروزه كساني طلايهنكته جالب توجه جوا  

بودن تئوري اند و كوس تهياند و زوال سكولاريسم را در دنياي ما اعلام كردهسكولاريسم شده

اند. پيتربرگر هاي سكولاريسم بودهاند كه خودشان بزرگترين تئوريسينسكولاريسم را به صدا درآورده

افول "نام ، كتابي به1997سال بعد در سال  30كند. وي د اين نكات را ذكر ميدر كتاب خو

نويسد، )اين را مي (Deseculariztion of the world)"گر و سياست جهانيخيزشسكولاريسم، دين

كه يك فصل به فارسي ترجمه شده است.( جالب توجه اين 1380كتاب توسط افشار اميري در سال 

فصل آن به انقلاب اسلامي ايران و يك فصل هم به لهستان اختصاص يافته است.  كتاب به پاپ، يك

پيتربرگر مقدمه مبسوطي هم بر آن نوشته است. برگر رويگرداني خود را از تئوري سكولاريزاسيون نه 

داند. شناسي دين مييك تغيير نظر صرفاً شخصي بلكه جلوه تقليد گرايشي عمدي در ميان كل جامعه

نويسد: تئوري سكولاريزاسيون در توضيح شواهد تجربه قابل مشاهده در با صراحت مي 2001 برگر در

تر شده است. دنياي امروز صرف نظر از چند استثنا به اندازه نقاط مختلف جهان روز به روز ناتوان

 تر از گذشته هم شده است. گذشته مذهبي مانده و در جاهايي حتي مذهبي

بيند: در بازخيزي اسلام گيري دوباره مذهب را در سرتاسر جهان آشكار ميقدرت هاي اينبرگر نشانه  

هاي مسلمان ساير كشورها، در پيشرفت پروتستانيزم هم در كشورهاي مسلمان هم در ميان اقليت

( در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بويژه در امريكاي لاتين، در Evangelican Churchاونجليك )

ها )بخصوص در روسيه(، در ميان ها و نيز در ميان ارتدوكست مذهبي در ميان كاتوليكتجديد حيا

 يهوديان )در درون  فلسطين اشغالي و ديگر نقاط( و نيز در ميان هندوها و پيروان بودا.

 معناي نفياعتباري كلي نظريه سكولاريزاسيون بلكه بهمعناي بيها نه بهدر نگاه برگر وقوع اين پديده  

ناپذير پا به پاي آن تصوري از سكولاريزاسيون است كه قرار بود به مثابه يك روند حتمي و اجتناب

عنوان پيشرفت مدرنيته همه جوامع را درنوردد. به نظر وي سكولاريزاسيون همچنان وجود دارد، اما به

كماكان در  كه برخي جوامع ممكن استطورييك احتمال و امكان در كنار احتمالات ديگر. همان

ترشدن حركت كنند. جهت سكولارشدن بيشتر پيش روند، جوامع ديگري ممكن است به سمت مذهبي
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شناسان بايد تلاش كنند تا نقشه جهان را مجدداً براساس درجه برگر معتقد است در شرايط جديد جامعه

 سيم كنند.يافتن سكولاريزاسيون و يا ميزان سيطره بازخيزي ديني در مناطق مختلف ترتجسم

پيشنهاد اوليه وي اين است كه در حال حاضر سكولاريته تنها در دو جا حضور مشروط دارد، يكي در   

كند و ديگري در ياد مي "پديده سكولاريته اروپايي"اروپاي غربي و مركزي كه وي از آن باعنوان 

ا را شامل افراد داراي ميان يك قشر كوچك اما به نظر وي متنفذ از روشنفكران در سطح جهان كه آنه

انترناسيونال "تحصيلات به شيوه غربي بخصوص در زمينه علوم انساني دانسته و از آنها به 

شدت ذهن پيتربرگر را به خود مشغول كرده كند. يكي از سوالاتي كه بهتعبير مي "سكولاريستي

ين خود بحث مفصلي توضيح پارادوكس رواج سكولاريسم در اروپا و عدم رواج آن در امريكاست. ا

 طلبد اجازه دهيد آن را به وقت ديگري موكول كنم.مي

شناسي دين اين است كه سكولاريزاسيون تعبير صحيحي مجموعاً امروز نظريه غالب در حوزه جامعه  

گويند، ما در كجا اشتباه كرديم؟ سپس نتيجه از واقعيت موجود در جهان معاصر نبوده است. آنها مي

عيار مسيحي نبوده است كه از مسيحيتش دست بردارد. يا در اروپا هرگز به صورت تمامگيرند كه مي

گونه نبوده كه همه مردم به كليسا گويند، اينمي "عصر ايمان"شناسان به آن وسطي كه جامعهقرون

 گويند ما تعبير صحيحي از گرايش مردم به كليسا در آن دوران نداشتيم كه بخواهيمبروند. آنها مي

طور كلي ما گويند كه بهشناسان اين نكته را ميامروز را با آن دوره مقايسه كنيم، هركدام از جامعه

هاي ارباب دين از پنداشتيم كه علم، رقيب دين است و آمده كه جاي دين را بگيرد و بعضي از تلقيمي

ست و معنايش اين مسائل ديني صحيح نبوده و خرافي بوده است. اين مسئله به جاي خودش محفوظ ا

تواند جاي دين بنشيند. كاركرد اصلي دين، معنابخشي به توانيم بگوييم علم ميطوركلي مينيست كه به

آيد ـ آمده و نه برميآيد ـ نه برميزندگي بوده است كه معنابخشي به زندگي هرگز ازجانب علم برنمي

گونه نيست كه گويند، اينمعاصر ميشناسان ترين جامعهجالب اينجاست كه امروزه برخي از بزرگ

صرفاً زبان دين سمبليك و نمادين باشد. ما بايستي باور كنيم و اقرار كنيم كه دين هم برخي از 

توانيم با حربه علم اين كند. يعني دين در مقام بيان واقع است و نميهاي هستي را ابراز ميواقعيت

ويكم در حال اتفاق در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيستهاي دين را نفي كنيم. اين مسئله نماييواقع

توانيم بگوييم علم نسبت به سابق بيشترين پيشرفت را كرده است و ما كه ديگر ميافتادن است. تا جايي

اي كه ذكر توانيم ناديده بگيريم. بنابراين با اين شيوهگيريم. امروز واقعيت دين را نميمقابل آن قرار مي

شود كه خودش قبلاً آن را تدوين كرده بود. اي برگر پيشرو رد نظريه سكولاريزاسيوني ميكردم آق

هاي توانيم بگوييم امروز قرائتكه بگوييم دين جاي خودش را از دست داده، ميجاي اينبنابراين به

از آن  هاي جهاني و اطلاعمختلف از دين مورد چالش قرار گرفته است. امروز ما با توجه به واقعيت

بسا گفته شود بهتر است ايم. منتها در جامعه ما، چهها به روندي چون نوانديشي ديني دست يافتهواقعيت
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كه بگوييم دين بايد خودش را با مدرنيته منطبق كند، بگوييم مدرنيته بايد خود را با دين جاي اينبه

كه دين خود را بر ت گيرد نه اينانطباق دهد. به عبارت ديگر تعاملي بين دين و مدرنيته بايد صور

توانيم نكاتي را هم از كه مدرنيته خود با دين منطبق شود. ما امروز ميمدرنيته منطبق كند يا نه اين

توانيم ها و ضوابط ديني هماهنگ كنند، لذا ميبايستي اينها خود را با ارزشمدرنيته بگيريم و بگوييم مي

سخن گفته و اينها را داخل فرهنگ جوامع شرقي متجلي بكنيم و  "انيمدرنيته اير"و  "مدرنيته بومي"از 

طور مثال مدرنيته در فرانسه، انگلستان و امريكا بگوييم هيچ لزومي ندارد ما از همان مسيري برويم كه به

 طي كرده است. 
تفاده زايي است، يعني ما دين خودمان را داريم و از مدرنيته هم اسگوييد درونآنچه كه شما مي

معنا كه رسد. بدينزايي به نظر ميتر از درونكنيم. حتي مدرنيته بومي شده هم، يك درجه پايينمي

 مدرنيته را كامل بدانيم و در بستر زمان آن را بومي كنيم.

توان ذكر كرد. من تأكيد روي اين نكته دارم كه اين دو تعبير را با دو بياني كه شما گفتيد هم مي

گويم ـ هيچ هاي تجربي نميو توسعه در دنياي معاصر از لحاظ علمي ـ به لحاظ واقعيت براي پيشرفت

توان تجديدنظر در برخي مفاهيم ديني كرد لزومي ندارد كه ما دين خودمان را به كناري بگذاريم. مي

گويند كه در دوران اما اين به معني كنار گذاشتن ايمان، خدا و آخرت نيست. به طنز مي

شد و حالا بحث از انتقام خدا مطرح يزاسيون، زماني بحث از مرگ خداي نيچه مطرح ميسكولار

طلبد. فكر اي جدي را ميشود. يعني درست مقابل آنچه كه قبلاً ذكر شده بود. اين مسائل مطالعهمي

ود افتاده ديني در ايران بوجبستي كه يك قرائت عقبرفت از بنكنم برخي دوستان ما، براي برونمي

تر حكومت دموكراتيك لائيك ـ را آورده بحث حكومت دموكراتيك سكولار ـ يا به صورت دقيق

هاي فعلي جامعه ما شناسي دين و نه با واقعيتهاي جامعهكنند كه اين مسئله نه با واقعيتمطرح مي

موكراسي يا خواهد به داي كه تمام بنيادش دين است زماني هم كه ميسازگاري و انطباق دارد. جامعه

هاي ديني خودش را كنار بگذارد. جامعه بشر برسد، چه دليلي دارد كه ارزشبه قول شما به حقوق

هاي ديني لزوماً تلقي كنم ارزشهاي ديني اين مسير را دنبال كند، تأكيد ميتواند با حفظ ارزشمي

يگر، معتقدم اگر بحث ما الان تواند تلقي نوانديشانه از دين باشد. به عبارت دسنتي از دين نيست، مي

بحث سازگاري اسلام ـ دقيقاً مرادم اسلام در ايران است ـ و مدرنيته باشد، اگر كسي بيايد بگويد شما 

كه مدرن بشويد بايد دست از اسلام بشوييد اين صحيح نيست، اين پيام سكولاريزاسيون بوده براي اين

ه دين را بايد به عرصه خصوصي تبديل كرد و تلقي است. تلقي حداقلي از سكولاريزاسيون اين است ك

بينيم ـ اش ميحداكثري از سكولاريزاسيون اين است كه آن را ـ حداقل در رويكرد فرانسوي و لائيك

رسد راندن دين به عرصه طوركلي دين را از زندگي و عرصه عمومي حذف بكنيم. به نظر ميبه

ه بيان مودبانه حذف دين از زندگي است. نكته قابل خصوصي فقط جدايي دين از دولت نيست بلكه ب

كنيم هرگز آمدن ويكم در زندگي دفاع ميتأكيد اين است، ما كه از حضور سربلند دين در قرن بيست
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عنوان مفسرين رسمي دين ـ نيست. به نظر من معناي  حق ويژه صنفي يك طبقه خاص ـ بهدين به

اي براي روحانيت باور نداشت. اين دو مسئله را نبايد يكي ويژهدار بود، اما هرگز به حق توان دينمي

هاي ديني در رو من اين دو را به دقت از يكديگر تفكيك كردم. معتقدم، ارزشفرض كرد. از اين

معناي اين زنند، هرگز بهاي كه دينداران وجود دارند و حرف اول را در مناسبات اجتماعي ميجامعه

مشي عمومي قائل اي براي روحانيون در تفسير دين، در تقنين و تنظيم خطنيست كه ما حقوق ويژه

اند در و ديگران گفته (Stark)شناسان بزرگي مثل برگر و كازانوا و استاركطوركه جامعهبشويم. همان

شناختن تفسير رسمي و انقلاب اسلامي ارزش دين در جامعه افزايش يافت، اما در نهايت با به رسميت

 ژه صنفي خاص در جامعه منتهي شد.وي حق
هاي آقايان و ديگري هاي جاري و فقهي دو مولفه دارد: يكي رسالهرسد آموزشبه نظر مي

هاي آقايان و عنوان يك مرجع سنتي گفتند رسالهالله خميني بهآموزش ارسطويي. مرحوم آيت

يني يك نقد جاندار به الله خمدهد و حتي مرحوم آيتهاي ارسطويي بويي از قرآن نميكتاب

 همين تفكر سنتي كرد. ولي چرا همين فقه سنتي امروزه اصالت پيدا كرده است؟ 

آن  است نه يك تلقي معناي كلي پردازيم، دين بهآن چيزي كه امروزه به اهميت آن در زندگي مي

متأثر از مباحث خاص از آن. يكي از اجزاي دين، فقه است. فقه تمام دين نيست. در اسلام آياتي كه 

توانند نماينده تفكر درصد آيات قرآن است، عالمان احكام فرعي فقهي هرگز نمي5فقهي است كمتر از 

معناي دفاع از آنچه كه در حال اتفاق افتادن در ايران است، تمام عيار ديني محسوب بشوند. اينها را به

نقلابي بود كه درواقع در راستاي گويم. تأكيد من بر اين نكته است كه انقلاب ايران يك انمي

تدريج حاكم شد در زدايي صورت گرفت. اما آن نظام رسمي كه بعد از اين انقلاب بهسكولاريزاسيون

سوي جهت مقابل با آن انقلاب، به خاطر سيطره يك تلقي عقب افتاده از آن دين، در عمل جامعه را به

است كه آنچه كه به زندگي يك مومن معنا برد. بحث ما در اين نوعي سكولاريزاسيون پيش مي

خيزد، بخشد ايمان به خدا و اعتقاد به آخرت است. البته اخلاق و عمل خاصي هم از اين ايمان برميمي

اي براي اي در چنين جامعهاما معنايش هرگز اين نيست كه يك صنف خاصي امتيازات حقوق ويژه

بشر و يك جامعه ديني داشته باشيم كه كاملاً هم از حقوقتوانيم خود ايجاد كند. به عبارت ديگر ما مي

اي، دموكراسي برداري كند. لازمه دموكراسي، سكولاريسم نيست. در هر جامعههم از دموكراسي بهره

خداها و... ها، بيدينشود. اگر اكثريت يك جامعه ملحدين، بيمتناسب با فرهنگ آن جامعه تعريف مي

دهند. اگر در جامعه اكثريت قريب به اتفاقش خودشان دموكراسي را تحقق مي باشند هركدام متناسب با

كند، اين توان گفت كه ايمان و دين در اين جوامع نقشي را بازي نميقائلين به ايمان ديني باشد نمي

كه حقوق هايي است كه در جامعه ما پيش آمده است. اگر ما از جامعه فرانسه درباره اينموارد مغلطه

كنيم متقابلاً آنها هم نسبت به برخي اجبارها در اين جامعه كنند انتقاد ميان مسلمان را رعايت نميزن

 توان اين حقوق را در هر دو جامعه ايجاد كرد.ايراد خواهند گرفت. وليكن با اختيار و نه با اجبار مي
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مده است، در قرآن آمده است كه فرعون هم دين داشت يا در سوره يوسف دين ملك هم آ

هست كه يعني كافر هم دين  "لكم دينكم ولي دين"پرست بود. يا در سوره كافرون كه بتدرحالي

دين ترجمه كنيم؟ همه جوامع به نوعي يك محور يا بيدارد. آيا ما حق داريم سكولاريسم را نادين

 اند.ديني داشته

گرايي گرايي و گيتيمعناي دنيويطور كه ذكر كردم سكولاريزاسيون از لحاظ ريشه لغوي به همان

هاي ماوراي طبيعي از زندگي انسان ذكر كرده بود. اي كه وبر در معناي نفي ارزشاست، شبيه آن نكته

بريم، معناي دين توحيد و دين شرك به كار رفته است. اما ديني كه ما به كار ميدر قرآن دين به

 ش است.ترين محورعنوان مهممرادمان اعتقاد به خدا به
عنوان يك مقوله شناسيد كه مانند نويسنده واشنگتن تايمز سكولاريسم را بهدر جامعه ما، كسي را مي

ويژگي داشته  8راهبردي و استراتژيك تلقي بكند؟ واشنگتن تايمز نوشته است سكولار كسي است كه 

 باشد. 
باشد. اما در ميان متفكران ايراني تا آنجا كه من اطلاع دارم، دكتر حسين ريك ميكنم مطلب مورد اشاره ژورناليستي و فاقد پشتوانه لازم تئوفكر مي

رسد در زمينه سكولاريسم در زبان فارسي ادبيات بسيار اندكي داريم. غير از ترجمه كتاب بشيريه قائل به تلازم دموكراسي و سكولاريسم است. به نظر مي

زاده به فارسي ترجمه شده كه چند سال پيش در مجله كيان ه ديگر از برگر نيز توسط سيدحسين سراجبرگر ـ كه قبلاً به آن اشاره كردم ـ يك مقال

(. مترجم، مقاله شاينر و اين مقاله را همراه با يكي دو مقاله ديگر تحت 77، سال 44)كيان، شماره  "برخلاف جريان نقد: نظريه سكولارشدن"نام ديدم به

 1353ـ1379 "باورها و رفتارهاي مذهبي در ايران"سال گذشته منتشر كرده است. كتابچه كوچكي تحت عنوان  "ههاي دين و مدرنيتچالش"عنوان 

توسط وزارت ارشاد منتشر شده كه در حوزه مطالعه ميداني در مورد سكولاريسم در ايران قابل اعتناست.  1382پور در سال توسط عبدالمحمد كاظمي

اي از متون اصلي در شناخت سكولاريزاسيون و نيز نقدهاي جدي وارد بر آن است. چقدر مناسب است مجموعهترين كار، ترجمه هرحال مهمبه

ساسات جديدترين تحقيقات پيتربرگر در زمينه نقد سكولاريزاسيون به فارسي برگردانيده شود تا دوستان جوان ما با اشراف بيشتري و به دور از اح

 المللي بينديشند.درباره اين مسئله مهم بينانعكاسي نسبت به قرائت رسمي دين 

 نوشته آقاي ريچارد كاتم بحثي نيز راجع به سكولاريزم در ايران وجود دارد كه  "ناسيوناليسم در ايران"در كتاب

 بيشتر متوجه جداكردن دين از حكومت است.

ريسم تقليل نقش اش توجه كردم تلقي من اين بود كه سكولااينها خيلي سياسي است. وقتي به ريشه

 A Generalگيرد. در كتاب روم اين مطلب بيشتر مورد تأكيد قرار ميدين است. هر چقدر هم جلو مي

theory of secularization, David Martin,  ،كه نوشته ديويد مارتين است و  1978، چاپ نيويورك

مسئله هر جا به يك گونه صفحه دارد در مورد اروپا مطالب جالبي دارد و دقت شده كه  350حدود 

اي است. اگر امكان ملاحظهاست. درباره هند مواردي دارد كه براي من جالب بود. كتاب قابل

شود متن ارزشمند كتاب را تعميق كرد. حدود اش باشد با يك مقدمه موردي درباره ايران ميترجمه

بوده است. كار مارتين هنوز هم  گذرد. در آن زمان هنوز سكولاريسم در اوجسال از اين نوشتن ميسي

 شود. در اين حوزه معتبر شمرده مي
گونه شفاف راجع به سكولاريسم صحبت كرده و كتابش هم به با وجود اين مسئله كه برگر اين

هاي فرهنگي ـ تئوريك فارسي ترجمه شده است، چرا در روشنفكران  و مطبوعات ما حتي ماهنامه

 اين موضوع منعكس نشده است؟

اي شده در تمام براي خود من هم سوال است. در سفرهايم به خارج از ايران دريافتم، ايران جزيره

طور مثال در كند. بهكشورهاي خاورميانه كه گرايشاتش با ديگر مناطق دنيا و خاورميانه تفاوت مي
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بودم كه در  تركيه در سه چهار سال اخير شاهد تظاهرات گسترده ضداسراييلي در دانشگاه استانبول

ايران در چهارسال اخير كمتر ديده شده است. امروز اگر بخواهد تظاهرات ضداسراييلي و به نفع 

هاي ما گرايش كمتري فلسطين به خاطر سوءاستفاده فراوان حكومت از آن صورت گيرد، در دانشگاه

ايش عمومي به هر آيد استفاده ابزاري از دين باعث شده كه گرخواهند داشت. درمجموع به نظرم مي

 چيزي كه به نفع دين باشد در حضيض قرار بگيرد.
 دكتر طلال سلمان سردبير السفير به ايران آمده بود و در جايي كه تقريباً همه روشنفكران جمع

هايي كه ايرانيان راجع به فلسطين داشتند، برايش كه ديدگاهاي بود و نكته مهم اينبودند، جلسه

هايتان از ضديت با كه دكترطلال سلمان گفت كه شما تمام ديدگاهوريطخيلي عجيب بود به

 حكومت خودتان درباره فلسطين است شما بايد مسئله فلسطين را مستقل بررسي كنيد. 

هاي ما گسترش بيشتري دارد و كمتر از اين دفاع الان اين تحليل در مطبوعات ما و در كتاب

افتد و به شكل هاي ابزاري از دين ميآيد به ياد سوءاستفادهدين ميكنند. چون خواننده عادي تا اسم مي

 گيرد.احساسي در مقابل دين موضع مي

ما بايد موضع خود را كاملاً مشخص كنيم كه نوگرايي ديني يا نوانديشي ديني در ايران در تعارض 

زدايي خواهيم دينجدي و در نقد مستقيم قرائت رسمي از دين است، ولي به اين معنا نيست كه مي

كه ما خواهند دين را از بين ببرند، درحاليكند كه اينها ميكنيم. اتفاقاً حكومت همه ما را متهم مي

معتقد هستيم اين اعمال خلاف ديني، تحت لواي دين است كه دارد اين موقعيت را در جامعه ما ايجاد 

 كند. مي
دار هستند و د مردم امريكا ديندرص75گويد بندي جالبي ميتوماس فريدمن در جمع

 4خواهند. بنابراين اين كه نيروهاي دموكرات فكر كنند جمهور مذهبي و گزاره مذهبي ميرئيس

كه ديدگاهشان را تغيير دهند يعني سال ديگر نوبت آنهاست، اين يك خواب و خيال است مگر اين

ام هست. بروند و به دين جهت مترقيانه به درون دين بروند. اينها يك اعتقاداتي دارند كه قابل احتر

بدهند و آن حركت را در جهت وحدت امريكا و نه عليه علم و آزادي سوق بدهند. او هم به لحاظ 

گويد اگر به اين روال ديني رسيده و مياستراتژيك به يك نوانديشي ديني و يك حركت درون

 رسد.باشد نوبت به نيروهاي دموكرات نمي

رسد.هاي مختلف از جهات مختلف به يك نقطه واحد ميموضوع، با تلقي با توجه به اين 
خواهان واگذار كنيد و خودتان توماس فريدمن معتقد است كه اگر معنويت و دين را به جمهوري

درباره  "وقتهيچ"هاي آتي است و از كلمه را جدا از اين امر بدانيد اين سرنوشت سال

 كنند.ها استفاده ميدموكرات

سوزد كه مسائل علمي با مسائل عاطفي ـ احساسي در ايران تركيب شده است. وقتي من دلم مي

هاي ما اين مطلب تحليل برگر را ديدم سوالي كه در ذهنم مطرح شد اين بود كه چطور در دانشگاه

آيد و شناسي از بنياد، غيرديني يا ضدديني بار ميگفتند دانشجوي جامعهمي فراموش شده است. زماني
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كند، ولي چرا اينها منعكس نشده بينيم كه لزوماً چنين نيست و تئوري جديد هم اين را اثبات نميمي

 دانم.نمي
هاي بعدي بيشتر بتوانيم به اين موضوع بپردازيم.اميدوارم در فرصت 

 

 

 
 ها:نوشتپي

، ترجمه 2004نوامبر  4يويورك تايمز، )دو ملت زير سايه خدا، منبع ن 5، ص 29انداز ايران، شماره ـ نشريه چشم1

 الله ميثمي(لطف

، 2004نوامبر  2يابي پيروزي بوش در انتخابات )اخبار راهبردي؛ ريشه 109، ص 29انداز ايران، شماره ـ نشريه چشم2

 دكترعباس ميلاني(

 

 

 سوتيتر:

، سكولارشدن با شش 1966در  (Larry Shiner)براساس پژوهش مفهومي لاري شاينر 

رسد اين شش شاخص از خود واژه عني مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر ميم

زند تر باشد و هركس دم از سكولارشدن يا دفاع يا تخطئه سكولاريزاسيون ميمهم

 بايد به دقت منظور خود را از آن واژه تعيين كندمي

 

با علم جديد يا توانيم بگوييم كه تندترين برخورد نسبت به دين و جانشيني يعني مي

 انساني جديد به جاي دين، در فرانسه اتفاق افتادهعلوم

 

جديد وارد ذهنيت و واقعيت جامعه شد و سيطره كليسا را تدريج علومدر اروپا به

ضعيف كرد و امور جديد كه عموماً علم مدرن بود جاي آن ذهنيت و نهادهاي سابق 

 را گرفت

 

سال قبل امريكا و اروپاست نه  50ات نزديك به آنچه كه در جامعه ما مطرح است ادبي

بحث غالب  1975عنوان مثال؛ بحث سكولاريسم، تا حدود سال ادبيات معاصر آنجا. به

 شناسي دين در دنيا بوده استشناسي و جامعهجامعه
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سر نهضتي كه از دوـ سه دهه آخر قرن بيستم آغاز شد و الان هم ما در آن مقطع به

كه دين در ( و اين(Deprivatizationسازي مذهب بودو غيرخصوصيبريم، زدودن مي

 عرصه عمومي وارد شود

 

 

نويسد: تئوري سكولاريزاسيون در توضيح شواهد تجربه با صراحت مي 2001برگر در 

 تر شده استقابل مشاهده در نقاط مختلف جهان روز به روز ناتوان

 

 

 

 بخشتاريخچه مختصر الهيات رهايي

 

 (Leonardo & Clodovis Boff)اثر لئوناردو كلودوويس باف  "بخشمعرفي الهيات رهايي" از كتاب:

 انداز ايرانبرگردان: چشم

بخش و يافتن الهيات رهاييآرشيو مختصري از روند بنيانگذاري، تكامل، تثبيت و رسميتترجمه حاضر اشاره: 

هاي اثرگذار الهيات اط عطف و شخصيتها، نقباشد. در اين نوشتار به سرپلحاملين اين نگرش مي

اي از آن به تحقيق بپردازند. اين توانند در هر رشتهمندان ميبخش اشاره شده كه محققين و علاقهرهايي

بخش، نظام كليسا را متحول نمود و كليسا را به سمت دهد كه چگونه نهضت الهيات رهاييمقاله نشان مي

مناسبت نيست كه پيدايش و سير هاي اجتماعي رهنمون كرد. بير صحنهعدالت، پيوند با محرومين و حضور د

م.( بود ـ در  1960هـ.ش ) 1339بخش در مسيحيت را ـ كه حدوداً بنيانگذاري آن در تحولات الهيات رهايي

 هاي علميه ايران بررسي شود.تعامل با سير اصلاح ديني در محافل مذهبي و حوزه

اي سه قسمتي با عناوين ( مجموعه26و  25، 24انداز ايران )ي قبل نشريه چشمهادر اين راستا در شماره  

بخش سياه، الهيات رهايي"، "بخشآمريكاي لاتين و مسيحيت انقلابي، چهره در حال تحول الهيات رهايي"

ت. از ، انتشار ياف"ها بر سر الهيات فمينيستيبخش، چالشالهيات رهايي"و  "بخش سياهقدرت و تجربه رهايي

عنوان مكمل وجود آورد، اين نوشتار بهبخش بهآنجا كه آن مقالات آشنايي جامعي با موضوع الهيات رهايي

 گذرد.مباحث گذشته، از نظر خوانندگان نشريه مي

 

 بخشپيشگامان الهيات رهايي

عصر بخش را بايد در سنت ديني عيسويان و مبلغان ديني آغاز هاي تاريخي الهيات رهاييريشه  

وجو نمود؛ آنها مردان كليسا بودند كه به نقش كليسا و نحوه حضور استعمار در امريكاي لاتين جست

هاي فقير روستايي و آن در امريكاي لاتين اعتراض داشتند و نحوه رفتار با مردمان بومي، سياهان و توده

 Barthalomio de las)بردند. اسامي مرداني چون بارتولوميودولاس كازاس شهري را زير سوال مي

Casas) آنتونيو دومونتسينوس ،(Antonio de Montesinos)را ، آنتونيوويه(Antonio Vieira) برادر ،

هاي مذهبي از اين دست است كه با و ديگران نماينده تمامي شخصيت(Brother Caneca)كا كانه



26/3/1384نمونه دوم ـ   29 

سرچشمه همان درك اجتماعي و  اند. آنهاانديشه خود به قرون مختلف تاريخ كوتاه ما بركت بخشيده

 ديني هستند كه امروزه در حال تجلي است. 

 توسعه اجتماعي و سياسي

در آرژانتين، وارگاس  (Peron)ـ خصوصاً حكومت پرون 1960و  1950هاي دهه هاي پوپوليستدولت  

(Vargas) در برزيل و كورديناس(Cordenas) نعتي ملي و توسعه ص بخش آگاهيدر مكزيك ـ الهام

قابل ملاحظه در راستاي جايگزيني واردات توسط توليدات داخلي بودند. اين تحولات به سود طبقات 

هاي روستانشين را بيش از پيش متوسط و پرولتارياي شهرنشين بود، ولي بخش عظيمي از رعايا و دهقان

ك كرد. توسعه، در نشين كمبه حاشيه جامعه راند و حضور آنها در شهرها به رشد بيشتر مناطق زاغه

داري ملل ثروتمند نمود داري اين كشورها را تابع سرمايهداري وابسته پيش رفت و سرمايهمسير سرمايه

هاي قوي گيري جنبشترتيب موجب محروميت بيشتر اين كشورها شد. اين فرايند موجب شكلو بدين

صادي كشورهاي خود بودند. اين دنبال تغييرات عميق در ساختار اجتماعي ـ اقتمردمي گرديد كه به

هاي نظامي انجاميد كه در مورد حفظ يا تقويت منافع نوبه خود به ظهور ديكتاتوريها بهجنبش

در سطح گسترده به سركوبگري سياسي و اعمال كنترل  "امنيت ملي"داران بودند و براي تأمين سرمايه

حل عنوان يك راهلاب سوسياليستي كوبا بهپليسي بر اعتراضات مردمي روي آوردند. در اين عرصه، انق

نيافتگي ـ يعني وابستگي ـ عرضه شد. استثنايي و متفاوت براي از ميان بردن علت اصلي توسعه

هاي برخوردار از روحيه هاي حاكم و ايجاد رژيمهاي مسلحانه براي براندازي قدرتشورش

هاي مردم براي ايجاد در ميان توده سوسياليستي در بسياري از كشورها رواج يافت. تحرك زيادي

 كرد.وجود آمد كه فضا را براي انقلاب آماده ميتغييرات به

 توسعه ديني

امواج عظيم اصلاحات در ميان كليساها پديد آمد. كليساها تصميم گرفته بودند كه  1960از دهه   

سا خود را وقف مسئوليت اجتماعي خود را جدي بگيرند؛ در اين ميان، افراد رده پايين كلي

هاي سرشناس نيز تلاش براي پيشرفت و توسعه ملي ها و كشيشرساني به فقرا نمودند و اسقفخدمت

نمودند. چندين سازمان كليسايي درجهت تبليغ شرايط بهتر زندگي براي مردم تلاش را تشويق مي

، كارگران مسيحي هايي چون: دانشجويان مسيحي جوانتوان به جنبشكردند كه ازجمله آنها ميمي

هاي آموزشي هايي كه برنامههاي اوليه، گروهجوان، كشاورزان مسيحي جوان و جنبش آموزش

 هاي كليسايي اشاره نمود. نمودند و ديگر انجمنراديويي تدوين مي

هاي مسيحي كه عمدتاً از طبقات متوسط اجتماع بودند از لحاظ تئوري ديني با هاي اين گروهفعاليت  

هاي دنيوي، اومانيسم جامع ژاك مارتين شد. الهيات اروپايي در زمينه واقعيتهاي ذيل توجيه مينظريه

(Jacgues Maritain) پرسناليسم اجتماعي مونيه ،(Mounier)گرايي پيشروي تيلارد دوشاردن ، تكامل

(Teilhard de Chardin) تأملات هانري دولوباك ،(Henri de Lubac)اعي درخصوص ابعاد اجتم
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در  (M.D.Chenu)و آثار ام.دي. شنو (Yves Cognar)باورهاي جزمي، الهيات غيرروحاني ايوكينار

هاي انجام گرفته تحت لواي بهترين توجيه ممكن را براي فعاليت "شوراي دوم واتيكان"مرحله بعد، 

 الهيات پيشرفت، سكولاريزاسيون معتبر و پيشرفت انساني عرضه نمود.

گراي مربوط به آن همزمان بود، زمان مناسبي هاي توسعهكه با بحران پوپوليسم و مدل 1960پايان دهه   

نيافتگي پرده آمد كه از علل واقعي توسعهشمار ميشناختي بهبراي ظهور جريان قدرتمند تفكر جامعه

 هاي جهان غرب درگير فرايندداشت. توسعه و عدم توسعه دو روي يك سكه هستند. تمام ملتبرمي

اند؛ با اين حال، فرايند مزبور توأم با وابستگي و نابرابري بود به نحوي كه منافع آن گسترده توسعه بوده

 "حاشيه"هاي آن نصيب كشورهاي شد و زيانسرازير مي "مركز"يافته سمت كشورهاي قبلاً توسعهبه

قر كشورهاي جهان سوم شدند. فنيافته محسوب ميمانده و توسعهگرديد كه از لحاظ تاريخي عقبمي

مند شد تا جهان اول بتواند از فراواني بيش از حد نعمت و رفاه بهرهبايست پرداخت ميبهايي بود كه مي

 شود.

در محافل كليسايي ـ كه ديگر به تعقيب تحولات اجتماعي  و مطالعه مشكلات جامعه عادت كرده   

اي بخشيد. رابطه حي حيات تازه و روح نقادانهعنوان يك انگيزه به محافل مسيبودند ـ اين تفسير به

ترتيب داد. بدينبايست جاي خود را به فرايند اصلاح و رهايي ميوابستگي ميان حاشيه و مركز مي

جاي آن را گرفت. اين  "بخشالهيات رهايي"تضعيف گرديد و مباني نظري  "الهيات توسعه"مباني 

هاي مسيحي در نبرد براي رهايي اجتماعي و و گروه هاي مردميمباني هنگامي شكل گرفت كه جنبش

جانبه، با يكديگر متحد شدند. اين همان زماني سياسي با هدف نهايي دست يافتن به رهايي كامل و همه

 بخش اصيل مهيا شد.بود كه شرايط عيني براي ظهور الهيات رهايي

 تحول الهيات

بخش رهنمون شد، ريشه در ديالوگ ميان كليسا رهاييسوي الهيات ها در الهيات كه بهنخستين انديشه  

زده داشت، يعني همان ديالوگ ميان ايمان مسيحي و شوق ايجاد تغيير و رهاشدن در و جامعه بحران

مردم. شوراي دوم واتيكان در عرصه الهيات، فضايي را پديد آورد كه مشخصه آن آزادي فراوان و 

هيات امريكاي لاتين جرأت بخشيد تا به مشكلات كليسا كه كشور خلاقيت بود. اين فضا به دانشمندان ال

داد فكر كنند. اين فرايند هم در ميان متفكران كاتوليك و هم در ميان تأثير قرار ميآنها را تحت

 Church)يا  "ISAL"كليسا و جامعه در امريكاي لاتين"ها به جريان افتاد و گروه موسوم به پروتستان

and Society in Latin America) رهبري جريان را به دست گرفت. دانشمندان الهيات كاتوليك

، خوآن لوئيز (Segundo Galilea)آ ، سگاندو گاليله(Gustano Gutillerez)رز همچون گوستاوو گوتيه

طور مرتب با متفكران الهيات و ديگران به (Lucio Gera)، لوسيوگرا(Juan Luis Segundo)سگاندو 

، روبم (Julio de Santa Ana)، خوليو دوسانتا آنا (Emilio Castro)نند اميليو كاسترو پروتستان ما
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كردند، كه وگو ميديدار و گفت (Jose Miguez Bonino)و خوزه ميگوئز بونينو (Rubem Alvez)آلوز

و اجتماعي وگوها، مطالعه متمركز و فشرده رابطه ميان ايمان و فقر، انجيل و عدالتحاصل اين گفت

اي از متون پايه را در ، چپ كاتوليك مجموعه1964و  1959هاي امثال آن بود. در برزيل، بين سال

هاي مردمي و براساس روشي كه زمينه ضرورت وجود آرمان مسيحي براي تاريخ در ارتباط با حركت

حمايت  داد، تدوين كرد؛ اين متون از دخالت افراد در جهانبخش را نويد ميظهور الهيات رهايي

شمول اجتماعي و آزاد متكي بود و با اصول جهانكرد و براي حمايت از اين ايده به مطالعات علوممي

 بخشيد.هاي خود را زينت ميمسيحيت، انديشه

در ريودوژانيرو برگزار شد،  1964در گردهمايي دانشمندان الهيات امريكاي لاتين كه در سال   

هاي جاري توصيف نمود. اين خط فكري در عنوان تأمل نقادانه روشرز الهيات را بهگوستاوو گوتيه

بيشتر تكامل پيدا كرد. چندين  1965هاي هاوانا، بوگوتا و كوئرناواكا در ژوئن و ژوئيه گردهمايي

ها برگزار شد. اين گردهمايي 1968هاي سال گردهمايي ديگر نيز براي تدارك مقدمات كنفرانس

هاي كليسا و عملكرد همراه با تعهد راي تدوين يك الهيات براساس دغدغهدرواقع آزمايشگاهي بود ب

پرو در  (Chimbote)و در شيمبوت 1967رز در مونترال به سال هاي گوستاوو گوتيهمسيحيت. سخنراني

بخش، عامل هاي آن در مسير ايجاد يك استراتژي ديني رهاييزمينه فقر جهان سوم و چالش

شد. اصول بنيادين اين الهيات بخش شمرده ميراي ايجاد الهيات رهاييدهنده قدرتمندي بشتاب

سوي يك به"باعنوان  1969سوئيس  (Cartigny)بار در كنگره الهيات كارتينيبخش براي نخستينرهايي

 ترسيم شد. "بخشالهيات رهايي

بودند از بخش اختصاص داشت عبارت هاي كاتوليك كه به موضوع الهيات رهايينخستين كنگره  

هاي ها نيز گردهمايي. ازسوي ديگر، پروتستان1971و ژوئيه  1970هاي بوگوتا در مارس كنگره

( ترتيب دادند. سرانجام در (ISALها در بوئنوس آيرس به سرپرستي سازمانمشابهي در همان سال

ر ساخت. را منتش "بخشالهيات رهايي"رز كتاب مهم خود باعنوان ، گوستاوو گوتيه1971دسامبر 

اي در الهيات توسط كشورهاي حاشيه گشوده شد كه به ترتيب، درها به روي بنيان نهادن نظريهبدين

پرداخت و چالش عظيمي در برابر مأموريت كليسا براي توسعه دين مسيح هاي اين كشورها ميدغدغه

 رفت.شمار ميبه

 بخشتدوين الهيات رهايي

دست آمده در اين زمينه، تدوين الهيات هاي بهتر پيشرفتشدن مبحث و درك بهمنظور روشنبه  

 توان به چهار دوره تقسيم كرد:بخش را ميرهايي

 گذاري مرحله بنيان

مشي را در الهيات ريزي شد كه خطوط كلي اين خطبخش توسط كساني پايهمباني الهيات رهايي  

توان به آثار برجسته خوان لوئيز رز، ميههاي بسيار مهم گوستاوو گوتيترسيم كردند. افزون بر نوشته
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كه در اين زمينه بايد از و لوسيوگرا اشاره نمود. ديگر كساني (Hugo Assman)سگاندو، هوگو آسمن

دبير سازمان  (Eduardo Pironio)آنان نام برده شود عبارتند از: اسقف )بعدها كاردينال( ادواردو پيرونيو

CELAMدو كاراموراآ و ريمون؛ سگاندو گاليله(Raimondo Caramura)  كه مشاور اصلي كنفرانس

صورت برگزاري دوره و هاي زيادي بههاي برزيل در رابطه با الهيات بود. علاوه بر آن، فعاليتاسقف

 گردهمايي در اين مدت صورت پذيرفت.

ها توسط روبم كمكترين ها، علاوه بر اميليو كاسترو و خوليو دوسانتا آنا، برجستهاز طرف پروتستان  

، متول (Hector Borrat)آلوز و خوزه ميگوئز بونينو انجام شد. افراد غيرروحاني همچون هكتور بورات 

نيز كارهاي  (Luiz Alberto Gumez de Souza)آلبرتو گومز دوسوزاو لوئيز  (Methol Ferre)فر

م دادند. روحانيوني همچون فرانسوا اجتماعي انجاارزشمندي را براي ايجاد ارتباط ميان الهيات و علوم

، كشيش شيليايي نيز در همين (G.Arroyo)،كشيش بلژيكي و جي آرويو (Francois Houtart)هوتارت 

 راه فعاليت كردند.

 دوره تكامل

يعني گشايش  "الهيات بنيادي"عنوان يك بخش بهويژگي دوره اول عبارت بود از ارائه الهيات رهايي  

عمل آمد تا با تدوين محتواي هاي تازه نسبت به كل الهيات. در مرحله دوم، تلاش بهها و ديدگاهافق

ترين نيازهاي حياتي بخش، اقدامات دوره اول تكميل شود. به سه زمينه ـ كه مهمنظري رويكرد رهايي

ر شناسي و شناخت كليسا. مطالب زيادي درفتند ـ توجه بيشتري شد: معنويت، مسيحشمار ميكليسا به

هاي مهم اين دوره عبارت بودند اين دوره در كشورهاي مختلف امريكاي لاتين به چاپ رسيد. نويسنده

 از:

، (Juan Carlos Scarmone)، خوان كارلوس اسكارمون (Enrique Dussel)انريك داسل  در آرژانتين:  

 ؛(Aldo Blontig)آلدو بلانتيگ و   (Severino Croatto)سورينو كرواتو 

، كارلوس منتن (Frei Betio)، فري بتيو (Julio Batista Liblinio)خوليو باتيستا ليبلينيو  برزيل:در   

(Carlos Maintain) خوزه كمبلين ،(Jose Comblin) ادواردو هورنائرت ،(Edwardo Hurnaert) خوزه ،

پالاسيو ، كارلوس (Gilberto Gorgolho)، گيلبرتو گورگوليو(Jose Oscar Beozzo)اسكار بوزو 

(Carlos Palacio) لئوناردو بوف ،(Leonardo Boff)؛ 

 Pablo)و پابلوريكارد  (Sergio Torres)، سرجيو تورس (Ronaldo Muroz)رونالدو موروز  در شيلي:  

Richard)؛ 

آرنالدو زنتنو ، (Luis del Valle)، لوئيس دل واله (Raol Vidales)رائول ويدالس در مكزيك:   

(Arnaldo Zenteno) كاميلو ماسيسه ،(Camilo Moccise) و جسوس گارسيا(Jesus Garcia)؛ 
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، خوان (Jon Sobrino)، خوان سوبرينو (Ignacio Ellacurta)ايگناسيو الاكورتا  در امريكاي مركزي:  

 ؛(Uriel Molina)و اوريل مولينا  (Juan H.Pico)پيكو

 ؛ (Otto Maduro)رو و اوتو مادو (Pedro Trigo)پدروتريگو در ونزوئلا:  

 .(Cecilio de Lora)و سيسليو دي لورا  (Luis Patillo)لوئيس پاتيو در كلمبيا:  

 دوره تثبيت  

رفت نياز به يك فرايند دوگانه تثبيت احساس خوبي پيش ميدر عين حال كه فرايند تأمل در الهيات به  

سو اين درك وجود داشت كه يك بخش كاملاً مستحكم گردد. ازشد تا جايگاه الهيات رهاييمي

قابل اتكايي پيدا كند:  (Epistemological)شناختيوجود آمده در الهيات بايد مبناي معرفتجريان به

 توان درعين چگونه مي

اي گونهها و ابهامات زبان فائق آمد، بهبيان منسجم موضوعات ناشي از تجربه اصيل معنوي، بر دوگانگي

سوي مرحله قضاوت خداشناسانه پيش برود و بالاخره به لي را در بر بگيرد، بهكه مرحله مشاهده تحلي

بخش خوب مبتني است بر هنر پيونددادن مرحله عمل توسط اصحاب كليسا برسد؟ يك الهيات رهايي

فقط ترتيب، نظريه رهايي، همكاران خوبي پيدا كرد كه نهها به عملكردهاي صريح و شفاف؛ بديننظريه

نمودند. ازسوي خاطر كمك به فرايند كلي دانش الهيات به آن كمك ميين نظريه بلكه بهخاطر ابه

ديگر، فرايند تثبيت از طريق اختلاط عامدانه متخصصان الهيات و ديگر متفكران در محافل مردمي و 

به  اي موثر حاصل گرديد. هر روز تعداد بيشتري از دانشمندان الهياتگونهبخش، بهفرايندهاي رهايي

شدند. مشاهده شركت آنها در مباحثات بخش حيات كليسا و جامعه مبدل ميعوامل الهام

ها به هاي سطح بالاي علمي امري عادي بود. آنها پس از شركت در اين بحثشناختي كنگرهمعرفت

ي و هاي كارگرگشتند تا به مسائل زندگي روزمره، سياست اتحاديههاي خود در ميان مردم بازميپايگاه

 هاي اجتماعي مشغول شوند.سازمان

، (Antonio A. da Silve)ها اشاره كرد: آنتونيوآ. داسيلوا توان به اين نامعنوان نمونه ميدر اينجا هم به  

، هوگو (Clodovis Boff)، كلودوويس بوف (Rogerio de Almeida Cunha)روگريو دي آلميدا كونيا 

 Marcelo de)، مارسلودي باروس (Francisco Taborada)وردا ، فرانسيسكو تاب(Hugo d’Ans)دانس 

Barros) و اليسولوپز(Eliseu Lopes) همگي از برزيل؛ الساتامز(Elsa Tamez)  و ويكتوريا

، (Carmen Lima)، كارمن ليما (D.Irarrazaval)از كاستاريكا؛ دي ايرارا زاوال  (Victorio Araya)آرايا

 Hugo)گاريو هوگو اچه (R.Antoncich)، آر. آنتونسيچ(Rionaldo Ames)ريونالدو آمس 

Echegaray) فقيد از پرو؛ ويكتوريا كودينا(Victor Codina) از بوليوي، ويرجيليو اليزوندو(Virgilio 

Elizondo) از تگزاس؛ جي. ال. كاراويا (J.L. Caravia) از اكوادور و پي.ال. لورنك(P.L.Lorennec)  از

 هائيتي.
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 يافتن دوره رسميت

هر نگرش اصيل خداشناسانه با گذر زمان و عبور از منطق دروني خود، به سمت يافتن يك بيان رسمي   

كند. الهيات آزاديبخش همواره در تلاش آن بود كه تمام محتواي اساسي الهيات سنتي گرايش پيدا مي

آشكار و آزاد نمايد. البته بخش پنهان در آن را را مورد بازنگري قرار دهد تا ابعاد اجتماعي و رهايي

منظور آن نيست كه تمام اسرار الهيات در همين يك بعد خلاصه و محدود شود، بلكه از اين طريق، آن 

هاي ظلم و رهايي از آن تري هستند و ارتباط ويژه با زمينههاي الهيات كه حامل حقايق بزرگجنبه

 شود.دارند، بيشتر برجسته مي

كند. بخش، در عين حال با نيازهاي كليسا نيز مطابقت ميشيدن به الهيات رهايياين فرايند رسميت بخ   

در چند سال گذشته، كليسا شاهد گسترش فراوان ميزان درگيري خود در امور مربوط به محرومان و 

هاي زيادي با ستمديدگان بوده و با نيازهاي بسياري از كارگران كشاورزي سروكار داشته است. جنبش

گنجد. اين بخش ميوجود آمده كه عمده نام و وظايف آنها درقالب الهيات رهاييوان بههمين عن

اند. در برزيل بخش قرار دادهاي را فراروي الهيات رهاييهاي تازهها نيز به نوبه خود، چالشجنبش

ينان، زنان نشها يا مراكز متعددي براي اتحاد ميان سياهان، حقوق بشر، دفاع از زاغهتنهايي، جنبشبه

وجود آمده است كه همه آنها به نوعي با نشين، استراتژي كشاورزي روستايي و امثال آن بهحاشيه

دنبال رهايي هستند سروكار دارند. براي غلبه بر اين نياز عظيم كشاورزان فقيرترين اعضاي جامعه كه به

كم يكصد متخصص از دست و ايجاد مباني خداشناسانه براي آموزش كارگران مزارع، گروهي متشكل

الهيات كاتوليك )برخوردار از ارتباطات گسترده و تعدادي دوستان و همكاران پروتستان( در حال تهيه 

هاي اسپانيايي و اند كه انتشار نسخهبوده "الهيات و رهايي"وپنج جلدي باعنوان اي پنجاهمجموعه

باشد. هدف از اين هاي ديگر نيز جزو برنامه ميآغاز شد و ترجمه آن به زبان 1985پرتقالي آن از اواخر 

باشد. تعداد افراد بخش ميمجموعه، مطالعه تمام موضوعات اصلي الهيات از ديدگاه الهيات رهايي

اندركار اين پروژه بيش از آن است كه بتوان در اينجا ذكر نمود. اين افراد شامل تمام كساني دست

آنها اشاره شد و البته تعدادي همكار جديد نيز به آنها افزوده شده  نامهستند كه در شرح مراحل قبلي به

 است.

 حمايت و مخالفت

وسيله آن كاربرد ايمان مسيحي را در امور معنوي فقرا بخش با انگيزه دروني خود كه بهالهيات رهايي  

و پشتيباني  هاي تخصصي الهياتها، مجلهها، كنگرهجا گسترش يافت. گردهماييتدوين كرد، در همه

 Sergio Mandez)، ساموئل روئيز، سرجيو مندز آرسيو(Camara)هاي بزرگ ـ همچون كامارا اسقف

Arceo) و كاردينال پائولو اواريستو آرنز(Paulo Evaristo Arns) و دي. آ. لورشايدر(D.A. 

Lorscheider) .به افزايش اعتبار و محتواي آن كمك كرده است 
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در مسير گسترش اين الهيات و پذيرش آن ازسوي متخصصان الهيات در  برخي وقايع و تحولات  

 سراسر جهان بسيار مهم و موثر بوده است:

كنگره ال اسكوريال(El Escorial)  ايمان مسيحي و "درخصوص موضوع  1972اسپانيا، در ژوئيه

 "تحولات اجتماعي در امريكاي لاتين.

 1975ين در مكزيكوسيتي به تاريخ اوت اولين كنگره متخصصان الهيات امريكاي لات . 

بخش و پيروان جنبش رهايي سياهان هاي رسمي ميان طرفداران الهيات رهايياولين تماس

 هاي فمينيستي، سرخپوستان و امثال آن.بخش  اعم از جنبشهاي رهاييمتحده و ديگر جنبشايالات

پيدايش انجمن مسيحي متخصصان الهيات جهان سوم(EATWOT)  هاي و كنگره 1976در سال

در  (Wennappuwa)وناپووا 1977، آكرا به سال 1976برگزارشده توسط آن در دارالسلام به سال 

مكزيك  (Oaxtepec)، اوكستپك1983، ژنو به سال 1980، سيتو پائولو به سال 1979سال سريلانكا به

صادر شد كه البته همگي در چارچوب اي ها قطعنامه پاياني ويژه. در تمام اين گردهمايي1986سال به

 بخش قرار داشت.الهيات رهايي

المللي الهيات باعنوانسرانجام، مجله تخصصي بين(Concilium) شود( )كه به هفت زبان منتشر مي

بخش اختصاص داد طور كامل به موضوع الهيات رهاييبه 1974هاي خود را در ژوئن يكي از شماره

 بخش امريكاي لاتين بود.ن نوشته كارشناسان الهيات رهاييكه البته تمام مقالات آ

تعدادي از مجلات تخصصي مهم در امريكاي لاتين به محل معمول انتشار مقالات و مباحث مربوط به   

 بخش بدل گرديده است؛ اينها عبارتند از:الهيات رهايي

 .Contactoو  Christus Servir در مكزيك:  

 .SIC در ونزوئلا:  

 .Pastoral Papular ر شيلي:د  

 Perspectivaو Grande Sinal, (REB) Revista Eclesiastica Brasileira  pueblaدر برزيل:   

Teolagica . 

 ؛Revista Lationamericane de Teologiaو  Estudios Centroamericanos (ECA) در السالوادور:  

 .Dialogico Social در پاناما:  

ي امريكاي لاتين، داراي مراكز مخصوص مطالعات خداشناسي و ديني هستند كه بيشتر كشورها  

 ترين آنها به شرح زير است:مهم
- CEAS (Centro de Estudios, Salvador) 
- CEP (Centro de Estudios yPublicaciones, Lima) 

- ITER (Instituto de Teologia do Recife) 

- DEI (Departamento Ecumenico de Investigaciones, San Jose, Costa Rica) 
- CAV (Centre Antonio Valdivieso, Managua) 
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 اند.مندان ايفا نمودهبخش به علاقهآموزش الهيات رهايياين مراكز نقش مهمي را درراستاي  

شد كه مي هايي نيز ابرازها و مقاومتپيوست، مخالفتوقوع ميدر عين حال كه تمامي اين تحولات به  

كه نگران بودند ايمان، بيش از حد جنبه سياسي به خود خاستگاه آن عمدتاً دو گروه بودند: كساني

كه با استفاده از هرگونه مفاهيم ماركسيستي براي تحليل ساختارهاي اجتماعي مخالفت بگيرد و كساني

ت عميق در ساختار جامعه داشتند. در كنار آنها، بسياري ديگر نيز بودند كه آمادگي پذيرش تغييرا

هاي منفي شد نداشتند. اين واكنشبخش به آن تأكيد مياي كه در الهيات رهاييگونهداري را بهسرمايه

 Alfonso Lopez)روي سه چهره سرشناس متمركز شد كه عبارت بودند از: آلفونسو لوپز تروخيلو

Trujillo)  دبير و بعدها رئيسCELAMراجر و كمانس ،(Roger Vekemans) عضوCEDIAL  و مجله

Tierra Nueva و بوناونتورا كوپنبرك(Bonaventura Kloppenburg)  مديرسابق موسسه كليسايي مدلين

نجات در دين مسيحيت و پيشرفت "كه بعدها دستيار اسقف سالوادور برزيل شد و نويسنده كتاب 

 (1979) "زماني انسان.

 شوراي عالي كليسا

گيري هرگونه الهيات جديد با دقت كامل نظارت كلي، شوراي عالي بر شكلعنوان يك قاعده به  

كند و البته دخالت آن هم با هوشياري كامل و احتياط فراوان نمايد، اما كمتر در آن دخالت ميمي

 "عدالت در جهان"ها باعنوان ، سند نهايي دومين گردهمايي عادي اسقف1971همراه است. در سال 

، بازتاب اين الهيات در سومين 1974بخش را به همراه داشت. در سال لهيات رهاييهايي از انشانه

، قدرت بيشتري پيدا كرد. بعدها، پل ششم، پانزده "عيسويت دنياي مدرن"گردهمايي با موضوع 

را به بيان رابطه ميان عيسويت و رهايي  Evangelii Nuntiandiپاراگراف از رساله خود را باعنوان

كه بخواهيم موضع پاپ را دهد و بدون آن. اين مبحث، موضوع اصلي سند را تشكيل مياختصاص داد

هاي ترين روايتترين و متعادلتوانيم بگوييم كه سند يادشده يكي از عميقخلاصه نماييم، فقط مي

 .ديدگان به رهايي است كه تاكنون به رشته تحرير درآمده استخداشناسانه از اشتياق تهيدستان و ستم

، 1984اوت  6به تاريخ  "گردهمايي نظريه ايمان"هاي دبيرخانه شوراي عالي كليسا همچنين با تلاش  

تدوين نموده كه در همان سال و در  "بخشاي بر برخي ابعاد الهيات رهاييمقدمه"سندي را باعنوان 

بيان و اهداف الهيات سوم سپتامبر منتشر شد. نكات مهم مربوط به اين سند عبارتند از اعلام مشروعيت 

عنوان اصل غالب در اين بخش و هشدار به مسيحيان نسبت به قبول خالي از انتقاد ماركسيسم بهرهايي

در رم مطالعه شد و در تعداد زيادي از جلسات كميسيون  1974تلاش خداشناختي. اين موضوع از سال 

ون نتايج مباحثات خود را تا سال المللي الهيات، موضوع اصلي بحث بوده، هرچند كه آن كميسيبين

را  "اعلاميه توسعه انساني و نجات در دين مسيحيت"منتشر نساخت و در آن زمان سند موسوم به  1977

 سازد.منتشر كرد كه تنها بخشي از انتظارات موجود از چنين نهاد وزيني را برآورده مي
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از طريق اسناد دو كنفرانس بيان نموده شوراي عالي كليساي امريكاي لاتين، نظرات خود را عمدتاً   

دادن از گوش 1984است: دومين كنفرانس عمومي كليساي امريكاي لاتين در مدلين كلمبيا به سال 

كليسا به صداي محرومان و ايفاي نقش مترجم دردهاي آنان سخن گفت. اين نخستين شكوفايي 

طور منظم مورد ا پس از كنفرانس مدلين بهبخش در اسناد كليسا بود كه البته تنهموضوع الهيات رهايي

در پوئبلاي مكزيك برگزار  1979بررسي و تدوين قرار گرفت. سومين كنفرانس عمومي كه به سال 

كند. در اين سند، توجه به بعد رهايي از اشاره مي "رهايي"شد، مستقيماً در سند نهايي خود به موضوع 

توجهي از اين سند به عيسويت، شده است. بخش قابل ناپذير و ضروري كليسا قلمدادوظايف جدايي

برقراري مزاياي ترجيحي براي "رهايي و ارتقاي انساني اختصاص يافته و يك فصل كامل آن مربوط به 

 رود. شمار ميبخش بهاست كه از مباحث اصلي الهيات رهايي "فقرا

ه ازجانب شخص پاپ صادر شده كهاي شوراي عالي كليسا ـ اعم از آنحال و هواي كلي اعلاميه  

بخش را مورد تأييد قرار هاي مثبت الهيات رهايياي است كه جنبهگونهها ـ بهباشد يا شوراي اسقف

شود و آن را بخشي از ميراث ويژه تا جايي كه به تهيدستان و نياز آنها به رهايي مربوط ميدهد، بهمي

هاي موجود در تقادهاي به عمل آمده از برخي گرايشآورد. انشمار ميجهاني مسيحيت براي تاريخ به

مشي و تفكر مسيحي را بخش كه بايد به آن توجه نمود، هسته نيرومند و سالم اين خطالهيات رهايي

كند كه تاكنون تلاش چشمگيري براي رساندن پيام حضرت مسيح ـ كه درود خدا بر او باد ـ انكار نمي

 به دنياي امروز انجام داده است.
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 سوتيتر:

در  (Peron)ـ خصوصاً حكومت پرون 1960و  1950هاي دهه هاي پوپوليستدولت

در مكزيك ـ  (Cordenas)در برزيل و كورديناس (Vargas)آرژانتين، وارگاس 

ملي و توسعه صنعتي قابل ملاحظه در راستاي جايگزيني واردات  بخش آگاهيالهام

 توسط توليدات داخلي بودند

 

بخش رهنمون شد، ريشه در سوي الهيات رهاييها در الهيات كه بهشهنخستين اندي

زده داشت، يعني همان ديالوگ ميان ايمان ديالوگ ميان كليسا و جامعه بحران

 مسيحي و شوق ايجاد تغيير و رهاشدن در مردم

 

 توان به چهار دوره تقسيم كرد:بخش را ميالهيات رهايي

 يافتندوره تثبيت و دوره رسميت گذاري، دوره تكامل،مرحله بنيان

 

 

هر نگرش اصيل خداشناسانه با گذر زمان و عبور از منطق دروني خود، به سمت يافتن 

كند. الهيات آزاديبخش همواره در تلاش آن بود كه يك بيان رسمي گرايش پيدا مي

تمام محتواي اساسي الهيات سنتي را مورد بازنگري قرار دهد تا ابعاد اجتماعي و 

 بخش پنهان در آن را آشكار و آزاد نمايدهايير

 

شد كه خاستگاه آن عمدتاً دو گروه بودند: هايي نيز ابراز ميها و مقاومتمخالفت

كه با كه نگران بودند ايمان، بيش از حد جنبه سياسي به خود بگيرد و كسانيكساني

اعي مخالفت استفاده از هرگونه مفاهيم ماركسيستي براي تحليل ساختارهاي اجتم

 داشتند
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 نفت و دولت نفتي ايران

 گروه نفت

كه موضوع مشي سياسي ـ راهبردي با عنايت به اينانداز ايران با خطنشريه چشم  

آغاز انتشار با راهبرد در ايران بدون توجه عميق به مسئله نفت قابل بررسي نيست از 

سودمند به سهم خود تلاش نموده است تا  ها و ترجمه مطالبها، مصاحبهارائه مقاله

 هاي راهبردي نفت را مطرح نمايد. كه به اختصار عبارتند از:ترين مولفهمهم

 بودن نفت "حياتي"و  "پذيريپايان"الف ـ 

بودن نفت به مفهوم نقش آن در تمدن و زندگي پذير است. ويژگي حياتينفت منبعي حياتي و پايان  

بديل بودن آن در شرايط موجود ـ سطح وليد جهاني به اين ماده اوليه و بيبشر و وابستگي شديد ت

 باشد.هاي انرژي ـ ميهاي جاري حاملتكنولوژي و قيمت

ها باعث حصول دانش هاي نوين در برخي عرصههاي تكنولوژيك و پيدايش روشگرچه پيشرفت  

ظر شدت وابستگي كاهش يافته، اما گرديده است و از اين ن (Backstop Technology)فني بازدارنده

ونقل، اين وابستگي همچنان تداوم دارد. تجديدناپذيري طور عام و بخصوص در بخش حملبه

 هاي فسيلي نيز بدين معناست كه استفاده از ذخاير موجود درنهايت به اتمام آنها خواهد انجاميد.سوخت

ي ـ اقتصادي تبديل نموده كه ساليان متمادي دوويژگي يادشده، نفت را به كالايي استراتژيك ـ سياس  

 عهده داشته است.آفريني درجه اول را در اقتصاد جهاني بهنقش

 ب ـ نفت ثروت  است و نه درآمد

تنها بايد منافع ملي برداري از آن، حكومت نههاست كه در بهرهنفت ثروتي ملي و متعلق به تمام نسل  

رو حاصل فروش نفت هاي آينده نيز باشد. از ايني پاسخگوي نسلموجود را در نظر بگيرد، بلكه بايست

عنوان تبديل سرمايه منعكس نمود. ضمن را نبايد درآمد تلقي كرد بلكه بايد آن را در حسابداري ملي به

 نيز تفكيك شود. "نسل كنوني"از سهم  "بين نسلي"كه در اين تبديل بايد سهم اين

تأثير قرار داده و به شفافيت آن و ارزيابي درست موجود را تحت اين نوع نگرش كل حسابداري ملي  

 از توليد ملي و درآمد حاصله خواهد انجاميد.

كه نفت ثروت است لذا توجه به توليد صيانتي، از اهم واجبات در اقتصاد نفت علاوه بر اين، نظر به اين  

 باشد.مي

 "اقتصاد تجارت نفت"جاي به "اقتصاد صنعت نفت"ج ـ 

باشد، امري كه در سومين مولفه توجه و تأكيد بر تغيير اقتصاد تجارت نفت به اقتصاد صنعت نفت مي  

كردن صنعت نفت تداوم كامل نيافته است. وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، قدمت صنعت فرايند ملي



26/3/1384نمونه دوم ـ   40 

گيري اقتصاد خيز بستر مناسبي براي شكلهاي انساني و همجواري با كشورهاي نفتنفت ايران، سرمايه

 بر محور صنعت نفت را فراهم آورده است.

چنانچه ساخت و توليد قطعات مورد نياز در اين صنعت و ارائه خدمات فني ـ مهندسي شامل طراحي    

هاي تحقيق و توسعه بر عالي و هستهدستي، رشد مراكز آموزشو پيمانكاري در صنايع بالادستي و پايين

ت، طبيعتاً امروزه بخش عظيمي از درآمدهاي كشور از طريق اقتصاد گرفمبناي اين صنعت شكل مي

هاي نسبي ما باشد. اما متأسفانه با گذشت توانست يكي از مزيتآمد و اين ميدست ميصنعت نفت به

هاي جدي چنان كه شايسته است در اين راستا گامشدن صنعت نفت، آنسال از مليبيش از پنجاه

 برداشته نشده است.

 تئوري ارزش ذاتي نفت د ـ

عنوان يك امر درازمدت آموزشي ـ اجرايي بايد مدنظر قرار دستيابي به تئوري ارزش ذاتي نفت به  

اضافي و... جوابگوي نوسانات هاي موجود تعيين قيمت مانند عرضه ـ تقاضا، ارزشگيرد. تاكنون تئوري

خيز در حال توسعه را شورهاي نفتريزي كچشمگير قيمت نفت نبوده است و به همين دليل برنامه

تواند ضمن مي (1)ذاتي نفت در يك سير درازمدت مخدوش نموده است. لذا دستيابي به تئوري ارزش

كه در جهت پايدارسازي توليد و مصرف نفت موثر واقع شود، درمقابله با نوسانات قيمت و دفاع آن

كنندگان ـ توليدكنندگان و همچنين ظهور هاي واقعي در صحنه مذاكرات بين مصرفتئوريك از قيمت

زيست عمل هاي جايگزين مانند انرژي خورشيدي، آبي، اتمي و همچنين مقابله با تخريب محيطانرژي

 نمايد.

تواند در استقرار نظام عادلانه توزيع هاي يادشده، دستيابي به تئوري جامع قيمت نفت ميغير از عرصه  

از كل درآمد حاصل از يك بشكه نفت به  %16. امروزه صرفاً درآمد نفت در جهان كمك نمايد

كننده اروپايي و امريكايي بقيه نصيب كشورهاي مصرف %84گيرد و كشورهاي صادركننده تعلق مي

هاي كنند، هزينهكه ثروت خود را صادر ميكه صادركنندگان نفت علاوه بر اينگردد، درحاليمي

كه نمايند، درصورتيحل همين سهم ناچيز خود تأمين ميامنيتي و حفاظتي آن را نيز از م

هايي و براساس اعمال ماليات بر مصرف هيدروكربن بخش كنندگان بدون تحمل چنين هزينهمصرف

كنندگان نمايد كه مصرفنمايند. تئوري جامع قيمت نفت روشن مياي از درآمد را كسب ميعمده

طور طبيعي ماليات سنگيني را اخذ نمايند و در آن صورت به توانند با توجه به قيمت واقعي، چنيننمي

 نسبت درآمد حاصل از يك بشكه به نفع توليدكنندگان افزايش خواهد يافت.

 جانبه برخاسته از صنعت نفتمديره همههـ ـ هيئت

ديره ممدت اعضاي هيئتكه در ميانانداز ايران پيگير آن بوده است، ايناز نكات ديگر كه مجله چشم  

 قدر كافي از چهار دانش: صنعت نفت مركب از كساني باشند كه به
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مند   ( سياسي ـ استراتژيك بهره4( حقوقي ـ قراردادي 3( اقتصاد بويژه اقتصاد نفت 2( مهندسي مخزن 1

 هاي سياسي روز نگردد.كه اقتصاد صنعت نفت ما تابع نوسانباشند تا اين

هاي راهبردي يادشده بر آن است تا از ديدگاه اساتيد و به مولفه انداز ايران با توجهنشريه چشم  

 (2)فرهيختگان علم اقتصاد ايران و جهان استفاده نمايد. در اين راستا ديدگاه آقاي دكتر مسعود درخشان

يابي شده و تقديم خوانندگان است، روح "نفت و دولت  نفتي ايران"كه داراي نكات مهمي در زمينه 

 تري ببرند. ردد. باشد كه خوانندگان  با مراجعه به متن اصلي آن، بهره كاملگنشريه مي

( كه 1352) 1973نفت و دولت متكي بر درآمدهاي نفتي دو محور اصلي اقتصاد ايران است. از سال   

قيمت نفت به  شدت افزايش يافت، وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي نيز تشديد شده است و 

 هاي آينده همچنان ادامه خواهد داشت.ت تا سالاين وضعي

كه هاست كه در اقتصاد نقش مهمي داشته و از آنجاييدولت نيز به لحاظ تاريخي ـ فرهنگي سال  

فرض بر اين است كه دولت به نمايندگي از ملت مالك درآمد نفت است، بنابراين رانت نفت نصيب 

ز ديدگاه نظري فاقد منافع شخصي است، پس جامعه كه نهاد دولت اگردد و از جهت ايندولت مي

هاي اقتصادي، رو در بررسيپذيرفته كه مسئوليت  تخصيص بهينه درآمدهاي نفتي با دولت باشد. از اين

چگونگي مداخله دولت در "مورد توجه ويژه قرار گرفت و  "تأثير نفت در ساختار دولت"قطعاً بايد 

مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين رابطه توجه به نكات زير از اهميت  "واسطه تملك رانت نفتياقتصاد به

 اي برخوردار است:ويژه

در كشور ما دخالت دولت در اقتصاد چيزي نيست كه بتوان گفت مطلوب است يا مطلوب نيست.  ـ1

 توان از عدم مداخلهكه نفت در اختيار دولت است نميزيرا دولت مالك دلارهاي نفتي است. مادامي

توان وضعيتي را تصور كرد كه دولت مالك بيني نيز نميدولت صحبت كرد و در آينده قابل پيش

رو پرسش اصلي اين است كه دولت چگونه بايد دخالت كند؟ به عبارت درآمدهاي نفتي نباشد. از اين

 ديگر الگوهاي صحيح دخالت دولت و حدومرزهاي اين دخالت چيست؟

ها معمولاً قادر نيستند مالك درآمدهاي نفتي است، با اين همه دولت دولت به نمايندگي از ملتـ 2

ها بويژه در كشورهاي در حال توسعه از درآمد نفتي را به نحو بهينه تخصيص دهند زيرا كه دولت

تر از همه ها متضاد و متعارض باشد و مهمبسا منافع اين گروهاند و چههاي نامتجانس تشكيل شدهگروه

كنند. ها معمولاً به افق بلندمدتي كه ماوراي دوران زمامداري آنهاست چندان توجهي نميكه دولتآن

ريزي براي تخصيص درآمدهاي نفتي ممكن است منافع ملي به درستي رعايت بنابراين در فرايند برنامه

 نشود.

هاي نفتي ما تقيمت نفت در بازارهاي جهاني در حال تغيير است و البته نوسان قيمت ربطي به سياس ـ3

توانند قيمت را در بازار يك از كشورهاي در حال توسعه نفتي نميتنها دولت ما بلكه هيچندارد و نه
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جهاني تثبيت كنند. تغييرپذيري قيمت نفت مربوط به تحولات ساختاري است كه در بازار جهاني نفت 

و شناورشدن نرخ ارز در دهه  "برتن وودز"روي داده است كه آن هم عمدتاً ناشي از حذف نظام پولي 

باشد و هيچ دولتي ثبات ميرو درآمدهاي دولت كه عمدتاً ناشي از نفت است بياست، از اين 1970

ثباتي به نحو توان انجام داد اين است كه اين بيثباتي نيست. تنها كاري كه ميقادر به حذف اين بي

 اي مديريت شود.شايسته

هاي توليدي ارتباط چنداني نيست، اما است كه بين بخش نفت و ديگر بخشساختار اقتصاد ما چنان  ـ4

هاي اقتصادي بسيار قوي است و همين پديده از ديدگاه مالي رابطه بين درآمدهاي نفتي و ديگر بخش

 هايي در اقتصاد ما شده است كه همچنان ادامه خواهد داشت.تعادلباعث ايجاد عدم

و گاز بيشترين سرمايه خارجي را جذب كرده است. نتايج اين در چند سال اخير بخش نفت  ـ5

ها نهايتاً افزايش درآمدهاي ارزي بوده است. اما نبايد فراموش كرد كه درآمد ارزي گذاريسرمايه

توان با دلارهاي دنبال نخواهد داشت. به بيان ديگر، توسعه اقتصادي را نميگاه توسعه اقتصادي را بههيچ

 اي جهاني خريد.نفتي از بازاره

ميليارد دلار باشد  400پس از انقلاب اسلامي، درآمد ارزي حاصل از صدور نفت شايد حدود   

اكنون وابستگي اقتصاد ما به درآمدهاي نفتي بيش از حد گذشته است و درصد بيكاري كه همدرحالي

شده است. بنابراين هاي اقتصادي و اجتماعي نيز شديدتر نيز به مرز خطرناكي رسيده و عدم تعادل

گذاري خارجي در بخش نفت و گاز اساساً نويدبخش توسعه اقتصادي براي كشور نبوده، زيرا سرمايه

اي جز يابد كه ثمرههاي ساختاري اختصاص ميتعادلدلارهاي نفتي معمولاً براي رفع آثار منفي عدم

 هاي عدم تعادل ندارد.تقويت ريشه

ندارد.  "ريسك"جايگزيني واردات بوده است  يعني دقيقاً سياستي كه  استراتژي توسعه ما برمبناي ـ6

كنيم و قصد رقابت هم با كسي نداريم، ازسوي در اين استراتژي فقط به اندازه نياز داخلي توليد مي

رو چندان نگران ديگر چون درآمدهاي نفتي دست  دولت است بنابراين تخصيص منابع با اوست؛ از اين

كه محور ها را پوشش داده است، درحاليايم و به هرحال درآمدهاي نفتي هميشه كاستيكارايي نبوده

پذيري و توسعه شرقي و چند كشور ديگر رقابتتوسعه در كشورهايي از نوع كشورهاي آسياي جنوب

 صادرات ـ خطرپذيري ـ. بوده است.

ر اين كشورها كه بايد هاي متكي بر درآمدهاي نفتي خطرگريزند و بخش خصوصي داساساً دولت  

هاي بخش خصوصي در بسياري از خطرپذير باشد فاقد چنين خصوصيتي است، زيرا رشد فعاليت

 پذير است.هاي اقتصادي امكانمندي از رانتها، معمولاً به علت نزديكي به دولت نفتي و بهرهبخش
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رو يكي از وظايف دولت آن هاي آينده بود. از اينشدني است پس بايد به فكر نسلچون نفت تمام ـ7

هاي بعد هايي تبديل كند كه ايجاد كنند، درآمدهاي مستمر براي نسلاست كه ذخاير نفتي را به سرمايه

 باشد.

هاي توليد، از پيش از انقلاب مطالعات نفت منحصر به مهندسي نفت بوده و مباحثي چون استراتژي ـ8

ليل بازار جهاني نفت و مطالعه جايگاه كشور در گذاري و تجزيه و تحصدور و بازاريابي و قيمت

هاي نفتي در مباحث كلاسيك دانشگاهي قرار تحولات اين بازار و بررسي منافع ملي در سياستگذاري

 نداشته است. اين سنت تاريخي هنوز هم تا حد زيادي به قوت خود باقي است.

ن نفت داريم پس بايد براي هميشه شود كه آيا چوبا توجه به نكات يادشده، اين سوال مطرح مي  

نيافته باشيم؟ اگر نهادهاي دموكراسي به معناي واقعي آن يعني نظارت نهادهاي مستقل ملي بر توسعه

كه توجه به دو نكته لازم عملكرد دولت تقويت نشود، البته پاسخ به اين سوال مثبت است، ضمن اين

 است:

د را بر درآمدهاي ارزي حاصل از صدور منابع كه كشورهايي كه توسعه اقتصادي خواول آن  

 اند. اند توفيق چنداني نداشتهزيرزميني متكي كرده

هاي دموكراتيك نبوده است، بلكه كه توسعه اقتصادي در برخي از كشورها همراه با حكومتدوم آن  

عه اقتصادي و هاي توسنمودن زمينهرهبر يا گروه رهبري به لحاظ تاريخي نقش بسيار مهمي در فراهم

توان نقش اند. چين مثال خوبي در اين زمينه است. نميهدايت و نظارت بر فرايند توسعه ايفا كرده

اند فراموش كرد، اما بايد توجه داشت اي را كه برخي از رهبران در فرايند توسعه اقتصادي داشتهبرجسته

ه رهبران آنها بتوانند نهادهاي كه توسعه اقتصادي در اين كشورها موقعي استمرار خواهد داشت ك

مستقل ملي را ناظر بر عملكرد دولت قرار دهند و فرهنگ اعتماد به نفس را در بخش خصوصي شكوفا 

گذاران و فعالان اقتصادي در بخش خصوصي در هر امري هرچند كوچك كه سرمايهجاي آنكنند و به

د نيازمند تأييد و امضاي نهادهاي تخصصي و ها باينيازمند تأييد و امضاي مقامات دولتي باشند، دولت

ها با داشتن ملي باشند كه البته در كشورهاي نفتي تحقق اين هدف بسيار دشوار است، زيرا كه دولت

نياز از نظارت نهادهاي ملي و تخصصي ميلياردها دلار درآمد نفتي چنان مغرورند كه خود را بي

 دانند.مي

توان مي "براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور چه بايد كرد؟"كه درنهايت در پاسخ به اين پرسش   

كه تأثير درآمد نفت بر اقتصاد كشور تابعي از اهداف و ساختار و كارايي بخش دولتي گفت از آنجايي

آن پرداخت، زيرا كه درآمدهاي  "افزايش كارايي"و  "اصلاح بخش دولتي"است، نخست بايد به 

 گردد.تي به اقتصاد ملي تزريق ميهاي دولنفتي از طريق دستگاه

 در تدوين راهكاري لازم براي اصلاح ساختار دولت، توجه به موارد زير ضروري است:  
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دخالت يا "روشني ترسيم كنيم و حدود بايد مرزهاي بخش دولتي و بخش خصوصي را به الف ـ  

قط در دامان دولتي را به درستي نشان دهيم و معلوم كنيم كه بخش خصوصي ف "دخالت دولتعدم

تواند رشد كند و اين در حالي است كه اقتدار دولت ناشي از تخصص گرا، قانونمند و مقتدر ميتوسعه

معناي واقعي هاي ملت بهمحوري و عقلانيت در عملكرد نظام است و اگر چنين باشد دولت از حمايت

 مدت برخوردار خواهد بود.كلمه در طولاني

كه دادن به رفتار بخش خصوصي است. براي اينمواره الگوي موثري در شكلعملكرد دولت ه ب ـ  

پذير شود و به قانون احترام بگذارد، دولت بايد الگوي كاملي از قانونمندي و بخش خصوصي قانون

خواهيم بخش خصوصي منافع ملي را نيز مدنظر قرار دهد، دولت رعايت ضوابط و قوانين باشد. اگر مي

كردن منافع ملي در كليه ملي از احترام به حقوق افراد و رعايت حقوق مالكيت و لحاظبايد الگوي كا

 ها باشد.تصميمات و سياستگذاري

هاي تجديد ساختار قرار گيرد و در مفهوم سازي عملكرد دولت بايد درصدر برنامهشفاف ج ـ  

بويژه انديشمندان و  بسياري از اطلاعات تجديدنظر شود، زيرا آگاهي جامعه "محرمانه بودن"

 كارشناسان از عملكرد دولت،  شرط لازم براي تحقق دموكراسي است.

 

 
 نوشت:پي

 . L.T.Sطور اختصار:يا به Long Term Strategyـ 1

ها، شماره ها( مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهشـ نگاهي به مسائل اقتصاد ايران و راهكارهاي آن )مجموعه سخنراني2

 .183ـ232، ص 1383ل ، سا16انتشار 

 

 

 

 سوتيتر:

در چند سال اخير بخش نفت و گاز بيشترين سرمايه خارجي را جذب كرده است. 

 ها نهايتاً افزايش درآمدهاي ارزي بوده استگذارينتايج اين سرمايه

 

 

تواند رشد كند و گرا، قانونمند و مقتدر ميبخش خصوصي فقط در دامان دولتي توسعه

كه اقتدار دولت ناشي از تخصص محوري و عقلانيت در عملكرد اين در حالي است 

 نظام است
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 داری عقلاییپایان سرمایه

 نویسنده:جان بلمی فاستر

  2005ویو، مارس یمنبع: مانتلی ر

 برگردان: اردشیر عمانی
نشان داري جهاني از ماهيت عقلاني به غيرعقلاني را اشاره: نويسنده مقاله سعي كرده تغيير سمت سرمايه

نام تلفيقي از بنيادگرايي به "روياي برتري امريكايي"دهد. اين روند را جورج سوروس نيز در كتاب 

كند كه اين روند غيرعقلايي و ويرانگر كه كند. وي تصريح ميبازار و بنيادگرايي مذهبي توصيف مي

زمان با اين روند جهاني داري امريكاست. همنمونه آن در عراق مشاهده شد، لكه ننگي به دامان سرمايه

اي از درآمد ترانزيت و قاچاق ازاي آن در كشور خودمان نيز هستيم. مجموعهداري، ما شاهد مابهسرمايه

هاي هاي بسيار سيال سرگردان ولي منظورمند، گروهموادمخدر، بنادر نامريي و قاچاق كالا، سرمايه

رامون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي، يك نوع شده پيهاي تشكيلپورسانتاژبگير نفت و كالا و شركت

گرايي اند كه اصولاً هيچ نوع قانونداري افراطي مبتني بر نازكي كار و ضخامت پول ايجاد كردهسرمايه

 تابند. اميدواريم طراحان راهبردي و استراتژيك به اين پديده شوم توجه خاصي مبذول دارند.را برنمي

داند كه چند طلبی میداری افراطی را نوعی عدالترفت از این سرمایهبروننویسنده مقاله در پایان، راه 

زیست و نیازمند به همكاری و طلب، حافظ محیطعنصر در آن ملحوظ شده است: انقلابی، دموكراتیك، تساوی

 های مردم.بسیج توده

این  هدیگران در اشاع قرن بیستم بود. دو اقتصاددانی که بیش ازمسلط اسطوره  "سرمایه داری عقلایی"  

 (Joseph Schumpeter)تریو  روز  شروم  (John mayna Keynes)نظرر مترگ اتاردنرجا  ران می رارد کی ر  

بودنج. مر دو پاسخگوی بحران تاریخی ب رگ سرمایه داری شجنج که در   گ  هانی اولا بحران عتیق 

کی کره  هران ترا زن زمران بره و   گ  هانی دوم تبلور یافگ. در پس ب راترین حوادث وحشت ا 1929

خود نجیجه بودا متراه با خی ش بجلی در و رود نظرام لالشرگر اتحراد شرورویا در دوره ب رج از   رگ 

 هانی دوم سررمایه داری نیازم رج تیجیرج سراختار ایرجیولو یا و مرادی برود.از لحراه یررور  مرای 

تر بودنجرر نره بره یخت جاکی   و شوم ایجیولو یاا دو اقتصاددانی که این کار را به بهترین و هی محقق سا

این علگ ساده که زنان مظهر ایجیولو یا اقتصاد بور وایی بودنجا بلکه به این سبب که زنان رمبری علم 

اقتصاد بور وایی را نتای جای می کردنج. زنچه که زنان برای زغاز تحلیلشان ت ظیم کردنرجا شررولا مزم 

بره کسرب ایرن مل ومرا  داریا سررمایهقل به این امیج که نظام داری عقلایی بود و حجابرای یا سرمایه

 موفق شود.     

ا ازه دمیج که در ابتجا با کی   زغاز ک یم. کی   مقیم کتبریج در ل جنا مظهر سرمایه داری عقلایی بود. 

ترن بره مرجیریگ عقلایری  اوی نه فقط به تضادمای نظام می انجیشیجا بلکره براور داشرگ کره زن تضرادما

ام ج داد. این فکر مم در رابطره برا م اسربا  برین کشرورمای سررمایه داری و مرم در رابطره برا ت ظریم خو

 "عواقب اقتصاادی لال  "در کترا وی ا مصجاق می یافگ. سرمایه تضادمای داخلی رونج انباشگ

ا قرارداد صلح ورسای را به خاطر تحتیل غارتگرانه  بران خسرار    گری زن برر زلتران 1919خود در 
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متکن اسگ که   رگ  هرانی دیگرری را بره امر کسگ خورده مورد انتقاد قرار داد و القا نتود که این ش

و تئوری عاام اشاتلا ، بهاره  "ا کی   شامکار خودا 1929دنبال بیاورد. در واک ش به بحران ب رگ 

ه و ود میعریه تقایای خود را ب (Say’s Lau)قانون سیبطلان وسیله نوشگ که بجان 1936را در  "پو 

 رجی بره  یزورد( را به اثبا  رسانج. برای اولین بار در تاریخ ادبیا  اقتصادیا دستگاه رسرتی ملاحظرات

داری و وظایف دولگ نسبگ بره زنا م طرو  نترود. بررای می رارد مامیگ بحران ساختاری اقتصاد سرمایه

مروثر کرافی  هرگ اییراد کی   کلیج کار در این بود که دخالگ دولگ را برای تضرتین و رود تقایرای 

سال پیش در دانشرگاه اسرتانبول اشراره ده (Paul Sweezy)یی اشتغال کاملا  لب نتایج. مم ل انکه پل سو

ا نقطره پایرانی عقلایری 1920متچون در دمه  اکه پیجایش سلطه سرمایه مالی اشگد کی   نی  باور (1)اکرد

تبرجیل مری  "زنریحبابی در اردانره اتانره"بهافته وی بودن سرمایه داری اسگ که موسسا  مولج راابه 

شرج. در واکر ش نسربگ بره اثررا  ناشری از  "*داران مرالیسررمایه  درمرانیمرگ"ک ج. لذا وی خواستار 

ای از خودکفایی ملی دفرا  نترود. او هعالتگیری تیار  دوران خودا وی از ت جیل تیار  ززاد و در 

بود که برای تثبیگ تیار   هانی و مالی از  (Bretton Woods) "زبرتون وود"یکی از م تاران اصلی نظام 

بانرا  "و  "صر جوق برین التللری پرول "ا  "توافق امه کلی پیرامون ت رفه اترکی و تیرار  "راه اییاد 

رویش به سوی سوسریال  اداریمثابه  لوه مای عقلایی سرمایهما در کل بهسی ی  طراحی شج. کی " هانی

بود. ل ان به نظر می رسیج که این دیجااه حاکی از رفرمری باشرج کره ریشره در دموکراسی و دولگ رفاه 

 مصالحه سیاسی بین سرمایه و کار داشگ.

بره  "مرای مراامکانا  اقتصرادی بررای نروه "ا کی   مقاله ای تحگ ع وان 1930در سرزغاز بحران عتیق 

  ای رفع حوایج اولیه مته افراد در رشته تحریر در زورد که در زنیا اعلام نتود که  م ضل اقتصادی به م

احتتامً در یا صج سال زی جه حل خوامج شج. زنگاه کره کرار مفتره بره سره سراعگ در  ا وامع ثروتت ج

ساعگ در مفته تقلیل پیجا ک جا سوال این خوامج بودکه برا وقرگ ززاد لره کرار روزا ی  ی  ت اً به پان ده

امکان م یار اخلاقی  جیجی بره و رود خوامرج در صور   عا نتود کهدخوامیم کرد. در زن مقطعا وی ا

انتقال خوامج داد. لکرنا ترا  "نل نیازم جی مای اقتصادی به روش ایی روزواز ت " ام ه را احتتامً زمج که 

برج اسرگ و برج  خرو "فرا رسیجن زن زمان دنیا بایجبه م یار اخلاقی از خود بیگانگی تن دمج کره در زن 

 ری که بر ب یان حرص و ولع و استثتارا متگام با انباشگ سرمایها استوار می باشج.ا ی  ی م یا"اسگ خو 

از کی ر  و مخرالف کی ر  و  یترا مقریم مراروارد در ایرام  متحرجه فررد محافظره کرارتری وز  شروم 

 داریمثابره  رومر سررمایهرا بره (Rational Entrepre)سم بود. وی ایجه پیشگامان کارزفری ی عقلایی یکی  ی

ا برا (Oligopolies)رونق میجادا با این تاکیج که رشج بیشتر تا انحصراری مرا و انحصرارا  ل رج شررکتی

و ود ا ت ا  ناپذیریشانا می توانج سرمایه داری را به سرنوشگ نابودی بکشانج وی با استفاده از تئروری 

ر برای تو یه رکرود  (Kondratiet)ر دوره اردش پ یاه ساله ک جراتیف (Long Cycle)دوره اردش طومنی
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ا س ی در ارایه دمیلی علیه نظریرا  بحرران سراختاری اقتصراد سررمایه 1929طویل التج  بحران ب رگ 

ا رمبرر پیرروان (Alvin Hansen)مرای الروین مانسرنتر میچ لی ی بریش از اسرتجملیداری نتود. برای شوم 

ک رجا قابرل اعترراب نبرود. تصادی افول مریداری به علل اقکه سرمایهزمریکایی مکتب کی  ا مب ی بر این

شر اختی اسرگه متانراا لا بره مقروم   ام رهوداری مربرتر بر این براور برود کره م ضرلا  سررمایهیشوم 

 "شرایط خار ی مزم برای رشجززادانه ف الیگ مای سرمایه اذارانه اسرگ. در فصرلی بره نرام  ززادکردن

(ا 1942) "داری، سوسیالیسم و دموكراسیسرمایه"نرام در اثر م روفش به  "دیوارما فرو می ری نج 

 "مکانی ه شجن پیشرفگ "دسگ دسگ به "زدهبیاعتل و غمحتواا بیمالکیگ  بی"تر می نویسج که یشوم 

ی  زن را تض یف و برر تدر تحگ نظام سرمایه متراکم  ان را از قالب ف الیگ کارزفری انه ارفتها نقش حیا

 ی نی  متان می زورد.سر خود نظام سرمایه دار

تر متچ ین استجمل می نتود که سرمایه داری به مثابه یا نظام اقتصادی عقلایی با ام ریالیسم در یشوم 

تضاد اسگ ر ام ریالیستی که در عصر ک ونیا متچون اذشتها از بطن رشج و تکامل ماشین   گری و برر 

 "ه و ود زمجه اسگ. نظرش در کتا  حسب عوامل اقتصادیا از طریق پیجایش شرکگ مای انحصاریا ب

سرمایه داری ب ا به طبی تش یج ام ریالیستی اسرگ... و  "این بود که   "ش اختی نظام مای ام ریالستی ام ه

مای ام ریالیستی را از زن استخراج ک یما که اویا به طرور واقرع در تا  توانیم به سادای ارایش ما نتی

یج زنان را ویوحاً   و ع اصر بیگانه به حسا  زوریم که از خارج و تحگ انج؛ در حالی که ما بازن نهفته

  "انج.داری زورده شجهون زنجای مجرن و دنیای سرمایهرده داری بحتایگ عوامل غیرسرمایه

نبودنج که فکر ک  ج سرمایه داری برجون قیرج و ب رج مری وحلتر زنقجر سادهییاا نه کی   و نه شوم میچ

طبق م طق خودش شکوفا شود ر نظری که با افسانه بازار خود اردان مانوس اسگ ر و در  سادایتوانج به

داری عقلایری را ارفتره اسرگا و بره نرام  رای افسرانه سررمایه ادر بطن ایرجیولو ی مسرلط اعصر م اصر

عیا میچ نظام ا تتا"تر یو نئولیبرالیسم مانوس اسگ. ب ا به سخ ان شوم  (Friedrich Hayek)فردریا مایا

ده شود که طبق م طق خودش عتل ک جا مرا  نتی توانج به حیا  خود ادامه دمرج. مزم اسرگ وانهااار 

که به شرایط ک ونی ب گریم. میچ کارااها رشته ص  تی یا کشوری نتی توانج تحگ مقرراتی ادامه حیرا  

ری در کل نی  صادق اسگ این در مورد سرمایه دا (2)"دادشج اتجاوم حیا  میدمج که اار ا ازه داده می

. اار سرمایه داری را به حال خود بگذارنجااین نظام با ل ان تتامیتی م طق اقتصادیش را برر زنچره و رود 

و ودش مست جا از بین می  یای را که یامن بقاداردا تحتیل خوامج کرد که ع اصر ا تتاعی ر فرم گی

بجین م وال به سر نوشگ خود پایان خوامج دادا زیرا مر داری ترا سرمایهیبرد . ب ا بر است تا ا  م فی شوم 

تلاشی برای ت ظیم زن و نیاتش از خودا به متان سرنوشگ و نه تجرییی ترا دلارش خوامج کرد.وی به 

ترا نه کتتر از کی  ا یداری تجاوم نخوامج داشگا اما با این و ودا شوم رسج که سرمایهایری میاین نتییه

 ای بیان نتود.  داری عقلایی تصور می رفگا به نحو بر ستهتی زنچه را که سرمایهشتاری از شرایط مس
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از مغ مرای دو اقتصراددان ترشرح  ابه مترین سرادای اداری عقلاییبه طور مسلم اسطوره  جیج سرمایه

داری احیاء شجه در تحگ رمبری ایام  متحجه را مر  کس نکرده بود. این پجیجه روح یا دوره سرمایه

درصج تولیجا  مص وعی  هانا پولی که م ادل طرلا انگرار مری 60ساخگ که با نصف تولیج  هانی امی

ه بیرون زمجه بود. یرب شجو با در انحصار داشتن سلاح مای اتتیا از   گ  هانی دوم به واقع بجون 

هرانی دوما طور اولی قجرتت جترین نیروی اقتصادی اسیاسی و نظامی در ب ج از   رگ  به متحجهاایام 

در خجمگ  زج که مظهر عقلایی بودن سرمایه داری  جیج اسگ. ب ای نظام برتون وودیرسل ین به نظر می

داری برا ثبرا  دیگرری را التللی و محل سازمان ملل  جیج در نیویورکا سررمایهتیار  و امورمالی بین

 هرگ  (Marshall)رای طررح مارشرالداد. رمیافگ نسبتاً ز رامی با زلتان و  اپن تحگ اشغال و ا نویج می

کردنج که انگشگ اشاره بره کتا به کشورمای اروپای غربی در نو سازی اقتصادمایشانا ل ین نتود می

اتحادیره زتلانتیرا و فراترر از زن اتحادیره سره اانره  امتحجهش اسگ. ایام یسوی قجر   جیج خیرانج

اروپای غربی سوسیال دموکراسی ظامراً به راحتی و برا ایام  متحجها اروپای غربی و  اپن را ب ا نهاد. در 

یافتره داری سرازمانسرمایها شکوفا شج. رشج دولرگ رفراه مظهرر سررمایه متقابلمتکاری ناشی از تقویگ 

  جیج اردیج.

عصرر طلایری  جیرجی را  ااقتصادمای اروپا و  اپن سری اً تیجیج ساختار شجنج. رشج شرتابان اقتصرادی

مرای یرج انگیخرگ. در مقابرل   ربشداری را برمریطره بهترین دوره  وانی سررمایهنویج می داد که خا

متحجه که خود را قرجر  یرج نشی ی کرد. ایام است تاری و انقلابا   هان سوما نظام است تاری عقب

ایجیولو ی رشج  جیج برای صجور به سررزمین مرای  دم جاانس اشاعهأنتودا در راست تاری قلتجاد می

 نی قرار ارفگ.پیرامو

برای تضتین ادامه رقابگ در بازار تصویب شج.  (Anti Trust)متحجه مقررا  یج تراستیدر خود ایام 

کرد. کتی بیش از دودمه مثابه اب ار اداره اقتصاد  لوه میبه ایق توازن بین م ی ه و درزمجِ مالی کشورقتج

لرون پرررررریا متچرریکایرررزم راولررررپیشق اددانانررررکرره اقتصبررود نگذشررته  دوم انیر هرر از   ررگ

ا ایرنجه اولین  ای ه نوبل در اقتصادا پایان متیشگی لرخش نوسانی تیاری (Paul Samuelson)لسونئامرس

را بررای  (Pax Americana)"پراکس زمریکانرا "نظرران زمریکرایی وا ه و تولیجی را اعلام کردنج. صراحب

قرررن "ر زمریکررا امررجاء کردنررج. اهگررامی نیرر  وا ه خطرراصررطلاح برریتویرریح عصررر  جیررج مبمررونی برره

بردنج. دانشت جان علوم ا تتاعی در سراسرر غرر  نظرام سررمایهرا به کار می (America Century)"زمریکا

 ارفت ج.و عقلایی را  شن می داری کارا

ارفررگ. در ا صررور  می**تتررام ای هررا در محرریط   ررگ سررردا از تلرره دو   ررگ ارررم در زسرریا  

متحجه محاکته و پیگرد ف امن سیاسی و ا تتاعی با ساحره یجکتونیستی م رو  بره مکارتیسرما ایام 

برین کرارارانا حامیران حقروق مرجنی و  (New Deal)شکسرتن سرتون فقررا  ایرتلا   جیرجبررای درمم
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 H.Stewart)(ا اسرتوار  میروز1951) "ای بررای دوران مرامقالره"راه انجاخته شج. در پا بهکشاورزان خرده

Hughes) روم "خطرا  کررد و زن را بره  "بیر انس  جیرج"متحرجه را ا تاریخجان فرم گی و م تقجا ایام

کاری و طبی گ مرذمبی ر اخلاقری ام راترورش تر یح داد. وی س ی کرد که تأکیج را بر محافظه " جیج

طرول ایرن دوره زوال اسرگ. در بگذارد و بر این نظر تکیه ک رج کره امریکرا زخررین پایگراه تترجن رو بره

مرای دیکتراتوریا کره زنران را داشرتن ر یمواش گتن در سراسر  هان دخالگ نظامی کرد و برای برپانگه

مرا انسران را بره خراک و خرون کشرانج. امرا تترام ای هرا در حیطره نامیرجا میلیونمی " هان ززاد"مجاف ین 

ی  جیرج و نره مهرر تأییرج میرجد برر داری عقلایرمثابه دفا  یروری از تتجن سرمایهایجیولو ی مسلطا به

 شج.داری کهن تو یه میام راتوری سرمایه

داری عقلایی  جیج نشجنج. انتقاد بویبه به س گ مارکسیسرتی از طب اً تتام اقتصاددانان تسلیم ایجه سرمایه

یه ای برخاسگ کره زن را تئروری سررماتوان نیروم جی برخوردار بود. یکی از این نظرا  مخالف از زمی ه

 Monthly)ا پرل سرویی ی و میلره مرانتلی ریویرو(Paul Baran)انج. این تئوری با پرل براران انحصاری نامیجه

Review)  ارفرگ بره مترگ مایکرل ای سرلشرته میمتحجه مأنوس بودا ارله از نقرج اقتصرادیدر ایام

ر اوج عصرررطلایی پرورانررجه شررجه بررود. د (Josef Steindl)و  رروز  اشررتای جل (Michael Kalecki)کرالکی

داری انحصاری پل باران و پل سویی ی م تشر شج که داری ب ج از   گ  هانی دوما کتا  سرمایهسرمایه

باشرجا رونرق اقتصرادی ترر داری عقلایری و م ظمکه وی یگ ک ونی بازترا  سررمایهافگ بیش از زنمی

ای زنران را بایرج در محریط ممای ب ج از   گ محصول اذرای عوامل خاص تولیجی اسگ که ریشهسال

اش نروعی از رکرود داری در مرحلره انحصراریو و نتود. رونج عرادی سررمایهتری  سگتاریخی وسیع

ای اسرگ کره در اقتصادی اسگ که ناشی از عجم توانایی نظاما در  ذ  سررمایه ایرافی بالف رل و برالقوه

که نیاز به توییح داشرگ نره رکرود  داری انحصاریا زنچهدسترس دارد. با فرب و ود رکود در سرمایه

داری ار با رکود تکیه کردنج که اقتصاد سررمایهبلکه بیشتر عوامل رونق بودنج. لذا زنان بر نیرومای مقابله

 داشته بودنج. برخی از این عوامل کاملاً اذرا و موقتی بودنجا از تلههرا قایم نگه

حجه در دوره   گ  هرانی دوما کره بلافاصرله متک  جاان ایام ر انباشگ پول نقج در دسگ مصر 1

 ایری اف ایش مخارج مصرفی اردیج.ب ج از   گ م یر به اوج

سازی در حواشی شهرما و ساختن متحجه که با رشج خانهسازی در ایام ر دومین موج ب رگ اتومبیل2

 گ کردنج.متگام شج و ص ایع فومدا شیشه و مستیا را تقوی مای بین ایام شبکه شامراه

 ر تیجیج ب ای اقتصادمای اروپا و  اپن در ب ج از   گ.3

متحجه بر اقتصاد  هانیا که با سلطه مطلق دمر کشیجن مبمونی ایام ر ثبا  ناشی از فقجان به لالش4

 کرد.عرب انجام می
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و برویبه داری تری در عتلکررد سررمایهترا تغییرا  ساختاری درازمج اماا مضا  بر این عوامل موقتی

 متحجها در حال وقو  بود و این تغییرا  عبار  بودنج ازهداری ایام در سرمایه

متحجها کره ابترجا برا شررایط مربرولا بره رقابرگ ر پیجایش مخارج نظامی م گفگ و مستتری در ایام 5

 اشگا لکن اساساً با بقای نظام ام ریالیستی اره خورده بود.تسلیحاتی   گ سرد تو یه می

و وی مصر  کرلان بروده و از راه ر یا اقتصادی که در  سگ "فروش جای"مای  جیج هور شیوهر ظ6

 بخشج.مای مردما به حیا  خود تجاوم میبازاریابی و اشاعه شبکه اعتبارا  مصرفی یا بجمکارکردن توده

داری عتل مایهمای تولیجی اقتصاد سرر پیجایش روب ای مالی کیفیتاً  جیج که تا حجی مستقل از پایگاه7

 اردد.مالی می کرده و م یر به انفیار سرمایه

 "نظرام نرام قولی"داری عقلایی  جیجا برای پل باران و پل سوی ی این نظام انباشگا درقیاس با سرمایه

شان انتخا  کردنرج. در تحرگ نظرام "سرمایه انحصاری"که زنان برای زخرین فصل کتا  بودا ع وانی

طرور کره بره تصرور داری عقلایریا زنی ت جاد بسیار م جودی از مختصا  سرمایهداری انحصارسرمایه

تررأثیر خصوصرریا  داریا کتتررر تحگزمررجا از اعتبررار برخرروردار بودنررج. سرررمایهکی رر  و شرروم یتر می

اش شرکل ارفتره و مای روزانهام ریالیستی نبودا بلکه برعکس میلیتاریسم و ام ریالیسما در بافگ ف الیگ

متحرجه فقرط از اش زمیر ش یافتره بودنرج. مبمرونی ایام مر زمان دیگریا با عتلکرد اقتصادیبیش از 

 Effective)افروزی در زسیا و نقالا دیگر  هان حفظ شجه اسگ. ارتقا و ترویج تقایای موثرطریق   گ

Demand) متانا ستون  ای و مالی رمای غیرنظامی دولگ و تجقیق توازن اقلام م ی هاز طریق اف ایش م ی ه

داری کفایگ نجارد. دولگ رفراه فقرا  سیاسگ اقتصادی کی  ی ر برای مقابله با م ضل رکود در سرمایه

ترین کشور ترین و باثبا ما قرار داشگا در رشجیافتهکه مورد ستایش پیروان کی   و سوسیال دموکرا 

تیا رونرق ل رجانی نیافرگ. زنچره کره متحجه ر به علگ موانع حاصل از م رافع طبقراداری ر ایام سرمایه

شجا خود محصول شررایط تراریخی غیرم تظرره و ما در رشج اقتصادی و ثبا  نظاره میع وان موفقیگبه

اذاری مولجا نظام بررای رشرجش بره  ای اساساً تکیه بر سرمایهمای مص وعی اقتصادی بودنج. بهمشوق

مبتکر و کارزفرین شوم یتر دیگر در مرکر  ایرن نظرام  مای مالی وابسته شج. فردبازاریابی و بسط سرمایه

زسا و انحصاری ارفته بودنج. این ردوبجل محجود مای سهامی غولقرار نجاشگا بلکه  ایش را شرکگ

(Quid Proguo)مای انحصاری و تبانی در میر ان اذاریشجه مبادله برابر ر در تحگ قیتگزلی هر نظام ایجه

مراا برا  ای کرامش قیتگامل در مم شکسته شج. در شرایط حتی افول تقایاا برهطور کتولیجا تقریباً به

کردنج. طبی تاً زم ا نرخ سود را در سطوح بامیی حفظ میبستن کارخانیا  و به بطالگ س ردن ماشین

 ای تقلیل ساعا  کار و افر ایش اردیج. بهاین وی یگا م یر به تجاوم سطوح رفیع ظرفیگ ایافی می

کرد ر استثتار مر دی شرج  بیشرتری یافرگ. در ایرن حرین بی ی میفراغگ ر لی ی که کی   پیشاوقا  

ر  "مای قابل  ذ  غیرف امنرهسرارمی"اوقا  فراغگ نی  شکل استثتار نو  دیگری به خود ارفگ ر 
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طرحی برای تأییج تم ی نظامی که با و ود داشتن ظرفیگ تولیرجی سرشرارا تغییرر و تحرول مو ودیرگ 

 توانج ب ذیرد.ن را نتیانسا

داری انحصراریا برا و رود نظر قرار داشگ که نظام سررمایهدر مرک  تحلیل باران و سوی یا این نقطه  

توانج عاری از بحرران بره حیرا  خرود ادامره دمرج. کاربردن تتام وسایل غیرم قول برای نیاتشا نتیبه

ا ل جسرال ب رج از طبرع 1970در اوایل دمره دادنج. نیرومای رکودا مجاوم خطر تحتیل خود را بروز می

متحجه بار دیگر ارفتار بحران اقتصادی شجیجی شج. این بازاشگ بحران اقتصرادی در کتابشانا ایام 

و بره  (Yom Kippur)کی ورنسبگ به   گ یام (Opec)اثر مت مانی با بحران انر ی ناشی از واک ش اوپا

تر شرج. کرل نظرام اقتصرادی رشج رقابگ خار یا پیچیرجهمتحجه ناشی از علگ تض یف مبمونی ایام 

 ثباتی خود را به ظهور رسانج.متحجه بی هان با مرک یتش در ایام 

تر شج. با مجایگ سیلابی از دمر به متحجه در ویت ام نی  بغرنجا با شکسگ ایام 1970بحران اوایل دمه  

پراییا   رگ بره فقرجان تروازن مرالی بسریار خارج از کشور و استرش عظیم بازار پرولی دمرمرای ارو

انیامیرج کره  1971رسانج. حاصل این فرای ج به ختم رابطه دمر از طرلا در سرال خطرناکی مساعج  می

متحجه در ادامه استفاده مایی بر توان ایام نیکسون انیام داد. در این اث اا شکسگ در ویت ام محجودیگ

 ویی در خارج از کشورا تحتیرل اش از طریق برتریصادیاز ماشین   گی برای کامش مشکلا  اقت

 نتود. 

ا سرردبیر کترا کرارش (Harry Magdoff)در زغاز بحران اقتصادیا پل سوی ی متراه با ماری مگجا  

ا نه فقط بر عواملی که قربلاً در کترا  سررمایه "عصر ام ریالیسم"در میله مانتلی ریویو و مولف کتا  

ج کردنجا بلکه فراتر از زن مصرانه و موکجاً افت ج که رکودا ویر یگ عرادی انحصاری زمجه بودا تأکی

مای  ای توییح خود رکودا زنچه که نیاز به تشریح داشگ زمی رهداری انحصاری اسگ و لذا بهسرمایه

رشج سری ی بود که دیگر و ود نجاشت ج. این واق یگ که علیررغم اسرتفاده از وسرایل عرریط و طویرل 

عیرار تضراد را بیران وم رشج اقتصادا رکود بار دیگر پجیجار اشرته برودا خرود عترق تتامبرای حفظ تجا

 ناپذیر اسگ.نتود. بجی سانا در لارلو  شرایط مو ودا بحران براشگمی

اک ون تقریباً لهاردمه پس از نشر سرمایه انحصاریا شکی نیسگ که ایرن ارزیرابی در اسراس صرحگ   

 1970می ان تولیج  هانی )تولیج ناخالص داخلی  هان( مسرلتاً در دمره  ازای فرد درداشگ. نرخ رشج به

و در  1970تر از دمره زمسرته 1980بود. اما مسئله بجانیا ختم نشجه این نرخ در دمه  1960ک جتر از دمه 

بروده  1990ک جتر از نرخ رشج در دمره  2000و تا به این موقع در دمه 1980تر از دمه زمسته 1990دمه 

متحرجه در اقتصراد دیگرر کشرورمای ثروتت رج شربامگ ( در این ارتبرالاا تیربره اقتصراد ایام 3اسگ.)

 یاب جها دارد.ما رکود عتقنظیری به اقتصاد  هانیا با دمهبی



26/3/1384نمونه دوم ـ   52 

 ا داری نسبگ بره بازاشرگ رکرود میرجدا تقریبراً سرریع و در مترهواک ش کشورمای پیشرفته سرمایه 

التللری این واک ش مرم در سرطح ملری و مرم بین 1970ی پایانی دمه مامتگون بود و با فرارسیجن سال

داری عقلایی )در نو  کی  ی زن( لی ی بیش از یا سرا  خود ارفته بود. اار سرمایهشکل م ی ی به

مای طور مسرلم تلاشری بررای اتخرات برنامرهبایسگ در واک ش نسبگ به بحرران برهایجیولو یا بودا می

ارفگ. این اقجام مبرج شرکل نروعی از تقسریم عیارتری صور  میتیا تتامکی  ی و سوسیال دموکرا

ثرو  و درزمج از بام به پایینا نوعی تقویگ دولگ رفاها حتایگ از اشتغال کامل و ام یگ اقتصرادی در 

برای کترا بره دنیرای  "برنامه  هانی مارشال"ارفگا حجاقل لی ی مان ج زنچه که کل را به خود می

مرا بره حلیرا از ایرن راهخودی خود وایح اسرگ کره میچر یافته بود. این واق یگ بهسوم تیسم خاط

که سرمایه فشار را بر سطح می ان خود احساس نتودا کی  یسم پروقرار در تیربه ارفته نشجنج و م گامی

 اونه مبارزه صح ه را ترک افگ.اسر  وقگ بجون میچ

 1989اش در "تیجیرج سراختار اقتصراد  هرانی"  در کترا (Joyce Kolko)که  رویس کولکرومتچ ان  

زنچره کره "ک جا نه از راه استراتبی وسیله رشج و پیونجخوردایا تیجیج ساختار میسرمایه به"نوشگه 

راا بررای پرامیش م طرق  برود کره ترلاش سررمایه(Supply - Side) "  بی"سری اً ظامر شج یا افتتان 

داد. ی کره قصرج تحجیرج و ک تررل نظرام را داشرت جا نشران مریمایانباشتش و برای رماکردن نظام تلاش

مایی شجنج که اک ون دیگر زشر ای عرام شامج پیجایش شتاری از وا ه 1980و  1970مای بجی سانا دمه

ها، ناپااايیریتجدیدساااارتار، رفاااع مقاااررا ، ان  ا  و خررراص مسرررت جا از زن  تلرررهه

در  تر( نئولیبرالیسم.یك موضع انتقادی سازی، نظام بازار آزاد، عالمگیری و )ازرصولی

مرای دولتری بره مای کاراریا حذ  کتااین مسیر مج  عتجه ت  ل ا باری م دماا انحلال اتحادیه

ک  جاانا ک ارزدن موانع در مقابل تحرک سرمایها تیجیج توزیع ثرو  کاراران و یارانه برای مصر 

مای مهتری متچرون در سراسر  هان بوده اسگ. در عرصرهاز طبقا  پایین به بام و اقجاما  مشابه زنها 

داری زیسرگ و... اصرول سررمایهبودن موادغرذاییا محیطاشتغالا سلامتیا زموزشا بازنشستگیا فرامم

داری که با متفکری ی لرون کی ر  و شروم یتر و بودن سرمایهفرب عقلاییافساراسیخته حاکم شج. پیش

ت رجیل عقلایری "داری را برا که سررمایهشر اسا کسری ام ه (Max Weber)قبل از زنران برا مراکس وبرر

صور  فقط یا خاطره یا صحبتی مربولا باره بهت ریف کردا مأنوس بودا یا "مای غیرعقلانیانگی ه

 (4)نتود.به اعصار کهن  لوه می

شرتر مرم داریا با اذشگ مر دمها پرستش بازار نه کتتر بلکره بیعلیرغم افول مجاوم اقتصادمای سرمایه

که در مقایسره برا دسرتاوردش در دوره بلافاصرله ب رج از   رگ  هرانی دوما اک رون میشج. با و ود زن

تر که سازمان طبقراتی در سرطوح پرایینتری برخوردار بودا با و ود زنداری از نرخ رشج زمستهسرمایه

تری ل استثتاری بلاواسطهتر بودنجا با این حال نظام به شک ام ه از مر زمان دیگری در اذشته شک  جه
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ما نکردا اما توانسگ به ثررو  طبقرا  فوقرانی کرد. ارله کار زیادی برای بهبود زنجای ملگعتل می

بیف ایج. طبق زنا عقایج حاکم ی  ی ایجیولو ی طبقه حاکما تغییر یافت رج. برا براور تیجیرج حیرا  خرود  

 کرد.یت ظیتی نظاما فریجریا مایا از کی   مم ارشجتر  لوه م

داری عریان نه فقط نوظهور شجا بلکه متچ ینا در پس سقولا بلوک شورویا ام ریالیسم ع ان سرمایه  

و ود زورده برودا اسیخته دف تاً نتایان اردیج و برا اسرتفاده از خيیری کره نرابودی اتحراد شروروی بره

شروم یترا ام ریالیسرم  متحجه س ی در استقرار و حتی بسط مبمونی  هانی خود نترود. اارر بررایایام 

داری برودا بیشتر یا محصول فرعی ماشین   گی و انحصارطلبی و نه از خصوصریا  مراموی سررمایه

داری شتارد. قجرتت رجترین کشرور نظرام سررمایهواق یگ امروز این تشخیص را نامربولا )و یا باطل( می

تحرجها زشرکارا اسرتراتبی حفرظ مکه ادعای نتای جای م طق زن را داردا متانرا ایام  هانیا کشوری

 ا ک رج  و حتری ترا برجاناش را از طریق استفاده از وسایل نظامی اعترال میمبمونی اقتصادی و سیاسی

بره  هانیران  2002در  "متحرجهاستراتبی ام یرگ ملری ایام "پیش رفته که این شیوه را طی انتشار س ج 

عراق را به صجا درزورد ر کشوری که به احتتال  مای میوم بهاعلام کرد. مت مان با زنا واش گتن طبل

ترین ظرفیگ بسرط ترین  مخازن استخراج نشجه نفگ در  هان اسگ. لذاا یقی اً ب رگقوی دارای ب رگ

مای نامو ود کشرتار ت ی تو یره اردیرج. تولیج نفگ را دارد ر و این مشی به بهانه دفا  در برابر سلاح

دیج و در پی زنا اشغال عراق و ادامه   رگا طرومنی شرج. در ایرن ل ج ماه پس از زن تها م زغاز ار

مورد کاربرد قجر ا متچ ینا عامل تو یه زن شج. حرام دیگرر بایرج بره سرتایش ام راتروری ب رردازیم. 

مای وحشری تبرجیل کررده برود کره مای بربربخش ب رای از  هان را به منه 2001حتلا  تروریستی 

تری درزیرج کره حایرر بره برا کشرورمای کولرا "ایرتلا "متحجه در م بایستی به زیر سلطه ایامی

 اطاعگ از زن بودنج.  

دنبال راه خرو یا برای ایافه سرمایه خود شجا رکود  هانیا از لحاه اقتصادیا که سرمایها بهمادامی  

درمرانی مرگ"ای در  هان اردیج. بره  رای ا ررای نظریره کی ر  مب ری برر م شأ بروز اقتصاد قتارخانه

داری برود کره در ا نظام مصاد  با افول نسبی تولیج در کشرورمای پیشررفته سررمایه"مالی دارانسرمایه

که این پجیجه یا م لول و نه ایری سرمایه مالی شجه بود. با و ود زنزنان خود نظاما تابع رونج قجر 

ثبرا  و غیرقابرل داری بیمایهای را در شکل سلطه سرمایه مالی و سرعلگ رکود بودا ولی تحول واق ی

ا "کسیمیچ"اشاره کردا  "تفوق سرمایه مالی"که سوی ی در مقاله ک ترلا سبب اردیجه اسگ. متچ ان

ا (Speculative Capital)زن اتانره توانسرگ ببی رج کره روزی سررمایهخوا  ایرن را مرم نتی"حتی کی  ا 

التللیا برر اقتصراد ملری ها اذشته از اقتصاد بینداریا ل ان رشج ک ج کای به قجمگ خود سرمایهپجیجه

یکی از عواقب این پجیجه به نظر پل سروی یا انتقرال قرجر  از اتراق  "مسلط شود. اما ل ین شجه اسگ.

مای ای کره شررکگزسا به بازارمای سررمایه مرالی اسرگ )اسرترهمای سهامی غولمجیره شرکگمیئگ
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طور روزافر ون اسریر بازارمرای سررمایه ما نی  خود را بهلگسهامی خود بازیگران اصلی زن مست ج(ا دو

بره شرکل  جیرجی و برا برازوان "قول سروی ی ا بره"استیگدسگ نامریی زدام"سان بی  ج. بجینمالی می

ترا بروده اسرگ. ترا بلکه غیرم قولداری عقلانی. اما نتییه نه اییاد یا سرمایه"تری بازاشته اسگقوی

داری انحصاری مثابه رویش طبی ی سرمایهی متان بازوان سرمایه مالی اسگ که بهدر عصر ما دسگ نامری

 زنج.زمین دوران می هانی به ارد کره

انج که سرمایه بیش از پیش مایی نی  بودهمای رکود اقتصادی و انفیار سرمایه مالیا متان دمهاین دمه  

داری انحصاری  هانی شجه اسرگ. گ سرمایهوار اشته اسگ. نظام انباشگ در تحدر عرصه  هانی انگل

علاوها زمین را در سیر اشاعه فضوم  ناشی از اصررا  متظامرانره و برهرونجمای بیولو یا اصلی کره

مثابره به 1980فقط افر ایش در ره حررار  در  هران از دمره افک جه اسگ. نهفقر روزاف ونا به مخاطره

ک ررجا بلکرره اویررا  ش اسرریما تهجیررج میزن را میترررین خطررری کرره اتتسررفر راا زنچ رران کرره ب رگ

انجاز که در ه حرار  متوسط  هان مقجار بسریار تر مم شجه اسگ. این لشمزیسگ سری اً وخیممحیط

کتی اف ایش یابج ر در ه حرارتی که  ام ه بتوانج خود را با زن وفق دمج ر اک رون دیگرر غیرمحتترل 

در ه فارنهایگ( بامتر از   6/3در ه سانتیگراد ) 2می ان ن بهباشج. اف ایش متوسط در ه حرار   هامی

زفرین را از سرطح رفگ سرطح ارمرای فا  رهحرار  عصر ماقبل ص  گ ر مقجار اف ایشی که اتان می

زودی غیرقابل توقف خوامج شج. مضافاًا ایطرا  روزاف ونی ساخگ ر بهنازفرین  جا میارمای فا  ه

شرجه برر اف ایش ارمای   هان شیو  یافته اسرگ کره ناشری از ترأثیرا  ش اختهبین دانشت جانا پیرامون 

نوبه خود   ء عواقرب احتترالی افر ایش ما اسگ که بهما و   گلسکامش ظرفیگ  ذ  کربن اقیانو

شرجن و سرکومای مرای طبی ری در حرال ز یخچال (Antarcti)باشج. در انتارکتیکاحرار  در  هان می

انجا علایتی که به بامرفتن سطوح ز  دریامای  هان نشانه ارفته اسگ. درحال نشجیخی رو به نازک

زمین رو بره افرول دارد. انروا  مو رودا  برا ل ران سرطحی از نرابودی حایر کل نظام زیسرگ در کرره

سال اذشته سابقه نجاشته اسگ. کتبود  هرانی ز  شریرین ع قریرب میلیون 65انج که در مصاد  اشته

زیسرگ د. در ه مستومیگ زمین رو به اف ایش اسگ. اک ون که دیگر اداره عقلایی محیطشوپجیجار می

داری رویایی بیش نیسگا تتام این صجما  و باز مم افر ون برر زن را بایرج انتظرار در تحگ نظام سرمایه

در اوی ج کره ای برای توقیف این رونجا به ما می ای مراونه کوشش بلاواسطهداشگ. علاوه برزنا به

متحرجه در امضرای نتییه اسگ. برای اثبا  زن بره امت را  ایام شجن لیبرالیا مر تلاشی بیعصر  هانی

زیسگ انج که برای حفظ محیطر و  نتاییج. درعوب از ما خواسته  (Kyoto Protocol)پروتوکول کیوتو

داریا  ام ه سررمایه دانیم لی ی در تا به سحر و  ادوی بازار اتکا ک یم. این در وی ی اسگ که می

 ش اسجا نیسگ که بتوانج امکان ل ان نتاییی راا بارور ک ج.که م طقی    انباشگ نتی
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تتام این حوادث ناقط انتظارا  کی   مست ج کهه در یکصجسال زی جه مسرایل اقتصرادی )و مشرکلا    

برابری ر سروا م ضرل اقتصرادی ر و رود ارسر گی و نرامادی در میتو ( رفع خوام ج اشرگ. ازیا

تر اشته اسگ. ازسوی دیگررا ایرن داری وخیمدسگ خود سرمایهاستترار یافته و از بسیاری از  ها  به

بره وخامرگ شررایط مسرتی م یرر اردیرجه اسرگ.  "برج خرو  اسرگ"ادعای مورد حتایرگ کی ر  کره 

ویسرجا نمی (Collapse)نام فروپاشریدر کترا   جیرجش بره (Jared Diamond)کره  رارد دیامونرجمتچ ان

زیسرگ داری  هانیا از  هاتی شبیه سقولا محیطزیسگ  ام ه سرمایهاک ون دیگر تصور سقولا محیط

 رسج.مای اعصارکهنا امر م طقی به نظر میتتجن

اررددا مسرایل اساسری لی  به بازارا ی  ی بره انباشرگ سررمایها برمیطور خلاصها در  هانی که متهبه  

 تر خوامج شج.زمین یقی اً وخیمسانی و کرهشکا  و به خطر انجازی  ام ه ان

امتیگ سیاسی این پیشگفتارا زمانی زشکار خوامج شج که بر این امر واقرف شرویم کره سیاسرگ دوره   

داری عقلایری مفرروب برود. ایرن مویرو  مرم در ب ج از   گ نیرومای لپ در غر ا بر پایه سرمایه

م ررو   (Euro-communism)نام کتونیسم اروپاییمورد سوسیال دموکراسی و مم در مورد لی ی که به

داری  جیرجا شرجا اصرلاحا  عتیقری درلرارلو  سررمایهکرد. زنچه کره پیشر هاد میبودا صجق می

رمبرر  (Lucien Goldman)کره لوسرین اولرجمنباثبا ا تحگ ت ظیما به اتفاق زرا و عقلایی برود. متچ ان

داری ت ظریم یافتره ایرن دوران م اصرر مران از سررمایهم ظور"روش فکر مارکسیستی اروپایی بیان داشگ 

مرای دولرگا امکران رشرج اقتصرادی ک  رجه ناشری از دخالگمای ت ظیماسگ که از طریق اییاد مکانی م

 "و ود زمجه اسگ.ساز ا تتاعی و اقتصادی بهمای درونمستتر و کامشا اما نه حذ ا بحران

ای مادی ل ین تفکری سراپا باطل برود. اارر کی ر  و شروم یتر ایما ارزیابی زیرب که دیجهلکنا متچ ان  

داری عقلایری عریره کردنرجا زنچره کره تضادمای خطرناک نظام را با پوششری از امیرج بررای سررمایه

اشا برار دیگرر در داری در مرحلره انحصراریدرنهایگ امر فایق شجا تضادمای خطرناک بودنج. سرمایه

رحتانره انباشرگ سررمایه بره مرر اش ر  گ کرده متانراا ت قیرب بییرویارویی با رکودا به طبی گ اصل

سادای به زبان قرجر  قیتتی. با ک ارزدن مر قول مجفت جی برای بهبود وی یگ اکثریگ وسیع مردما به

 "راه دیگری و ود نجارد."متوسل شجه متانا که 

 1981 ربش سیاسری برود. در مثابره یرا  نتییه این تغییر فاحشا رکود شتابان سوسیال دموکراسی به  

 تهرور سوسیالیسرگ فرانسره انتخرا  شرج. امرا اسرتراتبی سوسریال ع وان اولرین رییسفرانسوا میتران به

کردن و تقویرگ تقایرا در رویرارویی برا سررمایه او از پرا سراقط شرج. در طرول فقرط دموکراتیاا ملی

سم لرخشی زد. شکسرگ میترران وسری اً سوی نئولیبرالیل جسال با و ود میتران در قجر ا فرانسه باز به

که این شکسگ نشانه و ود موان ی بود کره در زن ع وان شکسگ سوسیالیسم قلتجاد اردیجا درحالیبه

کره رونرق اقتصرادی دوره ب رج از   رگ زمان در برابر سیاسگ سوسیال دموکراسی قرار داشرگ. زمانی
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د براشرته برود. برجون بسریج یرا   ربش داری به حالگ اولیه خرو هانی دوما فروکش کرد و سرمایه

داری عقلایی ای متکی بر توان مردما سیاسگ لپ برای ا رای اصلاحا  عقلایی به م طق سرمایهتوده

 که امکان اصلاحا   جی قابل قبول نظام تا سر حج صفر از بین رفته بود. اتکا داشگ. درحالی

ظامر مریچ  مران ی در بسرط کره دیگرر بره م  اتر کررد. برجینسقولا بلوک شوروی وی یگ را وخیم   

داری به سراسر  هان و ود نجاشگ و لذا دلیلری در برین نبرود کره نظرام بریش از زن خرود را در سرمایه

سروی تری بها  هران شرامج لررخش براز مرم سرریع1990پوسگ اوسف ج مسرتتر ک رج. در زغراز دمره 

اش برر اراران و مرم در رابطره برا سرلطهرحم از لحراه رفترار زن نسربگ بره کرداری عریان و بیسرمایه

داری در   رگ داریا برود. در زسرتانه پیرروزی سررمایهکشورمای واقع در مادون نردبان  هان سرمایه

 اش شج  یافگ.سردا مم مبارزه طبقاتی از بام و مم فشار ام ریالیسم بر کشورمای تحگ سلطه

بره بقایرای دولرگ رفراه و سوسریال دموکراسری دو  لی  از دسگ نرفته اسگ. اروپا م روزالبته م وز مته  

دستی لسبیجه اسگ. اماا این دستاوردمای تاریخی طبقه کارار در برابر یورش نئولیبرالی سرری اً رنرگ 

پیونجنجا یا امیج ورود به ک جا کشورمایی که بجان میکه اتحادیه اروپا توس ه پیجا میبازنج. یتن اینمی

تررا تحرگ ک تررل سوسریال داری عقلاییک  رج بره نظرام سررمایهم وز فکر می زن را دارنجا مان ج ترکیه

سرروی یررا کرره اتحادیرره اروپررا خررودش در  هررگ مخررالف بهخورنررج. درحالیدموکراسرری پیونررج می

اسیخته در حرکگ اسگ. ریختن طرح یا استراتبی مبت ری برر پیوسرتن بره سوسریال داری ع انسرمایه

بسرتن بره ای اسگ که ب جمای مطلوبش حذ  اشرته و یرا دلاعتقاد نامه دموکراسی اروپاا مان ج پذیرش

شجن را نجارنج. نتییره ایرن اررایش امیجمایی اسگ که بیش از اینا حتی برای یا لحظها امکان عتلی

ع وان مسلتاً یأس و سرخوردای خوامج بود. تجاوم رکودا راه وسط )مان ج راه سوم بریتانیرا( راا  ر  بره

مثابره یرا سیاسرگ ناپرذیر سراخته اسرگ. سوسریال دموکراسریا بهنئولیبرالیسما امکان رامی در خجمگ

داری ای در خجمگ یا نظام سررمایهاسیختهداری عقلاییا به سیاسگ ع انعقلاییا در خجمگ سرمایه

 اسیختها مبجل شجه اسگ.ع ان

و رود  م طق سررمایه ایری زشکار این اسگ که فضایی برای یا سیاسگ عقلایی لپ م طبق برنتییه 

انج. م هرذاا ایرن نیر  صرحگ دارد کره مای باطل به اثبرا  رسریجهنجارد. تتام ادعامای خلا  این خیال

سرمایه ناتوان از پذیرش لی ی اسگ که بتوان زن را یا سیاسگ عقلایی   اح راسگ نامیج. با براشگ 

کارانره از راه م عقیرجتی محافظهایری تیجیجساختاری  هرانی بره رسرم نئرولیبرالیا سیسرترکود و اوج

داری برازار سررمایه"ای بررای اداره وسریلهمراا بهحذ  تتام موانع بر سر انباشگ سرمایه در تترام حوزه

شجن تتام  وانب زنرجای ا تتراعی و فرم گریا تبجیل اردیجه اسگ. حاصل این رونجا کامیی "ززاد

اونه  ام ه شجه اسگ. اف ون بر زنا نظام بجون میچمای عتیق در خانوادها در ا تتاعا  و اییاد بحران

مای خررجما  ا تترراعی و ای برره رکررود خررود ادامرره دادها خوامرران کررامش روزافرر ون م ی ررهراه لرراره
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خصروص که شوم یتر با تأکیرج اشراره کرردا مریچ نظرام اقتصرادیا بهکردن انسانی اسگ. متچ انقربانی

پیروی از م طق خود رما شود و در عرین حرال بقرای حیرا   توانج بجون محجودیگ بهداریا نتیسرمایه

شجن روزاف ون طبقا ا دسگ خود از بین خوامج رفگ. در عصر قطبیداشته باشج. درنهایگ امرا نظام به

داری سررمایه"اری و ام ریالیسما ایجه زنی در بازار بورسا نظامیشجن سرمایه و بازارا اتانهانحصاری

مای راسگا عراری از مرر پایره مرادی و عقلایریا خطرناک اسگ. سیاسگ   احیا تومم  "بازار ززاد

خویی بربریرگ عریرانا تبرجیل شرجها کره در پیرجایش میرجد تفکررا  بیش از پیش به فرم رگ درنرجه

ای ستی ی و ب یادارایی مذمبی تبیین یافته اسگ. ل ین  ام رهپرستانه زشکارا   گا ام ریالیسما زننباد

ما ادن در دام رکود و رمابودن در ت قیب م طرق رو بره زوالرشا خرود زنچره را کره برجانسرانیاما با افت

وسیله تشجیج بربریگ در مقیاس  هانیا نابود خوامج دسترسی داردا نه از راه فروپاشی اقتصادیا بلکه به

 کرد.

برا تترام  داری اسرگ.دمج که مسرئلها خرود سررمایهای براشگ میاین وی یگ ما را به حقیقگ ب یادی  

سختی در تصویر زن در حال حایرا ت ها راه سوسیالیسم اسگه سوسیالیسرتی کره   ربش سوسیالیسرتی 

زیسرگ و نیازم رج بره متواره خوامران زن بروده اسرگه انقلابریا دموکراتیراا تسراویگرا حرافظ محیط

عظترگ "امرا  انج.ای عظیممای مردم. مسایل و مشکلا  بر سر اییاد ل ین  ام همتکاری و بسیج توده

اارر  (6)"برابر با غیرمتکن بودن زن نیسگ."افگ  (Daniel Singer)که دانیل سی گرمتچ ان "مشکلا 

تکامرل ززاد مرر فررد شررلا "ارا و با دوام باشریم کره در زن ما خوامان  هانی باثبا ا م صفا تساوی

سررتی نررجاریم کرره سرروی سوسیالیراه دیگررری  رر  رام یتررایی طررومنی به "تکامررل ززاد متگرران باشررج.

مای طلرو  یرا عصرر اک رون نشرانهتأثیر   بش سوسیالیسم در حال رشجا به  لو رانجه شود. ممتحگ

داری ارفته ترا  وانران سازی سرمایه جیج نتایان اشته اسگ ر طیفی که دام ه زن از   بش یج هانی

انقلابی اسگ که ما بایج خرود  استر ش دارد.  این اتان  جیجا ،(Nepal)مای ن ال شیا  انقلابی در ت ه

 را وابسته و وقف کرده و بجان مساعج  برسانیم.

 

 ها:پانوشت

برنج که بیتاری معلاج دارنج و برای راحتی زنها مرگ تیوی  کار میاین اصطلاح را برای بیتارانی به *

 شود.می

 باشج.مای کره و ویت ام میم ظور   گ **

 .1994مانتلی ریویوا  وین  "مایه مالیتفوق سر"ر ر و  شود به مقاله 1

(ا 1991داری )نیو رزیه لاپخانه دانشگاه پری ستونا ش اسی سرمایهر  وز  شوم یترا اقتصاد و  ام ه2

(ا 1950داریا سوسیالیسررم و دموکراسرری )نیویررورکه مررارپر و برررادرانا ؛ سرررمایه301ا 194صررفحا  
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داریا سوسیالیسرم و دموکراسری در کتا  سرمایه. بحث شوم یتر درباره انحصارا  131ر142صفحا  

ت بیر شرجه اسرگ. طبرق عرادتشا صور  یا دفا  ساده و سرراسگ از تترکر  اقتصرادی سروءاغلب به

زسا دفا  کردا اما در عین حالا زنان را مسرئول مای غولشوم یتر تا حج زیادی از پایه اقتصادی شرکگ

 دیج.ی میدارمای ا تتاعی  ام ه سرمایهتض یف پایه

 .2004ا مانتلی ریویوا زوریل "رکود در اشتغال"ر ر و  شود به 3

 Charles Scribner’s)داری )نیویورکا لارل  اسرکریب رز سرانر اصول اخلاقی پروتستان و روح سرمایه4

Sons) 17ا ص 1958ا) 
 .63، صفحه1989گاه نيويورك، ـ در مقاله ايستوان نراروس نقل شده است، قدرت ايدئولوژي )نيويورك، چاپخانه دانش5

 (277ا ص 1988ر زیا سوسیالیسم محکوم به شکسگ اسگ؟ )نیویورکا لاپخانه دانشگاه زکسفوردا 6

 

 

 سوتیتر:

كینز مقیم كمبریج در لندن، مظهر سرمایه داری عقلایی بود. وی نه فقط به تضاادهای 

 عقلایی رواهند دادتن به مدیریت ، نظام می اندیشید، بلكه باور داشت كه آن تضادها

 

از ملزهای دو اقتصاددان ترش  ، به همین سادگی، داری عقلاییاس وره جدید سرمایه

داری احیاء شده در تحت رهبری ایالا  نكرده بود. این پدیده روح یك دوره سرمایه

 سارتمتحده را من كس می

 

شات، در هاا قارار دادولت رفاه كه مورد ستایش پیروان كیناز و سوسایا  دموكرا 

متحده ا به علت موانع حالل داری ا ایالا ترین كشور سرمایهترین و باثبا رشدیافته

 از منافع طبقاتی، رونق چندانی نیافت

 

داری نظر قارار داشات كاه نظاام سارمایهدر مركز تحلیل باران و سویزی، این نق ه  

تواند عاری از نمی كاربردن تمام وسایل غیرم قو  برای نجاتش،انحصاری، با وجود به

 بحران به حیا  رود ادامه دهد

 

زمین را در سایر اشااعه فضاولا  ناشای از الارا  روندهای بیولوژیك الالی كاره

 افكنده استعلاوه، فقر روزافزون، به مخاطرهمتظاهرانه و به
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داری اگر كینز و شومپیتر تضادهای ر رناك نظام را با پوششی از امید بارای سارمایه

عرضه كردند، آنچه كه درنهایت امر فااقق شاد، تضاادهای ر رنااك بودناد.  عقلایی

اش، بار دیگار در رویاارویی باا ركاود، باه طبی ات داری در مرحله انحصاریسرمایه

 اش رج ت كرداللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي قابل پيشگيري؛ فاجعه60سي خرداد 

 وگو با دكترابراهيم يزديگفت

 
پرداخته است،  60خرداد يابي فاجعه سيانداز ايران به ريشه يكي از دلايل مهمي كه نشريه چشم

گويند اي از روشنفكران مياين است كه اين فاجعه شفافيت استراتژيك ايران را مخدوش كرد؛ عده

روي، مبارزه مسلحانه و اي آن را دهه چپ، دوره سركوب از طرف نظام است و درمقابل عده60دهه 

ها هم، هركسي از يك دانند. در سير اين ارزيابير كل انقلاب ميشدن سركوب بدرپي آن، حاكم

گويد اشكال از ايدئولوژي مجاهدين است كه خود را پيشتاز كند؛ يكي ميمبدأ مختصاتي شروع مي

شناس و حسين دانستند و ديگران را قبول نداشتند. آن يكي به ملاقات امام در نجف با تراب حقمي

گويد كه امام پس از شنيدن كند و مياي سازمان در آن مقطع ـ اشاره ميروحاني ـ دو تن از اعض

 54گويد مسائل از ضربه سال هاي آنها نسبت به ايدئولوژي مجاهدين حساس شد. ديگري ميحرف

 گيرد و... شروع شد. ديگري مسائل و اختلافات بعد از پيروزي انقلاب را مبنا مي

ها اشراف داشته و از دور يا ي هستيد كه بر مسائل تمام اين سالنظرانترديد شما يكي از صاحببي  

هاي شما كمك قابل توجهي در ايد و طبعاً اطلاعات و ارزيابينزديك در جريان همه آنها قرار داشته

پيام "شدن سازمان مجاهدين خلق ـ دنبال علنيـ و به 51يابي اين فاجعه خواهد كرد. از سال ريشه

اي كرديد كه شايد بتوان گفت در آن زمان اين تنها نشريهرج از كشور منتشر ميرا در خا "مجاهد

هاي هاي فدايي خلق و ديگر گروهبود كه تمام اطلاعات مربوط به مجاهدين خلق ـ و حتي چريك

 51هاي از وقايع سال "آرشيوي ملي"عنوان توان از آن بهاي كه ميگونهكرد، بهمبارزـ را منتشر مي

ترين ترين و آگاهو سفر امام به پاريس شما يكي از نزديك 57ياد كرد. با شروع تحولات سال  57تا 

هاي مجاهدين از ايد و حتماً در جريان گلهگذشت بودهافراد به ايشان و آنچه كه در آنجا مي

ها در شود كه ايرانيو مذاكرات جنابعالي با زيمرمن امريكايي هستيد. گفته مي "مذاكرات گوادلپ"

هاي چپ ـ مذهبي يا غيرمذهبي ـ و يا به تعبيري مكاتب اين مذاكرات قول دادند كه با جريان

انحرافي برخورد كرده و حذفشان كنند و چنين تصويري هم از شما كه در آن مذاكرات حضور 

در جريان ايد در اذهان باقي مانده است. بعد از حضور امام در ايران نيز، شما در كنار ايشان و داشته

اش ايد. آقاي موسوي تبريزي در مصاحبهكم بخش اعظم آن ـ بودههمه جزييات و اخبار ـ و يا دست

كند كه ، ايشان ادعا مي"هاي كليدي به دست مجاهدين نيفتداي بود كه پستاجماع نانوشته"گفت 
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دانيد ي كه لازم مياآزادي هم در اين اجماع دخيل بودند. با اين مقدمه از هر نقطهرهبران نهضت

شد از اين واقعه پيشگيري بحث خود را شروع كنيد و درنهايت به اين پرسش هم بپردازيد كه آيا مي

 كرد يا نه؟

اي كه در سطح عنوان نشريهانداز ايران به حق جاي خودش را بهبسم الله الرحمن الرحيم ـ نشريه چشم

. بر اين باورم كه در ميان مطبوعات كنوني جاي چنين كند، باز كرده استاستراتژي ـ راهبردي كار مي

كنيم ها نگاه ميو چنين تحقيقاتي خالي است و ما نسبت به مسائل گذشته همچنان با حب و بغض نشريه

هاي حال و و كمتر آمادگي ذهني داريم كه به عمق مسائل برويم و فارغ از تعصبات و گرايش

انداز ايران اين وظيفه لف مورد بررسي قرار بدهيم. خوشبختانه چشممان، مسائل را از زواياي مختگذشته

 دهد.مهم را انجام مي

تواند از يك بعد مورد بررسي قرار بگيرد. هنگامي اين نمي 60قطعاً واقعه بزرگي مثل خرداد سال   

كه در ييك از كسانتحقيق و پژوهش مفيد و موثر است كه از زوايا و ابعاد مختلف بررسي شود و هيچ

اند همه قضاياست. زيرا اند و شنيدهتوانند بگويند آنچه را كه ديدهكنند، نمياين زمينه اظهارنظر مي

ايم و طبيعي است كه هركدام از همان زاويه به هركدام از ما از يك زاويه با مطلب سروكار داشته

مفيد هم اين است كه همه گفته  كه قطعاً مسائل، ابعاد گوناگون دارند وبررسي آن بپردازيم. درحالي

وتحليل پژوهان بنشينند اينها را با هم مقايسه كنند و به تجزيهبشود و روزي كه همه ابعاد گفته شد، تاريخ

 و نقد تاريخي آنها بپردازند. 

اسلامي ايران بعد از بر مسير تحولات جمهوري 60خرداد من هم مثل شما معتقد هستم كه واقعه سي  

هاي انحصارگرايانه اند كه داراي ديدگاهدانيم كه در هر دو طرف كساني بودهذاشت. ما ميآن اثر گ

ها را بر مجموعه تحولات تحميل كنند. اما من معتقدم كه اند كه آن ديدگاهاند و دنبال فرصت بودهبوده

اند، فلت كردهفقط سازمان در آن تاريخ، بلكه بسياري از روشنفكران ما در دو سال اول انقلاب غنه

اند شرايط آن زمان را خوب درك بكنند، بنابراين عمق تحولاتي را كه در جامعه ما مقصرند و نتوانسته

گرايان بينيد كه روحانيون، سنتاتفاق افتاده بود نديدند. اگر به فضاي دو سال اول انقلاب برگرديد، مي

نداشتند، همه اينها در دست روشنفكران بود.  توجهي در اختياركاران، روزنامه و رسانه قابلو محافظه

بينيم كه اين روشنفكران بودند كه تظاهرات سياسي راه انداختند. بنابراين لازم است اگر همچنين مي

ايد ـ به نقد عملكرد روشنفكران اول انقلاب پرداخته فرصتي شد ـ همراه اين بحثي كه شما شروع كرده

ه حق از روحانيون انتقاد كنيم؛ بله، رفتارهاي غيرقابل قبولي داشتند. اما توانيم، بشود. ما خيلي راحت مي

توانيم در اين پيشامدها و حوادث نقش روشنفكران را ناديده بگيريم. آنها هم نقش بسيار موثري در نمي

 پيدايش اين حوادث داشتند. 

دانند. ايدئولوژي سازمان ميرا در  1360طور كه اشاره كرديد برخي ريشه واقعه خرداد بگذريم، همان 

خواهم چيز ديگري را ترديد ايدئولوژي سازمان در اتخاذ مواضعش اثرگذار بوده است، اما من ميبي
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گير سازمان بگويم و آن نقد تشكيلاتي است. به نظر من يكي از مشكلات و مصائبي كه گريبان

لنينيستي ـ بر سازمان غلبه پيدا  مجاهدين خلق شد اين بود كه نگاه كلاسيك يك حزب آهنين ـ نگاه

توانيد پيش برويد. درواقع كرد، به اين معنا كه اگر كسي با شما مخالفت كرد تا مرز نابودي او مي

دانم. چيز را گرفت. من اين را يك ايراد بسيار كليدي و اساسي ميسازمان جاي خدا، جاي ملت و همه

ي كه بخواهد با آن ديدگاه سازماندهي بكند، اين اتفاق فقط در سازمان مجاهدين خلق، در هر سازماننه

ساله هستيم ـ  2500افتد، بويژه در كشوري مثل ايران كه ـ وارث يك فرهنگ استبدادي مي

كند. اين داستاني است پذير تبديل ميگر و سلطههاي جمعي به سرعت ما را به دو گروه سلطههمكاري

هاي تشكيل و چه بعد توده در اوايل سالده است، چه در حزبكه كمابيش در بسياري از احزاب رخ دا

خورد. به محض هاي سياسي ما را مياز آن در احزاب ديگر. اين چيزي است كه مثل خوره سازمان

شوند؛ در پذير تقسيم ميگر و سلطهگيريم افراد به دو گروه سلطهكه در چنين وضعيتي قرار مياين

كشند و كار سروصدا و آرام خودشان را كنار مياز اعضا و فعالان يا بيبرخي  واكنش به اين وضعيت

اش درگيري و انشعاب و قتل كنند كه نتيجهايستند و مقاومت ميكه ميخورد. يا اينجمعي ضربه مي

احمد قصه آل لو... است. من ميل دارم در اينجا شما را به مأخذي ارجاع بدهم كه مرحوم جلا

گويد بعد دهد و ميوگويي با دانشجويان شرح ميتوده در گفتخودش را با حزب همكاري و جدايي

هاست و از جدا شدن از حزب توده نيروي سوم كه درست شد، من ديدم كه اينجا هم همان حرف

 ديگر رهايش كردم. 
 ان كه بنيانگذار 1351ـ تا سال  1344اما براساس اطلاعات موجود، از زمان تأسيس سازمان ـ سال

شود پس از اي از برخورد استبدادي در سازمان يافت. حتي گفته ميتوان نمونهاعدام شدند، نمي

نژاد به ديكتاتوري متهم و دستگيري بسياري از كادرهاي سازمان حتي مرحوم حنيف 50ضربه سال 

 شد، ولي در يك برخورد دموكراتيك با توضيحاتي كه علي باكري داد همه قانع شدند.

نژاد و ديگر دوستان به بعد است كه بنيانگذاران اوليه، مرحوم حنيف 51من، از مقطع سال  منظور

ها و رسوبات اي رهبري سازمان را به دست گرفتند.  اينها به نظر من آن رگهعزيز رفتند و نيروهاي تازه

. امروز هم در بينيمفرهنگ استبدادي را داشتند. بعد از انقلاب هم ما همين نگاه را در سازمان مي

رود كه سازمان در عراق زنداني و اسير سازمان همين انديشه سياسي حاكم است، حتي تا جايي پيش مي

اي كه دهد. همه اينها مسائلي است كه از نگاه ويژهاندازد و شكنجه ميكند و مخالفان را به زندان ميمي

يا  "نگاه كلاسيك )ارتدوكس("ارم گذگيرد و من اسمش را مييك سازمان سياسي دارد سرچشمه مي

جاي كردن حزب بهآن چيزي كه لنين درباره حزب طراز نوين طبقه كارگر معتقد است؛ يعني جانشين

 طبقه كارگر و از نظر ما جانشين كردن حزب به جاي هر نوع ملت يا مملكت يا به تعبيري خدا.

تدريج كنم و بهكه با سازمان داشتم بيان مي كنم و روابطي رايابي، از اين فرصت استفاده ميدر ريشه  

 كنم: آييم. من اين را به چند مرحله تقسيم ميجلو مي
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سال به ايران برگردم، اما وارد از ايران رفتم و تصميم داشتم كه پس از يك 1339من در شهريور سال   

مت ملي شروع كرده بودم ، در نهضت مقاو1338هايي كه قبل از آن، در اواخر سال اي از فعاليتعرصه

ها در خارج از كشور و امكان دليل استمرار اين فعاليتسال طول كشيد. به 18ـ شدم. در نتيجه اين سفر 

اي از ديگر ها، بويژه ما به اين نكته پرداختيم كه ما تافته جدابافتهدسترسي به خيلي از منابع و كتاب

هاي خود را پيروز كنند، بايد از تجارب آنها توانستند انقلاب ها نيستيم و اگر آنها با شرايط مشابه ماملت

بهره جست. اين همزمان بود با پيروزي مردم الجزاير و كوبا كه نوعي از رمانتيزم انقلابي را در 

ره چنان رو كه رهروان "وجود آورده بود و ما دنبال اين بوديم كه هاي آن روز ازجمله ما بهجوان

شود با تر شد و ما به فكر افتاديم كه با دست خالي كه نميخرداد اين مسئله داغ 15م . بعد از قيا"رفتند

يك ارتش سر تا پا مجهز جنگيد و رفتيم دنبال چه بايد كرد. براي يافتن پاسخ، مطالعات زيادي كرديم. 

باشد و ما  با مرحوم مصطفي چمران، دونفري، تقريباً كتابي نبود كه راجع به انقلابات دنيا نوشته شده

نخوانده باشيم؛ از لورنس عربستان تا قبرس و اسقف ماكاريوس، چين مائوتسه تونگ، جنگ فرسايشي 

ويتنام، ژنرال جياپ و ارتش مردمي ـ جنگ مردمي، و يونان ژنرال گريوس، و... همه را مطالعه كرديم. 

ر ما رسيد اين بود كه يك به اين نتيجه رسيديم كه بايد چند كار انجام شود. اولين چيزي كه به نظ

سازمان سياسي كه بخواهد در ايران كار كند لاجرم با پليس امنيتي سروكار دارد. پليس امنيتي در آن 

تاريخ، ساواك بود. ما درپي مطالعاتمان متوجه شديم اين ساواك ديگر شهرباني كل كشور نيست. تا 

كرد. شهرباني وقت  الان سياسي برخورد مياين شهرباني بود كه با فع 1332مرداد  28قبل از كودتاي 

ديده براي شرايط روز و مقابله موثر با مبارزات جدي نبود. اما وقتي ساواك يافته و آموزشسازمان

ها و تجهيزات جديدي دادند ـ تا بتواند به طور موثر مبارزات سياسي را تأسيس شد، به ساواك آموزش

چيز بايد بتوانيم علم سازماندهي مخفي و فن مبارزه با پليس  خنثي سازد. احساس كرديم كه قبل از هر

را ياد بگيريم. در همان مطالعات مختصرمان به يك سلسله نواقصي كه در كل جنبش وجود داشت پي 

، در 1332برديم. ضروري ديديم كه برويم در جايي و آموزش ببينيم؛ آموزش مبارزات مخفي. سال 

هاي جهان سوم شده بود و سفرهاي توجهات جهاني و اميد ملتزمان مرحوم مصدق، ايران مركز 

نفر از دانشجويان شمال آفريقا، از تونس و الجزاير و مراكش به ايران شد، ازجمله سهزيادي به ايران مي

آمدند. از طرف انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران من مهماندار آنها بودم. همزمان از دانشجويان 

در دانشگاه تهران بودند، از پاكستان و اردن و عراق، دعوت كرديم و سعي كرديم تشكيل مسلماني كه 

ريزي كنيم. در طي جلساتي كه با اين سه نفر داشتيم المللي را پايهيك انجمن اسلامي دانشجويان بين

پرسيدم كه شما چگونه در برابر ارتش فرانسه من از آنها، به خصوص از دانشجوي الجزايري مي

هاي مقاومت كنيد؟ چه نوع سازماندهي داريد؟ و... او هم تجربه مبارزات ملت خود و شيوهمقاومت مي

كرد. اينها براي در مقابل پليس و نيروهاي امنيتي و نحوه ايستادگي در زير شكنجه و... را به ما منتقل مي
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ملي، من هنگامي كه  در نهضت مقاومت 1332مرداد  28من جالب بود. در مبارزات بعد از كودتاي 

عضو كميته انتشارات و ضمنا مسئول امور فني چاپ هم بودم از رهنمودهاي آنها در الجزاير سود بردم. 

، آن تجربه و دانش را بسيار ابتدايي ديدم و احساس كردم كه 42ها بعد، به خصوص بعد از خرداد سال

آوري كنيم و به داخل ا بياموزيم، جمعبايد فكر جدي شود. تصميم گرفتيم كه در خارج چنين دانشي ر

هايي با رهبران الجزاير و مصر و اقدامات اوليه سرانجام به مصر رفتيم و كشور منتقل كنيم. بعد از تماس

سازمان مخصوص اتحاد و عمل )سماع( را، به عنوان يك واحد نظامي ـ سياسي تاسيس كرديم. در 

هاي لازم و دقيق را فراگرفتيم. افرادي هم از آموزش نفره، در چندين دوره، 4-5هاي مصر در كلاس

هاي آموزشي ها به صورت جزوهشدند. همه اين آموزشها معرفي ميايران براي حضور در اين كلاس

دوره كه گذشت شوراي رهبري سازمان، تصميم گرفت كه ديگر كسي را براي آموزش به  5ـ6درآمد. 

ايم خودمان تنظيم و تأليف كنيم. مرحوم چمران آموخته هامصر نياوريم و آنچه را كه از مصري

ها درباره كاربرد موادمنفجره، مسئوليت تهيه جزوه انفجارات را قبول كرد. شايد يكي از بهترين جزوه

ها راجع به فن مبارزه با پليس و اي از مجموعه آموزشمتعلق به مرحوم چمران باشد. من هم كتابچه

ي كردم. اين كاري بود كه ما در فاز اول انجام داديم. دومين كاري كه ما آورسازماندهي مخفي جمع

اند گري بود. آقاي ميثمي در كتاب خاطراتشان نوشتهگري و ضدشورشكرديم، تدوين بحث شورش

ها به ما ندادند، اين محصول كار خود ما بود. ها به ما دادند. نه، اينها را مصريكه اين را مصري

گري و ضد شورش"را استخراج كردم باعنوان  ايكه خوانده بوديم، من مجموعههاييازمجموع كتاب

. البته حقيقت اين است كه كتابي با اين عنوان وجود داشت و من در ابتدا به ترجمه آن "گريشورش

ام گويد ايران، ويتنپرداختم. علاقه ما هم به اين كتاب بيشتر به اين دليل بود كه در مقدمه كتاب مي

خورد و بعدي است. اما وقتي مقداري از آن را ترجمه كردم، ديدم ترجمه آن به تنهايي به درد ما نمي

بايد اين را به قالب زبان و تجارب خودمان در ايران بنويسم. لذا اگرچه از ترجمه شروع شد، ولي به 

اني بود كه به مصر باشي كه يكي از جوانيك تأليف منجر شد. اين كتاب را توسط آقاي چنگيز حاج

ها را طوسي هم كه اين دورهآمد و دوره ديد، به ايران فرستاديم. اين زماني بود كه آقاي رضا رئيس

طوسي از تهران به ما معرفي شده بود. ما وقتي اين كار را  ديده بود به ايران برگشته بود. آقاي رئيس

سيدجوادي در ايران تماس مد صدر حاجطور كه گفتم در مصر شروع كرديم، با آقاي سيد احهمان

هايي كه در ايران ها قرار داديم. و ايشان قبول كرد كه از ميان جوانگرفتيم و ايشان را در جريان برنامه

هاي هستند افراد واجد شرايط را معرفي كند تا ما ترتيب انتقال آنها را به مصر و شركت در دوره

آلمان آمد و با حفظ اصول امنيتي او را به مصر منتقل كرديم. طوسي به آموزشي را بدهيم. رضا رئيس

ها را ديد و به آلمان برگشت و پس از مدتي به ايران آمد و اولين خانه امن در ايران ـ در آنجا دوره



26/3/1384نمونه دوم ـ   64 

كه ما مطلع شديم كه دوستان مجاهد اندازي شد. اين همزمان بود با وقتيها ـ راهبراساس همان آموزش

 كنند. كارهايي ميما هم دارند 
چه سالي بود؟ 

بود. 1346كنم سال فكر مي 

كنند؟شما چگونه مطلع شديد كه بنيانگذاران سازمان دارند كار مي 

طور كه گفتم آقاي صدر با ما در ارتباط بودند. مهندس از طريق دوستان خودمان در ايران، همان

اي به ايشان اطلاع دادم كه ما چنين بيفتد من طي نامه كه به زندانبازرگان در زندان بود، ولي قبل از اين

اي نوشت كه اين نامه در كتاب مرحوم نجاتي آمده هايي داريم. مهندس هم در جواب به من نامهبرنامه

هايي كه در كوبا بودند و آن فضا در ايران هم كني آن آدمگويد كه اگر تو فكر مياست، مهندس مي

 باشد، حالا زود است. 
از تأسيس رسمي سازمان مطلع شده بود. 1347ظاهر آقاي صدر در سال به 

اي در داخل هنوز سازمان به شكل رسمي درنيامده بود كه ما  از طريق آقاي صدر متوجه شديم عده

ترين كاري كه ما دنبال چنين سازماندهي مخفي براي مبارزه هستند. لذا ديديم كه اولين و مهمبه

اين است كه تجربيات و جزوات آموزشي را به ايران منتقل كنيم. در آخرين نشست با  توانيم بكنيممي

همه افرادي كه براي آموزش به خارج آمده بودند، تصميم گرفته شد كه همه به ايران برگردند، منهاي 

ناختيم شزاده و من. بازگشت ما به ايران خطرناك بود، زيرا همه افراد را ميقطب سه نفر: چمران، صادق

ها نداده بوديم و همگي با اسم و همه اطلاعات هم در اختيار ما بود. اسامي حقيقي افراد را هم به مصري

ها سر اين قضيه با ما كلنجار رفتند ولي ما اسامي مستعار به مصر آمده بودند. چندين بار هم مصري

ديگري هم پيرامون اين موضوع هاي آموزشي مطالعات واقعي افراد را نداديم. پس از گذرانيدن دوره

تواند كارساز باشد؟ در آن زمان، سه تئوري داشتيم كه در ايران چه الگويي از مبارزات مسلحانه مي

كه مربوط به نظريه لنين پيرامون انقلاب است، نظريه خيزش لنيني بزرگ در دنيا مطرح بود: يكي 

هست و انقلابات چين و ويتنام بر  تونگاست كه نظريه مائوتسه "درازمدت فرسايشي"جنگ دوم 

 معروف است.  "تئوري كانوني"اين اساس است، نظريه سوم مربوط به انقلاب كوباست كه به 

ها توضيحي بدهيد؟ممكن است راجع به اين تئوري 

 لنين كار حزب طبقه كارگر )بلشويك( را اولا سازماندهي نيروهاي انقلابي و رخنه و نفوذ در

دانست. ثانيا ـ هنگامي كه وضعيت ها )شوراهاي كارگري و غيركارگري( ميو سويتنيروهاي نظامي 

رسد كه حاكمان قادر به حكومت نباشند و مردم زير بار حاكمان نروند، در چنين سياسي به آنجا مي

« خيزش»شرايطي حزب طبقه كارگر، كه در نهادهاي نظامي و شوراي مردمي رخنه كرده است با يك 

معروف شده « خيزش لنيني»گيرد. به اين مناسبت نظريه لنين درباره انقلاب به دست مي قدرت را در

 است.
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را مطرح كرد.  "جنگ درازمدت فرسايشي"اما مائوتسه تونگ براساس وضعيت خاص چين، 

سازد. عمليات شورشگري براي جنگ فرسايشي درازمدت نيروي ضد انقلاب را به تدريج فرسوده مي

براي ضد شورشگر گران و پرهزينه خواهد بود. در ابتداي آغاز عمليات ، تعادل و  شورشگر ارزان و

تناسبي ميان نيروهاي شورشگر، كه بسيار ضعيف هستند، با ضد شورشگر، دولت و حكومت، وجود 

اي دهد تا به نقطهندارد. اما جنگ فرسايشي درازمدت به تدريج موازنه را به نفع شورشگر تغيير مي

چربد. در كتاب شورشگري و ضد شورشگري تمام اين توان شورشگر بر ضد شورشگر مي رسد كهمي

هاي سيراماسترو رفت و انقلاب كوبا را نكات شرح داده شده  است. اما وقتي كاسترو به ارتفاعات كوه

 آغاز كرد، نه از الگوي چين تبعيت كرد و نه از ايده لنين. آنچه در كوبا انجام شد، بعدها توسط يك

شناخته شد. در اين تئوري، شورشگران به « تئوري كانوني»گر چپ به نام كلي سيلوا تحت عنوان تحليل

برند. حضور يك گروه ارتفاعات ، در جايي كه دور از دسترس نيروهاي ضد شورشگر باشند، پناه مي

حت در بدن شخص كه تمامي فعل و انفعالات زيستي را ت« غده»كوچك در ارتفاعات، نظير يك 

دهد، تاثيرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كل جامعه دارد و تدريجا نيروي الشعاع خود قرار مي

نمايد. اما ما پس از بررسي و مطالعه همه اين الگوها به بالقوه مردم را به نيروي تواناي بالفعل تبديل مي

زدن كشورمان بايستي با برهمهاي مردمي در تاريخ اين نتيجه رسيديم كه در ايران با توجه به شورش

ها را ما براي دوستان داخل در ايران روابط شهر، نظام را ساقط كرد. تا آنجا كه به ياد دارم اين تحليل

مان با دوستان فرستاديم. شايد هنوز هم يك نسخه از ان را داشته باشم.تا اينجا من فاز نخست رابطه

ا مربوط به زماني است كه ما هنوز در خاورميانه مستقر همجاهد را به اختصار توضيح دادم. اين بحث

 بوديم. 

شويم؛ بعد از دوره اول كه ما در مصر تعليمات را از اينجا به بعد وارد فاز دوم رابطه با اين دوستان مي  

ها هاي بعدي را اداره كند و درواقع رابط ما با مصريديديم، مرحوم چمران در قاهره ماند تا كلاس

اوضاع  1346من در بيروت مستقر شدم و آقاي مهندس توسلي به بغداد رفت. در اواخر سال باشد. 

خاورميانه به شدت متلاطم شد. در عراق عبدالاسلام عارف رئيس جمهور متحد ناصر در يك سانحه 

 ها به وجود آمد. در لبنان، با بروز اختلاف و قطعهوايي كشته شد و فضاي بسيار ناامني براي فعاليت

روابط ايران و لبنان، سفر ايرانيان به لبنان ممنوع شد و ايرانيان مقيم لبنان تحت فشار قرار گرفتند. روابط 

ما با دولت مصر بر سر سياست آنها درباره خليج فارس و خوزستان و برخي ديگر از مسايل، تيره و 

منطقه خارج شويم. همه از اولا سپس قطع گرديد. بنابراين شوراي مركزي سازمان تصميم گرفت كه 

نفر ـ كه پيش از اين اشاره كردم. مرحوم چمران به اعضاي دوره ديده به ايران برگردند ـ منهاي سه

امريكا برگشت، من نيز بعد از مدتي به امريكا برگشتم، مهندس توسلي از عراق به آلمان رفت، مدتي 

قه خارج شديم، ارتباط خودمان را با آقاي آنجا بود و بعد به ايران برگشت. بعد از اين كه ما از منط
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كردم همديگر را صدر در جنوب لبنان حفظ كرديم و گاهي كه من به خاورميانه سفر ميموسي

صدر با من ـ كه در امريكا بودم ـ تماس گرفت كه يك مدرسه فني در جنوب ديديم. آقاي موسيمي

ارند. همزمان هم من و هم مهندس بازرگان در نفر براي اداره آن لازم داند و يكلبنان تأسيس كرده

صدر استقبال كرديم زيرا براي ما چنين ايران، دكتر چمران را پيشنهاد كرديم. ما از اين كار امام موسي

توانستيم در لبنان داشته باشيم. به جاي اين كه در قاهره پايگاه داشته باشيم حالا ميامكاني پيدا شد؛ به

به لبنان برگشت، از اين زمان به بعد، روابط ما با سازمان وارد فاز دوم شد. و اين  اين ترتيب دكترچمران

كنند، اما ارتباطات درحالي بود كه اطلاع پيدا كرده بوديم كه دوستان مجاهد دارند در ايران فعاليت مي

رتباطي نگيريم داديم كه اهايي هستند و ما ترجيح ميدانستيم كه دوستان مشغول فعاليتما قطع بود. مي

هاي سازمان صورت هاي اول از بچهكه دستگيريها شروع شد. وقتيتا وقتي كه اولين موج دستگيري

ترين اطلاعات را براي ما فرستاد ازجمله اسامي كامل گرفت، چمران در بيروت بود و كامل

و حسين روحاني كه شناس طور بود كه تراب حقشدگان. روابط ما با سازمان در فاز دوم اينبازداشت

كنند. در گيرند و درخواست كمك ميدر بغداد بودند با دكترچمران ـ كه در بيروت بود ـ تماس مي

كرد. از اين به بعد ديگر ارتباطات ما صدر واقعاً به آنها كمك ماجراي هواپيماربايي، آقاي موسي

شناس بين بغداد و بيروت در ود ولي حقمستقيم و بيشتر با اين دونفر بود. حسين بيشتر در بغداد مستقر ب

وآمد بود و با چمران در ارتباط بود. اينها اصرار داشتند كه چمران عضو سازمان شود، اما چمران رفت

هاي اوليه به بعد و پس از دستگيري 50 منتقد شيوه تشكيلاتي آنها بود و نپذيرفت. اين مربوط به سال

 بود. 
ها ها بود كه پس از ماجراي هواپيماربايي، بچهبيشتر تلاش فلسطينيگويد كه تاريخچه سازمان مي

 ها در لبنان رفتند. جا هم به پايگاه فلسطينيرا از زندان بغداد نجات داد و از همان

دانم، مشكلي در بيروت براي اينها در هر صورت سر ماجرايي كه من جزيياتش را درست نمي

كند و ظاهرا قبلاً آقا موسي خودش هم اموسي برايشان حل ميوجود آمد كه چمران از طريق آقبه

خواهم اين را بگويم كه از آن تاريخ به بعد ارتباط ارتباطي با مسعود رجوي در سوريه داشته است. مي

رفتم، در يك مركز پزشكي در امريكا كار مستقيم ميان ما برقرار شد. هر سال من دوبار به خاورميانه مي

آمدند و ما همديگر را رفتم و آنها از بغداد ميگرفتم و به بيروت ميرخصي ميكردم ولي ممي

ديدم. در اين دوره رفتم و آقاي خميني را ميديديم. در اين سفرها به خاورميانه و نجف هم ميمي

آزادي ايران در خارج نهضتبود.  وجود آمد يكي مربوط به نحوه همكاريچندين مسئله بين ما به

را در خارج از كشور  تأسيس شد اما ما ضرورتي نديديم كه فعاليت نهضت 1341در سال ر از كشو

براساس نامه دكتر مصدق به باقر كاظمي با دعوت نمايندگان جبهه ملي سوم علني كنيم. هنگامي كه 

ها )نيروي سوم( احزاب ملي شامل حزب ايران، حزب ملت ايران، حزب مردم ايران، جامعه سوسياليست

نهضت آزادي ايران تشكيل شد و در خارج از كشور نيز همان موقع نمايندگان احزاب ملي بيانيه  و
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مشتركي به نام جبهه سوم منتشر كردند ـ در اين زمان ما در قاهره بوديم اما مهندس ابوالفضل بازرگان، 

د، يكي دو بيانيه كردنعنوان اعضاي هيئت اجراييه نهضت كار ميدكتر توسلي و دكتر فريدون سحابي به

 آزادي ـ آن هم  به صورت علني ـ چندان فعاليتي نداشتيم. نام نهضتبه نام نهضت دادند. اما  به

آزادي هم بوديد؟اي كه فرموديد، عضو نهضتهمزمان با اين پروسه 

 نفر: مرحوم  5آزادي در ايران سال بعد از تشكيل نهضت، درست يك1341از ارديبهشت سال

آزادي ايران را در خارج از كشور تأسيس زاده، چمران، من و پرويز امين شاخه نهضتقطب شريعتي،

 كرديم.
آزادي مبني بر مبارزات قانوني و علني چگونه پروسه آموزش مبارزات مشي نهضتبا توجه به خط

 كرديد؟مخفي و مسلحانه را دنبال مي

كه تشكيلات نظامي مستقل از نهضت به وجود نفري  تصميم گرفتيم  5 ما در خارج از كشور، گروه

آوريم. هيات اجرايي نهضت آزادي خارج از كشور در جريان قرار داشت. ولي همه اعضاي نهضت 

خبر نداشتند، رهبران نهضت در داخل هم خبردار شده بودند، مرحوم طالقاني، مهندس بازرگان و آقاي 

كرد كه نهضت را به ط خارج از كشور اقتضا نميصدر هم در جريان قرار گرفته بودند. ازسويي شراي

هاي خارج از كشور تشكيل داده عنوان ستون فقرات فعاليتصورت گسترده فعال كنيم، ما نهضت را به

تري هاي اسلامي دانشجويان را تشكيل داده بوديم كه بتوانيم در سطح وسيعبوديم. در كنارش انجمن

. آن طرف هم شاخه نظامي را درست كرده بوديم كه افرادي از هاي مسلمان را سازماندهي بكنيمجوان

ها شدند، ولي همه نهضتيمند بودند وارد اين فاز ميكه علاقهشدند و آنهاييدرون مجموعه انتخاب مي

 خبر نداشتند. 

بود كه ما ناگهان احساس كرديم نياز است جرياني در خارج از  1350هاي سال دنبال دستگيريبه  

هويت فكري، سياسي و ايدئولوژيك مجاهدين را نمايندگي و معرفي كند. ما همزمان با اعدام كشور 

را منتشر كرديم. يكي از نخستين مطالبي كه چاپ  "پيام مجاهد" 51اولين گروه از  مجاهدين در سال 

كرده  كرديم اعلاميه علماي فارس بود كه مرحوم محلاتي هم امضا كرده بود. در اين اعلاميه اعتراض

اي هم در آن ها را اعدام كرديد و درواقع آنها را تأييد كرده بودند. اما جملهبودند كه چرا اين جوان

ها در خارج از كشور آن را حذف كردند. مضمون آن جمله اين اعلاميه آمده بود كه بعضي از سازمان

د. ما ديديم كه حق نداريم شدنبود كه اگر هم در بعضي از كارهايشان ايراد باشد، نبايد اعدام مي

 اعلاميه علماي فارس را سانسور كنيم و متن كامل را چاپ كرديم.
تغيير نام يافت.  "پيام مجاهد"بود و بعد به  "مجاهد"نام گويا آن نشريه اول به 

كردند به كه با مجاهدين همكاري ميكه منتشر شد دوستانيخير، از ابتدا پيام مجاهد بود، منتها وقتي

هاي مجاهدين ما ايراد گرفتند كه شما نبايد پيام مجاهد را منتشر كنيد و به نوعي آن را مخالف سياست

سو اين گردد. ما از يككند كه نشريه از طرف سازمان منتشر ميدانستند گفتند اين نام تداعي ميمي
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اسلامي داشته باشد  گفتيم بايد يك گروه سياسي كه خود تعهدحرف را قبول داشتيم ولي ازسويي  مي

هاي چپ در يك قالب ديديم كه سازمانطور كه هست دفاع بكند. ما ميهاي سازمان همانناز آرما

دانستيم. كردند. ما اين را به مصلحت كل جنبش اسلامي نميديگري از سازمان مجاهدين خلق دفاع مي

به مرحوم طالقاني و مهندس  كردنداين اختلاف بالا گرفت. دوستاني كه با مجاهدين همكاري مي

بازرگان و... مراجعه كردند و آنها هم از ما توضيح خواستند. من نامه مفصلي به ايران نوشتم و توضيح 

ها وظيفه معرفي سازمان و دادم كه منطق ما چيست، چرا بايد پيام مجاهد منتشر بشود و چرا بايد مسلمان

ي طالقاني و مهندس بازرگان با قبول منطق و استدلال ما دفاع از آن را به عهده بگيرند. دست آخر آقا

. از آن تاريخ به بعد ما "آزادي ايران در خارج از كشورارگان نهضت"به من اطلاع دادند كه بنويسيد 

منتشر  "آزادي ايران در خارج از كشورارگان نهضت"عنوان طبق نظر دوستان داخل، پيام مجاهد را به

هاي هاي داخل كشور را منعكس كنيم، هم فعاليتبود كه تمام فعاليتكرديم. سياست ما اين 

دليل تعهدمان نسبت به مجاهدين وزن اين بخش هاي فدايي خلق و هم مجاهدين خلق را. اما بهچريك

تر منتشر ها را خيلي كاملهاي ديگري  فعاليت فداييديديم كه گروهعلاوه ما ميتر بود. بهسنگين

تباط ما با سازمان مجاهدين اين اولين اختلافي بود كه پيش آمد كه با نظر بزرگان ـ كه كنند. در ارمي

بود. در يكي از  "شناخت"وجود آمد بر سر جزوه اشاره كردم ـ حل شد. دومين اختلافي كه بين ما به

ويس شناس جزوه شناخت را به من داد. آن متني كه به من داده شد دستنسفرهايم به بيروت، آقاي حق

داد كه خيلي عميق كار هاي بسيار زيادي از قرآن و احاديث داشت و نشان مياي بود كه زيرنويساوليه

اي داشت كه در ان با صراحت و شفافيت با ماركسيسم مرزبندي شده بود. شده بود. در همان مقدمه

شناس ر حضور حقروزهايي كه در بيروت بودم جزوه را با چمران خوانديم. نقدي به آن داشتم كه د

ايد، پارچه بسيار زيبايي هم مطرح كردم. به ايشان گفتم شما الگوي ماترياليزم ديالكتيك را پهن كرده

كنيد درست است، ايد. همه اخبار و احاديثي كه نقل ميداريد، پارچه را روي اين الگو انداخته و بريده

ايد روي الگوي ماترياليزم تاريخي و آن را ختهاما اين اخبار و احاديث را شما مثل آن پارچه زيبا اندا

ايد و به همين دليل لباسي دوخته شده كه به تن شما يا خيلي گشاد است يا خيلي تنگ. وقتي من بريده

شناس از من خواست كه آن را بنويسم تا براي مركزيت سازمان بفرستد. اصرار نقد را بيان كردم، حق

دهيم كه به آن اعتقاد ما اين كار را نكرديم و گفتيم كاري را انجام مي داشتند كه ما آن را تكثير كنيم.

صفحه نظراتم را نوشتم. من منتظر جواب آنها بودم  80داشته باشيم. من بعد از برگشتنم به امريكا حدود 

 اند و آنها هم به ضميمه نشريه باختر امروز چاپملي خاورميانه دادهكه ديدم جزوه شناخت را به جبهه

هايي داشت. بخش ملي كه در امريكا تشكيل شده بود تفاوتملي خاورميانه با جبههاند. جبههكرده

كردند. نكته قابل توجه اين بود كه هاي فدايي خلق اداره ميخاورميانه را بيشتر هواداران چريك
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اي بودند. مقدمه ها ـ كه آيات قرآن و احاديث بود ـ چاپ كردهباخترامروز اين جزوه را بدون زيرنويس

 هاي خيلي واضح با ماركسيزم شده بود حذف كرده بودند. را هم كه در آن  مرزبندي

شد و از طريق دكتر آوري ميهاي مالي جمعبا وجود اين ارتباط ما با سازمان ادامه پيدا كرد. كمك

ور وسيعي تكثير و هاي سازمان، مجله جنگل به طشد. نشريات و بيانيهچمران براي آنها فرستاده مي

شدند.  علاوه بر اين افرادي هم داوطلب بودند كه به سازمان بپيوندند. ما از ميان كساني كه در توزيع مي

هاي موقع از بچهكرديم، ازجمله مرتضي خاموشي كه آنانجمن بودند به سازمان معرفي مي

ت و من هم با مصطفي ]چمران[ اسلامي در كاليفرنيا و خيلي با احساس بود. با ما تماس گرفانجمن

هماهنگ كردم. مرتضي كارش را در امريكا رها كرد و به بيروت رفت و از آنجا به سازمان پيوست. 

ها البته جزو كساني بود كه بعدها تغيير عقيده داد. سيستمي هم طراحي كرده بوديم كه امنيت اين بچه

هايي كه به سازمان معرفي شد، حميد ر از بچههايشان مكاتبه كنند. يكي ديگحفظ بشود و با خانواده

هاي شيراز بود. حميد عطار با اينها در بغداد بود و بعد هم در دمشق رابط سازمان با عطار از بچه

دليل اخلاق و باور ها بسيار نفوذ پيدا كرده بود، بهها بود. او درحالي كه در ميان فلسطينيفلسطيني

العاده او را اذيت تغيير ايدئولوژي با سازمان درگير شد. فوق اسلامي محكمي كه داشت سر قضيه

شمار توانست از كردند و تحت فشار قرار دادند تا جايي كه ناراحتي روحي پيدا كرد و با مشكلات بي

دست اينها بيرون بيايد. تمام اسنادش را از او گرفته بودند، حتي شناسنامه و پاسپورتش را به او پس 

ابراين وقتي خواست از سازمان جدا شود، هيچ چيز نداشت و دستش به جايي بند نبود. در دادند. بننمي

ها را هم كه نسبت به رفتارهايشان اعتراض داشتيم، اين ارتباطات و كمكهر صورت عليرغم اين

طوسي را در انگليس داشتيم، ولي هنوز تغيير ايدئولوژي اعلام نشده بود. سازمان آقاي رضا رئيس

رو روابط ما هم از طريق بيروت بود و هم از طريق انگليس. پيش از نوان رابط ما معرفي كرد. از اينعبه

آرام متوجه شديم كه سازمان دچار دگرديسي فكري اعلام تغيير ايدئولوژي از طريق ارتباطات، آرام

ها را در بين جوانكه شوك حاصل از اين تغيير شده است و دير يا زود اعلام خواهد كرد. ما براي اين

هاي اسلامي دانشجويان جلساتي گذاشتيم و بگيريم، در همان محدوده خودمان با اعضاي انجمن

دنبال اين تغيير هيچ اختلافي بين دوستاني كه در امريكا بودند توجيهشان كرديم. به همين دليل به

شده، من هم ماركسيزم را  وجود نيامد و از ميان ما كسي نبود كه بگويد چون سازمان ماركسيستبه

كنيد و در اين پذيرم. البته درگير اين سئوال دانشجويان بوديم كه چرا جزوه شناخت را منتشر نميمي

كه جريان مهندس ميثمي و دكتر گرفتند اما در بقيه موارد نه. به خاطر دارم، هنگاميمورد به ما ايراد مي

، نوار خيلي قشنگي تهيه شده بود كه اين ماجرا را در امن رخ داد سيمين صالحي در انفجار آن خانه

اسلامي دانشجويان امريكا آنجا شرح داده بودند. نوار به دست ما رسيد و آن را در نشست بزرگ انجمن
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ها بازتاب رو شد و همچنين پوستر مهدي رضايي كه بين جوانگذاشتيم كه با استقبال فراواني روبه

 اي داشت.خيلي گسترده

كه بيانيه تغيير مواضع دادن است. موقعيدانستيم كه اين تغييرات در شرف رخهرحال، ما از پيش ميبه 

منتشر شد، از اين تاريخ روابط ما با سازمان ديگر به كلي متوقف شد و فاز دوم ارتباط ما با سازمان تمام 

طوسي با تغيير ضا رئيسدليل عدم موافقت آقاي رشده سازمان بهشد. پيش از آن هم گروه ماركسيست

مواضع، به ما ابلاغ كردند كه ايشان ديگر رابط آنها نيست، البته تغيير مواضع چون هنوز اعلام نشده بود 

گذرد. فقط توضيحاتي خواستيم و آنها دانيم در درونشان چه ميما هم به روي خود نياورديم كه مي

ز آرم سازمان حذف كردند، قضيه ديگر روشن اساسي به ما دادند. وقتي آيه قرآن را اتوضيحات بي

 بود. 

پرداختيم. بنابراين به نقد بايستي به تأثيرات منفي اين تغيير، در كل جنبش ميناچار ميدر فاز جديد، به  

دهم. با مطالعاتي كه من هاي پيام مجاهد ارجاع ميو تحليل اين حادثه پرداختيم كه شما را به سرمقاله

هايي كه از ابتدا در سازمان بود و بينم: نخست در برخي از انديشهين را در دو نقطه ميام ريشه اداشته

بعد روند سياسي ـ تشكيلاتي آن، دوم در فرار زندان ساري. من فرار تقي شهرام و دو نفر همراهش از 

فرار اين  1352دانم؛ در فروردين يا ارديبهشت سال انگيز ميزندان ساري را بسيار مشكوك و بحث

موقع اين شود. آنآرام تغييراتي شروع ميصورت گرفت. از آن تاريخ به بعد در درون سازمان آرام

هايي كه از افراد مختلف كرده و دليل بازجويينظريه را مطرح كردم و هنوز هم معتقدم كه ساواك به

رهبري خود سازمان هاي امني كه كشف كرده بود، مجموعه اطلاعاتش از درون سازمان بيشتر از خانه

جاي ترين راه را براي مقابله با مجاهدين انتخاب كرد و بهبود. بنابراين ساواك از نظر خودش، صحيح

اي را در داخل سازمان پياده كرد. تأثيري كه اعلام تغيير كه بيايد همه را دستگير كند، چنين برنامهاين

ها برجاي گذاشت، ايران و روابط گروه ايدئولوژي در داخل سازمان و بر كل جنبش اسلامي در

حل ديگري براي ساواك مفيدتر بود. من از اين ديد. به نظر من اين از هر راهساواك خوابش را هم نمي

هاي كه ما گاهي به برنامهشوم؛ اين حادثه در تحليل تاريخي مهم است، براي اينخيلي ساده رد نمي

ها و مقالات پيام مجاهد نشان كنيم. در تحليلتوجهي ميكلاني كه ممكن است دشمن داشته باشد بي

 داديم كه ريشه تغيير ايدئولوژي در آنجاست.

به يقين رسيديد كه ريشه در فرار زندان ساري بوده است؟ 

 به يقين نرسيديم، ولي براساس مجموعه شواهد و اطلاعاتي كه تا آن زمان داشتيم و با دقت اتفاقات

فرار از "يم به اين رسيديم. در سير اين تحولات و تغييرات تنها اتفاق درخور توجه كردرا پيگيري مي

 است.  "زندان ساري
 در زندان قصر بهمن بازرگاني به  1351در كتاب خاطرات آقاي ميثمي آمده است كه در سال

است.  كند كه ماركسيست شدهمسعود رجوي، محمد حياتي، موسي خياباني و كاظم شفيعيها اعلام مي
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گويند كه پيشنماز هم بايستد. البته آنها با نيت گويند اين را فعلاً اعلام نكن و حتي به او مياما آنها مي

كند كه يك نفر كنند اما به هر صورت مركزيت قبول ميحفظ و انسجام سازمان اين كار را مي

شود و تقويت ميماركسيست عضو مركزيت باشد، نماز هم بخواند. طبيعي است كه بهمن آنجا 

خواهم دهد و يكي از همفكران بهمن، خود تقي شهرام بود. ميكادرهاي زير دستش را آموزش مي

كه بگويم پيش از فرار زندان ساري، اين انديشه در زندان هم در حال گسترش بود. خوب، وقتي

اينجاست كه  كند  مشروعيتي هم در مركزيت براي خودش قائل است و ازشهرام از زندان فرار مي

تواند طراحي كند. با اين روند، فرار زندان ساري نميداند چه بكند و شروع به آن حركت ميمي

 ساواك و ريشه ماجراي تغيير ايدئولوژي باشد.

گويم تغيير ايدئولوژيك اعضا يا كادرهاي ام؛ من ميدر آن مقاله تحقيقي من به اين مطلب پرداخته

هاي دنيا و در تمام مذاهب تغيير فكر و و ايرادي ندارد. در تمام سازمانيك سازمان امري است عادي 

اند و بعد بيايند كه كساني تغيير عقيده بدهند و بگويند ماركسيست شدهانديشه امر رايجي است. اما اين

سازماني را كه وارث يك هويت ويژه ديني است به زور تغيير بدهند، اين غيرعادي است. من مطمئن 

آمد بگويد من بايد سازمان را ماركسيست شود و اعضاي سازمان يا بهمن بازرگاني هرگز نميهستم 

 بايستي تغيير دين بدهند يا آنها را بكشيم! 

 اما طبق همان سند پيشين كه عرض كردم، بهمن در زندان مشهد رسماً موضع بيرون ـ يعني موضع

 تغيير ايدئولوژي ـ را تأييد كرد. 

سازمان را در تغيير ايدئولوژي تاييد كردند، اما اين غيرعادي بودن تغيير در مركزيت ها موضع خيلي

ايم كه اگر اينها صميمانه و صادقانه ماركسيست شده باشند، كند. در آن تحليل ما آوردهرا توجيه نمي

 كردند اين بود كه موضع خود را اعلام كنند.اولين كاري كه بايد مي
گوييد كه ساواك آن فرار را اي غير از نقش ساواك است. شما ميهصميميت و صداقت مسئل

طراحي كرده بود، اما طبق شواهدي ديگر اين حركت ـ تغيير ايدئولوژي ـ از زندان شروع شد و به 

 بيرون هم تعميم پيدا كرد.

اش اين نيست كه ساواك گفت آقاي شهرام تو ، معني"طرح"گويم اين قابل بحث است. وقتي مي

خواهم بگويم ساواك مطلع بوده كه بهمن بازرگاني تغيير فكر يا برو بيرون اين كارها را بكن! من ميب

كند كه نهايت سوءاستفاده را در اي را طراحي ميداده، مطلع بوده كه شهرام تغيير فكر داده و نقشه

كه شهرام بداند. ن اينكند، بدواي فراهم ميگونهجهت اهداف خود از آن بكند و فضا را براي فرار به

دانند كه وقتي بيرون بيايد ـ با توجه به اطلاعاتي كه از گذارند و ميبه عبارت ديگر راه را برايش باز مي

افتد. درواقع كند و چه حوادثي اتفاق ميسازمان داشتند ـ شهرام چه جايگاهي در سازمان پيدا مي

 كند.ساواك اين راه را هموار و تسهيل مي
اش بود. دنبال دستگيريفرار شهرام، ساواك به شدت به پس از 

اي مطرح باشد، لزومي ندارد اين هيچ منافاتي با بحث من ندارد. اگر در جايي از ساواك چنين نقشه

كه اين را به همه واحدها ابلاغ بكنند. طبيعي است كه بايد بگذارند هر يك از واحدها كار خودشان را 
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بر سر اين است كه اطلاعات ساواك از درون سازمان، به مراتب بيشتر از خود انجام بدهند. بحث من 

 هاي سازمان بود.بچه
 كه صمديه لباف و سعيد شاهسوندي و وحيد افراخته و... دستگير شدند،   54اما تا پيش از سال

كه هاست مأموران ساواك هيچ اطلاعي از تضادهاي درون سازمان نداشتند و پس از اين دستگيري

 كنند.فهمند يك تسويه دروني در سازمان اتفاق افتاده است و رقص و پايكوبي ميمي

كه ها دليل بر اين نيست كه نسبت به اين مسائل اشراف نداشتند، آنها از اينرقص و پايكوبي ساواكي

 كردند. هايشان به ثمر رسيده بود، رقص و پايكوبي ميبرنامه

وقوع پيوسته خوشحال شد.به "ماركسيست اسلامي"ازمان تز شاه يعني كه فهميد در سساواك از اين 

هاي سازمان دهد كه مجموعه اطلاعات ساواك، از هركدام از بچهاسناد و مدارك ساواك نشان مي

 بيشتر بوده است. 

تك افراد بيشتر بود، ولي واقعاً از درون سازمان خبر نداشت.اطلاعاتش از تك 

 ها از همه گويم ساواكيتوانم اين را بپذيرم. وقتي مينگرم و نميبه اين سخن ميمن با شك و ترديد

اين مسائل خبر داشتند، معنايش اين نيست كه اگر خبر دارند اين را بروز بدهند و سازمان هم پي ببرد. 

پديده اي بود كه ساواك براي مقابله با معنايش اين است كه آن چيزي كه اتفاق افتاد، بهترين گزينه

سازمان مجاهدين خلق اوليه داشته است؛ هم به جهت اثراتش در آن مقطع از تاريخ و هم اثرات 

موقع با اين تحليل ما ـ كه اش در وقايع آينده. البته اين را هم بگويم كه آقاي رئيس طوسي آنگسترده

اي دوستان ديگر، بيانيه طوسي به اتفاقدر پيام مجاهد چاپ شد ـ موافق نبود. در همان زمان آقاي رئيس

با امضاي كادرهاي سازمان مجاهدين خلق در اعتراض به تغيير ايدئولوژي نوشتند كه پيام مجاهد آن را 

 چاپ كرد. 

اين فاز ارتباط ما با سازمان مجاهدين تمام شد و ما ديگر با سازمان ارتباط نداشتيم، بلكه با پيامدهاي   

گيري ي از پيامدهاي رويدادهاي درون سازمان مجاهدين خلق شكلاي سروكار داشتيم. يكچنين پديده

ـ سازمان  "سازمان مادر"كه دليل اينهاي كوچك براي انجام عمليات مسلحانه و سياسي بود. بهگروه

 طور خودجوش تشكيل شدند. ها بهمجاهدين خلق ـ دچار تغييرات اساسي شده بود، اين گروه

ساواك در انقلاب اسلامي اين بود كه سازمانِ واحدِ ارتدوكس كه  به نظر من يكي از دلايل شكست

در تمام انقلابات دنيا وجود داشته است در انقلاب ايران نبود. هيچ سازمان واحدي انقلاب اسلامي ايران 

را رهبري نكرده است. در يك مقطع زماني سازمان مجاهدين خلق در وضعيتي قرار داشت كه 

ا ايفا كند، اما شكست خورد.  در شرايطي كه پليس سياسي )ساواك( قدرت توانست چنين نقشي رمي

نظامي فراگير، اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل است.  گيري يك سازمان سياسي ـفراواني دارد، شكل

پذيري سازمان مخفي، هم از درون سازمان و هم از بيرون سازمان بسيار در چنين شرايطي آسيب

رايطي به جاي وجود يك سازمان فراگير به سبك كلاسيك يا ارتدوكس، تعدد بالاست، در چنين ش
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واحدهاي كوچك و به اصطلاح سازماندهي پراكنده به مراتب موثرتر است. در ايران بعد از اعلام تغيير 

اطلاع از هم به وجود هاي كوچك ، مستقل و بي، گروه1354مواضع ايدئولوژيك سازمان در شهريور 

اندهي پراكنده ضمن آن كه مزاياي خود را در مقابله با پليس سياسي دارد، مشكلات آمدند. سازم

خاص خود را هم دارد، از جمله تحرك بسيار پايين و پراكندگي يا حتي عمليات متضاد. اما از اين 

دوره به بعد، آرام آرام و به تدريج آقاي خميني به عنوان رهبر كل جنبش ضد استبداد شناخته شدند. 

هاي كلان را برعهده گرفتند و هاي كوچك نقش عوامل يا بازوهاي اجرايي سياستها و گروهزمانسا

هاي لازم ميان اين نيروها به وجود آمد. تغيير مواضع سازمان مجاهدين خلق، بهر به اين ترتيب هماهنگي

 حال تاثيراتي بر جاي گذاشت كه ما ناچار به برخورد با آنها بوديم.

ار گرفته بوديم كه بايد در محدوده فعاليت خودمان در خارج از كشور با عوارض اين در شرايطي قر

ها با مدت ميان مليون و مسلمانكرديم. اين حادثه روابط كلاسيك و طولانيحادثه برخورد مي

هاي معين شده بودند و در چارچوب هاي ايران را كه در اين دوره از مبارزه به هم نزديكماركسيست

كلي بر هم زد. علاوه بر اين روابط روشنفكران ديني را كه در آن تاريخ كردند، را بهم همكاري ميبا ه

شدت برهم گرا و روحانيان، بههاي سنتهاي مجاهدين خلق شكل گرفته بود با مسلماندر قالب فعاليت

ها، تشديد شده هاي داخل زندان ميان اين گروهزد. اطلاعات ديگري هم به دست ما رسيد كه درگيري

هاي انقلابي زد. يك نمونه از همكاري ميان مسلمانان و ماركسيستاست كه ساواك نيز بر ان دامن مي

پيش از اين حادثه پيغام مرحوم طالقاني ـ توسط آقاي داوود بانكي كه به امريكا آيد ـ بود كه با 

نيد. اين پيام خيلي شفاف و هاي آن هم نيز تجليل كهاي فدايي درگير نشويد، از فداكاريچريك

كرديم. اگرچه ماهنامه پيام مجاهد ارگان نهضت آزادي ايران بود روشن بود و ما هم همين كار را مي

كه حتي كرديمرسيد چاپ ميهاي فدايي را هم اگر به موقع به دستمان ميهاي چريكولي گاهي بيانيه

كرديم در آن تاريخ اين كار درست ولي فكر ميگرفتيم، مورد اعتراض برخي دوستان مسلمان قرار مي

 بوده است. اما بعد از حوادث درون سازمان مجاهدين اين روابط به هم خورد. 
 نظر امام و آقايان مطهري و بهشتي درباره مجاهدين چه بود؟ در متن انقلاب و در حاشيه نسبت به

 هايي وجود داشت؟اينها چه ديدگاه

مجاهدين در دو بعد منفي بود. در بعد اول، مجاهدين خلق اوليه، به هر  نظر آقاي خميني نسبت به

حال از تبار روشنفكران ديني بودند. آقاي خميني هم، نظير بسياري از روحانيان ، نظر چندان مثبتي 

ها و نتايج زحمات پدران روشنفكري ديني ايران، نظير نسبت به روشنفكران ديني نداشتند. به فعاليت

گذاشتند، اما به دستاوردهاي فرهنگي روحانيان، به خصوص، آنها كه به مكتب احترام مي بازرگان،

ايشان نزديك بودند، اعتقاد بيشتري داشتند. در مورد شريعتي هم، تحت تاثير آراي مخالف برخي از 

تدوين روحانيان قرار داشتند. اما مجاهدين خلق علاوه بر اين كه از تبار روشنفكران ديني بودند، در 
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هايي داشتند كه نه تنها آقاي خميني بلكه روحانيان ديگر، يا حتي متفكر و ايدئولوژي خود، نوآوري

 نها مشكل داشت.نوانديش غيرروحاني، نظير مهندس بازرگان نيز با آ

يعني آقاي خميني از بعد ديگر آقاي خميني، با مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدين خلق نيز مخالف بود، 

ام. به عنوان  با مبارزه مسلحانه مخالف بود. بارها من در نجف با ايشان در اين مورد صحبت داشتهاصولاً

از دمشق به بيروت و بعد به نجف پيش آقاي خميني  1356نمونه بعد از مراسم تدفين شريعتي در تير ماه 

كرد. سر اين موضوع با اع مياي درباره شريعتي بدهد اما ايشان امتنرفتم، قرار شده بود ايشان  اعلاميه

هم كشمكش داشتيم و بالاخره متني را نوشتند. اما من گفتم اگر اين متن را ننويسيد بهتر است و بعد 

قهر كردم و از خانه بيرون آمدم. آقاي دعايي دنبال من آمد و متن جديدي را آورد. من اين  متن را هم 

شد. در همان ديدار مسئله جنگ مسلحانه و مي هرحال تلطيفي در آن ديدهقبول نداشتم، ولي به

گفت اگر ما نهايي با ارتش را  مطرح كردم. آقاي خميني مخالف بود و علتش اين بود كه مي درگيري

اند و هايي كه هستند متشكلدرگيري مسلحانه را تأييد كنيم و شيوه مبارزه مسلحانه پا بگيرد، سازمان

 دار خواهند شد. منطق ايشان هم درست بود.انگيرند و ميدكنترل را در دست مي
گرفتند؟دست مياگر اصل قضيه درست بود، چه اشكالي داشت كه قدرت را هم به 

هاي سياسي ـ نظامي، ممكن بود من نظر آقاي خميني را بيان كردم. اما خود من با آن موافقم. سازمان

اي بود كه اگر به قدرت فكري آنها به گونه شدند. اما شيوه عمل و رويهدردرگيري با ارتش موفق مي

 شد.رسيدند، استبداد نوع ديگري بر جامعه تحميل ميمي

شناس گفته بودند با اين كار ـ مبارزات مسلحانه ـ شنيده شده كه ايشان به حسين روحاني و حق

 خوريد.شويد و خودتان ضربه ميهلاك مي

اما آنچه به من گفتند اين بود. در همين "را نداريم ما توانش"زدند كه بله، اين حرف را هم مي .

بالاخره ما بايد چگونه با ارتش برخورد كنيم؟ در اين "ديدار، من با آقاي خميني مطرح كردم كه 

دانيم كه شاه خودش قدرتي ندارد، بلكه قدرت او از ارتش شويم. ميمبارزه ما نهايتاً با ارتش درگير مي

 "ايد. پس چه بايد كرد؟د مسلحانه مخالفاست. شما هم كه با نبر

در آنجا بود كه من طرح خلع سلاح ارتش از درون را پيشنهاد كردم. گفتم شما كه با نبرد مسلحانه   

مخالف هستيد از اين به بعد بياييد جنگ سياسي ـ رواني عليه ارتش راه بيندازيد. يعني ارتش را از درون 

هاي خود به ارتش تك به بعد آقاي خميني در بيانيه 56خرداد خلع سلاح كنيد. اگر دقت كنيد از 

گويد كه به سربازها بگوييد زير بار فرماندهان نروند و فرار كنند. به نظر من اين زند و به مردم ميمي

 سياست موثرتر از جنگ مسلحانه جواب داد. 

بر مجاهدين موضع داشتند. به آمدند عموما در براروحانياني كه در پاريس به ديدن آقاي خميني مي  

ويژه مجاهديني كه در آن زمان نامشان مطرح بود، مجاهدينِ درون زندان نبودند، بيشتر گروهي بودند 

 كردند.كه خارج از زندان بودند و تغيير ايدئولوژي داده بودند اما باز هم به نام مجاهدين فعاليت مي
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آمدند چگونه بود؟مي برخورد امام با مجاهديني كه به ملاقات ايشان 

 من به ياد ندارم كه از مجاهدين شناخته شده كسي در پاريس به ديدن ايشان آمده باشد. اما

هايي علاقمندان يا وابستگان سازماني آنها با آن نوع مبارزه موافق نبودند. به ياد دارم در يكي از بحث

هايي كه از طرف رژيم داده آزادي طوسي داشتم، تحليل ايشان اين بود كهكه با آقاي رضا رئيس

نظر با آقاي شود ساخته و پرداخته امريكاست و نبايد فريب آن را خورد. در واقع نوعي اختلافمي

 هاي زندان ـ با ايشان ملاقاتي داشتهآورم كه مجاهدين ـ بچهخميني وجود داشت. اما به خاطر نمي

 باشند.
ام شده است.هايي در پاريس انجشود ملاقاتگفته مي 

ها براي ديدن آقاي خميني به پاريس آمد، ايشان تنها به ياد دارم حاج خليل رضايي پدر رضايي

خواستيم به ايران بياييم، العاده از حاج خليل رضايي و فرزندان شهيدش تجليل كرد. اما وقتي ميفوق

هاد را مرحوم احمد شهسا از زهرا برود. اين پيشنپيشنهاد شد كه آقاي خميني از فرودگاه به بهشت

دوستان قديمي ما كه سر كنسول ايران در مونيخ بود، داد. ايشان از مونيخ به من زنگ زد و اين ايده را 

رود شود، سردار فاتح، ميجاي دنيا رسم است كه وقتي انقلابي پيروز ميدر همه"مطرح كرد و گفت 

د كرد كه آقاي خميني هم سر راه برود دانشگاه و از گذارد. پيشنهاگلي ميسر قبر سرباز گمنام و دسته

آقاي خميني از اين پيشنهاد استقبال كرد، منتها ما نتوانستيم به دانشگاه برويم،  "زهرا برود.آنجا به بهشت

زهرا رفتيم. بحث شد كه در بهشت زهرا از طرف هر يك از چون شلوغ بود و يكسره به بهشت

نفر سخن بگويد؛ يك مادر شهيد، يك پدر شهيد و يك مختلف يكهاي هاي شهداي گروهخانواده

نام پدر سه شهيد صحبت كند. حاج مهدي خليل رضايي بهبرادر شهيد. در پاريس ما گفتيم كه حاج

شدت عراقي هم موافق بود. اما برخي از آقاياني كه در پاريس بودند و كساني هم كه در تهران بودند، به

 كردند. موجي عليه مجاهدين، به وجود آوردند. موضع گرفتند و مخالفت

آقايان چه كساني بودند؟ 

ها و... گفتيم يك مادر شهيد ـ اگر اشتباه نكنم ايها، بادامچيان، عسگراولادي، موتلفهدوسترفيق

ها بيايند صحبت كنند، مادر كبيري ـ و يك فرزند شهيد هم صحبت كند. ما گفتيم از طرف همه گروه

وجه راضي نشدند و برنامه را به هم زدند. اختلافات عميقي كه بين هيچي دارد؟ ولي بهچه ايراد

وجود آمده بود در مراسم استقبال گرايان و روحانيان در زندان بهمجاهدين با سنت روشنفكران ديني و

چنان باقي خودش را نشان داد. طبيعي بود بعد از اين كه آقاي خميني به ايران آمد اين نگاه منفي هم

 بماند.
صادق، پدر شهيد ناصر صادق، حاج خليل زهرا گرفته شده بود حاجهايي هم كه در بهشتدر عكس

رضايي و چند نفر ديگر در كنار امام نشسته بودند ولي بعدها اينها را از تصوير حذف كردند و آن 

 دادند. صحنه را منهاي تصاوير اينها نشان مي
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اد همه بودند، اما تصاوير بسياري را از جمله خود مرا حذف كردند!  بعد از بله، در فرودگاه مهرآب

به بعد شكل گرفته بود  54ها از شهريور هايي كه در درون زندانپيروزي انقلاب رسوبات و درگيري

دانيد، قرار  بود آقاي خميني پس از ورود به ايران در طور كه ميآرام بروز خارجي پيدا كرد. همانآرام

مدرسه رفاه مستقر بشود، اما آقايان و روحانيان ـ به تعبير شيخ صادق خلخالي، آن شب كودتا كردند ـ 

هاي رهبر انقلاب را آقاي خميني را از مدرسه رفاه به مدرسه علوي بردند و از آن تاريخ تمام ملاقات

بينانه اگر بخواهيم واقعگذاشتند مجاهدين با آقاي خميني ديدار كنند. كردند. از جمله نميكنترل مي

برخورد كنيم، بايد بگوييم اشتباه بزرگي كه صورت گرفت اين بود كه نگذاشتند آقاي خميني 

شما از موضع بالا بگذاريد اينها "بار با آقاي خميني صحبت كردم كه مجاهدين را بپذيرند. من چندين

زرگواري با اينها سخن بگوييد، قطعاً شما بيايند و از موضع بالا با اينها سخن بگوييد، از موضع لطف و ب

خواست . اما آنچنان جو از دو طرف مسموم بود كه آقاي خميني حاضر نشد. آقاي ميثمي مي"توانيدمي

كه در ها مرحوم رباني شيرازي بود. كسانيدادند. مسئول اصلي ملاقاتآقاي خميني را ببينند، اجازه نمي

گذاشتند، يكي هم مرحوم محلاتي بود. آقاي كردند نمياداره ميمدرسه علوي امور روزانه دفتر را 

گذارند. رفتم از آقاي خود نميگذارند من با امام ملاقات كنم، گفتم بيميثمي به من گفت كه نمي

كه آقاي ميثمي براي ملاقات آمد،  7بعدازظهر وقت گرفتم. ساعت  7خميني براي ايشان براي ساعت 

غوغا برپا شد. سيدحسين خميني آمد گفت كه پدربزرگ نيست. من هم  يك دفعه در مدرسه علوي

 7ها نكن، برو به آقا بگو كسي كه گفته بوديد ساعت عصباني شدم و گفتم تو خودت را وارد اين بازي

بيايد، آمده است. من كه كمي تند صحبت كردم، سيدحسين خودش را جمع كرد و رفت به آقا گفت. 

ها و آقاي خميني هم آمدند. آقاي خميني نسبت به مهندس ميثمي خيلي لطف تو رفتيم در اطاق ملاقا

كردند و من احساس كردم اين ابراز لطف واقعاً صميمانه است. مهندس هم چيزهايي را كه قبلاً تنظيم و 

ملاصدرا را. آقاي خميني  "حركت جوهري"يادداشت كرده بودند براي آقا شرح دادند، ازجمله بحث 

داد و برايش خيلي جالب بود. ها گوش ميمند بود، با دقت به اين بحثش به فلسفه علاقههم كه خود

شد گونه موارد خيلي زود خسته ميكه آقاي خميني در ايناين ديدار يك ساعتي طول كشيد، درحالي

گفت من ديگر خسته شدم و بلند زد، ميگونه بود كه اگر كسي زياد با او حرف ميو اخلاقش اين

 رفت. در آخر هم براي ايشان دعاي خير كرد.شد و مييم

دانست كه آقاي ميثمي قبلاً از اعضاي سازمان مجاهدين خلق بوده آيا امام مي

 است؟

.بله، من گفته بودم 
دانست آقاي ميثمي بر مواضع مذهبي مانده و با جريان مسعود رجوي چرا آن جريان كه مي

 ايشان با آقاي خميني بود؟اختلاف نظر دارد، مخالف ديدار 
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اصطلاح اينها بحثشان اين نبود كه آقاي ميثمي مسلمان است يا نه و اصلاً در اين وادي نبودند و به

مسئله شرعي نداشتند. آنها، همانطور كه گفتم روشنفكران ديني را اصلا قبول نداشتند تا چه برسد به 

ه پاريس بيايد، مرحوم اشراقي، داماد بزرگ مجاهدين خلق. هنگامي كه مهندس بازرگان قرار شد ب

آقاي خميني مطرح كرد كه برخي از روحانيان با آمدن بازرگان مخالفند و علت مخالفت آنان را كتاب 

سال قبل از انقلاب نوشته شده بود و در همان  30دانست. كتابي كه حداقل راه طي شده بازرگان مي

شد. حوادث بعد از انقلاب نشان داد كه موضع منفي جناحي  زمان با اعتراض برخي از روحانيان روبرو

از روحانيان، تنها منحصر به مجاهدين نبود بلكه اصولا با روشنفكران ديني سرناسازگاري و نامهرباني 

داشتند. فرداي آن روز وقتي به ديدن آقاي خميني رفتم بلند شد تا به اندرون برود، به من گفت با هم 

قدر واكنش كه رسيديم به من گفتند كه چرا اينها نسبت به آمدن آن آقا ]ميثمي[ آنبرويم. به اندرون 

من هم  "ايشان كمونيست و لامذهب است و..."گويند گويند؟ گفت مينشان دادند؟ گفتم چه مي

آقا به اينها بگوييد بيايند با من حرف بزنند! اينها از دست بريده آقاي حاج"جوش آوردم و گفتم: 

ها و گوشي كه از دست داده است بايد خجالت بكشند، اينها را در راه هوي و هوس از چشم ميثمي،

يك از اين آقايان اين خود از دست نداده، در راه دين و وطن و آرمانش از دست داده است، كدام

صه هر چه خلا "اند؟ اينها بودند كه راه را هموار كردند و...اند و اين كارها را كردهآمادگي را داشته

 بايد بگويم، گفتم.

حاج احمدآقا خميني در اين مورد چه بود؟ واكنش 

 بعد از اين صحبت من با آقاي خميني، سيداحمد هم در جريان قرار گرفت و اعتراض روحانيان مقيم

مدرسه علوي را به من انتقال داد و نسبت به حساسيت آنها آگاه ساخت و نوعي توصيه و خيرخواهي 

كرديد، اين شما در پاريس با گبر و يهودي ملاقات مي"آنها باشم. به آقاي خميني گفتم:  كه مواظب

داني من گرفتار چه نمي"هاي  من، ايشان گفتند: بعد از اين حرف "كه دست داده، چشم داده و....

شما را به  آقا! من نگرانم كه  شما را به زمين بزنند. اجازه ندهيد اينها"من آنجا گفتم  "كساني هستم.

  "زمين بزنند.

شود. مسعود رجوي، اي شروع ميها از زندان و سپس پيروزي انقلاب فاز تازههرحال با آزادي بچهبه

رسند و راه خودشان و نامشان را از جريان موسي خياباني و همفكرانشان به يك انسجام تشكيلاتي مي

گيرد و بسياري از نها از زندان شكل ميكنند، جنبش مجاهدين با آزادي ايماركسيست شده جدا مي

 شود. پيوندند، اما از آن به بعد دچار مشكلات جدي ميكادرهاي قديمي هم به اين جنبش مي
هاي داخلي پس از پيروزي انقلاب بشويد، مقداري هم روي مذاكرات كه وارد بحثپيش از آن

ايي كه مكاتب انحرافي دارند ـ يا به شود نيروهپاريس تأمل كنيد. گويا در آن مذاكرات توافق مي

هاي تواند مجاهدين خلق، چريكتعبير ديگر نيروهاي چپ اعم از مذهبي يا غيرمذهبي كه مي

فدايي خلق و يا ديگر نيروهاي با تفكرات چپ باشد ـ حذف شوند. شما كه در جريان اين مذاكرات 
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اعتمادي مجاهدين و اند عاملي براي بيتوايد، چه توضيحي در اين زمينه داريد؟ آيا اين نميبوده

وگوي خود با نشريه تأكيد ديگر نيروهاي چپ بوده باشد؟ از طرفي آقاي موسوي تبريزي در گفت

هاي آزادي هم با آن موافق بود ـ كه به مجاهدين پستاي بود ـ نهضتكرد كه يك اجماع نانوشته

 كليدي ندهند. در اين مورد نظر شما چيست؟

خوبي روشن شود كه مواضع بر چه اساسي بوده است. يك ب را بايد از هم جدا كنيم تا بهما دو مطل

محور اين است كه مواضع سياسي ـ ايدئولوژيك سازمان يا جنبش مجاهدين كه در آستانه پيروزي 

گرايان موتلفه و روحانيون مورد قبول و پذيرش انقلاب دوباره شكل گرفت، تا چه اندازه در ميان سنت

دانستند. در اين ود؛ آقاي خميني شخصاً مخالف تفكرات اين تشكل بودند و آن را كاملاً التقاطي ميب

اي از مواضع مجاهدين طرف هم ما دوستاني داشتيم مثل مرحوم مهندس بازرگان كه در برابر پاره

عتي هم موضع تنها در برابر مجاهدين، بلكه نسبت به افكار مرحوم شريموضع داشتند. مرحوم مطهري نه

 نقدهايي به آن داشتم. "شناخت"طور كه گفتم با خواندن جزوه خيلي تندي داشت. خود من هم همان

محور دوم اين است كه اگر يك گروه سياسي نظرياتي متفاوت با بقيه دارد، آيا حق حيات دارد يا   

آقاي خميني در نخستين فقط از مجاهدين.  كرديم، نهها دفاع ميندارد؟ ما از حق مدني همه گروه

ها در حكومت مورد نظر ما كمونيست"گويد: اش در نجف به لوسين ژرژ، خبرنگار لوموند، ميمصاحبه

كرديم. وقتي . اين يك مطلب خيلي كليدي است و ما بر اين محور حركت مي"هم حق فعاليت دارند

لاً مشخص دارند، به جهت مدني گوييم احزاب چپ هم كه از نظر ايدئولوژيك با ما افتراق كامما مي

 حق حيات دارند، به طريق اولي مجاهدين خلق هم در آن تاريخ از اين حق برخوردار بودند.

ها همكاري تاكتيكي و استراتژيك نخواهيم در همان مصاحبه امام گفته بود كه ما با كمونيست

 گوييد حق حيات مدني است.داشت. اين چيزي كه شما مي

گوييم سازمان مجاهدين خلق از حقوق مدني دو مقوله جداگانه هستند؛ وقتي ما ميها بله، اين

برخوردار است، معنايش اين نيست كه برويم با آنها همكاري كنيم. در واقع آقاي خميني در پاريس 

كند كه با آنها هاي چپ و ماركسيست، صريحا بيان ميضمن اعلام حق فعاليت سياسي براي گروه

يكي و استراتژيك نخواهيم داشت. قبول حقوق مدني يك جريان دگرانديش با همكاري همكاري تاكت

ها بوده است. چنانچه وقتي آقاي فرج سركوهي با آنها فرق دارد. اين سياست راهبردي ما در تمام سال

ت ما اي داد و از حق مدني او دفاع كرد. ولي اين به معناي موافقآزادي ايران بيانيهبازداشت شد، نهضت

 با افكار سياسي و فلسفي او نبود.
هاي چه سنخيتي بين دفاع از حقوق مدني يك جريان يا فرد با يك اجماع نانوشته كه پست

 كليدي به آن ندهند، وجود دارد؟ آيا حق حاكميت يك حق مدني نيست؟

موافق نبود. كاران، روحانيان و كه نهضت آزادي در آن اجماع نبود. يعني با نظر محافظهنخست آن ...

فقط راضي به كه جريان راست افراطي نهشد. سوم آندوم آن كه اجماع آنان فقط شامل مجاهدين نمي

اصغر تنها پست كليدي ـ به مجاهدين نبود كه حتي كساني مثل عليدادن هيچ نوع پستي ـ نه
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بازرگان مطرح كرد  كردند. در شوراي انقلاب دو يا سه بار مهندسسيدجوادي را هم تحمل نميحاج

سيدجوادي وزير فرهنگ و هنر باشد، ولي اين آقايان مخالفت كردند و زير بار اصغر حاجكه آقاي علي

وزيري مهندس بازرگان مطرح شد، بعضي از همين كه در پاريس موضوع نخستنرفتند. حتي زماني

شده را نوشته طيكه كتاب راهگفتند كه مهندس بازرگان كي است بودند مي آقايان كه به پاريس آمده

انديشيدند كه چون مهندس بازرگان ـ با همه خدمات است؛ يعني تا اين اندازه متحجر و بسته مي

شده و آقايان با آن طينام راهاش ـ چهل سال پيش يك كتاب نوشته بهاجتماعي، سياسي، اسلامي

خواهم بگويم وزير باشد. مينخست كردند كه بازرگان نبايدمخالف بودند، حالا آن را مطرح مي

ها تا اين اندازه و در سطح بسيار نازلي بود. بعد از انقلاب هم بحث اين نبود كه بايد به نظريتنگ

هاي كليدي داد، بلكه بحث بر سر اين بود كه اينها هم حق حيات دارند. مهندس مجاهدين خلق پست

به مجلس بيايد، رأي مردم را نسبت به او بپذيريم، گفت اگر مسعود رجوي رأي بياورد كه بازرگان مي

هرحال در اين مورد دو ديدگاه متفاوت كند. بهكه او قشر يا جريان خاصي را نمايندگي ميبراي اين

وجود داشت؛ آن ديدگاهي كه عمدتاً در ميان روحانيون بود و حتي خود آقاي خميني هم نسبت به 

شدن و آرام به بستهظري كه در پاريس وجود داشت، آرامهاي چپ موضع داشت و آن وسعت نگروه

هاي كليدي ندهند، كه هيچ پستي ندهند، كه حتي تنها به مجاهدين خلق پستنظري گراييد كه نهتنگ

سيدجوادي يا مرحوم علي اردلان هم اعتراض داشتند. حتي با اصغر حاجدر مورد افرادي مثل علي

كردند. در پاسخ البلاغه و صحيفه سجاديه را نوشته هم مخالفت ميمرحوم اسدالله مبشري كه شرح نهج

كنيم، اختلاف نظر وجود داشته و دارد، اما خواهم بگويم كه ما اين دو را از هم جدا ميبه سوال شما مي

 دانيم. كننده براي حذف هيچ نيرويي نميما اين را دليل كافي و قانع

ني؟حذف نيرو از حاكميت يا از جامعه مد 

.محروم كردن از حق فعاليت سياسي و مدني 

رسيد كه كانديداي آنها از طرق دموكراتيك رأي رغم آن اجماع، اگر اين حق فعاليت به جايي ميبه

 شد؟ بياورد و وارد حاكميت شود كارشكني نمي

نكار تنها مخالف بودند كه دولت موقت به اينها پستي بدهد، حتي حقوق مدني اينها را هم انه

شدند كه از طريق يك فرايند دموكراتيك وارد حاكميت شوند. چنانچه در كردند يعني مانع ميمي

كني كه آن موقع وزير نفر انتخاب شدند، آقاي مهدويكردستان، وقتي در انتخابات دور اول مجلس سه

دوي كني صحبت كشور بود از صدور اعتبارنامه براي اينها خودداري كرد. خود من شخصاً با آقاي مه

اند. وقتي وارد مجلس اين كار را نكنيد، اينها در يك فرايند قانوني انتخاب شده"كردم و گفتم 

اساسي مجبورند به اين قانون سوگند ياد كنند، وقتي سوگند ياد كنند در برابر شوند طبق قانونمي

روند بهتر است يا بروند و توانند بكنند. آيا اگر به مجلس باكثريت قاطعي كه در مجلس است چه مي
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طور بود؛ اگر مسعود رجوي در يك فرايند قانوني در مورد مجاهدين هم همين "تفنگ بردارند؟

توانست بكند؟ من آمد در مجلس، چه كار ميداديم. اگر ميشد، ما بايد تن ميدموكراتيك انتخاب مي

نوعي احساس دي به خودشان بود، بهاعتمادليل بيها تا حدودي بايد بهشدنكنم اين مانعفكر مي

 270كه حقارت درمقابل آنها. به هر حال ما چنين اعتقادي نداشتيم كه اگر آنها به مجلس ـ به مجلسي

نفر هستند و اكثريت قاطع را دارند راه پيدا كند ـ چهارنفر مثل او ممكن است روند كار مجلس را تغيير 

ها و همچنين آن ها و خشونتآمدند، كار به درگيريجلس ميدانستيم كه اگر اينها به مدهند. ما مي

قابل حل بود. اين تعارضي بود كه اين  آميزرسيد و  اختلافات به طور مسالمتمسائل كردستان نمي

ها بوديم. كرد و ما ناظر بسياري از اين صحنهطرف شروع كرده بود، منتها آن طرف هم لجبازي مي

سيدجوادي ـ تا آنجا كه به خاطر دارم مرحوم طالقاني، ل آقاي صدر حاجاي داشتيم منزيك شب جلسه

هاي مهندس بازرگان و دكتر سحابي هم بودند و كسان ديگري هم حضور داشتند ـ مجاهدين با پيگيري

كنم تلفني فهميدند كه آقاي طالقاني آنجاست. مسعود رجوي با دونفر ديگر از مجاهدين ـ فكر مي

بود ـ به آنجا آمدند. بحث بر سر ساختمان بنياد پهلوي بود كه مجاهدين در اول موسي خياباني هم 

خواست گفت بايد اين ساختمان را تحويل بدهيد و سازمان نميانقلاب گرفته بودند. دولت رجايي مي

الله هم بسيج هاي حزبتحويل بدهد و نيروهايشان در ساختمان سنگر گرفته بودند. از طرف ديگر بچه

گرفت. اينها آمده بودند كه آقاي طالقاني و ساختمان را محاصره كرده بودند و كار داشت بالا ميشده 

شدت با اينها برخورد كرد و گفت انقلاب تمام وساطت كند و مسئله را حل كند. آن شب طالقاني به

د فعاليت خواهيشده است، شما بايد نظم را رعايت كنيد و ساختمان را تحويل دولت بدهيد. اگر مي

كنيد برويد جاي ديگري براي خودتان ستاد درست كنيد، اما حق نداريد در ساختمان دولتي سنگر 

كردند، آن طرف هم ما ناظر بوديم كه هر كجا مجاهدين جلساتي بگيريد. مجاهدين اين كارها را مي

زدند و را به هم ميكردند و جلسات اينها الله تحريك مينام حزبها را بهگذاشتند، آقايان بچهمي

انداختند. هر دو طرف نسبت به هم موضع خصمانه و حذفي داشتند. مقاله مهندس زدوخورد به راه مي

كه با هم ناظر به همين بود كه شما در اين تخاصمي "امفرزندان مجاهد و مكتبي"بازرگان با عنوان 

اب قرار داده بود و هر دو را مقصر دهيد. ايشان هر دو طرف را مورد خطداريد، مملكت را بر باد مي

بست، هم در مورد آميز را ميهاي مسالمتحلكرد، آن طرف هم راهدانسته بود؛ اين طرف لجبازي مي

 كردستان و هم در مورد مجاهدين.

الدوله به ديدار من آمدند. اين مسعود رجوي و موسي خياباني چند جلسه در منزل پدرم، در خيابان عين

ام ـ كه به مركزيت سازمان نزديك بود و در دوران شاه ه واسطه محمد صديقي ـ خواهرزادهديدارها ب

شد. استنباط من در مجموع اين بود كه اينها دچار نوعي تخيلات هم زندان رفته بود هماهنگ مي

تو "گفتند كه كردند به زعم خودشان مرا تحريك كنند. به من ميانقلابي بودند، موذيانه سعي مي
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كني؟اگر جلو بيفتي همه نيروها پشت وقعيت خوبي داري، چرا از اين موقعيت خودت استفاده نميم

دانستم كه شب جمعه كي است!  و سال گدايي مياما من هم بالاخره بعد از چهل  "آيند و...سرت مي

گوييد تا گفتم شما تحليل استراتژيك خود را بها نهفته است. به آنها ميچه نيتي پشت سر اين حرف

بينيد و حركت جامعه را به كدام ببينم شما وضعيت جامعه و انقلاب و آرايش نيروها را چگونه مي

شان اين نكته مشهود هاياي نداشتند. در خلال بحثهاي قانع كنندهدانيد؟ آنها پاسخسمت و سويي مي

، يعني روشنفكران بود كه اذعان دارند كه انقلاب محصول همكاري دو جريان اصلي اسلامي است

دانستند. روشنفكران ديني و ديني و روحانيان. آنها انقلاب را حق خود و هر دو جريان را غاصب مي

هاي خود بر اين باور بودند كه اولويت در دانستند. در تحليلبازرگان را ليبرال و روحانيان را مرتجع مي

توانند به راحتي جارو كنند. با ها را مييبرالخلع يد از روحانيان يا ارتجاع است و اگر موفق شوند، ل

كه توجه به سوابقم سعي مي كردند مرا از بازرگان جدا كنند و به خود جذب نمايند. پس از اين

ميان آنها با روحانيان حاكم و حزب جمهوري اسلامي خيلي بالا گرفت، قبل از وقايع خرداد،  درگيري

. من هم به صراحت به آنها گفتم "كنيمتجربه انقلاب را تكرار ميما  "آمدند و گفتند باز هم پيش من 

 ."كنيدشما اشتباه مي"كه 
موقع شما وزير خارجه بوديد؟آن 

نه، در "هاي شما اشتباه است. گفتند: نه، نماينده مجلس بودم. با صراحت به آنها گفتم كه تحليل

موقع بدنه جامعه آن". گفتم: "كنيمان كار را ميها در كنترل ما بود. حالا هم همدوران انقلاب خيابان

كرد، اما امروز بدنه جامعه با شما نيست، شما يك گروه كوچك و هر حركتي را عليه نظام تأييد مي

كنند و شما تاب مقاومت درمقابل اقليتي هستيد و اگر بخواهيد اين كارها را بكنيد با شما برخورد مي

وبيش اين . در آن ملاقات كم"دت آسيب خواهيد ديد و متلاشي خواهيد شدشآنها را نداريد بنابراين به

دادند و فكر بها مي ايستيم. آنها به ميليشيايي كه درست كرده بودند خيليرا مطرح كردند كه قاطع مي

دانستم و مخالف بودم و به مسعود توانند مقاومت كنند. اما من تحليلشان را نادرست ميكردند ميمي

، موسي خياباني و محمد صديقي كه آمدند پيش من گفتم كه تحليلشان غلط است. الان بعد از رجوي

 شدت به راه خطا رفتند.ها معلوم شده است كه آنها در استراتژي خود بهسال
شد، دستگيري محمدرضا سعادتي  60ساز خرداد تحليلي وجود دارد كه يكي از مواردي كه زمينه

اي از اداره هفتم و هشتم ساواك آمده بود  ساله 50در خاطراتش نوشته كه مرد  بود. آقاي اميرانتظام

پيش او و گفته بود كه قرار است ملاقاتي بين نفر دوم سفارت شوروي با يك شخص صورت بگيرد، ما 

ايم و اسم آن فرد هم اش را از مهندس بازرگان گرفتهخواهيم اين فرد را دستگير كنيم و اجازهمي

هاي اداره هفتم و هشتم ـ پس از انقلاب ـ با شما بوده شود آموزش بچهلي است. گفته ميعبدالع

نور مستقر بوديد. آيا اين امكان وجود نداشت كه اقدامي بكنيد تا موقع كه در دفتر كوهاست، آن

او آميز حل و فصل بشود و منجر به ادامه بازداشت سعادتي و سپس اعدام طور مسالمتاين مسئله به

 نگردد؟
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هاي كه در دفتر كوه نور با بچهدهم؛ اينهمه آنچه گفته شده است درست. من اين را توضيح مي

دانيد هاي سپاه داشتم. مياداره هفتم و هشتم جلساتي داشتيم، واقعيت ندارد. بلكه من جلساتي با بچه

داوطلبانه اسلحه به دست گرفته هايي كه در دوران انقلاب سپاه را خود من تشكيل دادم. ما ديديم جوان

دنبال داشت. هايي بهشدند، معضلات و مشكلات و آسيببودند، اگر به حال خودشان رها مي

ها هم سقوط كرده بودند و ما نيرويي براي حفظ امنيت نداشتيم، لذا طرح كلي تشكيل يك كلانتري

ب شد. به عنوان معاون نخست نيروي مسلح مردمي از جوانان داوطلب كه به دولت داده بودم تصوي

نامه و وزير در امور انقلاب مسئول و مامور تشكيل آن شدم. با همكاري مهندس توسلي آيين

اي نوشتيم كه براساس آن، جوانان مسلح در انقلاب زير پوشش سپاه پاسداران متشكل شدند. اساسنامه

هي مركب از نمايندگان دولت، نامه شوراي فرماندنامه تصويب شد. به موجب اين آييناين آيين

دادستان كل، وزارت كشور، ستاد كل ارتش و رهبر انقلاب تشكيل شد. زير نظر اين شورا، يك ستاد 

خواهد وارد اجرايي به وجود آمد. در اين ستاد يك واحد يا شاخه تحقيق هم درست شد تا هركس مي

 رو نشويم. اعضاي آن شاخها مشكلي روبهسپاه بشود و ناشناخته است، در موردش تحقيق شود تا بعدها ب

هايشان در كردستان و يا در جبهه شهيد شدند و العاده خوبي بودند كه متأسفانه بعضيهاي فوقبچه

بعضي ديگر هنوز زنده هستند. در آن جلسات بحث شد كه در كردستان ايادي اسراييل تحريكاتي 

 ها را كشف كنند. ند، بروند و اين توطئهكه به دنبال نخود سياه باشجاي اينكنند، بهمي

ام ـ وزيريكه با مطالعاتي كه روي اسناد ساواك شده بود ـ در دوران معاونت نخستتوضيح ديگر اين  

هاي آن در متوجه شدم كه از يك زماني شاه به ساواك دستور داده بود كه مزاحم موساد و فعاليت

ترين اطلاعات درباره ير نظر بگيرد. به اين ترتيب ساواك كاملهايش را زايران نشود، اما كليه فعاليت

خارجه وزيري به وزارتكه من از معاونت نخستهاي موساد در ايران را داشت. اما پس از اينفعاليت

اي مجموعه تأسيسات ساواك را از دولت گرفت و در اختيار شوراي رفتم، شوراي انقلاب در مصوبه

هاي قديمي و وراي انقلاب هم يكي از آقايان روحاني كه وابسته به يكي از گروهانقلاب قرار داد. در ش

هاي سپاه به اسناد آن دسترسي پيدا داد حتي بچهوجه اجازه نميهيچسنتي بود مسئول آن شد. ايشان به

هاي يتهاي سپاه ـ هسته اوليه تحقيقات و اطلاعات ـ اصرار داشتند تا اطلاعات مربوط به فعالكنند. بچه

موساد در ايران را استخراج كنند. بالاخره فهميدند كه شوراي مركزي موساد در ايران چه كساني 

اند. اما وقتي سراغشان رفتند كردهاند و چگونه كار مياش چه كساني بودههاي اجراييهستند و ارگان

وزير در امور ن نخستاند. اما در دوراني كه معاونفر از ايران خارج شدهديدند همگي منهاي يك

كردن كامپيوترهاي ساواك و استخراج اطلاعات درباره ساختار تشكيلاتي  ـ انقلاب بودم از طريق فعال

اداره دارد. اداره سوم آن پليس سياسي و مسئول امنيت  12اداري ساواك متوجه شديم كه ساواك 

شده است. در روزهاي انقلاب داخلي بود كه همه جنايات معروف ساواك توسط اين اداره انجام مي



26/3/1384نمونه دوم ـ   83 

ها، هاي مختلف به مركز ساواك در سلطنت آباد حمله كردند. هدف حمله هر يك از اين گروهگروه

اسناد اداره سوم بود. حتي برخي از فعالان سياسي كه مامور ساواك بودند، در اين حملات نقش داشتند 

و هشتم  ساواك مسئول عمليات ضدجاسوسي در  تا اسناد وابستگي خود را از بين ببرند. اما اداره دوم

خواستيم اطلاعات بيشتري در زمينه فعاليت اين دو اداره داشته ايران و جاسوسي برون مرزي بود. ما مي

اي وسيلهموقع هنوز ايران را ترك نكرده بود، بههاي ساواك را كه آنباشيم. كنيم. يكي از مديركل

راه ما آمد و رفتيم ادارات مختلف ساواك را بازديد كرديم. ساواك پيدا كرديم. از او خواستيم و هم

اي داشت. براي اين كه از فعاليت اين ادارات سر در بياوريم لازم بود چندين تأسيسات بسيار گسترده

كرد تا واقعا بفهميم چه خبر بوده است. اما وقتي آن آقا ها را مطالعه ميشد و پروندهتيم آنجا مستقر مي

العاده جالبي به ما نشان داد. نشان داد كه اداره دوم و هشتم چقدر موثر كار ه ما آمد، چيزهاي فوقهمرا

جمهوري البكر ـ رئيسكه به دست حسنهاي ارتش عراق پيش از آنكرده؛ براي نمونه، گزارشمي

جا اشت! در همينرسيد، يعني اين شبكه تا اين حد در ميان ارتش عراق نفوذ دعراق ـ برسد به تهران مي

ها بود. بين جورج حبش با قذافي را به ما نشان داد، متن مذاكرات در پرونده اين آقا مذاكرات محرمانه

وقتي گزارش خود را به مهندس بازرگان دادم، به اين نتيجه رسيديم كه اين اداره دوم و هشتم را بايد 

كرد. ازسوي ديگر ما تحت فشار بسيار  توان بدون اطلاعات حفظداريم و امنيت كشور را نمينگه

ما هم  "اسامي تمام كارمندان ساواك را منتشر كنيد."توده كه شديدي بوديم، بويژه از جانب حزب

خواستند بدانند از اعضاي خودشان چه كساني با ساواك ها ميايخواستيم اين كار را بكنيم. تودهنمي

ها اره دوم و هشتم چه كساني هستند، چون براي شورويخواستند بدانند ادكنند. همچنين ميكار مي

وزير اين مسائل را كنند. وقتي با نخستمهم بود كه بدانند چه كساني در اداره دوم و هشتم كار مي

هاي تعقيب و مراقبت اداره دوم از بين بروند. مطرح كرديم، اين نظر به وجود آمد كه نبايد بگذاريم تيم

شان را تغيير بدهيم. اولويت زمان شاه اين بود كه كاري به كار امريكا، انگليس و هايبلكه بايد اولويت

كردند. قرار شد اولويت اسراييل نداشتند و بيشتر روي شوروي و كشورهاي بلوك شرق عمل مي

ها با همان عوض شود. امريكا و اسراييل و انگليس و شوروي براي ما فرقي ندارد؛ يعني همان تيم

كار گرفته شوند. اطلاعاتي از جلسات مشترك بعضي از فعالان سياسي يا مطبوعاتي با امكانات به

هايشان فوت كه بعضيخواهم ببرم، براي اينكدام را نميها به دست آمد. الان اسم هيچامريكايي

اند، شايد راضي نباشند. ما نسبت به اين نوع تجمعات هم حساس بوديم و هم بدبين. حتي من كرده

اي به آقاي هادوي كه آن موقع دادستان بود نوشتم و وزير در امور انقلاب نامهعنوان معاون نخستبه

اطلاعاتي را كه رسيده بود براي ايشان فرستادم و اين كه اين افراد را براي بازجويي احضار كنيد. آن 

د. زيرا در آن مقطع دادنها را به مرحوم چمران ميكردند و گزارشهاي تعقيب و مراقبت عمل ميتيم

كه من به خارجه رفته بودم. مرحوم چمران بعد از اينوزير نبودم و به وزارتمن ديگر معاون نخست
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ها به مرحوم چمران گزارش وزير در امور انقلاب شد. اين تيموزارت امورخارجه رفتم، معاون نخست

نيم؟ چمران با من هم مشورت كرد. جا قرار دارند، چه كدادند كه سركنسول شوروي با فردي در فلان

موقع وزيركشور بود مشورت كرد و قرار شد اينها را تحت مهندس بازرگان با مهندس صباغيان كه آن

دانست كه اين ملاقات با كس نمينظر داشته باشند و اگر لازم شد، سر قرار بازداشتشان كنند. هيچ

دستور داد كه تعقيب و مراقبت و در صورت  سعادتي به نمايندگي از طرف مجاهدين خلق است. دولت

وزير بودم ـ و پيش از اين اشاره كه من معاون نخستطور كه زمانيلزوم بازداشت صورت بگيرد. همان

هايي در منازل خود كردم ـ آن نامه را به آقاي هادوي نوشتم كه افرادي دارند با سفارت امريكا ملاقات

ها بودند، در اين امور ما هيچ فرقي بين انگليس ت؟ اينجا هم شورويدهند، ببينيد موضوع چيسانجام مي

ها سر قرار حاضر شدند و سركنسول را تحت مراقبت به سفارت و امريكا و شوروي قائل نبوديم. اين تيم

شوروي رساندند ـ چون مصونيت ديپلماتيك داشت ـ ولي آن آقا را دستگير كردند كه پس از 

خواست پرونده مقربي را به ن آقاي سعادتي است كه در اين ملاقات ميدستگيري معلوم شد ايشا

اي كه اوضاع بسيار بحراني بود، ها بدهد. در همان بحران روزهاي انقلاب و در آن يك هفتهشوروي

ساختمان ساواك چندين دست گشته بود. نيروهاي مسلحي حمله كرده بودند و عمدتاً هم اداره سوم را 

ها را جوش دهند تا طوري كه من تيمي را مأمور كردم همه درها را ببندند و نردهند. بهبه هم ريخته بود

نفر، ازجمله مهندس عبدالعلي بازرگان، مرحوم مجيد حداد اسناد و مدارك محفوظ بماند. من به پنج

 عادل و هادي نژادحسينيان حكم دادم كه نظارت كنند تا هيچ چيزي را نبرند. در اين دست به دست

هاي فدايي دفعه هم چريكدفعه مجاهدين آنجا را گرفتند و هر چه خواستند بردند. يكها يكگشتن

ها ريختند و چيزهايي كه خواستند بردند. دفعه هم خود ساواكيريختند و هر چه خواستند بردند. يك

مند ها علاقهروسدر آن دوره ازجمله چيزهايي كه از آنجا برده شده بود يكي هم پرونده مقربي بود كه 

گونه كرده است چگونه لو رفته بود. اينبودند كه بدانند سرلشكر مقربي كه براي آنها جاسوسي مي

هاي واقعاً كاملي درباره تمام افسران ارتش داشتند و ارتش بود كه پرونده 2اسناد معمولا مربوط به ركن 

گي، يا نمازخوان و متدين  بارهخوري، زنترين مسائلشان؛ از انحراف جنسي گرفته تا عرق حتي جزيي

ترين اطلاعات بود كه اگر ها داراي كاملو... همه اينها در پرونده افسران ارتش آمده بود. اين پرونده

توانست مورد استفاده قرار بگيرد. به همين دليل مرحوم مهندس خواستيم فرمانده انتخاب كنيم ميمي

اي به اتفاق تيمي در وزارت دفاع مستقر شوند و رد كه آقاي خامنهبازرگان در شوراي انقلاب مطرح ك

وزير پيشنهاد بدهند كه افسران ارتش را مطالعه كنند و اسامي افسران واجد شرايط را به نخست پرونده

 براساس آن حكم رئيس ستاد و يا هر يك از نيروها صادر گردد. 
است، آيا امكانش نبود كه قضيه با مدارا حل شود كه فهميديد فرد دستگيرشده سعادتي بعد از اين

 و به متن جامعه و انقلاب كشيده نشود؟
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 امكان نداشت. مرحوم طالقاني هم خيلي تلاش كرد  كه قضيه از شدت و حدت بيفتد و درگيري

هايي بودند كه نسبت به مجاهدين حساسيت نشود. اما با توجه به آن چيزي كه پيش از اين گفتم، گروه

اي قرار دادند و آن را به صورت چماقي درآوردند. با اي پيدا كرده بودند و اين قضيه را بهانهالعادهقفو

ها  كرديم اين درگيريهمه اينها مرحوم طالقاني، مرحوم مهندس بازرگان، من و بقيه دوستان تلاش مي

يان و روحانيان دست بالا را گراهايش هم از بين برود. اما سنتالامكان زمينهصورت نگيرد، بلكه حتي

آرام دفتر آقاي خميني را هم داشتند و در شوراي انقلاب هم اكثريت را به دست گرفته بودند. آرام

اي كه شخص خود من با آقاي خميني در پاريس و طور كامل در اختيار گرفته بودند. ارتباطات ويژهبه

 هم داد تا ما نتوانيم تأثير لازم را بگذاريم.  بعد از آن داشتم  قطع كردند. همه اينها دست به دست
توانست مجوز دستگيري صادر كند، آيا سوال اين است كه وقتي دولت نفوذ كلام داشت و مي

 اين توان را نداشت كه قضيه را طوري بين مرحوم امام و اينها حل و فصل كند؟ 

اي را در شورا گذراندند يان مصوبهمقننه موقت را داشت، آقاآن اوايل كه شوراي انقلاب حكم قوه

وزيري برود زير نظر شوراي انقلاب و مسئوليت آن را هم دادند به كه كل تأسيسات ساواك از نخست

اي.  بنابراين ما آن اشرافي كه بايد داشته باشيم، نداشتيم. قرار هم نبود كه با آنها مقابله كنيم آقاي خامنه

در قضيه سپاه نيز همينطور عمل شد. سپاه را دولت )من به عنوان  دهيم.و بگوييم به شما تحويل نمي

بار مرحوم بهشتي و آقايان هاشمي رفسنجاني معاون نخست وزير در امور انقلاب( تشكيل داد اما چندين

و موسوي اردبيلي در جلسات شوراي انقلاب، خصوصي با من صحبت كردند كه فلان فرد را بگذاريد 

تم به آن فرد اعتماد لازم را ندارم، او قادر به مديريت و فرماندهي نيست و سپاه را فرمانده سپاه. من گف

اي در ريزد. آنها هر كاري كردند كه سپاه را زير نفوذ خودشان ببرند نپذيرفتم. درنتيجه مصوبهبه هم مي

وراي شوراي انقلاب تصويب كردند كه سپاه زير نظر شوراي انقلاب برود. اين در حالي بود كه ش

انقلاب حق دخالت در امور اجرايي و وظايف دولت را نداشت. اين در مقطعي بود كه روحانيوني كه 

عنوان بازوي سياسي خودشان سازمان داده بودند. جمهوري اسلامي را بهدر شوراي انقلاب بودند حزب

آن زمان، ابوشريف را كه  عنوان بازوي نظامي در اختيار گرفتند.سپاه را هم كه ما سازمان داده بوديم، به

ها مستقر كردند تا يك سپاه ديگري ـ موازي هاي فعال قبل از انقلاب بود، در يكي از ارگاناز گروه

 ـ بسازد، اما موفق نشد. سپاه پاسداران دولت

شما ابوشريف را نصب كرده بوديد؟ 

يم كه شامل نمايندگان خير، سپاه يك فرمانده نداشت. بلكه يك شوراي فرماندهي درست كرده بود

وزارت كشور، دادستان كل، ستاد مشترك ارتش و دولت و رهبري بود. نماينده دادستان كل به اين 

اي بازرسي بشود، حكم بدهد و كار خلاف قانون انجام نشود، دليل كه اگر ضرورت داشت يك خانه

ان نماينده دولت بودم. وزارت عنوها، خود من هم بهنماينده ستاد مشترك براي سازماندهي آموزش بچه

كشور هم يك نماينده معرفي كرده بود. هركدام از اينها به يك دليل در آن مجموعه آمده بودند تا 
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عنوان نماينده خودشان در اين هماهنگ عمل كنيم. به پيشنهاد من آقاي خميني به مرحوم لاهوتي به

الف بودند. احكام اولين بنيانگذاران سپاه در شدت با مرحوم لاهوتي مخشورا حكم داد. اما آقايان به

عنوان مكان ها را هم خود من دادم. همين كه واحدهاي اوليه سپاه سازمان يافت، سعدآباد بهشهرستان

آموزش كادرها در نظر گرفته شد. افرادي مثل محسن سازگارا، حسين مظفري، رضا طباطبايي، كاظمي 

عدها شهيد شد ـ براي سازماندهي و صدور كارت عضويت و ـ كه فرد بسيار خوب و سالمي بود و ب

 شناسايي و... در سعدآباد مستقر بودند.

موقع شوراي انقلاب با يك مصوبه خلاف اساسنامه خود، سپاه را از دولت گرفت. آن 1358فروردين   

اين مصوبه  متأسفانه آقايان روشنفكراني هم كه در شوراي انقلاب بودند در مخالفت با دولت موقت به

كنند. وقتي ساختمان كردند اگر سپاه را از دولت بگيرند، فلان آقا را فرمانده آن ميرأي دادند. فكر مي

و تأسيسات ساواك را زير نظر شوراي انقلاب بردند يك نفر از اعضاي حزب مسئول آن شد. سپاه را 

هاي رحال اينها زير ساختهم كه از اختيار دولت خارج كردند، به همان سرنوشت دچار شد. به ه

 هاي سياسي و نظامي تكميل كردند. قدرت خود را از جنبه

توانستيم كار موثري انجام بدهيم. تنها در اين حد درنهايت در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم ما نمي  

دليل موقعيت خودش سخناني گفت كه تاثيري هم نداشت. ما ديگر نفوذي بود كه آقاي طالقاني به

تصميم گرفتيم كه  1358بار در خرداد توانستيم كاري بكنيم. به همين دليل براي اوليننداشتيم و نمي

اي به آقاي خميني نوشت و همه ما آن را امضا دسته جمعي استعفا بدهيم. مرحوم مهندس بازرگان نامه

. قرار بود آقايان گونه اداره كردشود مملكت را اينكرديم. مهندس در آن نامه نوشته بود كه نمي

 كلانتر شده است.  20كنند، يك شهر و مقننه باشند ولي در همه كارهاي اجرايي دخالت ميقوه

دولت موقت پيش امام نفوذ كلام نداشت؟ 

آرام پاهاي ما را قطع كردند. خلخالي خودش دولت موقت در ابتدا اين نفوذ را داشت، اما اينها آرام

بيني شده بود كه آقاي خميني . به اين معنا كه در برنامه كميته استقبال پيشگويد شب اول كودتا شدمي

اش را كميته استقبال اداره كند اما همان در مدرسه رفاه مستقر بشود و مديريت كارهاي اداري و دفتري

ي شب اول برنامه را به هم زدند و آن روز كه آقاي خميني به ايران وارد شد، ايشان را به مدرسه علو

بردند و روحانيون كنترل آنجا را در دست گرفتند؛ آقاي رباني شيرازي و ديگران. چند روز بعد آقاي 

است كه اين چه وضع  پيش آقاي خميني و گفته اي آمد پيش من و گفت كه آقاي منتظري رفتهخامنه

ند يك هيئت مديريت است؟ آقاي خميني هم گفته خودتان جمع شويد و اداره كنيد. آنها هم جمع شد

اي، هاشمي، بهشتي و... كه در همان مدرسه بودند نفري از روحانيون؛ آقايان رباني شيرازي، خامنهيازده

من مسئول روابط خارجي "اي به من گفت: اند. سپس آقاي خامنهنشستند و كارها را تقسيم كرده

نفر هم غيرروحاني نبايد ره شما يكنفدر اين هيئت يازده". من هم گفتم: "ام، شما بيا با ما كار كنشده
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ريزي كنيد ولي آيا آقاي خميني گفت هيچ غيرروحاني را به باشد؟ آقاي خميني گفت بنشينيد و برنامه

آيم ولي اگر شما بخواهيد اگر آقاي خميني از من بخواهد مي"به ايشان گفتم:  "اين هيئت راه ندهيد؟!

بعد مديريت دفتر آقاي خميني را به طور كامل  "دهيد؟انجام ميبايد مرا قانع كنيد كه چرا اين كارها را 

 در دست گرفتند.

ـ نبودم.  1357نمونه ديگري را بگويم؛ من در جريان اعدام  چهارنفر اول از سران رژيم ـ در بهمن ماه  

شب سيدحسين آمد و گفت آقا با شما كار دارد. رفتم مدرسه  30/9تا  9منزل پدرم بودم كه ساعت 

نفر  24اند. به آقاي خميني خبر داده بودند كه آقاي خلخالي چشم نفر آقايان نشسته 10ـ15وي، ديدم عل

كه آقاي خميني اطلاع داشته بام مدرسه رفاه برده تا تيرباران كند، بدون اينرا بسته و آنها را به پشت

فرستد دنبال من. آقاي يدهد و سپس سيدحسين را مرسد، دستور توقيف ميباشد. خبر كه به ايشان مي

خلخالي را هم به آن جلسه خواسته بودند. خلخالي روي حاشيه روزنامه اطلاعات ـ كه دستش بود ـ 

با اعدام اينها بدون محاكمه "اسامي آن افراد را نوشته بود. آقاي خميني نظر مرا پرسيد. من گفتم: 

ه، مقصر است و بايد مجازات شود، . دلايلم را هم گفتم كه نصيري رئيس ساواك بود"مخالف هستم

 28اما نصيري حامل اطلاعات بسيار فراواني است. او ازجمله افسران معدودي بوده كه در كودتاي 

دخالت و نقش داشته است، اين آدم بايد بيايد راجع به اين دوران توضيح بدهد. علاوه بر  1332مرداد 

گذاريم و از طريق اي ميزادي جلسه محاكمهطوري نصيري را كشت؛ در ورزشگاه آاين نبايد همين

المللي كنيم تا در آن دادگاه حاضر شوند و درواقع يك دادگاه بينروزنامه از همه شاكيان دعوت مي

تواند شوند و نصيري در آن دادگاه ميدهيم، تمام خبرنگاران داخلي و خارجي هم حاضر ميتشكيل مي

ها و كشتارهاي فرماندار نظامي تهران بوده و دستور قتل از خودش دفاع كند. يا فرض كنيد رحيمي

زيادي را داده است و بايد مجازات شود. من صحبتم با آقاي خميني اين بود كه اينها بايد محاكمه 

گويند رژيم اسلامي اينها را بدون محاكمه كشت. در مورد هويدا گفتم اين بشوند، وگرنه بعدها مي

دانيم كه اختلافات زيادي هم با شاه و دربار داشت، او بوده و ميوزير شاه سال نخست 14شخص 

گوييم شاه فاسد بوده، اما وقتي هويدا بگويد شاه فاسد بوده اين اطلاعات فراواني دارد، يك وقت ما مي

دانيد كه به دستور تيمسار رحيمي، فرماندار نظامي تهران، هويدا بازداشت شده كند. ميخيلي فرق مي

ي وقتي انقلاب پيروز شد، هويدا در بازداشت بود. پيش از آن بسياري از دوستان هويدا به او بود. يعن

گفته بودند اوضاع وخيم است، از كشور خارج شود. اما او حاضر نشده بود ايران را ترك كند. وقتي او 

بزند و من به ها دارد كه بايد خواهد حرف بزند و خيلي حرفرا به مدرسه رفاه آوردند به من گفت مي

رغم مخالفت من، آقاي خميني خودش بنا به آقاي خميني بگويم اينها را بدون محاكمه اعدام نكنند. به

 دلايلي دستور اعدام را صادر كرد. 
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منظور من اين بود كه اين ارتباطات ويژه بين من و آقاي خميني وجود داشت و ايشان اين اعتماد را به   

كه به مصلحت آرام كسانيكرد. اما آرامل كلان ملي با من مشورت ميمن داشت كه در مورد مسائ

ديدند آقاي خميني غير از نظرات آنها نظرات ديگري را هم بشنود، پاي ما را قطع كردند. اگر آن نمي

بردند اين امكان وجود داشت كه در بعضي از تصميمات كليدي ـ كه تاريخ نشان رابطه را از بين نمي

كشور ما نبود، ازجمله ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، آقاي خميني تصميم ديگري بگيرد. داد به نفع 

، كه من آخرين ديدارم را با آقاي خميني 1364گويم؛  در مورد جنگ در سال اين را با يقين مي

 جنگيدند. داشتم، ايشان نظريات مرا پذيرفت اما آن وقتي بود كه ديگر در اطراف بصره و بغداد مي

خواستم بروم آقاي خميني را ببينم، عنوان وزير امورخارجه مينمونه ديگري برايتان بگويم؛ من به  

قدر وقت نداشتم كه يك ساعت معطل شوم تا آقا را ببينم. چندين بار به آقاي خوب طبيعي بود كه آن

رش بدهم و نظر خميني گفته بودم كه من با شما كار دارم، كارهاي مملكتي است و بايد به شما گزا

كنند. ايشان بارها احمد آقا و آقاي صانعي را صدا كرد و گفت: شما را بگيرم، اينجا مرا معطل مي

فلاني )يعني من( وقتي با من كار دارد معطلش نكنيد، حتي اگر من اندرون هم بودم، به من اطلاع "

كه نظر آقاي خميني نسبت به من و  دانستندكردند. اينها ميها مرا معطل مي. اما باز هم ساعت"بدهيد

هاي خود را به ايشان منتقل كنم. حتي نظرات من چيست، لذا مايل نبودند كه من نظرات و ديدگاه

كه من در چندين مورد با آقاي خميني مجبور طوريدادند، بههاي نادرست به آقاي خميني ميگزارش

ها را به اند صحت ندارد، چه كسي اين حرفدههايي كه به شما دابه احتجاج شدم و گفتم اين گزارش

بار آقاي خميني از اين سخن مهندس بازرگان كه گفته بود آقاي خميني يك 1358زند؟ سال شما مي

گويد مرا ها چيست؟ چه كسي مياين حرف"اند ناراحت بود. به من گفت: را محاصره و دوره كرده

هايي را كه كنار دستش بود ر هم نشسته بوديم، نامهطور كه روي مبل كناهمين "اند؟محاصره كرده

آقا! اينها ". من هم گفتم: "آورندبينيد چقدر نامه، همه اينها را براي من ميمي"نشان داد و گفت: 

از كجا اين ". گفت: "آورند به شما بدهندهايي است كه شما بايد ببينيد آنهايي كه نبايد ببينيد نمينامه

مندان و زنم؛ آقاي محمد جواد حجتي كرماني از علاقهيك مثل براي شما مي": گفتم "گويي؟را مي

گويد من ايد؟ بعد گفتم آقاي حجتي كرماني ميمريدان شما هست يا نيست؟ چندماه است او را نديده

دهند آقا را ببينم، من هم نشينم، به من اجازه نميروم دفتر آقا يك ساعت، دوساعت، سه ساعت ميمي

كه آقاي خميني دلش تنگ بشود، بخواهد مرا ببيند و به من بگويد بيا، آنگاه روم، مگر ايننمي ديگر

دهند، آن كساني را هم كه آنها دوست ندارند بيايند شما ها را به شما نميتنها نامهروم. ببينيد! نهمن مي

آقاي خميني با خط خودش جا در حضور من ها، همان. پس از شنيدن اين حرف"گذارندرا ببينند، نمي

خواهد ها را براي من بياوريد، هركس ميتمام نامه"سطر براي دفترش نوشت كه  5ـ6دستورالعملي در 
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دهد، چنانچه ندادند و دانستم كه كسي به اين نامه ترتيب اثر نمياما من مي "مرا ببيند به او وقت بدهيد.

 نگذاشتند.

 اي براي امام نوشت و همه اعضاي دولت  موقت آن را نامهمهندس بازرگان  1358گفتيد در خرداد

 امضا كردند. ايشان چه پاسخي به نامه مهندس بازرگان داد؟

 كرد و دلگرمي داد و از مهندس بازرگان خواست تا بماند. آقاي خميني همه ما را خواست و حمايت

من فلاني "اند كه آقاي خميني گفته تهها نوشيك بار من رفته بودم به كوبا. وقتي برگشتم، ديدم روزنامه

 ."زنندها چيست ميشناسم اين حرفسال است مي 20]دكتر يزدي[ را 

بيني و يا پيشگيري را قابل پيش 60خرداد با اين تحليل از فضاي آن زمان، آيا سي

 دانيد يا خير؟مي

 عنوان و هم قابل پيشگيري. به بيني بوداتفاق افتاد، هم قابل پيش 60من معتقدم آنچه در خرداد سال

هاي اطرافيان، درخواست ملاقات مسعود رجوي و ها و توصيهنمونه اگر آقاي خميني، عليرغم اشاره

خواهد با يك عنوان يك پدر، پدري كه ميپذيرفتند و از موضع بالا و بهساير رهبران سازمان را مي

 شد.واقع مي فرزندي كه از نظر او ناخلف درآمده سخن بگويد، موثر
ها هم منعكس شد. دوـ سه بار ملاقات كرده بودند و در روزنامه 

طور كه گفتم در مورد كردها آن اشتباه من به ياد ندارم . حتي اگر هم بوده كافي نبوده است. همان

اتفاق افتاد و در مورد رجوي و مجاهدين خلق هم اين اشتباه. شما ببينيد چه واكنشي عليه مهندس 

رجوي هم كانديدا بشود، اگر مردم رأي دادند "رگان راه انداختند كه چرا فقط گفته بگذاريد باز

 ."بپذيريم اگر هم رأي ندادند  ديگر ادعايي ندارد

 

 سوتيتر:

تواند از يك بعد مورد بررسي قرار بگيرد. نمي 60قطعاً واقعه بزرگي مثل خرداد سال 

ست كه از زوايا و ابعاد مختلف بررسي هنگامي اين تحقيق و پژوهش مفيد و موثر ا

توانند بگويند آنچه كنند، نميكه در اين زمينه اظهارنظر مييك از كسانيشود و هيچ

 اند همه قضاياستاند و شنيدهرا كه ديده

 

گير سازمان مجاهدين خلق شد اين بود كه نگاه يكي از مشكلات و مصائبي كه گريبان

لنينيستي ـ بر سازمان غلبه پيدا كرد، به اين معنا كه كلاسيك يك حزب آهنين ـ نگاه 

توانيد پيش برويد. درواقع سازمان اگر كسي با شما مخالفت كرد تا مرز نابودي او مي

 چيز را گرفتجاي خدا، جاي ملت و همه
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اسلامي بر مسير تحولات جمهوري 60خرداد من هم مثل شما معتقد هستم كه واقعه سي

اند كه داراي دانيم كه در هر دو طرف كساني بودهاثر گذاشت. ما مي ايران بعد از آن

ها را بر اند كه آن ديدگاهاند و دنبال فرصت بودههاي انحصارگرايانه بودهديدگاه

 مجموعه تحولات تحميل كنند

 

 

شناس و حسين روحاني كه طور بود كه تراب حقروابط ما با سازمان در فاز دوم اين

گيرند و درخواست ند با دكترچمران ـ كه در بيروت بود ـ تماس ميدر بغداد بود

 كنندكمك مي

 

 

بود كه ما ناگهان احساس كرديم نياز است جرياني  1350هاي سال دنبال دستگيريبه  

در خارج از كشور هويت فكري، سياسي و ايدئولوژيك مجاهدين را نمايندگي و 

 معرفي كند

 

 

ضع منتشر شد، از اين تاريخ روابط ما با سازمان ديگر به كلي كه بيانيه تغيير مواموقعي

بايستي به ناچار ميمتوقف شد و فاز دوم ارتباط ما با سازمان تمام شد  در فاز جديد، به

 پرداختيمتأثيرات منفي اين تغيير، در كل جنبش مي

 

رخي از بينم: نخست در بام ريشه اين را در دو نقطه ميبا مطالعاتي كه من داشته

هايي كه از ابتدا در سازمان بود و بعد روند سياسي ـ تشكيلاتي آن، دوم در فرار انديشه

زندان ساري. من فرار تقي شهرام و دو نفر همراهش از زندان ساري را بسيار مشكوك 

 دانمانگيز ميو بحث

 

 

ايران و تأثيري كه اعلام تغيير ايدئولوژي در داخل سازمان و بر كل جنبش اسلامي در 

ديد. به نظر من اين از هر ها برجاي گذاشت، ساواك خوابش را هم نميروابط گروه

 حل ديگري براي ساواك مفيدتر بودراه

 



26/3/1384نمونه دوم ـ   91 

به نظر من يكي از دلايل شكست ساواك در انقلاب اسلامي اين بود كه سازمانِ واحدِ 

ن نبود. هيچ ارتدوكس كه در تمام انقلابات دنيا وجود داشته است در انقلاب ايرا

 سازمان واحدي انقلاب اسلامي ايران را رهبري نكرده است

 

به  54ها از شهريور هايي كه در درون زندانبعد از پيروزي انقلاب رسوبات و درگيري

آرام بروز خارجي پيدا كرد. اشتباه بزرگي كه صورت گرفت بعد شكل گرفته بود آرام

 را بپذيرند اين بود كه نگذاشتند آقاي خميني مجاهدين

 

نظر آقاي خميني نسبت به مجاهدين در دو بعد منفي بود. در بعد اول، مجاهدين خلق 

اوليه، به هر حال از تبار روشنفكران ديني بودند. آقاي خميني هم، نظير بسياري از 

 روحانيان ، نظر چندان مثبتي نسبت به روشنفكران ديني نداشتند

 

بار روشنفكران ديني بودند، در تدوين ايدئولوژي مجاهدين خلق علاوه بر اين كه از ت

هايي داشتند كه نه تنها آقاي خميني بلكه روحانيان ديگر، يا حتي متفكر خود، نوآوري

 نها مشكل داشتو نوانديش غيرروحاني، نظير مهندس بازرگان نيز با آ

 

بزرگ هنگامي كه مهندس بازرگان قرار شد به پاريس بيايد، مرحوم اشراقي، داماد 

آقاي خميني مطرح كرد كه برخي از روحانيان با آمدن بازرگان مخالفند و علت 

سال  30دانست. كتابي كه حداقل مخالفت آنان را كتاب راه طي شده بازرگان مي

 قبل از انقلاب نوشته شده بود و در همان زمان با اعتراض برخي از روحانيان روبرو شد

 

قت به اينها پستي بدهد، حتي حقوق مدني اينها را تنها مخالف بودند كه دولت مونه

شدند كه از طريق يك فرايند دموكراتيك وارد كردند يعني مانع ميهم انكار مي

 حاكميت شوند

 

شان اين نكته مشهود بود كه اذعان دارند كه انقلاب محصول هايدر خلال بحث

روحانيان. آنها همكاري دو جريان اصلي اسلامي است، يعني روشنفكران ديني و 

 دانستندانقلاب را حق خود و هر دو جريان را غاصب مي

 

ارتباطات ويژه بين من و آقاي خميني وجود داشت و ايشان اين اعتماد را به من 

كه به آرام كسانيكرد. اما آرامداشت كه در مورد مسائل كلان ملي با من مشورت مي
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نها نظرات ديگري را هم بشنود، پاي ديدند آقاي خميني غير از نظرات آمصلحت نمي

 ما را قطع كردند

 

بيني بود و هم قابل اتفاق افتاد، هم قابل پيش 60من معتقدم آنچه در خرداد سال 

هاي اطرافيان، ها و توصيهعنوان نمونه اگر آقاي خميني، عليرغم اشارهپيشگيري. به

پذيرفتند و از موضع بالا درخواست ملاقات مسعود رجوي و ساير رهبران سازمان را مي

خواهد با يك فرزندي كه از نظر او ناخلف درآمده عنوان يك پدر، پدري كه ميو به

 شدسخن بگويد، موثر واقع مي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنبش مخملي ايران

 1376به پاس حماسه دوم خرداد 

 الدين قهاريدكتر نظام

ميلادي حوادث و تحولاتي در كشورهاي هاي نخست هزاره سوم در دو دهه آخر قرن بيستم و سال  

 "استراتژي و تاكتيك"وقوع پيوست كه با وجود اختلاف در كاربردها و كاركردها مختلف جهان به

كردند. سالاري را تعقيب ميعموماً اهدافي در جهت احقاق حقوق پايمال شده شهروندان و نيل به مردم

 موسوم گرديدند. "هاي مخمليانقلاب"، جملگي به اين تحولات كه با مبارزات وسيع مردم همراه بود

هاي طولاني مبارزات پيگير براي گيري از تجارب گرانقدر سالمردم متبوع اين كشورها با بهره  

هاي خونين، كودتا و ضدكودتا و دستيابي به آزادي، دموكراسي و عدالت كه همواره با انقلاب

ها همراه بود به نتيجه ارزشمندي دست يافتند كه عمده لتو ناخواسته دو جابجايي و تغييرات خواسته

ها تصور يافته، دست نيافتند. شده يا در تخيل و آرمانهاي سرخ به اهداف از پيش وعده داده انقلاب

وجود آمد بسيار شاق بود و نظام جديدي كه بلكه شرايط زيستي كه پس از فروپاشي رژيم قبلي به

اندوزي و ها بايد به تجربههاي جديد و جوان داشت و سالسازيوجود آمد نياز به نهادبه

شده رسيد. از اين رو هاي پيچيده و مدون اقدام كرد تا به بخشي از اهداف از پيش تعيينريزيبرنامه

هاي ديگري رسيد. بنابراين بايد به روشطلبان بسيار بعيد به نظر ميوصول به آرزوهاي انقلابيون و تحول
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جويانه بود و حداقل تخريب و جابجايي مسئولان را به همراه داشت ولي كه عمدتاً مسالمت روي آورد

ها  در بين هاي ملموس و قابل اجرا دست يافت. چنين كوشندگيامكان داشت به حداكثر خواسته

 هاي سپيد يا مخملي موسوم گرديد. آنچهطلب مقبوليت يافت و به انقلابخواه و اصلاحهاي تحولملت

تر و كارسازتر ها به مراتب بنيانيتا به حال به اثبات رسيده، مشخص شده كه چنين تحولات يا انقلاب

ها و تمايلات جامع يا اكثريت قريب به اتفاق شهروندان جوامع مذكور را بيشتر برآورد بوده خواسته

 ساخته است.
 ٭٭٭

هايي با هم نوان مشترك، تفاوتنظر از عهاي مخملي در كشورهاي مختلف صرفها و انقلابجنبش

هاي بر حق، ملموس و قابل داشتند كه بيشتر در رابطه با شرايط اجتماعي ـ فرهنگي و سياسي و خواسته

اند كه مهمترين آنها به قرار وصول شهروندان آن جوامع بود. ولي نقاط مشترك و متشابهي هم داشته

 زير است.

شهروندان بر ضرورت ايجاد و تحول و اصلاح در وجود آمدن ذهنيت جمعي در اكثريت ـ به

 هاي مديريت سياسي و اقتصادي كشور.مشيخط

كرد، لذا تمايلات سالاري سير ميها در جهت احقاق حقوق شهروندان و گسترش مردمـ جنبش

 گرديد.جويي در آنها بيشتر مشاهده ميخواهي و عدالتدموكراسي

هاي از موفقيت در انجام وعدهدليل عدمو مسئولان طراز اول، بهـ عدم رضايت عامه از عملكرد حاكمان 

 گرفتن قوانين موجود و حقوق مردم.نيت مسئولان با ناديدهپيش داده شده و اثبات عدم حسن

هاي وقوع پيوست كه رژيمبنابراين گرايش گسترده مردم به تحول و جنبش اصلاحي در جوامعي به  

 و عدالت فاصله داشتند.آنها از دموكراسي و آزادي 

وجودآمدن انگيزه عام همكاري جمعي و مستمر براي دستيابي به اهداف مذكور كه به صورت ـ به

ها و ميادين و پايداري و پافشاري بدون وقفه در حضور اجماع ميليوني شهروندان در صحنه آزاد خيابان

 ها مصداق پيدا كرد.كسب خواسته

هاي از كسب مطالبات، مانند شركت عمومي در انتخابات و رأي به برنامه هاي قانوني برايـ گزينش راه

هاي محلي ـ يافته. حضور در فضاهاي آزاد و ميادين، تشكيل نهادهاي مدني، شامل انجمنپيش تدوين

 ها و احزاب.ها و نهادهاي شورايي، سنديكاها، اتحاديهNGOصنفي، آموزشي و فرهنگي، 

نوني در حد معقول و قابل تحقق كه مورد قبول و پسند عام بوده و همكاري ـ عرضه مطالبات مدني و قا

 جمعي را ممكن سازد.دسته

روي، نفي شعارهاي مهيج غيرقابل اجرا و غيرواقعي، اتكا ـ اجتناب از هرگونه خشونت، تخريب و زياده

 وگو و بحث و عطوفت و محبت با رقيبان سياسي و مخالفان.به گفت
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هاي موجود كه متعلق به عموم بوده و همواره نياز وافري به ها، سيستمها و دستگاهكيان ـ حفظ نهادها و

هاي مخملي با هرگونه تخريب و نابودي ظرف و مظروف طلبانه جنبشآنها وجود دارد. اهداف اصلاح

 متعلق به جامعه منافات داشت.

حضور داشته، مردم هم متقابلاً به هاي مردمي ـ حضور رهبران هوشيار و آگاه كه خود در صحنه جبنش

طلبانه را هدايت و رهبري نموده و درنهايت به پيروزي هاي اصلاحآنها اعتماد داشته و آنها نهضت

 اند.رسانده

هاي عميق، ملي، هاي مخملي در هر جامعه كشوري از فرهنگ و عادات سنتها و جنبشانقلاب  

هاي آشكار آنها از همين زاويه قابل اند و تفاوترفتههاي خود نشأت وافر گمذهبي و تاريخي ملت

عنوان مثال در لهستان كه تمايلات مذهبي كاتوليك اولويت داشت؛ مبارزات بر نياز و تشخيص است. به

تمايلات مذهبي مردم استوار بود. در روماني نفي ديكتاتوري، در يوگسلاوي تمايلات ملي و استعفاي 

شدن كشور شده بود. در اوكراين حقيقت و راستگويي مسئولان و پارچهجمهوري كه سبب چند رئيس

 رهبران ملاك پذيرش آنها از سوي ملت بود.

 ٭٭٭
بناميم  "جنبش مخملي ايران"را  76خرداد اما در مورد ميهن خودمان، اگر حماسه پرشور مردمي دوم  

رب تاريخي بيش از يكصدسال ايم. مردم ايران با تجاايم و راه خطا نرفتهسخن به گزاف نگفته

كسوتي در فرايند دستيابي هاي ضداستبدادي و پيشهاي ضداستعماري و خودكامگي و جنبشانقلاب

طلبي و بار نيز به صورت يكپارچه در جنبش اصلاحبه جامعه مدني در خاورميانه و ملل مسلمان، اين

 جهان نشان داد.سازي به مردم آزاديخواهي شركت كرد و سيماي ارزنده و تاريخ

سيمايي متأثر از سيرت فرهنگ و اخلاق منزه سياسي كه به صورت آرامش و كوشش بدون خشونت   

اكثريت انبوه و قريب به اتفاق از واجدين شرايط به اميد گشايش  76خرداد جلوه نمود. در روز دوم

هاي ر جديد كه جلوهجمهوفضاي سياسي و فرهنگي و تعميم عدالت و جامعه مدني براي انتخاب رئيس

نويني در كلام و رفتارش هويدا بود، به مراكز اخذ رأي مراجعه و با نهايت آزادي و آرامش و انتخاب 

اي ها ريختند. مردم ايران آقاي خاتمي را شخص فرهيختهو تمايل شخصي رأي خود را به صندوق

هنري كشور داشت. سخنان ايشان  دانستند كه سابقه نسبتاً روشني در مديريت كلان امور فرهنگي ومي

ماندگي گذشته داشت. وعده هايي از تحول در تفكر منجمد و سنگواره قرون تهجرخيز و عقبنشانه

هاي طراز اصلاحات فرهنگي، سياسي، اجتماعي، بسط جامعه مدني، تساهل و تسامح در رفتار مديريت

هاي ايشان داد در برنامهبوي دموكراسي ميسالاري، آزادي انديشه و مقولات ديگر كه اول نظام، مردم

آمد. لذا شاهد بوديم كه مردم منجي مشخص بود كه به مزاق تفكر سياسي ايرانيان بسيار خوشايند مي

ها كه آرماناي به آقاي خاتمي رأي دادند، به اميد آنسابقهبيني و بيطلب ايران با اكثريت غيرقابل پيش
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بهمن همچون كلامشان در عمل هم به اجرا گذارده  22وب شده انقلاب هاي برنيامده و سركو خواسته

 شود.

سرآغازش بود تا چند سال بعد ادامه يافت و در انتخابات دوره  76خرداد جنبش مخملي ايران كه دوم  

جمهوري و دور اول شوراها كاملاً زنده و بانشاط خودنمايي كرد. اما ششم مجلس و دوره هشتم رياست

هاي بعد در نشيب قرار گرفت و در انتخابات دوره هفتم مجلس آن شور و فتور مختلف در سال دلايلبه

كه سبب اين جاي خود قابل بررسي است. مسلماً كسانيگذشته را نداشت. علل اين فروكاستن به

 كاهش تجلي سالم قدرت ملت ايران گرديدند درمقابل تاريخ مسئول و پاسخگو خواهند بود.

هاي محدود اين جنبش تاريخي تأثير عميقي در فرهنگ سياسي و ل در همان سالدر هر حا  

هاي اجتماعي و پيشرفت و توسعه معنوي و مادي مردم ايران گذشت. ازجمله ادبيات سياسي آگاهي

هاي جمعي كاملاً مشهود جديدي به ارمغان آورد كه در نشريات مكتوب و كلمات منصوب و رسانه

هاي چشمگيري در دنبال داشت و پيشرفتاي را هم بهگرانههاي اصلاحتحرك هاي جنبشاست. تموج

سالاري و دموكراسي كسب كرد. در صحنه عمل هم انتخابات راستاي تفهيم عمومي ذهنيت مردم

ها و اهداف انقلابي مردم بود و نمادي از سپردن كار مردم به دست مردم شوراها كه بخشي از خواسته

 گذشت به اجرا درآمد.سال كه از انقلاب مي 22است، بعد از 

كردن انديشه و افكار مردم ضروري و مفيد بودند به زيور ها و نشريات متعددي كه براي روشنروزنامه  

خصوص در قشر جوان پا نشر آراسته گرديدند. نويسندگان، مترجمان و تحليلگران و مفسرين زيادي به

باري كه حذف فيزيكي مخالفان و دگرانديشان را هدف ونتبه عرصه حضور گذاشتند. جريانانت خش

خود قرار داده بود منزوي و متوقف گرديد. ارگان و سازماني كه مأموران آن به اقداماتي خلاف 

كردند اسلامي لطمه وارد ميزدند و به آبرو و حيثيت جمهوريشئونات انساني و اسلامي دست مي

اي عمراني اقدامات چشمگير زيربنايي ارزشمندي صورت گرفت تصفيه و پاكسازي شد. در زمينه كاره

هاي آينده بروز خواهد كرد. ازجمله اين اقدامات بايد گسترش و كه نتايج موثر و مفيد آن در سال

اي(، ساختمان سدهاي متعدد بزرگ و كوچك براي كنترل هاي ارتباط كشور )ريلي و جادهتوسعه راه

گرديد، افزايش توليد ي سرگردان كه سبب تخريب يا هدررفتن ميهاها و سيلابآوري آبو جمع

رساني به كليه نقاط كشور، توسعه شبكه گاز در شهرهاي دور و نزديك، توسعه انرژي برق و برق

استخراج و تصفيه گاز و نفت و پيشرفت صنايع پتروشيمي، افزايش صادرات غيرنفتي، وصول به مرحله 

 توان نام برد.ها مورد ديگر از اين قبيل اقدامات را ميهخودكفايي در توليد گندم و د

زده و نيازها و انتظارات انبوه مردم شده با روحيه و آرزوهاي شتابالبته كليه اقدامات اصلاحي انجام  

خصوص توسعه سياسي بسيار فراتر از امكانات و هاي شهروندان بهراستا نبود. خواستههماهنگ و هم

كرد؛ گر مجلس شورا سير مياساسي و نمايندگان اصلاحجمهور در قانونده رئيساختيارات محدودش
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گرديد و مجبور بود با آرامش و متانت و صبوري آنها را از رو ميروز با يك توطئه روبه 9كه اولي هر 

نگهبان و حكم حكومتي سروكار ها هم با سد غيرقابل نفوذ تصميمات شورايسر به در كند و دومي

 شد.گرانه آنها محسوب ميند كه مانعي در سر راه تصميمات اصلاحداشت

ترين وظيفه خود ترين نعمت براي جامعه و مهمجمهور آرامش و امنيت را بزرگآقاي خاتمي رئيس  

برد. بودند جرياناتي كه آمادگي داشتند براي كار ميداشت و سعي وافر در حفظ آن بهمحسوب مي

ي و انحصارات اقتصادي خود، به بهانه جزيي امنيت كشور را برهم زنند تا از آب افزودن به اقتدار سياس

تر و آلوده ماهي بگيرند و حداقل شرايط باز فكري، فرهنگي و سياسي جامعه را هر چه بيشتر تنگگل

دست جريانات خردستيز و آشوبگر جمهور سعي فراوان به كار برد كه بهانه بهتر سازند. رئيسناامن

 د.نده

زنند و كه به آقاي خاتمي به بهانه عملكردهاي آرام و بدون واكنش ماجراخيز او اتهام تعلل ميكساني  

كنند بايد يك بار ديگر شد انتقاد ميدليل مقابله با حملات و اعلان جنگي كه به دولت داده مياز او به

ثباتي و تزلزل جمهور و بيرئيساساسي جمهوري اسلامي را مطالعه كنند و به اختيارات محدود قانون

انتصابي توجه بيشتر پذيري موقعيت او درمقابل رهبري و ديگر نهادهاي انتصابي و نيمهمقام و آسيب

گذاري معنوي، اخلاقي و فرهنگي ملت را در وصول به جامعه مدني مبذول دارند. ضمناً ميزان سرمايه

 در نظر آورند.

باشد. هرچند بايد مهوري خاتمي تا حدود زيادي مثبت و سپيد ميجبنابراين كارنامه دوران رئيس  

تري به ملت ايران ارائه نمايند. تر و شفافتوانستند كاركرد بسيار درخشانگران مياذعان كرد اصلاح

شايد بيشترين ضعف رهبران جنبش اصلاحي ايران در بخش آموزش سياسي ـ عملي و اجتماعي 

 مردمي بود كه به صحنه سياست و كوشندگي گام گذاشته بودند. عمومي و سازماندهي خيل عظيم

هاي انتخاباتي توانست شامل تمامي مطالبي باشد كه در آغاز جنبش اصلاحات و در نطقآموزش مي  

جمهور و كانديداهاي نمايندگي مجلس مطرح گرديده بود. اين مطالب كه به دو بخش نظري و رئيس

مندان به طور مبسوط و مخلوط براي علاقهگرديد و بهسرفصلي ميعملي قابل تقسيم بود هركدام 

هاي نخست بار در انتخابات شركت كردند و گامجنبش اصلاحي بخصوص جوانان كه براي نخستين

گرايي، حقوق پيمودند آموزش داده شود. برخي از اين فصول عبارتند از: قانونتجربه سياسي را مي

سالاري، تساهل و تسامح، محدوده انتظارات و اختيارات و وظايف ردمبشر، مانساني، مدني و حقوق

هاي اجتماعي و مشكلات بر سر راه وصول به اين اهداف. قانوني فرد و مسئولان، حد آزادي و آرمان

هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي براي مقابله با آن، معرفي استبداد تاريخي و اخلاقي ـ تاريخ استبداد و راه

ها، گفتمان، تفكر سازنده، دموكراسي و موانع آن. خرافات و تفكيك تمرين تحمل سختيآموزش و 
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آموزي، آموزش و تمرين تعقل و اراده اندوزي و علمآن از باورها و عقايد و ايمان اصيل مذهبي، تجربه

 جمعي تدريس شكيبايي و آموزش و تمرين روند آرام پيشرفت اصلاحات.

هاي فرهنگي، ورزشي، تعاوني، همياري با مقامات اجرايي محلي، NGOها و ها و محفلتشكيل انجمن  

جمعي و خلاصه منظور تمرين كارهاي مفيد دستهمحيطي درمجموع نهادهاي مدني بهامدادي، زيست

باشد كه هركدام زير رديف با اين مطالب ميبسط و تمرين فرهنگ شورايي و موضوعات ديگر هم

 ث و فحص و تمرين و ممارست دارند.هاي متعددي براي بحشاخه

داشتن مردمي است كه با علاقه و تصميم و انديشه آزاد موضوع مهم ديگر سازماندهي و متشكل نگه  

و در مراحل بعدي كه ذكر آن رفت شركت كردند. دفاتر انتخاباتي  1376خرداد ريزي روز دومدر رأي

هاي آموزش پيش گفته گرديده و ه كلاستوانست تبديل بجمهوري و نمايندگي مجلس ميرياست

هاي اوليه تشكيلات اجتماعي و سياسي را در شهرها و مناطق دور و نزديك به پايتخت و مراكز هسته

ها محسوب گردد. در صورت انجام اين دو موضوع يادشده پشتوانه جنبش مخملي ايران كه به استان

گاه ضعف و ماند و هيچيافته و فعال باقي ميوزشدوران اصلاحات موسوم گرديده همواره نيرومند و آم

جمهور منتخب و نمايندگان كرد رئيسكس جرأت نمييافت و هيچفتور و انفعالي در آن راه نمي

رو سازد. البته اصلاح قوانين نهادهاي مدني از اولويت برخوردار طلب را با موانع و توطئه روبهاصلاح

 بود.

ها ان تأثير عميق تاريخي خود را گذاشته است و چيزي نيست كه از خاطرههرحال جنبش مخملي ايربه  

هاي مناسب هاي ملي پاك گردد و رو به اضمحلال گذارد و همواره ملت ايران در فرصتو آرمان

سالاري و دموكراسي و عدالت محدود و منظور گرديده هاي برحق خود را كه در مقوله مردمخواسته

 هايي براي نيل به آن پيدا خواهد كرد.ابراز كرده و راهكار

جمهوري آقاي خاتمي تجارب تا پايان دوره دوم رياست 76اين جنبش مخملي از خرداد  فرازونشيب  

كار خواهد آمد. ازجمله اين تجارب كه به گرانبهايي به ارمغان آورد كه در فرازهاي ديگر مطمئناً به

اساسي است ز به اصلاح و تغييرات عمده ساختاري در قانونراهبردهاي آينده افزوده خواهد گرديد، نيا

جمهور منتخب مردم را از هاله ابهام و محدوديت خارج سازد و مقاماتي كه كه اختيارات رئيس

هاي سياسي داخل و خارج مشيعهده دارند و يا به تعيين خطهاي اجرايي خرد و كلان را بهمسئوليت

ها و ون و مردم پاسخگو باشند و اقداماتشان قابل نقد و ارزيابي در رسانهپردازند در برابر قانمملكت مي

بشر و سالاري، حقوقمجامع قانوني باشد. ضابطه و رابطه مشخص و مبسوطي بين دموكراسي، مردم

اسلامي تدوين و ارائه گردد. قوانيني تدوين يابد كه از ايدئولوژي حاكم بر نظام و قوانين جمهوري

وجود سياسي و انحصارگري اقتصادي كه برتري قدرت و انكثار ثروت در اقليتي به اقتدارگرايي

آورد و فقر و محروميت اجتماعي و سياسي اكثريت را به همراه دارد جلوگيري شود. به لحاظ عملي مي
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هم مردم ايران پيش از هر اقدام اجتماعي و برپايي تحرك و جنبشي در تشكيل نهادهاي مدني 

 ه و تقويت نهادهاي شورايي اقدام نمايند.گفته شدپيش

 

 

 سوتيتر:

هاي هاي مخملي در هر جامعه كشوري از فرهنگ و عادات سنتها و جنبشانقلاب

هاي آشكار اند و تفاوتهاي خود نشأت وافر گرفتهعميق، ملي، مذهبي و تاريخي ملت

 آنها از همين زاويه قابل تشخيص است

 

 

بناميم سخن به  "جنبش مخملي ايران"را  76خرداد ماگر حماسه پرشور مردمي دو

ايم. مردم ايران با تجارب تاريخي بيش از يكصدسال ايم و راه خطا نرفتهگزاف نگفته

كسوتي در هاي ضداستبدادي و پيشهاي ضداستعماري و خودكامگي و جنبشانقلاب

ار نيز به صورت بفرايند دستيابي به جامعه مدني در خاورميانه و ملل مسلمان، اين

 طلبي و آزاديخواهي شركت كرديكپارچه در جنبش اصلاح

 
 

 

 

 

 

 

 

 جنبش اجتماعي درا يران

 وگو با دكتر پرويز پيرانگفت

 سعيد مدني

انداز تغييرات اجتماعي در آن بدون ارزيابي صحيح و واقعي از تحليل تحولات اجتماعي جامعه ايران و چشم  

 هاي آن ممكن نيست.يژگيهاي اجتماعي و وماهيت جنبش

آخرين مراحل بازبيني و چاپ را  "جنبش اجتماعي"اكنون كتاب وي درباره دكتر پرويز پيران كه هم  

هاست دغدغه تحليل جنبش و مندان قرار خواهد گرفت، مدتزودي در دسترس علاقهگذراند و بهمي

هاي اجتماعي روشن و ده تا ابعاد جنبشوگو تلاش شتحولات اجتماعي جامعه ايران را دارد. در اين گفت

 وگو را پذيرفتند، سپاسگزاريم.مورد بحث قرار گيرد. از دكترپيران كه دعوت براي اين گفت

 

شود، معتقدند در حال بسياري با تأكيد بر حجم نارضايتي عمومي كه در كوچه و خيابان اظهار مي

هاي ود دارد كه در صورت ايجاد زمينهاي در ايران وجحاضر جنبش اجتماعي قوي اما سرخورده

وجود آورد، گروهي نيز كردن جامعه ايران بهتواند تغييرات مهمي را در جهت دمكراتيزهلازم مي
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انداز روشني از تغيير كنند و بر اين باورند كه در حال حاضر چشمبينانه تلقي مياين ارزيابي را خوش

نيز  "جنبش اجتماعي"، درواقع اساساً بر سر مفهوم به كمك يك جنبش اجتماعي فعال وجود ندارد

 كنيد؟توافق مشخصي وجود ندارد، شما وضعيت را چگونه ارزيابي مي

كه دغدغه شناخت مسائل جامعه عنوان كسانيها و شرايط  حاكم بر جامعه، ما بهخارج از همه بحث

هاي بر زمين مانده تا انه اين مسئوليترو هستيم و متأسفاي روبههاي زمين ماندهرا داريم، با مسئوليت

توجهي هم همراه است. وقتي يك انسجام فكري در جامعه وجود ندارد و مطالعات و حدودي با بي

خورد و مثل صنعت رابطه قبل و بعد كه دغدغه كار علمي را دارند به هم پيوند نميتحقيقات كساني

ايطي نقد آگاهانه و علمي هم نه نهادينه است و نه گيرد، در كنار شروجود ندارد و انباشتي صورت نمي

شود. امتزاج اين سره و رواج دارد. خطري كه وجود دارد اين است كه دوغ و دوشاب با هم قاطي مي

دار كنند، ميدانكه با سرقت كار ديگران آثاري را آماده ميگيرد. كسانيناسره طيفي را دربرمي

خورد. براي كنند، عناصر اخلاقي منفي به چشم ميرافتمندانه كار ميكه ششوند و تازه در بين كسانيمي

پردازيم، يكي از كنيم، وقتي به موضوعي ميشود كساني مثل ما كه كار تحقيقاتي مينمونه ديده مي

هاي روشنفكر جهان سومي اين است كه كار ديگراني كه در آن زمينه انجام شده ـ اگر نخواهيم ويژگي

كنيم. يكي از نتايج منفي اين گيريم و به سكوت برگزار مينادرست بكنيم ـ ناديده مياز آن برداشت 

گيرد و هركس وگو، چالش و ديالوگي شكل نميجريان اين است كه روي مباحث و موضوعات گفت

كند كه اگر به كار ديگران رجوع برد و تصور ميدر انزواي خودش يك پروژه تحقيقاتي را به پيش مي

كه شما آورد، حال اينكار ديگران را به حساب بياورد، اين شيوه سطح كارش را پايين مي كند يا

نظير انجام دهيد، اما نگاهي به دانيد اگر براي مجامع و نشريات معتبر دنيا يك كار تحقيقاتي بيمي

ر هر كار ترين مسئله اين است كه ما دشود. ارزندهپيشينه پژوهش نكنيد، تحت هيچ شرايطي چاپ نمي

هاي خودمان در زمينه آن بحث را مطرح كنيم و بعد بررسي كنيم كه چگونه ديگران تحقيقاتي، داشته

اند و چگونه بايد با كار ديگران برخورد كرد. آيا موضوع را به پيش ببريم؟ آيا به موضوع نگريسته

وقتي اين كار شكل اش كنيم؟ آيا نقد و اصلاحش كنيم؟ زيبايي كار تحقيقاتي اين است. تعديل

اي كه افراد هاي پراكندهتوجهي به كار ديگران و جزيرهگيرد، طيفي از شارلاتانيزم تا سكوت و بينمي

گيرد. در چنين حال و هوا و محيطي بديهي است كه دهند شكل ميدر زمينه كار تحقيقاتي شكل مي

شوند. جالب توجه اين است كه اين مندان به مباحث تحقيقاتي دچار سردرگمي ميتوده مردم يا علاقه

كند تعريف خودش را بگويد شود و هركس سعي ميسردرگمي از سطح مفهومي و تعريف شروع مي

 و تعريف ديگران را كنار بگذارد. 

هاي اجرايي و شود دستگاهنكته بعدي ـ كه البته دوسويه است ـ اين است كه اين زمينه باعث مي  

ساز نتوانند از دستاوردهاي تحقيقات علمي استفاده لازم را ببرند. سياست ريز وهاي برنامهدستگاه

هاي الاصول دستگاهكه عليكنند. ضمن اينها مبادرت ميسازيمتأسفانه خود آنها هم به اين جزيره
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كنند، ها و اقداماتي كه ميسازيساز با مسائل علمي و استفاده كار علمي در تصميماجرايي سياست

هم هستند. سنت تحقيقاتي و سنت نقد نهادينه نيست و اين به اتلاف منابع و تصميمات نادرست  بيگانه

شود و اين نهادسازي، وگو باب شود، در مراحل بعدي به نهادسازي منجر ميانجامد. اگر گفتمي

شويم. آورد و ما وارد يك جريان پالايش يافته سالم و علمي ميهاي خاص خودش را به دنيا ميسازمان

آن موقع است كه وقتي پژوهش پالايش يافته علمي و سالم به جامعه عرضه شد، جامعه وارد كنش و 

كند و يك جريان عمومي، پايدار، بر هم تدريج جاي خودش را پيدا ميشود و هر چيزي بهواكنش مي

گيرد. اين آن ميكردن و ارتقادادن شكل بردن و تصحيحانباشته همراه با نقد، اصلاح، تعديل و پيش

شناسي اجتماعي جامعه ايران و دليل روانطوركه گفتم بهمسئوليت مهمي است كه همه ما داريم و همان

هاي هايي كه هست، اين مسئوليت بر زمين مانده است. بديهي است كه در بحث جنبشخطركردن

سياسي دارد و يا پيدا شود، زيرا بحث درباره جنبش اجتماعي بار اجتماعي اين مشكل تشديد هم مي

سو سياست به اشكال مختلف ناسالمش در جريان اي كه از يكزدهكرده و متأسفانه در جامعه سياست

شود. اينجاست كه اند، دريافت واقعيت دشوار ميسو مردم از بحث سياست هم زده شدهاست و از يك

ن اطلاع و دانشي كه دارد، و هركس براساس ميزا "هركسي از ظن خود شد يار من"به قول مولوي 

هاي اجتماعي بشود. با اين دهد كه وارد بحث جنبشداند و به خودش حق ميخودش را مجتهد مي

اي كه شما گفتيد كه هركس يك نگاهي به جنبش اجتماعي دارد برخي به توصيف شايد آن نكته

كه شود. اما اينلش روشن ميهاي ديگر، اينجا دليافتند و بعضي به برداشتخيالي ميزودباوري و خوش

گيرد كه نفسه جنبش اجتماعي است، شايد از اين واقعيت سرچشمه ميكنند اعتراض فيمردم فكر مي

شود اي دارد. تعريفي كه از جنبش اجتماعي ميبحث اعتراض در تعريف جنبش اجتماعي جايگاه ويژه

جمعي است ـ جنبش هاي دستهحركتاين است كه ـ درواقع اين تعريف مرز جنبش اجتماعي با ديگر 

اي است كه براي ايجاد تغييري مطلوب يا جلوگيري از تغييري نامطلوب يا اجتماعي جريان آگاهانه

افتد. بديهي است كه در همه اشكال جنبش اجتماعي بنا به اين جلوگيري از شرايطي نامطلوب به راه مي

 عتراض نهفته است.تعريف، ميزاني از نفي شرايط موجود و ميزاني از ا

ناميم؟گوييم و آن را جنبش اجتماعي ميچرا به اين حركت، جنبش سياسي نمي 

 مفاهيمي مثل جنبش اجتماعي، جنبش سياسي، جنبش فكري، جنبش فرهنگي يا جنبش مذهبي

ها تسهيل مطالعه و بررسي است. چون آن ميزان بنديهمپوشاني دارند. اما يكي از دلايل اين تقسيم

كند و ها جنبه قراردادي پيدا ميشود كه اين جداسازيقدر زياد ميهايي آنوشاني گاهي در زمينههمپ

گيرد. اينجاست كه عناصر كليدي كه از ماهيت نوع جنبش سرچشمه گرفته مبناي تعريف قرار مي

ر شود. جنبش اجتماعي هم ناظجنبش سياسي به تغييرات و تحولات ساختار سياسي و قدرت ناظر مي

هايي كه مستقيماً سياسي نيستند، ولي يافته و آگاهانه مردم در جهت زمينهشود به حركات سازمانمي
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هاي اجتماعي، مبارزات اجتماعات اسكان غيررسمي براي ترين جنبشاند. براي نمونه از مهماجتماعي

ه گرچه در اين شويد كدسترسي به خدمات عمومي و شهري و حفظ سرپناه است. طبعاً شما متوجه مي

اش دخالت دارند، ولي جنبش هدفي براي نوع جنبش، بحث قدرت و بحث سياست به معاني مختلف

تغيير نظام سياسي يا تعديل نظام سياسي يا تصحيح نظام سياسي يا ايجاد دگرگوني در نظام سياسي و 

ريان زنده زندگي كند. گرچه اين امكان دارد كه در جحفظ موجوديتش را در بدايت امر دنبال نمي

 جنبش اجتماعي از بحث و مسئله اجتماعي فراتر رود و نظام سياسي را هدف گيرد.
شود و يكي از دلايل عمده ها بر ناكامي و شكست جنبش اصلاحي تأكيد ميدر برخي از تحليل

دانند. به نظر شما اينجا مفهوم جنبش ناكامي آن را پيوند نخوردن با يك جنبش اجتماعي مي

تماعي با جنبش سياسي ادغام نشده، يك نوع اختلاف اين وسط صورت نگرفته است؟ آيا بايد اج

 هاي اجتماعي پيوند بخورد؟طلبي با جنبش يا جنبشمنتظر باشيم تا جنبش اصلاح

ها به نظر من اشتباهي كه اينجا پيش آمده در تعريف جنبش اصلاحي است. جنبش اصلاحي مدت

ام كه علايم هاي خودم اشاره كردهرفت و من بارها در نوشتهقبل از دوم خرداد شكل گ

اي شد. من در نوشتهخوبي ملاحظه مياسلامي بهشناسانه آن در انتخابات پنجم مجلس شورايتشخيص

كند. ام كه درحقيقت آخرين گلوله جنگ، جنبش اصلاحي را در جامعه ايران مطرح ميبيان كرده

دليل اهميتي كه اي در جريان است، مردم آگاهانه و بهگ در جامعهدليلش هم اين است كه وقتي جن

كنند و عليرغم همه مشكلاتي هاي خودشان خودداري ميحفظ ميهن براي آنها دارد، از طرح خواسته

معناي آن نيست كه جامعه تحولات كنند. اما اين بهشان را پس از جنگ طرح ميكه دارند، مطالبات

رود. اتفاقاً اندازد. همزمان تحولات جامعه به پيش ميد يا به تأخير ميكنخودش را متوقف مي

شود، گيرند اما تقاضاهايشان عرضه و مطرح نميهايي كه در جريان تحولات شكل ميجنبش

رو هاي اجتماعي روبهشود. يعني از نظر علمي با يك ضريب فزاينده رشد جنبششان تشديد ميقدرت

شود و با شود. اين تقاضاها مثل بخاري است كه در يك ديگ انباشت مينمي هسيتم زيرا تقاضا مطرح

كنند. وقتي هاي متفاوتي راه پيدا ميشود. بخشي نيز به كانالطرح آن بخشي از پتانسيل موجود آزاد مي

شود. چيزي كه اينجا شوند، جنبش و ايده تغيير اجتماعي به صورت پنهان تشديد ميمطالبات مطرح نمي

شود اين است كه در جريان جنگ و با ارزيابي پيامدهاي انقلاب اسلامي در ايران و تحولات جه نميتو

تدريج شكل گرفت يعني ما از جنبش تمام اجتماعي بنياديني كه پيش آمد، يك فرايند تغيير فاز به

پديده مورد كه اين دليل اينهاي اجتماعي شديم. گرچه متأسفانه بهخلقي يا پوپوليستي وارد جنبش

هاي درستي هم در برابر آن ابراز نشد، نتوانست مسير و جايگاه خودش را تحليل قرار نگرفت و واكنش

گويم، بحث كل جنبش پيدا كند و صدمه سنگيني به جامعه ايران زد. من فقط بحث سياسي را نمي

دهد اين است كه  اين شناسانه نشان مياجتماعي و جنش اصلاحي را در نظر دارم. آنچه علايم تشخيص

هاي اجتماعي ـ سياسي را يكجا با هم آميخته و اين چيزي است اي از جنبشجنبش اصلاحي مجموعه
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بينيم حكم به شكست يا توانيم براساس شرايطي كه ميكه به آن توجه نشده است. در هر حال ما نمي

به متغيرهاي متعدد و  پيروزي يك جنبش بدهيم. شكست و پيروزي يك جنبش يك امر نسبي است و

خواهي، جنبش بينيد كه جنبش آزاديتحليل آن متغيرها وابسته است. اما چيزي كه هست شما مي

بخشيدن به نفوذ بخش ملي، پايانخواهي، جنبش رهاييسالاري، جنبش عدالتخواهي، مردمدموكراسي

ند. اما جالب اين است كه اين اهاي بسيار دورتر مطرح شدهخارجي، همه شعارهايي هستند كه در زمان

موازات جنبش ها بيشتر به شكل جنبش سياسي ظاهر و در بستر جامعه جوان ايران و بهنوع خواسته

هاي شهري درجهت محيطي، جنبشهاي زيستهاي سبك زندگي، جنبش زنان، جنبشجوانان، جنبش

المللي و مهاجرت هاي بيندستيابي به مصرف جمعي، دستيابي به سرپناه، دستيابي به شغل، جنبش

هاي اجتماعي، اصلاحي تركيب جنبش شوند. پس ما در جنبشهاي شهروندي، مطرح ميجنبش

فرهنگي، سبك زندگي و جنبش سياسي را با هم داريم. اتفاقاً جالب است كه اين جنبش آگاهانه 

ز است و اينها كند و ساختارشكنانه نيست و خشونت پرهيخودش را درون نظام سياسي تعريف مي

ايم گرچه دائماً از ايم و ارزش آن را درك نكردهاي است كه ما بهاي لازم را به آنها ندادهنكات ارزنده

برد. اما اگر بخواهيم بحث گوييم. تركيب اينها با هم جنبش اصلاحي را پيش ميوجود آنها سخن مي

جنبش شد و متأسفانه جامعه قطبي شد، شكست را مطرح كنيم، بايد بر برخوردهاي نادرستي كه با اين 

تر از همه اين نبود كه همزمان براي پيوند شدن جامعه از هر دو سو غلط بود اما مهمتأكيد كنيم. دوقطبي

هاي اجتماعي، نشد، آنچه مهم است اين است كه جنبش ريزيجنبش اجتماعي و جنبش سياسي برنامه

يافته تدريج بايد نهادينه و سازمانهاي مذهبي بهجنبش هاي فكري،هاي سياسي، جنبشطور جنبشهمين

وقت جنبش اجتماعي با شدت اوليه و در يك جريان سيال بدون بشوند. اما اين اتفاق نيفتاد. هيچ

هاي سازماني، نهادي براي مدت طولاني ادامه پيدا نكرده است. نكته مهم اين است كه بنيان

هاي رسمي بوروكراتيك ماهيتاً اجتماعي خلق شوند با سازمان هايي كه بايد در جريان جنبشسازمان

متفاوت هستند و مدار رهبري، سلسله مراتب و تقسيم كار متفاوتي دارند. در كنار اين تأخير در 

نشدن اهميت اين جريان براي شدن، در كنار دركسازي، در كنار برخوردهاي نادرست و قطبيسازمان

كه قدرت را به دست شناسي روي كسانيشناسي جمعي ايران و تأثير اين روانآينده ايران، بايد به روان

گرفتند و وارد قالب حاكم و محكومي تاريخي ايراني شدند و از موضع بالا به جامعه نگاه كردند و 

ارتباط خودشان را با جامعه بريدند، آن هم در جنبش اصلاحي و سردمداران آن اشاره كرد. وقتي به 

كنيم؛ البته وقت سهم متغيرهاي مختلف را در بحث شكست درك ميكنيم، آننها نگاه ميمجموعه اي

كنم اگر بپذيريم كه اين جنبش شكست خورده و يا به نتيجه نرسيده است. يكي از باز هم تأكيد مي

هاي اجتماعي آن است كه برخي معتقدند استفاده از ترين دستاوردهاي تحقيق درباره جنبشدردناك

هاي اجتماعي براي بسياري از تحولات جوامعي كه در آنها حق شهروندي وجود ندارد و ه جنبشكلم
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هاي اجتماعي را در شوند، درست نيست، بدين سبب، اصطلاح جنبشافراد صاحب حقوق متولد نمي

برند. اما اگر ما اين تعريف خاص براي جنبش را كه آن را محدود به مورد اين جوامع به كار نمي

رسيم كه به كنند كنار بگذاريم، به بحث دردناكي در جامعه ايران مياي ميايط ساختاري ويژهشر

كنند، اما شوند، جانفشاني ميگردد. آن اين كه مردم فداكارانه وارد ميدان ميها پيش بازميقرن

بارزترين شود و اين چرخه معيوب يكي از متأسفانه در بزنگاه پيروزي، الگوهاي سنتي بازتوليد مي

هاي بسيار دور است. بررسي دلايل وجودي اين چرخه در هاي تاريخ ايران از گذشتهويژگي

افتد، بحثي مستقل و جدي است. ولي نكته اساسي كه چرا اين اتفاق ميهاي اجتماعي ايران و اينجنبش

در گستره تاريخ  هاي اجتماعيكه بايد به آن اشاره كرد اين است كه معمولاً وقتي به مطالعه جنبش

ها يا نفي شرايط خاصي شكل هاي اجتماعي معمولاً با نفي پديدهبينيم جنبشكنيم، ميايران نگاه مي

هاي متعددي كه گيرند و اين نفي و رد به قدري در اين جامعه با احساسات همراه است كه مرزبنديمي

جامعه را به وحدتي بسيار پررنگ و گيرد و كند، ناديده ميهاي اجتماعي را از هم تفكيك ميگروه

كشاند. وحدتي هم كه از اين احساسات و نفي و رد غليظ و تندروانه شكل گرفته، هرگز احساساتي مي

 شود.ماند و تجزيه و فروپاشي آن شروع ميپس از گذر از آن مرحله مقطعي خودش پايدار نمي

هاي جهاني جي را هم در نظر بگيريم.  قدرتپس بايد علاوه بر اين شرايط، نقش عوامل و دلايل خار   

تابند. مخصوصاً در جايي مثل ايران كه از نظر هاي اجتماعي بومي را برنميهرگز الگوهاي جنبش

 اي دارد.ژئوپولتيكي اهميت ويژه
هاي اجتماعي خواهيم درباره ماهيت جنبشپيش از اين كه وارد اين بحث بشويم، باز هم مي

وضعيت  شود كه تغيير بنيادين براي اصلاحطور مطرح مي. از ديد راديكال اينكنيمبحث بيشتري 

موجود مستلزم يك جنبش سياسي است. برخي بر اين باورند كه تأكيد بر جنبش اجتماعي درمقابل 

كارانه درمقابل برخورد راديكال است. در جنبش سياسي، نوعي تعديل مواضع يا برخورد محافظه

شاره به همين پيشينه تاريخي ايران كه شما به آن اشاره كرديد، بر فرازوفرود مقابل، برخي با ا

هاي اجتماعي را به معني حركت جامعه كنند و ايجاد و تقويت جنبشهاي سياسي تأكيد ميجنبش

 كنند، نظر شما چيست؟تر از تغييرات سياسي تلقي ميسوي تغييرات بنياديبه

ه و تعريف درست خودش را در ايران ندارد. اصطلاحات راديكال و ها جايگابه نظرم همه اين واژه

بريم كه هايي است كه بومي نشده است. ما از دو نگاه تاريخي رنج ميسازيكار، متأسفانه شبيهمحافظه

ها غلظت بيشتري دارد و آن بخشي است كه از طريق چپ ارتدوكس در منابع و متون يكي از اين نگاه

گرايانه گرايانه به تحولات سياسي و اجتماعي مبتني است. متأسفانه اين نگاه ارادهرادهآمده و بر نگاه ا

شناسي اجتماعي ايران ـ  وجود دارد. اين همان دليل روانهاي تاريخي ايران ـ باز هم بهدر بطن جريان

هم چشم بهخواهي است، بدين معنا كه قهرمان توانمندي بايد بيايد و همه اين مشكلات را در رستم

زدني درست كند. اين نوعي برداشت مكانيكي از آزادي عمل است و گويي ما هر كاري را در جامعه 

گرايانه، رويكرد ديگري هست كه البته به غلظت توانيم انجام بدهيم. در كنار اين نگاه ارادهبخواهيم مي
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شود كه جامعه شرايط عادي مي هاي اجتماعي نيست و آن در زماني تقويتگرايانه در جنبشنگاه اراده

گرايانه كند، نگاه ارادهكه جامعه متلاطم است و حركت ميو راكد سياسي و اجتماعي دارد. زماني

كند، متعادلي حركت ميكند. اما در شرايطي كه جامعه در حالت نيمهشود و غلبه پيدا ميتقويت مي

گران سري جبرهاي تاريخي فراتر از كنشيكشود كه گويي نگاه قدرگرايانه و جبرگرايانه حاكم مي

كه ديالكتيك اراده كنند. درحاليموجود هستند كه سرنوشت وقايع اجتماعي و تاريخي را تعيين مي

گران و شناخت جبرهاي موجود است كه جمع بست عمل جمعي و كنش اجتماعي را با آزاد كنش

هايي كه امروزه در دنيا مطرح تأثير بحثتهاست تحكند. من مدتتوجه به مقتضيات زماني تعريف مي

هاي كنم. از ويژگيتقسيم مي "ربطبي"و  "با ربط"اجتماعي را به علوم اجتماعي است، علوم

خالي از حب و بغض است، ولي  زدايي و مطالعهنقد مطلع، افسانه و اسطوره "اجتماعي با ربطعلوم"

روست. برعكس دست آمده از تحقيق  روبهي تغيير بههاوقتي به نتيجه رسيد، با تعهد و طرح ضرورت

كند و پشت آن براي توجيه طور عام مستقل از ارزش تأكيد ميبر علم به "ربطعلوم اجتماعي بي"

وبر اين مطالعه كه حتي به بيان ماكسشود. در صورتيتعهدي نسبت به جامعه مخفي ميعملي و بيبي

گيري كه به نتيجها در مرحله تحقيقات و شناسايي هستيد. وقتيتا زماني است كه شم خالي از ارزش

گيري علمي و اند، ولي تعهد و مسئوليت محقق با نتيجهها نسبي و ناتمامرسيديد، گرچه همه نتيجه

شود. گر عرصه فعال زندگي و جامعه خودش تبديل ميشود و محقق به كنشطرفانه آغاز ميبي

اجتماعي، فرهنگي و علمي و هاي علومست كه متأسفانه ما نتواستيم بنيانكه اينجا هست اين ااينكته

ها و گري و مقتضيات و شرايط، محدوديتروشنگرانه لازم را براي درك آن ديالكتيكي كه بين كنش

رو حاضر نيستيم تحليل واقعي از شرايط دست بياوريم. از اينالزامات تاريخي و ساختاري جامعه است به

 ان و لحظات مفروض ارائه بدهيم.زمان، مك
 آقاي دكتر! نقش نيروهاي اجتماعي اعم از نيروهاي سياسي و غيرسياسي مثل جريانات و

هاي اجتماعي چيست؟ امروزه دو رويكرد متفاوت نسبت به هاي صنفي در ايجاد و بروز جنبشتشكل

و مدعي است كه حل مسائل گرايانه است هاي اجتماعي وجود دارد؛ يك رويكرد كاملاً ارادهجنبش

اي پذير است، بنابراين نسخههاي اجتماعي امكانايران از طريق تلاش براي ايجاد جنبش و جنبش

گيري جنبش اجتماعي است. درمقابل اين رويكرد ديدگاه پيچد تلاش براي شكلكه براي ايران مي

هاي اجتماعي رخ ش يا جنبشكه در آينده احتمالاً جنبكند به اينچيز را موكول ميديگري همه

چيز نوعي همهموقع نيروهاي نخبه اجتماعي يا روشنفكران وارد صحنه اجتماعي بشوند. بهبدهند و آن

 دهيد؟ كه در آينده اتفاقي خواهد افتاد. شما اين رابطه را چگونه توضيح ميكند به آنرا موكول مي

گفتم نهفته است. يعني اين نوع نگاه دوقطبي اي كه گفتيد، در بطنش همان ضعفي كه من اين نكته

ترين تعاريف آزادي، شناخت جبرهاي حاكم است. معناست. يكي از مهمهاي اجتماعي بيكه در بحث

گرايانه يك جنبش اجتماعي را شكل بدهيم و وقتي طرف بگوييم ارادهطور نيست كه ما از يكاين

گيرد، بلكه ما بگوييم جنبش اجتماعي شكل نميخود مسائل حل خواهد شد. يا شكل گرفت، خود به
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ها در قوام تاريخي خودشان به انواع ها را ايجاد كنيم كه اين نهادها و سازمانبياييم نهادها و سازمان

نام اي بههاي اجتماعي و پديدههاي اجتماعي منجر بشوند. اساساً اين نگاه مكانيكي با پديدهجنبش

كند. يعني همان ه تركيب و ديالكتيك اينها را در هر زمان مطرح ميجامعه همخواني ندارد. جامع

كه در هر زمان و مكان مفروض چه عنصري كه نقش محقق، متفكر و روشنفكر را بايد تعريف كند. اين

تركيبي از اين دو حالت، دو وجه يا دو قطب در جامعه در جريان است اهميتي اساسي دارد. نكته 

سازي متأخر بر جنبش هاي فكري، سازماناست كه اساساً در بسياري از نحلهدار و مضحك اينجخنده

شكل هاي اجتماعي سيال و بيهاي ديگري معتقد هستند كه جنبشاجتماعي است. ازسوي ديگر نحله

ها در ايران بد فهميده شده است. شوند. منتها هر دوي اين نگاهگيري، به سازمان تبديل ميپس از شكل

كه در تاريكي فيل را شود و جنگي است بين كسانيمرغ است كه تكرار ميستان مرغ و تخمدرواقع دا

هايي از وجود بيايد؟ چه نوع سازمانهايي در هر مرحله تاريخي بايد بهكردند. چه نوع سازمانلمس مي

زمان عدم هايي در آيند و از آن متأثر هستند؟ چه نوع نهادها و سازمانهاي اجتماعي پديد ميجنبش

هاي اجتماعي بايد شكل بگيرند؟ وقتي ما كلمه نهاد و سازمان را به كار آمادگي جامعه براي جنبش

هاي تاريخي مختلف ماهيت و نوع و شكل اينها متفاوت هستند. اين عدم بريم، در دورهمي

كانيكي هاي مختلفي كه در اين بحث وجود دارد، منجر به برداشت مگذاري و عدم درك طيفتفاوت

هاي شود. ريشه اين مسئله همان ضعفاين يا آن رويكرد جداي از هم و جدال بين اين دو ديدگاه مي

شناسي اجتماعي مردم ايران هم به آن افزوده شده است. مجموعه اساسي تاريخي است كه البته روان

ماده يك جنبش كنم كه جامعه آبريم. من فكر نميشود كه ما در آن به سر مياينها شرايطي مي

وجه اعتقاد ندارم كه جامعه منفعل شده و زمام اجتماعي فوري عظيم است. از آن طرف به هيچ

كنم در شرايط كنوني ما، جامعه در شرايطي است كه در اموراجتماعي را رها كرده است. من فكر مي

زني، رديد و گمانهگويند. يعني دوران تمي (Ambivalence)هاي اجتماعي به آن ترديدمطالعات جنبش

دهند كه بينيد كه گواهي ميهايي را ميآورد. چون شما نشانهتخمين كه شرايطي دو حالتي پديد مي

بينيد كه جامعه خسته است و ازسوي جامعه زنده است و منفعل نشده است. از آن طرف علايمي را مي

هاي اجتماعي است. جامعه از هاي غالب مانع و مقابل جنبشديگر نكته اساسي اين است كه چارچوب

ها فراتر رفته و ديگر به آنها واكنش سيستمي جنبشكننده درونهاي هدايتمطالبات و نوع نگاه گروه

شود. از آن طرف دهد، وازدگي و انفعال از آن تلقي ميدهد و چون واكنش نشان نمينشان نمي

كدام دن جنبش اجتماعي است. به نظر من هيچبوشود كه مبتني بر زندههايي اينجا و آنجا زده ميجرقه

كه برد. اين انتظار تا زمانياز اينها كل ماجرا نيست، بلكه جامعه در يك حالت انتظار به سر مي

كند. خطرش هاي اجتماعي مناسبي برايش تعريف نشده ادامه پيدا ميهاي فكري و محركچارچوب

هاي سفيد يعني بالارفتن جرم و جنايت و ل و شورشاين است كه وقتي اين به درازا بكشد، به انفعا
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شود، گرچه آنومي هم وجه سازنده و هم وجه معنا كه جامعه آنوميك ميانجامد. بديناعتياد و... مي

تواند به تغييرات اجتماعي مثبت منجر شود ولي جامعه كننده دارد. آنومي در شرايطي ميويران

و خطر اين است كه از اين انتظار به سمت انفعال برود. علايم آن  تواند اين انتظارش طولاني باشدنمي

بينيد. اما هنوز اين گرايش، يك انفعال را هم كه نرخ جرم و اشكال جديد جرم هست، در جامعه مي

گرايش غالب و قطعي نيست، بلكه جامعه در حالت انتظار است و متأسفانه اينجا است كه اگر 

هاي جدي ن غفلت بكنند، ممكن است شرايطي ايجاد شود كه جامعه زيانريزاسازان و برنامهسياست

 تواند آثار تخريبي روي جامعه جوان و نسل جوان داشته باشد. ببيند و مي
كننده اين است كه اين حالت تعليق به يك جنبش سياسي بينجامد يا يك جنبش چه چيزي تعيين

شد كه پتانسيل بالقوه در درون جامعه ايران، به سمت يك جنبش اجتماعي؟ يعني چه عاملي باعث مي

 سياسي يا يك جنبش اجتماعي سوق يابد؟

عور نيروهاي صاحب قدرت در جامعه و فرض توجه كنيم؛ يكي درك و شدر اينجا بايد به دو پيش

كننده مناسب و محرك مناسب است. درست گيري پرسش آغازين. نظريه آغازين هدايتدوم شكل

شوند تا تصميم بگيرند اما در عين حال جامعه است كه جامعه در يك اجماع سازماني دور هم جمع نمي

سو نيروهايي كه قدرت را در دست دارند، براي خودش دائم درحال مطالعه هزينه و فايده است. از يك

توانند در مواقعي براي آينده و سرنوشت يك جامعه و هاي اجتماعي مياگر متوجه نباشند كه جنبش

چيز پافشاري كنند، در فرزندان خود آنها مفيد باشند و لذا ميزاني از اعتراض را نپذيرند و بر نظريه همه

اي بالاست. اگر اين هزينه بالا طرز بسيار فزايندهاش بهشود هزينهتحليل هزينه و سود، جامعه متوجه مي

هاي جامعه پاسخ داده بشود، جامعه گرچه در عمل از مرحله تاريخي برود و از آن طرف خواسته

كه سود دليل اينپذيرد. بهشود، اما اين شرايط را ميافتادگي ميماند و دچار پسخودش عقب مي

شود و جامعه با يك دادن به تقاضاهاي مادي، اشتغال، ازدواج و... تأمين ميخدست آمده با پاسبه

رسد. نكته اينجاست كه راه افتادن اين جنبش افتادگي از نظر تحول تاريخي به يك تعادلي ميپس

زماني است كه پرسش آغازين مناسبي داشته باشد. متأسفانه ما جريان جنبش اصلاحي و جنبش بعد از 

بينيد كه جنبش اصلاحي، جنبش ساختارشكن نبود. ايم. اگر توجه كنيد ميليل نكردهجنگ را تح

جنبش اصلاحي پيشگامي را به كساني محول كرد كه در وابستگي و تعهدشان نسبت به نظام سياسي 

شد هيچ مارك و انگي ترديدي نبود. كساني بودند كه زخم جنگ را بر پيكر داشتند و به سادگي نمي

دلايل تاريخي و بالارفتن سطح سواد و د. نيروها و فرزندان وابسته به حكومت بودند كه بهبه آنان ز

نبودند،  سو ساختارشكندليل رويارويي با جريان زنده زندگي متحول شدند. پس، از يكدانششان و به

ز سوي هستند. ا "خودي"رود سو به اصطلاحي كه متأسفانه اين روزها به نادرستي به كار مياز يك

هاي مختلف مثل جنبش سبك زندگي و... تقاضاهاي بسيار راديكالي نبود كه از ديگر تقاضاهاي جنبش

اي اي را هم با خودش آورد كه نظريهتوان سيستم خارج باشد. مجموعه اينها كه جمع شد گفتمان ويژه
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م از طريق هايش را هرا هم مطرح كرد. پرسش آغازين تاريخي خودش را هم معرفي كرد. محرك

اي كه جامعه گونهاش هم بحث انتخابات مجلس پنجم بود؛ بهرأي تعريف كرد. تجربه قبلي صندوق

اي در آن فراگرفت بايد اين جريان صندوق رأي را به حد بسيار وسيعي به نمايش بگذارد تا هيچ شبهه

ها و همان ها، همان محركيزماصلاحي را شكل داد. منتها همان مكانراه نيابد. اينها در كنار هم، جنبش

كننده يا پيشروي جامعه چارچوب مفهومي ديگري براي جنبش آينده و ادامه آن را الزامي نظريه هدايت

شناسي جمعي چارچوب هاي آگاهانه و برپايه روانسازد يعني در برخورد با موانع و كارشكنيمي

گردد اين قانونمندي جامعه است. چنانچه اين اي جديد و نوشونده الزامي ميمفهومي و نگاه و نظريه

دهد كه به اشتباه انفعال تعبير كننده قبلي واكنش نشان نمينوشدن رخ ندهد جامعه به نظريه هدايت

شود. پس از درك شرايط هزينه و سود براي جامعه، صاحبان قدرت نبايد جنبش اجتماعي را به مي

امعه در مقابل انتخاب مرگ و زندگي قرار گيرد، خطر مرگ و زندگي تبديل كنند. زيرا وقتي ج

رود و تدريج مشروعيت و سرمايه اجتماعي رو به كاهش ميشود، درنتيجه بهاكثريت جامعه خاموش مي

رود. شود به كلي كر شده و به راه خودش ميشود كه گاهي تصور ميجامعه به شرايطي وارد مي

شود اين جامعه را اداره كرد، ولي اين آتش هايي ميحداقلكنيم كه با اينجاست كه ما به خطا فكر مي

شود. در آن شرايط وقتي نه سازماني ور ميزير خاكستري است كه با قدرت تخريبي چند برابر شعله

اي، جامعه اي و نه شرايط آمادهشدههاي مفهومي تعريفاي و نه قالبكنندههست، نه نظريه هدايت

 ن جامعه خواهد بود.شود و اين به زياقطبي مي

شود گفت فرايند تبديل جنبش اجتماعي به جنبش سياسي اي كه شما توضيح داديد مياين پروسه

 است؟

ها خيلي به نفع جامعه است، ولي وقتي راه گسترش و ادامه حيات آنها سد بله. اين همراهي جنبش

تنها از طريق يك جنبش سياسي  هاي اجتماعيشود، ممكن است جامعه به اين نتيجه برسد كه جنبشمي

ها اشتباه كند و درست درك توانند به موفقيت دست يابند. ممكن هم هست كه جامعه در اين تحليلمي

هاي تخريبي بندي برسد و گاهي هم ممكن است جنبشنكند. منتها به خاطر سدشدن شرايط به اين جمع

شود و به اشكال از مرحله جنبش خارج مي حل خودش بداند كه آن وقترا خارج از قواعد سياسي راه

 گردد. مختلفي كه ساختارشكن هم هست برمي
طور جنبش سياسي را با شود جنبش اجتماعي و هميندر مواقعي اين استنباط وجود دارد كه مي

كردن روابط نيست، يعني مستقل از برخي اصلاحات اجتماعي كه خيلي در سمت و سوي دموكراتيزه

شود نتايج و حاصل يك است، تعديل و كنترل كرد. تصور اين است كه با اين كار ميساخت سياسي 
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كنيد اين استنباط جنبش اجتماعي و در پي آن يك جنبش سياسي را كنترل كرد. شما فكر مي

 درست است؟

هرحال جامعه عرصه بده بستان است. هر نوع تسهيلاتي، اين نكته باز هم با شروطش درست است. به

دانيد كه همه جوامع هايي را از عرصه جريان جنبش اجتماعي خارج كند. شما ميواند گروهتمي

كنند با اعمال زور و سركوب خودشان را پايدار كنند. حالا سركوب و زور عليرغم تنوع سعي مي

د كننآشكار يا نهفته و روشهاي تغيير شكل داده و نوين. جوامع دموكراتيك بيشتر از جذب استفاده مي

بينيم و در جوامع غربي ها تركيبي از اين را ميشدت و ضعف در همه جوامع و در همه دورهولي به

گيرد. هميشه در چنين جريان بده بستاني هاي اقتصادي و پنهاني به خودش ميسركوب و زور شكل

فرض مهم وجود دارد و آن اين است كه نظام و سيستم موجود چقدر سرمايه اجتماعي يك پيش

شدت  ها با تقاضاها هماهنگ است. اگر تقاضاها پاسخ داده نشود و بهخواهد و چقدر اين بده بستانمي

و به حداكثر غلظت و حداكثر تقاضا برسد، تسهيلات ساده و ابتدايي پاسخي را در جامعه دريافت 

تماعي باشد، كند. اما اگر سرمايه اجعنوان تشديدكننده تقاضا عمل ميكند و گاهي ضدخودش بهنمي

ها را تقويت كند. اينها تواند اين بده بستانميزان مشروعيت، سيستم و درجاتي از اين مشروعيت مي

چيزي نيست كه به صورت فرمول رياضي بيان شود و نيازمند مطالعه دائمي است. بايد از خودمان 

كنند؟ در جوامعي كه هر قدر براي تحقيقات واقعي علمي هزينه ميبپرسيم كه جوامع پيشرفته چرا اين

كنند. براي نمونه، تا جويي را ميشود. جوامعي كه بيشترين صرفهها بار حساب و كتاب ميدينار آنها ده

دادند. سپس مطرح شد كه اين هايي به دانشجويان پژوهشگر ميچند وقت پيش در دولت امريكا بودجه

ناسبي ندارد، بهتر است كه اين را يا كاهش دهيم شيوه معمولاً نتيجه آنچناني ندارد و هزينه بازگشت م

شده صرف كنيم. جالب اين يا حذف كنيم و به جاي آن اين هزينه را براي چند تحقيق بنيادين حساب

سازان و هاي عمومي و هم از طرف نمايندگان و سياستاست كه اين بحث هم از طرف رسانه

رود، اين پول گرمي است. در واقع پول هدر نميگيرندگان رد شد. گفتند اين پول براي دستتصميم

كه جويي بشود، در صورتيكند. موافقت نكردند كه اين صرفهكند، محقق توليد ميمحقق را آماده مي

اي كرده بودند كه نشان جويي بشود، مطالعات گستردهكه نظر داشتند اين عوض شود و صرفهكساني

كردن، تمرين است براي توليد محقق ا گفتند فلسفه اين هزينهبدهند اين هدر رفتن پول است. ولي آنه

بازي و از سوي ديگر روابط، عرصه تحقيقات علمي را در جامعه. متأسفانه در ايران ازسويي شارلاتان

دهند. بارها ديده شده هاي دولتي هم اصلاً به تحقيق بها نميگيرندگان دستگاهآلوده كرده است. تصميم

افتد، قبل از اين كه نتايج آن مشخص بشود، تصميم گيرند و تحقيق راه ميا مياش ركه بودجه

كنند كه محقق بايد اين تصميمات و اين نتايج را بگيرد. در چنين شرايطي گيرند و گاهي تحميل ميمي

شويم. كار تحقيقاتي، طبيعي است از شناخت دائمي شرايطي كه جامعه در آن وجود دارد دور مي

الحراره درست نباشد يا صوري هاي مختلف اجتماعي است. اگر اين ميزانحراره شناخت پديدهالميزان
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دهد نخوانيم، طبعاً بيماري جامعه را به و قلابي باشد يا ما عمد داشته باشيم آن چيزي را كه نشان مي

 تري را خواهد پرداخت.هاي سنگيندهيم، آنگاه جامعه هزينهموقع تشخيص نمي
 كننده اين است كه يك جنبش اجتماعي آن مسير حلزوني خودش را طي كند و تعيينچه چيزي

بعد از يك دور زدن و فرازوفرودش دور بعدي كه آن جامعه دوباره وارد يك جنبش اجتماعي 

شود، آن جنبش ارتقاء يافته باشد؟ اساساً جنبش اجتماعي بعد از فرود به نوعي احساس ناكامي و مي

 كند؟انجامد، چه چيزي گام بعدي را مشخص ميمي انفعال در جامعه

هاي سياسي است. اينجا باز هم بايد به چند نكته مختلف اشاره كنيم. يكي بحث ساختار فرصت

هاي اجتماعي ما دچار ايرادي كه در جامعه ما هست و بايد با آن برخورد كنيم اين است كه جنبش

اي كه با جريان و موردي هستند، نه يك جريان پيوسته هاي مجزا، مقطعيانقطاع هستند. گويي پديده

گذاريد، ها را در مقاطع تاريخي مختلف كنار هم ميكند. وقتي شما جنبشتاريخي جامعه حركت مي

شود. مديريت و چيز از ابتدا شروع مييابد و همهشدت كاهش ميشان از همديگر بهآموزيدرس

كنند چيز را از نو شروع ميآيند، همهمديراني كه سر كار مي طور است. همهگيري ما هم همينتصميم

طور است، يعني كشند. در جنبش اجتماعي هم هميناند خط بطلان ميو بر هر آنچه ديگران كرده

آموزي كند. گيرد. جنبش اجتماعي بايد از جريانات پيش از خودش درسانباشت تجربه صورت نمي

هاي مطالعاتي و تحقيقاتي دائماً اين غيرسياسي در كنار هم و دستگاهگران سياسي و محققان يعني كنش

اي كه سركوب شده در مقطعي كه دو مرتبه زنده بازخوردها را به يكديگر دهند تا جنبش اجتماعي

شكل بگيرد و از اشتباهات، خطاها و شرايط  تريتر و ارتقايافتهيافتهشود، در مرحله بالاتر، پالايشمي

هاي طور كه اشاره كردم اين بستگي به فرصتش درس بگيرد. در كنار اين موضوع همانقبلي خود

شدت برخورد هاي اجتماعي حتي غيرساختارشكن بهسياسي دارد. متأسفانه در جوامعي كه با جنبش

اصطلاح هاي اجتماعي، بهدهند، جنبشگرفتن يك جريان اجتماعي را نميشود و اجازه شكلمي

توانند به دوران بلوغ و پختگي خودشان برسند. وقتي گذشته ايران را بررسي وند و نميشجوانمرگ مي

شود كه در هر مرحله رسند. اين باعث ميگران سياسي هم كمتر به سنين بالا ميكنيم، كنشمي

شود آنچنان بالا باشد كه يك دوران انفعالي را شكل بدهد و در اين دوران اي كه پرداخت ميهزينه

شوند يا چرخه روند يا در جامعه هضم ميروند، تحليل ميگران اصلي از ميان ميفعال، كنشان

دليل محدوديت ساختار روند و از آن طرف هم باز بهكنند و از دنيا ميشان را طي ميزندگي

شان ماند و بسياري با خودشود و عمدتاً سينه به سينه باقي ميهاي سياسي اين جريانات ثبت نميفرصت

بينيد كه اين بحث بارها در تاريخ ايران تكرار شده برند. اگر دقت كنيد، ميتجارب آن را به گور مي

كه با  مرگ يك شخصيت سياسي يا مبارزاتي هميشه دنيايي از تجربه با اين شخص به گور رفته است، 

به ويژگي ساختاري  گرددكردن و نقدكردن، وجود ندارد. نبودن سنت ثبت و نقد، برميچون سنت ثبت

پذيرد و چقدر اعتراض را براي بقاي هاي سياسي. نهاد قدرت رسمي چقدر اعتراض را ميفرصت



26/3/1384نمونه دوم ـ   110 

كند؟ مجموعه اينها از آن طرف به اضافه هايي را براي جامعه بازميبيند و چه روزنهخودش مفيد مي

شناسي جامعه ايران هاي روانموانع و مشكلاتي كه از نظر تحقيقاتي و نقد وجود دارد به اضافه ويژگي

ها به نسل بعدي نرسد، كه هميشه بايد تكرار كنيم و يك روز با خودمان كنار بياييم تا اين بيماري

 كند.مجموعه اينها اين ابتري و مقطعي بودن را تشديد مي
 ا رسد كه در دور دوم انتخابات شوراهبگيريم، به نظر مي 76اگر فراز جنبش اصلاحي را خرداد

اين جنبش به فرودش رسيد. به نظر شما اگر چنين استنباطي درست باشد، بنابراين بايد انتظار داشت 

 تري قرار گيرد؟كه چرخه بعدي جنبش اجتماعي در مدار بالاتر و كيفي

كس به فكر مطالعه مسائل اجتماعي نيست، اي نداريم. متأسفانه هيچگونهنه، ما چنين بحث رياضي

جمهوري در هم كه سرنوشتشان به اين مسائل بسته است. در انتخابات دوره هشتم رياستحتي آنهايي 

اي كه چاپ شد ها به ميدان آمدند. عنوان مقالهگيري، مطرح كردم كه مرددطي پژوهشي از مراكز رأي

ازظهر رفتيد تا ساعت سه بعدگيري ميهاي رأيوقتي شما به محل "ها به ميدان آمدندمردد"اين بود كه 

هاي خودش بود. جامعه از ها و ناراحتيمشاركت به شدت كم بود. جامعه دچار ترديدها، خستگي

كم اين احساس را در جامعه ايجاد كرد كه نكند نشيني كممند بود. اما اين عقبجريان اصلاحات گله

ايم نابود كردهكنيم. نكند ما داريم يك جريان اجتماعي را كه خودمان ايجاد ما داريم اشتباه مي

هاي طولاني شكل گرفت و در دفعه بر اين تهديدها غلبه شد و تا ساعات ديروقت صفكنيم و يكمي

ميليون نفر به آقاي  22كه بسته شد حتي برخي از مردم نتوانستند رأي بدهند و درنهايت باز هم زماني

ه در انتخابات شورا مردم شركت ها به ميدان آمدند بديهي بود كخاتمي رأي دادند. جرياني كه مردد

شناختي جمعي جامعه ماست كه با هاي روانكنند. اگرچه اينجا مردم واقعاً اشتباه كردند. از ويژگينمي

كنم فرود از آن مقطع كند. من فكر ميآييم و هميشه اين تب تند ما زود عرق ميحدت و شدت مي

من معتقد به انفعال نيستم، مستلزم محرك  كهدليل اينشروع شد. حركت جنبش اجتماعي بعدي به

مناسب است. هرگاه بستر اين محرك مناسب آماده بشود، جنبش اجتماعي با قدرت بسيار بيشتري در 

هايي گيرد، اما اين محرك مناسب را چه گروهي، چه كساني، در چه زماني و با چه ويژگيايران پا مي

تواند امكان اين حركت، هر لحظه رو ميكننده است؛ از اينشده وارد كنند، تعيينبايد به جنبش تعديل

دهد كه جامعه باشد تا آينده بسيار دور. وقتي شما اعتقاد داريد كه جامعه وارد ترديد شده، اين نشان مي

ها و شعارهايي كه داده اش را فراموش نكرده، اما ديگر با محركاي كه داشته و تجربهپتانسيل بالقوه

آيد. جامعه از اينها رد شده و فراتر رفته است. شود به حركت نميا تقاضاهايي كه مطرح ميشود و بمي

اگر شما حركات جنبش دانشجويي را نگاه كنيد همين وضعيت در آنجا نيز حاكم است. در اينجا من از 

 دهم كه جنبش دانشجويي در مرحله بسيار خطيري قرار گرفتهكنم و هشدار ميفرصت استفاده مي

كنند، درك درستي از شرايطي كه دانشگاه و جنبش ها را هدايت ميكه دانشگاهاست. متأسفانه كساني

اي بپرهيزيم. البته پرهيز از روي كودكانهدانشجويي در آن قرار گرفته ندارند. ما بايد از هر چپ
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و به آينده ايران طلبي نيست. شرايط  و مقتضيات جامعه را بشناسيم روي كودكانه به معناي فرصتچپ

ايم و هرگونه تندروي يا كندروي فكر كنيم. ما در شرايط جهاني و داخلي بسيار خطيري قرار گرفته

ايم كه در محيط هاي بسيار سنگيني براي كشور ما داشته باشد. در شرايطي قرار گرفتهتواند هزينهمي

تباهات اساسي تاريخي هستيم. اين مان و در جهان، دوستان كمي داريم و در حال تكرار اشپيرامون

تدريج با هم زندگي كردن را فرا بگيريم و از جامعه احساساتي به جامعه است كه احتياج داريم به

عقلاني حركت كنيم. نيازمند تفاهم، همبستگي و همزيستي هستيم. اما همبستگي، همزيستي، تفاهم و 

هاي گيرد نه براساس تحميل خواستهكل ميهاي واقعي شوحدت جرياني است كه بر پايه بده بستان

 طرف.يك
هاي هاي شوروي سابق اتفاق افتاده و انقلاببرخي با اشاره به تحولاتي كه مخصوصاً در جمهوري

كنند كه جنبش اجتماعي آينده ايران هم از چنين نارنجي و مخملين در آنجا چنين استنباط مي

 كند. نظر شما چيست؟الگويي پيروي مي

قطبي شده جهاني برخي شود از يك نكته غفلت كرد و آن اين است كه شرايط يكينجا نميا

ها و شرايط اجتماعي را به يك كند كه حركتهايي را ايجاد ميدهد و فرصتعلايمي را بروز مي

دهد. ولي من شرايط اجتماعي جامعه ايران را به چند دليل اساسي در اين مقطع يا دستي سوق مي

دهي به اين هاي بيروني در شكلكه محركدانم. مگر اينمدت از جنس آنها نميدر كوتاهحداقل 

جريان دخالت داشته باشند. به نظر من شرايط ايران با اوكراين قابل مقايسه نيست. شرايط ايران با 

دن شقطبيدليل شرايط يككنم بهكه باز هم تأكيد ميقرقيزستان هم قابل مقايسه نيست. ضمن اين

رويم و اين هم يكي از نكاتي است كه همه ما بايد جوامع، ما به سمت الگوهاي همگون جهاني مي

روي آن كار كنيم. ولي اين سوال را هم بايد مطرح كنيم كه آيا در يك نگاه بلندمدت اتفاقات 

مهندسي  گيرد كه درشود يا منافعش به كسان ديگري تعلق مياوكراين به نفع كشور اوكراين تمام مي

كه بهتر است دچار نظريه تئوري توطئه نشويم. هميشه اي داشتند؟ ضمن ايناين جريان نقش اساسي

گذاشت. اما شرايط جامعه ايران، ويژگي ژئوپولتيك درصدي از احتمال را هم بايد باز جاي يك

 سرزمين ايران كه من در چارچوب بحث نظريه سياست و راهبرد سياست سرزميني يا نظريه

ژئواستراتژيك و ژئوپولتيك ايران اشاره كردم كه هم تحليل تاريخي و هم تحليل امروزين جامعه 

هاي دهد كه طمع قدرتماست، ما را در يك شرايط و موقعيت حساسي و مكان حساسي قرار مي

 كنند.ميهاي بيشتري با ما برخورد المللي نسبت به ما بسيار بالاست و از طرفي با ظرافتاي و بينمنطقه

هاي اجتماعي در ايران گيري جنبششدن روي شكلبنابراين، آيا فرايند جهاني

 تأثيرگذار هست؟

شدن پيامدهاي بسيار مهمي دارد، حتي اگر شما روي آرايش سازي يا جهانيصددرصد. جهاني

م و چه افتد. چه بخواهيبينيد چه اتفاقي ميشدن هست فكر كنيد ميتأثير جهانيكه تحت فضايي
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گذارند. وجود ارتباطات، سازي بر شرايط اجتماعي ما تأثير ميشدن يا جهانينخواهيم، عناصر جهاني

هاي تلويزيوني يا اينترنت كه هر روز اي يا دسترسي به كانالهاي ماهوارهوجود تلفن همراه يا شبكه

هاي تواند به جنبشكنند كه ميشود، اينها شرايطي را براي ما فراهم ميدارد با سرعت زياد متحول مي

اجتماعي مصنوعي بينجامد. اين چيزي است كه جامعه ايران بايد نسبت به آن هوشيار باشد. مخصوصاً 

دليل اهميت و استراتژيك بودن جامعه ايران اين خطر بسيار جدي است. اينجاست كه باز هم ساختار به

گيري طرناك باشد. بهاندادن به  جريان شكلتواند براي كشور بسيار خهاي سياسي متصلب ميفرصت

گري دولت تواند براي جامعه ايران هزينه سنگيني داشته باشد. تصديهاي غيردولتي راستين ميسازمان

معناي غارت منابع ملي هم سازي بههاي سنگيني داشته باشد. از آن طرف خصوصيتواند هزينهمي

دهد كه ما نيازمند درك شرايط و مقتضيات و سازي نشان مييتواند هزينه سنگيني داشته باشد. جهانمي

پذير نيست. من . چنين چيزي در جامعه كنوني امكانتفاهم براساس بده بستان هستيم، نه هيچ يا همه چيز

هاي دليل شرايط استراتژيك ما و ويژگيشدن بهسازي و جهانياي اشاره كنم كه جهانيبايد به نكته

برداري از اين امكانات عظيم نيازمند دهد. بهرهت بسيار عظيمي را در اختيار ما قرار ميجامعه ما امكانا

هاي سياسي است. در عرصه هاي مختلف ازجمله عرصههاي ما در عرصهتجديدنظر در بسياري نگرش

ساز را در هاي جزمي مطلق وجود ندارد. سياستمداران بزرگ تصميمات سرنوشتسياسي برداشت

گيرند فدا كنند. ما گيرند. گاهي ممكن است خودشان را براي اين تصميمي كه ميريخي ميلحظات تا

برداري سنگيني از توانيم بهرهاي است كه ميگونهشرايط بسيار خطيري داريم. شرايط و موقعيت ما به

گوهاي هاست. بايد به سمت الها و نگرشبرداري نيازمند بازنگري در روشآن بكنيم، اما اين بهره

 ساز برويم. هاي سرنوشتپايدار يا درك مقتضيات جهاني و تصميم
ها گردم به سوال اولي كه بحث را شروع كرديم. مجموعه مطالعات و ارزيابيمن برمي

هاي موجود هم اين دهنده نوعي نارضايتي عمومي در جامعه است. درواقع ناكارآمدي دستگاهنشان

تك مسائل جاري و شب عيد گرفته تا تككند. از مسئله ساده ميوهيهاي مختلفي تشديد مرا به شكل

شود، روزمره. آيا اين نارضايتي كه در كوچه و خيابان و به صورت علني هم توسط افراد ابراز مي

 گيري يك جنبش اجتماعي باشد؟ تواند حاكي از وجود يا شكلمي

جواب اين سوال شما را دادم. جامعه در كه قبلاً در بحث حاضر بنا كردمهاييفرضبراساس پيش ،

كند. توجهي به شرايط حاكم هزينه سنگيني را بر جامعه ما تحميل ميحالت صبر و انتظار قرار دارد. بي

هاي اجتماعي را دانست و از سد كردن آن پرهيز نمود. درحالت دوگانگي است، پس بايد قدر جنبش

آيد و دليل نارضايتي و فشارهاي ساختاري كه به جامعه ميانفعالي در كار نيست. در چنين حالتي به

هاي تخريبي هاي تخريبي فردي و واكنششود، واكنشجامعه قادر به حل مشكلات روزمره مردم نمي

نفر ـ اگر درست بگويم ـ در تهران اقدام  141گيرد. ملاحظه كنيد در مدت عيد نوروز جمعي شكل مي

دهد كه جامعه يك پديده يكدستي نيست. درست است كه ا نشان ميكردند. اينها به مبه خودكشي 
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جامعه يك جريان غالب دارد، ولي من معتقدم جريان غالب در جامعه ما در حال حاضر دچار 

اش است كه در آن پتانسيل جنبش اجتماعي براساس تجربه گذشته (Ambivalence)دوگانگي، ترديد يا 

سفيد، اعتياد، دعواهاي وحشتناك خياباني و تغيير الگوي قتل  وجود دارد، اما جريان غالبش شورش

است و مسئله بسيار مشهود تخريب روابط اجتماعي و بين فردي است. تخريب رابطه راننده و مسافر، 

فروپاشي روابط مالك و مستأجر، خريدار و فروشنده، كارفرما و كارگر است. اينها علايم نارضايتي رو 

پاسخگويي به نيازها و مطالبات مردم است. ولي در عين حال آن جريان غالب، دمبه رشد است، نشانه ع

دوگانگي و حالتي از صبر و انتظار است با پتانسيل بسيار بالاي جنبش اجتماعي كه در انتظار چارچوب 

مفهومي، چارچوب نظريه آغازين و در انتظار محرك به موقع است. مقدمه اينها نيز نقد گذشته است 

خواهي و گونه كه در بالا نيز اشاره شد جنبش عدالتز توجيه، تاكنون انجام نشده است. همانكه ج

شدن بالايي را دارد. زدايي نيز به حد ضروري مورد تأكيد قرار نگرفته است، گرچه آمادگي فعالتبعيض

 وند.هاي مفهومي مهندسي شده،  جايگزين مسئله اصلي نشهاي مجازي چارچوبخدا كند كه محرك

توانند گواهي دهند كه جامعه منفعل بار بم را از نزديك مشاهده كردند، ميكه واقعه مصيبتكساني  

رساني در مصائب جمعي قبلي تفاوتي اساسي نيست. كمك مردمي به بم بسيار متشكل بود با كمك

د از پيروزي هاي اجتماعي قدرتمند است. مسابقات فوتبال و حركات بعداشت كه نشان از وجود جنبش

هاي اجتماعي ازجمله جنبش جوانان و بودن جنبشها گوياي زندهها و به بيراهه رفتنبا همه كاستي

ارزشي رود و طرح مطالبات كمدليل برخوردهاي نامناسب به بيراهه ميسبك زندگي است. گرچه به

شناسانه علائم تشخيص شود. اينها)در مقام مقايسه با مطالبات واقعي جنبش سبك زندگي( عمومي مي

 مهمي است. 

 

 

 سوتيتر:

وقتي پژوهش پالايش يافته علمي و سالم به جامعه عرضه شد، جامعه وارد كنش و 

كند و يك جريان تدريج جاي خودش را پيدا ميشود و هر چيزي بهواكنش مي

ردن كبردن و تصحيحعمومي، پايدار، بر هم انباشته همراه با نقد، اصلاح، تعديل و پيش

 گيردو ارتقادادن شكل مي

 

 

هاي ها قبل از دوم خرداد شكل گرفت و من بارها در نوشتهجنبش اصلاحي مدت

شناسانه آن در انتخابات پنجم مجلس ام كه علايم تشخيصخودم اشاره كرده

 شدخوبي ملاحظه مياسلامي بهشوراي
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شان عرضه و مطرح گيرند اما تقاضاهايهايي كه در جريان تحولات شكل ميجنبش

شود. يعني از نظر علمي با يك ضريب فزاينده رشد شان تشديد ميشود، قدرتنمي

شود. اين تقاضاها مثل رو هسيتم زيرا تقاضا مطرح نميهاي اجتماعي روبهجنبش

شود و با طرح آن بخشي از پتانسيل موجود بخاري است كه در يك ديگ انباشت مي

 شودآزاد مي

 

 

اي تعريف خاص براي جنبش را كه آن را محدود به شرايط ساختاري ويژهاگر ما اين 

ها پيش رسيم كه به قرنكنند كنار بگذاريم، به بحث دردناكي در جامعه ايران ميمي

كنند، اما شوند، جانفشاني ميگردد. آن اين كه مردم فداكارانه وارد ميدان ميبازمي

 شودتي بازتوليد ميمتأسفانه در بزنگاه پيروزي، الگوهاي سن

 

طور نيست كه ما ترين تعاريف آزادي، شناخت جبرهاي حاكم است. اينيكي از مهم

گرايانه يك جنبش اجتماعي را شكل بدهيم و وقتي شكل طرف بگوييم ارادهاز يك

 خود مسائل حل خواهد شدگرفت، خود به

 

ست. از آن طرف كنم كه جامعه آماده يك جنبش اجتماعي فوري عظيم امن فكر نمي

وجه اعتقاد ندارم كه جامعه منفعل شده و زمام اموراجتماعي را رها كرده است. به هيچ

كنم در شرايط كنوني ما، جامعه در شرايطي است كه در مطالعات من فكر مي

 گويندمي (Ambivalence)هاي اجتماعي به آن ترديدجنبش

 

ي پيشگامي را به كساني محول جنبش اصلاحي، جنبش ساختارشكن نبود. جنبش اصلاح

كرد كه در وابستگي و تعهدشان نسبت به نظام سياسي ترديدي نبود. كساني بودند كه 

 شد هيچ مارك و انگي به آنان زدزخم جنگ را بر پيكر داشتند و به سادگي نمي

 

شود يا آيا در يك نگاه بلندمدت اتفاقات اوكراين به نفع كشور اوكراين تمام مي

اي گيرد كه در مهندسي اين جريان نقش اساسيه كسان ديگري تعلق ميمنافعش ب

 كه بهتر است دچار نظريه تئوري توطئه نشويمداشتند؟ ضمن اين
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 آزادسازي كشت شقايق

 خودكفايي دارويي يا فراواني ترياك؟
 ميزگرد انجمن سلامت اجتماعي ايران ـ پروين بختيارنژاد

توان مرفين خبري مبني بر آزادسازي كشت نوعي از شقايق كه از آن مي هاي گذشته شاهداشاره: در ماه

براي توليد دارو استخراج كرد، بوديم. مجوز اين آزادسازي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شده 

 است.

در پي اين خبر نظرات موافق و مخالف زيادي شكل گرفت. موافقان اين طرح معتقدند با كشت اين شقايق و   

توان به خودكفايي دارويي در توليد داروهاي مسكن دست يافت و حتي اقدام مديريت و نظارت دقيق مي با

به صادرات مرفين كرد و مخالفان اين طرح، اين آزادسازي را به منزله آزادسازي كشت خشخاش، فراواني 

ميزگردي با حضور دانند. انجمن سلامت اجتماعي ايران، ترياك و ديگر مشتقات افيوني در جامعه مي

خوانيم و به متخصصان موافق و مخالف اين طرح در دانشگاه علوم بهزيستي برگزار كرد كه با هم آن را مي

 نشينيم. قضاوت مي

اگر بخواهيم در بحث مواد مخدر از پيشينه آن سخن را آغاز كنيم، بايد بگوييم كه  دكتر فربد فدايي:

اي از اعتياد به ترياك ديده و شنيده نشده است. البته تيرهدر ايران پيش از اسلام چيزي راجع به 

اند. رواج كردهشان ازجمله مراسم سوگواري استفاده ميها از حشيش براي برخي از مراسمآريايي

تأثير يك مسئله تاريخي و سياسي نيز بوده شود كه البته تحتمصرف ترياك مربوط به زمان مغولان مي

برابر مشكلات و شوربختي ملتي بود كه انسجامش را از دست داده، تمركز  است. درحقيقت واكنش در

ها به نخستين حكومت هرحال همه اين سرخوردگيديد. بهاي در برابر خودش نميملي نداشت و آينده

فراگيرملي پس از اسلام در ايران يعني حكومت صفويه به ارث رسيده است و جالب است بدانيد كه 

ي با آگاهي كامل به رسالتي كه در مورد همه مردم ايران داشت در مراسم  آغاز شاه اسماعيل صفو

كه او حكومتش خود را نواده شاهان باستاني ايران و منسوب به شاهان اساطيري دانست و گذشته از اين

داراي يك سلسله مراتب مذهبي و روحاني هم بود، اين دو را با هم جمع كرد. در زمان صفويه مسئله 

شود كه گيرد و نخستين فرمان هم مربوط به شاه طهماسب ميماعي اعتياد مورد توجه قرار مياجت

دستور داد ترياك موجود در دربار را با شبهه حرمت معدوم كنند و از درباريان هم هركس كه مصرف 

سال پيش، نخستين حكم  485شود به شود. اين مربوط ميترياك داشت، ترك كند وگرنه معزول مي

تدريج تبديل به مسامحه شد، به نحوي كه در كتوب دولتي. اين مبارزه شديد در عرض چندسال بهم

اصفهان  (2)هايو ديگر تركيبات مربوط به ترياك در كوكنارخانه (1)عباس دوم شربت كوكنارزمان شاه

ترياك  رسيد. در آن زمان پزشكان و شاعران عنايت خاصي به مصرفو ديگر نقاط ايران به فروش مي

رسيم به مسئله ايرانيان افغاني كه هميشه با مسئله ترياك و حشيش و رواجش در خاك نشان دادند. مي

سلطان حسين، از ياغي افغان ـ محمود افغان ـ كه البته دنبال شكست شاهايران ارتباط داشته است. به

ود، يك فرد خارجي محسوب كشان فراوان در ايران بهتر بايراني بوده است، از بين ياغيان و گردن
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ها كه به اصفهان و ديگر نقاط ايران رفتند ترياك و حشيش را هم با خود آوردند و از آن نكنيم. افغان

  دهدزمان دوباره اين معضل گسترش بيشتري پيدا كرد. شواهد تاريخي در مورد دوره قاجار نشان مي

كردن. اما استفاده از شاهدانه به طبقات كه ترياك شيوع داشته است؛ گاهي بلعيدن و گاهي هم دود

هاي درويشان محدود بود. منبع اصلي تأمين حشيش هم افغانستان بود. ديگربار خاصي مثل برخي سلسله

در زمان جداشدن هرات از ايران تعداد زيادي از افغانيان ايراني به ايران مهاجرت كردند. آنها با 

ين دو پديده در تهران رواج بيشتري يافت. يادآور شويم خودشان ترياك و حشيش را آوردند و باز ا

هاي سياسي نيز نقش مهمي در رواج موادمخدر داشته است. از زمان كودتاي محمد كه انقباض

داوودخان و تغييرات مكرر حكومت افغانستان در عرض يك مدت كوتاه، مرتباً ما با سيل پناهندگان و 

عنوان ممر درآمد، موادمخدر ر بار هم اينها با خودشان بهايم و هرو بودهمهاجران افغان روبه

دانيم تا زمان قاجار منبع عمده تهيه ارز در ايران از اند. مسئله ديگر مسئله اقتصادي است كه ميآوردهمي

كه بازار صادراتي ابريشم دچار ركود شد، دولت وقت به فكر طريق ابريشم بوده است. پس از آن

افتاد. با زحمت زياد از دولت امپراتوري انگليس و ترياك و كشت خشخاش  كسب درآمد از طريق

السلطنه انگلستان در هندوستان اجازه صدور ترياك به هندوستان را گرفتند و به زودي ترياك نايب

عنوان منبع عمده صادراتي در ايران رواج زيادي پيدا كرد. البته دولتمردان آن روز ايران به اين به

كر نكردند كه قسمت زيادي از اين ترياك توليدي در داخل ايران مصرف خواهد شد و موضوع ف

كند. نتيجه اين شد كه در پايان دوره قاجار در درنتيجه ناخواسته كل اقتصاد به ترياك وابستگي پيدا مي

 برخي از مناطق ايران از هر چهار نفر، سه نفر معتاد به ترياك بودند. 

ژاپن و روسيه، شكست روسيه از يك دولت آسيايي يعني ژاپن،  1904تحولات سياسي، جنگ   

وجود آورد. صاحبنظران به فكر افتادند كه ما هم خواهي را در كشورهاي آسيايي بهامواجي از آزادي

ها به فكر مبارزه با اعتياد افتادند و در سال توانيم كاري براي بهبود شرايط خودمان بكنيم. ژاپنيمي

بيني شده بود پس از هشت سال محدودسازي كشت ترياك به تصويب رسيد كه پيش قانون 1290

استعمال شيره و ترياك به غير از آنچه براي دارو لازم است ممنوع شود. براي معتادان كارت سهميه 

شان هم ماليات در نظر گرفته شد. اين مسئله از آن به بعد چندبار در صادر شد. براي ترياك مصرفي

اي جلوي كشت ها ترياك را آزاد كرده و پس از مدتي عدهودساله اخير تكرار شده كه دولتتاريخ ن

 1290درصد كل درآمد دولت از فروش ترياك بود. قانون ، هشت1305گرفتند. درسال ترياك را مي

. تقاضا را براي ترياك كم نكرد، فقط باعث شد كه تهيه و فروش غيرقانوني و قاچاق آن رواج پيدا كند

به تصويب رسيد؛ منع واردات موادمخدر. باز هم در مورد نظريات،  1301بنابراين قانون ديگري در 

المللي بايد بگويم كه جامعه ملل هم كه پيش از سازمان ملل به هاي بينهاي ارگانها و محبتدخالت

لي جامعه ملل الملهيئت بين 1305كرد به اين موضوع علاقه داشت. در سال اين مسائل رسيدگي مي
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براي بررسي وضع توليد و صدور و مصرف ترياك به ايران آمد، تخمين زد نيمي از جمعيت ايران به 

ترياك معتاد هستند و براي منع كشت خشخاش طرح مبارزه با شيوع اعتياد را ارائه داد. اين طرح به 

قانون  1307امه داشت. در سال المللي ادرو شد، اما فشارهاي بيندليل بار مالي با مخالفت دولت روبه

جديد انحصار دولتي ترياك از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت كه طبق اين قانون، كشت 

تدريج اراضي زير كشت را كاهش خشخاش فقط تحت نظارت دولت، مجاز بود. دولت مكلف بود به

ر دهد. مصرف سال ترك رايگان و طبيب و داروي مجاني را در دسترس معتادان قرابدهد و تا ده

درصد كم كند. اما در همان ده ـ پانزده سال بعد اراضي زير كشت خشخاش داخلي را هم سالي هفده

ونيم برابر شد و دولت هم حاضر نبود منبع درآمد خودش را از اين طريق از دست بدهد. تقريباً يك

ر قاچاق ترياك هم رواج پيدا دست نيامد، بلكه توزيع غيرمجاز و صدواي از اين قانون بهفقط نتيجهنه

هاي ديدم مقالاتي در مورد زيانكرد چون سودآور بود. من در روزنامه اطلاعات آن زمان مرتباً مي

هاي پزشكان در مورد ترك آمد. آگهياعتياد توسط پزشكان نامدار آن زمان به رشته تحرير درمي

هايي دهد كوششي ترك اعتياد كه نشان ميديديم. همچنين تبليغات دارويي براي داروهااعتياد را مي

 شد. در زمينه ترك موادمخدر انجام مي

هايي در پس از جنگ جهاني دوم، انجمن غيردولتي مبارزه با ترياك و الكل تشكيل شد. كميسيون  

وزارت بهداري براي مبارزه با ترياك تأسيس شد. منع كشت، درمان و مبارزه با قاچاق سرلوحه 

كل جمعيت يا يك  %12سال پيش چيزي نزديك به  61كميسيون بود. اين انجمن در اقدامات آن 

، 1949رسيم در سال چهارم جمعيت بالغ را تخمين زده بود. در اينجا به نقش عجيب سازمان ملل مي

درصد سهميه داد. پنجاهسازمان ملل اجازه كشت خشخاش و توليد مجاز ترياك را به كشورهاي مدعي 

درصد به ايران رسيد. قاعدتاً دولتمردان خيلي خوشحال بودند اما اين مسئله باعث وپنجو بيستبه تركيه 

گسترش اعتياد شد. مزارع خشخاش قابل كنترل نبوده و نخواهد بود. چون فروش ترياك خيلي 

سودآور است و گذشته از آن متقاضيان ترياك هم در ايران زياد شدند. اصولاً  عايدات حاصل از 

رسيد و قسمت كمي از اش در ايران به مصرف مير ترياك رقم چندان قابل توجهي نبود و همهصدو

هاي مارپيچ طرح ماند. بنابراين باز يكي از آن دورانشد و چيزي براي دولت باقي نميآن هم قاچاق مي

. به تصويب رسيد و با جديت دنبال شد 1334قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك در سال 

شد با رعيت و با مالكاني هم كه مورد نظر حكومت نبودند چون طبيعي است كه در آن زمان راحت مي

رفت. البته ممكن است شمار ميطهماسب براي مبارزه با اعتياد بهدرافتاد. اين ششمين قانون از زمان شاه

هاي خارجي ور كمكطدنبال افزايش نسبي قيمت نفت و همينها بهافزايش درآمد دولت در آن سال

گيري دولت نقش داشته باشد، اما كه پس از سقوط حكومت ملي مصدق به ايران شد، در اين تصميم

كه با منع كشت خشخاش، دليل اينزنيد كه نتيجه مناسب به دست نيامد. چرا؟ بهحتماً باز هم حدس مي
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علاوه بر آن مرفين صناعي  قاچاق موادمخدر از خارج به داخل، به صورت يك تجارت پر سود درآمد.

ها اضافه شد. دولتمردان ما هم مثل زمان حاضر قبراق بودند، فوري قانون و هروئين براي همه سليقه

تشديد مجازات قاچاقچيان موادمخدر را تهيه و تصويب كردند و گفتند كه از اين طريق مشكل حل 

قاچاقچيان و معتادان پر شوند؛ مشكلات ها از شود، اما اجراي اين قانون فقط باعث شد كه زندانمي

وجود آمد و البته مقام اول در اين رابطه نصيب ايران شد. به اين ترتيب كه ايران پرچمدار زيادي به

، ايران از نظر كشف موادمخدر در 1347مبارزه با معتادان، قاچاقچيان و كشف موادمخدر شد. در سال 

فراد دستگيرشده در جهان به اتهام حمل هروئين در ايران درصد كل اجهان به رتبه نخست رسيد. شصت

درصد كل هروئين مكشوفه دنيا از ايران گزارش ودودرصد كل ترياك و چهاردهدستگير شدند. بيست

شد. از آن به بعد ما هميشه اين مقام اول را حفظ كرديم. دولت باز هم واكنش نشان داد، البته در برابر 

مجدداً كشت ترياك در نقاط خاصي از كشور تحت نظارت و مراقبت  1347اقدامات خودش. در سال 

دولت، آزاد اعلام شد. اين بار چهارم بود كه اين اتفاق افتاد. اما دولت اطمينان داد كه مراقب اوضاع 

خواهد بود. مجازات قاچاقچيان تشديد شد و قانون انفصال خدمت يا اخراج معتادان براي چندمين بار 

سال به بالا و بيمار طبق تشخيص پزشك توسط دولت صادر شد كه اما براي معتادان پنجاهاعلام شد. 

 بتوانند جيره دريافت كنند. 

هاي مختلف انجام ها، رواج حشيش توسط آنها و ترويج اين فرهنگ به صورترسيم به هيپيحالا مي  

نام كرده وجود دارد. ر معتادِ ثبتداد كه صدوهفتادهزانشان مي 1354شد. آمار رسمي ما در خردادماه 

شد. ارقام نسبتاً كمي است شايد تا پانصدهزار نفر تخمين زده مي معتادان غيررسمي هم بين دويست

ها ـ كه بعد هم ديگر بينانه هم بوده است. يك پژوهش دقيق و قابل استناد در طول تمام اين سالواقع

هاي شهر تهران از آمد. در ميدانآقاي دكتر سياسي به عمل  بار توسطاش پيدا نشد ـ براي نخستيننمونه

روند از هر نوع درصد همين مردمي كه در خيابان راه مي5/2گرفتند و ديدند كه مردم نمونه ادرار 

، مردم با افزايش 1352جنس معتاد به ترياك هستند. بعد از آن، اين طرح ديگر اجرا نشد. در سال 

هاي نو براي مراكز درمان و بازپروري معتادان تهيه شد كه رو شدند. طرحناگهاني درآمد نفت روبه

مستلزم ايجاد درمانگاه و مراكز نگهداري معتادان و درمان با استفاده از متادون شروع شد. با پيروزي 

ا عرضه ها متوقف شد. مبارزه با اعتياد تبديل به مبارزه با قاچاق و تبديل به مبارزه بانقلاب تمام اين طرح

هاي مختلف طي كرديم. باز هم فرصت مواد شد. بعد از انقلاب هم ما اين سير مارپيچي را به صورت

داده شد. تشديد مجازات مرتكبين جرايم موادمخدر دوباره  1359ماهه براي ترك معتادان در سال شش

 طرح شد. 

اي است كه ست است و اين نكتههايي نامناسب و نادرشناسي چنين تشديد مجازاتاصولاً از نظر جرم  

هاي دكترا و كارشناسي ارشد حقوق جزا در دانشكده حقوق دانشگاه تهران من به دانشجويانم در دوره
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گويم كه اگر شما زماني مصدر كار شديد، دست از اين تشديد مجازات برداريد. مجازات هميشه مي

ري كرد كه ديگر فرقي بين قاچاقچي و معتاد بايد متناسب با جرم باشد و عملاً همين تشديد مجازات كا

شان جهت خريد اسلحه و مايحتاج، ها براي تأمين ارز خارجيهرحال در اين زمان باز افغانساده نبود. به

ها را به برادران تر از كشور همسايه، ايران. ترياكنيازمند به ترياك شدند و البته چه خريداري نزديك

آن پول و طلا بگيرند، ولي باز هم دولت بعد از انقلاب ساكت نماند. مجدداً ايراني دادند تا درمقابل 

وجود آورد. بعد از آن ما يك طرح مارپيچي در تشديد ديگري در مجازات قاچاقچيان موادمخدر به

مورد موادمخدر در ايران كه از پانصدسال پيش به اين طرف مرتب در حول يك مركز چرخيده بود را 

اند مناطق را به كشت كنيم. حال سوال من اين است كه آيا اين بار كه تصميم گرفتهميدوباره تجربه 

نوع خاصي از خشخاش اختصاص بدهند، اين گذشته مورد توجه بوده است يا نه؟ يا باز هم دولتمردان 

يد هاي بديعي به فكرشان رسيده. بعبار چنين طرحاند كه خودشان براي نخستينو صاحبنظران فكر كرده

ها را دانم سود كلاني كه قاچاق موادمخدر دارد، مانع از آن بشود كه اينها با سختي اين آلكالوئيدمي

سازند، در پاكستان هزاران كارگاه حتي اگر محلول در روغن باشد نتوانند پيدا كنند. اگر هروئين مي

برند و كنند، مير كاميون ميدارند باكه كاري ندارد، اين را از مزارع برميتوليد هروئين هست. اين

هاي كنند. بنابراين من نگران هستم كه طرح مجدد كشت محدود گونهها را استخراج ميآلكالوئيد

 اي را بدهد كه پيشتر داده است؛ يعني گسترش ترياك. خاصي از خشخاش، همان نتيجه

 

 دكتر محمد مكري )مسئول انجمن علمي اعتياد(: 

م دو نكته را كاملاً از هم جدا كنم؛ كشت خشخاش و توزيع مواد. كشوري خواهپيش از هر چيز مي

تواند بكارد ولي اصلاً توزيع نكند و به همين كه بكارد. كشوري ميتواند مواد توزيع كند، بدون اينمي

خواهم در اين مورد صحبت كنم كه آيا خواهم راجع به كشت  آن صحبت كنم. من ميدليل من نمي

خواهم بايد به اين سمت حركت كند كه مواد را در اختيار معتادان قرار بدهد يا نه؟ مي اصولاً دولت

سال است در حوزه پيشگيري و عنوان روانپزشك بگويم. روانپزشكي كه نزديك دهديدگاهم را به

 گويندها مياي كه من در اين مركز دارم اين است كه خيليدرمان اعتياد مشغول به كار هستم. تجربه

دهند. ولي من هايي را هم نشان ميشوند و نمونهها مداوا ميهاي درمان موثر است؛ خيليكه روش

هايي گوييد درمان با اين شيوهكه مياي نفي كنم. به باور من آنچنانخواهم اين ديدگاه را تا اندازهمي

توان اعتياد را ها مياين رويهايم كه با كه تا حالا بوده موثر نيست. يعني نكند خودمان هم باور كرده

الله درست شاءالعاده سمج است و به اين راحتي نيست كه بگوييم انكن كرد. بيماري اعتياد فوقريشه

هاي قرن  پردازيها و خيالگراييكنند به نظر من هنوز در ذهنيگونه فكر ميشود. كساني كه اينمي
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توانيد ايدئاليستي فكر كنيد. اينها مفاهيم شناسي علم است، نمياند. اگر شما باور داريد روانهفدهم مانده

ها درمجموعه مثل حركت كند، ولي حركت انسانهاي اجتماعي معني پيدا ميزيبايي است كه در قالب

شود افراد مواد را كنار بگذارند و اضطرابشان دليل نميذرات بيولوژيك و مثل ذرات فيزيك است. بي

شود هماهنگ و اي كه روز به روز دارد دشوارتر ميشود اينها بتوانند با زندگيمي را كم كنند و باعث

ها  ها بگويند كه حالا مردم دست به دست هم بدهند قيمتماند كه اقتصاددانمي سازگار شوند. مثل اين

هاست ين روششود. با همها بيشتر براي فريب مطرح ميكه ارزان بفروشيد. اين پروژهپايين بيايد يا اين

ات گويي مادهدرصد ضريب برگشت به موادمخدر را داريد. يعني وقتي مي95كه ناگهان چيزي بالاي 

تواند. روش جهاني درصد در اين فرد احتمال عود وجود دارد و بديهي است كه نمي95را قطع كن 

كن تماعي را ريشهسوادي و ديگر معضلات اجتوانيد ناگهاني بيگويد شما نميمداواي معتادان، مي

هايي از موادمخدر غيرمجاز تا پاكي كامل وجود دارد و شما بايد كنيد، بايد پله درست كنيد، پله

هاي اول هستند، بايد شباهت جايگاه به جايگاه، ايستگاه به ايستگاه حركت كنيد. موادي كه در ايستگاه

ها دور بشويد به ه شما از اين ايستگاهبيشتري از نظر رواني و جسمي به موادمخدر داشته باشند و هرچ

هاي سال گذشته، علم توانسته ايستگاهشود و طي اين سيها كم ميشويد، اين خاصيتپاكي نزديك مي

هاي اش و توان برگشتنش به جامعه، يادگيري مهارتهاي اجتماعيواسط ابداع كند. بايد روي توانايي

 ر بكنيد. فردي، كنترل خشم و عواطف و همه اينها كا

كردن اعتياد به كنكنم با تجربه جهاني نيز همخواني دارد، اين است كه ريشهبنده كه فكر مي تجربه  

كشد كه فرد معتاد بتواند به ايستگاه آخر برسد. يك روندي كه در ماه طول مي 6ـ7اين راحتي نيست، 

فشار رواني و افزودن  گيرد، تبديل تدريجيذهن سياستگذاران درماني و دولتمردان شكل مي

نام متادون كه شما هاي اجتماعي است.  حدود چهل سال پيش يك ايستگاه مياني ساخته شد بهحمايت

 40، ناگهان بخواهيد به سرعت 140كه شما با سرعت توانيد آن را دنده دو در نظر بگيريد. مثل اينمي

اند، ولي آن ر عين حال تعدادي هم ناراضيشود ولي دزدن ماشينتان كمتر ميبرسيد. يعني احتمال معلق

خواهيد پاك بمانند. مانند تعدادشان خيلي بيشتر از آنهايي است كه از آنها ميدرصدي كه در آن مي

مانند و اين تجربه ما در كلينيك نشان داده كه با تجويز متادون در يك سال، هفتاددرصد در متادون مي

اي كاذب است. حدس بر اين است كه اگر من اين آمار تا اندازه آمار خيلي بالايي است. ولي به نظر

درصد معتادان در اين ايستگاه شما متادون را با كيفيت متوسطي ارائه كنيد، چيزي حدود چهل تا پنجاه

سال پيش درصد وجود دارند. جهان حدود پانزدهتوانند به ثبات نسبي برسند. با اين همه، هنوز پنجاهمي

كه از يكي از مشتقات  (Buprenorphin)نام بوپرنورفينديگر هم پيدا كرد. ايستگاهي به يك ايستگاه

آيد. اين ايستگاه بين متادون و پاكي كامل قرار دارد. يعني دست ميبه (Thebain)نام تبائينخشخاش به

ادون راحت توانند در اين ايستگاه بمانند ولي از متبپراني روي بوپرنورفين نمي افراد را يك ضرب
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سال پيش توان به روي بوپرنورفين رفت و از بوپرنورفين به پاكي رسيد. ايستگاه سومي حدوداً از دهمي

آيد. منتها نه به آن دست ميگيرد، آن هم خود مرفين است. مرفيني كه از خشخاش بهدارد شكل مي

رياك و هروئين قرار شود، اين ايستگاه بين متادون و تصورت كه آهسته در بدن جذب و آزاد 

كنم توزيع موادمخدر به گيرد. يعني سه ايستگاه درست شده، آنچه كه من از آن طرفداري ميمي

عنوان ايستگاه اول، ايستگاه اي نيست. ايستگاه مرفين بههاي واسطههاي ايستگاهصورت توسعه سياست

ستگاه سوم. اگر شرايط اجتماعي تعديل عنوان ايعنوان ايستگاه دوم و ايستگاه بوپرنورفين بهمتادون به

هاي اجتماعي و هاي اجتماعي ـ چه به صورت اقتصادي، چه به صورت كاهش آسيبنشود و حمايت

كه شود رفت، براي اينچه به صورت رواني ـ نباشد، حتي از ايستگاه ترياك به مرفين سولفات هم نمي

بگيرد. ولي امكان پريدنش در اين شرايط باز بايد با كاهش فشار و افزايش انرژي رواني صورت 

عنوان پزشك از من بپرسيد امكان اين كه اين دو نابسامان اجتماعي بيشتر است. به عبارت ديگر اگر به

درصد 10تا  5گويم بالاي ميليون معتاد بتوانند رهايي يابند و پاك شوند و به پاكي كامل برسند، من مي

شوند يك اتفاق خيلي هاي واسط ميي است وقتي افراد وارد ايستگاهپذير نيست. لازم به يادآورامكان

شود. يعني كسي كه در آن كه از خريد بازار غيرمجاز خودداري ميافتد و آن اينجالب ديگري مي

ايستگاه آمده فقط در آن ايستگاه نيامده، بلكه تقاضا از ايستگاه مادر نيز كم شده است. يك محاسبه 

ها ـ مثلاً روي ايستگاه دهد كه اگر شما يك فرد را روي يكي از اين ايستگاهمي ساده اين را نشان

هزارتومان از پولي كه او در سيستم موادمخدر هزينه داريد در طول يك ماه صدوپنجاهمتادون ـ نگه

كرده، كم شده است. ولي از نظر تئوري، اگر شما صدهزارنفر از معتادان را روي متادون بياوريد مي

شود. شود كم مييزي حدود صد تا صدوپنجاه ميليارد تومان از پولي كه در شبكه اعتياد تزريق ميچ

كنند، ولي شما نگاه كنيد در تمام كشورهاي نيستند كه چه كار مي گاه ما كارشناسان غربياصلاً قبله

اند يا روي ي مرفيناند؛ يا روهاي واسطصنعتي پنجاه تا هفتاددرصد جمعيت معتاد در يكي از ايستگاه

ميليون ونيمكه در كشور ما از كل دوبوپرنورفين يا روي متادون و اين بحث قابل تأمل است. در صورتي

هاي واسط قرار دارند. ممكن است اعتراضاتي باشد كه وقتي شما معتاد، فقط دوهزارنفر روي ايستگاه

خودش به يك شبكه قاچاق و تجارتي كنيد، ممكن است نشت كند و هاي واسط را درست ميايستگاه

حلي براي آن پيدا كنيم. سوالي كه من غيرمجاز تبديل بشود. اينها مشكلاتي است كه بايد بپذيريم و راه

كار كنيم؟ از آنهايي كه تئوري از مخالفان اين طرح دارم اين است كه اگر اين كار را نكنيم، چه

حلي حل شما براي اعتياد چيست و خواهش كنيم كه راهههاي واسط را قبول ندارند بپرسيم راايستگاه

ويكم منطبق باشد. از رمانتيسيسم كور دور بشويم. به همين دليل دهيد با دانش قرن بيستكه ارائه مي

ها را درست كنند تا معتادان از پيشنهاد من اين است كه سيستم منسجمي شكل بگيرد كه اين ايستگاه

كه آيا دولت توان اين كار را دارد يا نه،  بحث ديگري است. گاه بروند. اينبه آن ايست اين ايستگاه
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اش هستم كه اين قدر كيفيتش پايين است ـ چنان اي كه ما داريم ـ و من شرمندههمين كلينيك ساده

كه هزارها مشكل اجرايي دارد. با اين همه، كار تواني از ما گرفته كه قابل تصور نيست. براي اين

كه توزيع اينها در كه من با توزيع فرم خام موادمخدر موافق نيستم، براي اين. نكته ديگر اينكندمي

بود كه آن  ايران يك خطاي عمده استراتژيك است. اگر هم زماني اين سياست بود، براي اين

را كه آن  ايتواني آن مادههاي واحد را شيمي و داروسازي ايجاد نكرده بود. ولي وقتي شما ميايستگاه

رنگ، به صورت جذب آهسته و خيلي مناسب تهيه بو، بيكند به صورت بينياز مادي را تأمين مي

كنيد، چرا  خود ماده را در اختيار قرار بدهيم. ممكن است بگويند كه مقبوليت آن كم است. بله، 

نيد، انواع ها كم بوده ولي اگر شما مرفين را درست كمقبوليت متادون براي خيلي از ترياكي

توانيد درست كنيد. به اندازه كافي توانيد درست كنيد. انواع مشتقاتش را ميآن را مي (3)ايزومرهاي

توانيد اين وسط پل بسازيد كه افراد از روي اين به آن يكي بپرند و به نظر من اين مسئله به رفع قبح مي

 لاتي.خواهد؛ يك چالش عمده تشكيانجامد. فقط مديريت ميمواد نمي

اي از عرصه مبارزه با موادمخدر را از سيستم قضايي و انتظامي  به كه قسمت عمدهنكته ديگر اين   

گيريد. كشاند و ممكن است شما بگوييد داريد طرف خودتان را ميها و سيستم بهداشت ميدانشگاه

ود. به نظر ششناسي مملكت ميشدن بخش بهداشت، بخش پزشكي و بخش روانبله، ولي باعث چاق

كه يك عده را پيدا شود. شما به جاي اينها توسعه تعريف ميمن اين يك توسعه است. در شاخص

شناس پيدا كنيد كه كلينيك متادون داير كنند و اين به كنيد با باتوم مردم را بزنند، يك عده روان

 پيشرفت اجتماعي جامعه دامن خواهد زد.

 

 اد، توليدكننده مواد اوليه دارويي در ايران(:مهندس اختراعي )مديرعامل شركت تم

عنوان كالاي مورد مصرف در صنعت داروسازي است و نگاه من به موضوع ترياك و موادمخدر به  

درصد مرفين دارد، تر از ترياك قاچاق است. هر كيلوگرم ترياك استاندارد كه دهقيمتش بسيار پايين

ايم. باشد كه تا هزاروسيصددلار گزارش رسمي داشتهر ميقيمتش در بازار قاچاق نزديك به هزار دلا

طور رسمي در هر مقداري كه بخواهيد قابل وصول است، براي كشور به قيمت كه اين بهدرحالي

هاي شود تحت كنترلعنوان دارو كشت ميهفتادودوونيم دلار. يعني ترياك قانوني يا ترياكي كه به

شود، هاي دوطرف فروشنده و خريدار نقل و انتقال ميل و دولتبسيار پيچيده و كلاسيك سازمان مل

گونه بوده ولي الان ترياك قانوني فقط در هاي تاريخ ايندر دنيا بسيار ارزان است و شايد در گذشته

دار مسئوليت توازن در عهده (I.N.C.V)نامشود. در مكانيزم اجرايي، سازماني بههندوستان كشت مي

كشور 9كند و نزديك به ضه موادمخدر است. فقط هندوستان ترياك را كشت ميتقاضاي دارو و عر
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سال است كه  14كنندكه ترياك نيست، شقايق است. ما حدود هاي ديگري را كشت ميديگر،  ماده

كنيم. در دنيا برداري ميافيوني هستيم، يعني مواد مشتق از ترياك را بهرهبرداري از مواد شبهمشغول بهره

هستيم. اولي امريكاست  (Narcotics)اً دومين واحد اقتصادي و بزرگ توليدكننده داروهاي مخدرتقريب

كه در اين كشور دو كمپاني سردمدار داروهاي ناركوتيك هستند. نوددرصد تجارت داروهاي 

درصد باقي در سه كشور مستقل ناركوتيك دست امريكاست كه البته انگليس هم مشاركتي دارد و ده

احدي هستند كه . يكي فرانسه و ديگري اسپانيا كه اين دو كشور تحت پوشش كمپاني ودنياست

كمپاني بسيار بزرگي است و يكي هم ايران كه با توجه به شرايط، اين صنعت در ايران از رشد 

اي برخوردار شد. در آخرين قيمت صادراتي ما دومين كشور صادركننده داروهاي العادهفوق

شود. مسكالين ايران در هاي دنيا توسط اينها توليد و عرضه مينسخه %45ن هستيم. ناركوتيك به جها

دانند ژاپن كشوري نيست كه به راحتي بشود به آنجا بازار ژاپن ـ دوستاني كه با دارو آشنا هستند مي

كه قيمت ناركوتيك در دلار براي هر كيلوگرم است، درحاليدارو صادر كرد ـ هزاروهشتصدوبيست

اي در كشور است كه يك بخشي العادهدلار است. اين نشان از توانمندي فوقان بازار هفتصدوبيستهم

كس از آن ناشي از موادي است كه از جهت كمبود مواداوليه شرايط خاصي را دارد يعني همه

شبيه  گذرد در ارتباط با ترياك يا گياهيتوانند در اين حوزه رقابت كنند. اما آنچه در دنيا مينمي

عنوان دارو دارد هزارساله در جهان بهشود. ترياك پيشينه مصرف پنجترياك در اين دو بخش تقسيم مي

و داروهاي گياهي كه توليدات داخلي هستند، از جهت كيفي داروهاي گروه خاصي هستند و عوارض 

ت و داروهاي شان بسيار ناچيز است نسبت به داروهاي ژنتيك ترياك كه جزو آن خانواده اسجانبي

شود، باقي قلم داروست كه ده قلم آن به شدت مصرف مي وپنجمشتق از ترياك كه چيزي حدود سي

شود. داروهاي بسيار سودمند براي بشريت هستند. هيچ تهديدي در در بعضي كشورها مصرف مي

قبل از انقلاب  شود درعنوان مسكن در ايران مصرف ميفارماكولوژي دنيا وجود ندارد. داروهايي كه به

بودند كه در كشور ايران دو و نيم برابر كل قاره اروپا مصرف  (Baralgin)و بارالژين (Novalgin)نوالژين

آوري شد. حتي داروهاي جديد شد. آنقدر عوارض منفي از خود نشان داد كه كاملاً جمعمي

دور مصرف عمومي خارج  عنوان گروه داروهاي مسكن ازبه (Diclofdnac.Na)و حتي  (Tramadol)مثل

شوند. تنها دارويي كه در ايران مجاز به مصرف ها مصرف مياند و كاملاً تحت كنترل در بيمارستانشده

عنوان هايي است كه بهاي نشان نداده سولفات مرفين است. ترياك داراي دانهگونه عارضهاست و هيچ

قيمتي هم دارد. هست و بذر بسيار ذي ودودرصد در آن روغنشده، چون پنجاهروغن بذر مصرف مي

عنوان پرورش فروختند. اين را فقط بهها ميفروشيهاي خشخاشي كه قبل از انقلاب در سبزيهمان دانه

زاري در سال كردند. شقايق وحشي ايران گونه خاصي است كه توسط آقاي دكتر لالهبذر كشت مي

خاصش استفاده كردند و پيوندي را برقرار  (Hybride)ثبت شده. اين شقايق را از بيولوژنتيكي 1353
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زدن ندارد. بايد اي خشخاش درست كردند كه امكان تيغكردند، تغييرات ژنتيكي ايجاد كردند و گونه

شقايق وحشي را در يك كمپاني بسيار پيشرفته استخراج كرد. اين تكنولوژي هنوز در ايران نيست. زيرا 

كه ما به راحتي بتوانيم آن را به ايران مافيايي است كه اصلاً امكان اين هاي قدري تحت كنترل سازمانبه

ايم و در اشل آزمايشگاهي بياوريم، وجود ندارد. تاكنون مرحله عبور قانوني اين قضيه را پيش برده

اي مشغول كشت آن هستيم. دكترفدايي فرمودند ما مواد اوليه تأمين داروي خودمان را گلخانه

تن كدئين فسفات  30كشت كنيم و اين به نوعي يك انديشه كاملاً ابتدايي است.  متأسفانه توانيم نمي

شود، ولي در كشور تركيه كه از لحاظ جمعيتي و ساختار فرهنگي و آب و هوايي در ايران مصرف مي

كنيم و براي تن كدئين فسفات مصرف ميخيلي شبيه هم هستيم، فاصله اين مقدار دو تن است. ما سي

هزار هكتار كشت پاپاور  5تن مرفين لازم داريم و براي سي تن مرفين چيزي حدود حداقل اين سي

لازم داريم. در حال حاضر كنستانتره  (Oleifera)از گونه اولئيفرا (Pa Paver Somniferum)سومنيفروم

يا، انگليس، مجارستان و كنيم. در باقي كشورها كه استرالاين مواد را از اسپانيا و فرانسه و تركيه وارد مي

اسلواكي هستند، ما تحريم هستيم. چون مجارستان، اسلواكي، استرليا و انگليس صددرصد تحت كنترل 

خرند. ما در بحران تأمين دارو هستيم. اما اميدواريم كه در ها ميامريكاست و مزارع اسپانيا را امريكايي

مقامات مجمع تشخيص مصلحت نظام عليرغم چند سال آينده كشت داشته باشيم و من از تيزنگري 

هايي كه بوده سپاسگزارم. خوشبختانه اين مجوز را گرفتيم و كشت را در مقطع آزمايشي مخالفت

ترياك وجود دارد، در دنيا آنجاهايي كه مثل  (Abuse)شروع كرديم. اما آنچه در مورد سوء مصرف

انستان، لائوس، برمه و بخشي در چين اينها طور رسمي كشت ترياك دارند و غيررسمي مثل افغهند به

كدام از كشورهايي كه شقايق اولئيفرا را شود. اين امكان وجود دارد ولي درهيچاستفاده ميسوء

اند، حتي يك مورد سوء مصرف ديده نشده است. اما آنچه در مورد اهميت كشت خشخاش كاشته

ناپذير بيشتر از جاهاي ديگر دنيا وجود دارد، هاي درمانبراي كشوري مثل ما كه در مجاورت بيماري

دليل حضورمان در خاورميانه و بويژه بعد از اين است كه همواره در بحران مسائل جنگي هستيم و نيز به

خيز هم هست و اصلاً بايد فكر توليدنكردن اين دارو از ذهن جمهوري اسلامي. كشور ما بسيار حادثه

 همه كارشناسان خارج شود. 

 

مشكل جدي كه دامنگير ما شده، وجود چندين ميليون معتاد است كه بيشترين نياز ما را  ر وزيريان:دكت

طور كه آقاي دكتر مكري هم فرمودند، مطالعات ثابت كرده كه در كند. همانبه مواد افيوني توجيه مي

د قبول واقع شده درمان اعتياد يا در رويارويي با معتادان بهترين روش يا روشي كه بيش از همه مور

جايگزين كردن مواد غيرقانوني با داروهاي قانوني است و اين گزينه اول جايگزيني با همين داروهاي 

افيوني است. به هر طريق واقعيت اين است كه ما براي درمان معتادانمان به مقدار زيادي داروهاي 



26/3/1384نمونه دوم ـ   125 

تحت درمان قرار بدهيم، به مقدار  افيوني احتياج خواهيم داشت. مثلاً اگر ما بخواهيم صدهزارنفر را

هزارنفر تحت درمان با داروي متادون، ما به هفت تن متادون در زيادي متادون نياز داريم. براي دويست

كه تا آنجا كه اطلاع دارم، براي امسال حدود هشتصدكيلوگرم يا چيزي در سال نياز داريم. در صورتي

رسد اگر ما بتوانيم با توجه به ود داشته. به نظر مياين حدود سفارش خريد از كشورهاي خارجي وج

تهديداتي كه گفته شد خودمان اين را كشت كنيم، يا اين مواد را تهيه كنيم به نفع ماست. البته فكر 

خواهد، اما دست بيايد، چون يك واكنش شيميايي خاصي ميكنم متادون از طريق كشت ترياك بهنمي

شود. داروهاي ديگري مثل بوپر نورفين هم هستند ن اعتياد به كار برده ميتنها دارويي نيست كه در درما

خواهيم اينها را روي درمان نگهدارنده طور داروهاي ترك. وقتي ميتوانند مفيد باشند. همينكه مي

(Maintenance) داريم مثل نالتركسوننگه(Naltrexone)  كه اين هم مورد نياز است، آن هم هر دوي

توانيم از  شقايق و شوند. تبائين را هم ما ميه بوپر نورفين چه نالتركسون ـ از تبائين مشتق مياينها ـ چ

منظور استحصال دارو رسد اين فكر كه ما خشخاش را بهگروه خشخاش بگيريم. بنابراين به نظر مي

هزارهكتار ده كه اگر قرار شدكشت كنيم فكر خوب و مفيد است، اما بايد تحت كنترل باشد. يعني اين

از اين نوع خشخاش خاص كشت بشود واقعاً همين مقدار باشد و نشان داديم خيلي از تصميماتمان كه 

بيني نشده داشته باشد. مثلاً همين درمان با متادون كه ظاهر درست است، ممكن است نتايج پيشبه

شده كه مقدار زيادي از متادون  رو شده و باعث قدر مورد قبول است. الان  كنترل آن با مشكل روبهاين

ايم. كدئين در ايران دهنده اين است كه ما اين دارو را كنترل نكردهوارد بازار آزاد بشود و اين نشان

وزارت بهداشت، دكتر ياسمي و  1380شود، چرا كه در همان تحقيقي كه سال زياد مصرف مي

ف غيرقانوني يا خارج از تجويز پزشك همكارانشان، اين كار را انجام دادند و مشخص شد كه مصر

هزار نفر همين داروهايي مثل كدئين اصلاً كم نيست، بلكه چيزي حدود بيش از چهارميليون و دويست

شود، اين قدر زياد مصرف ميكه در ايران اين دارو اينكردند و علت اينداشتند اين را سوءمصرف مي

تماً بايد روي كشت خشخاش نظارت داشته باشيم. شود. بنابراين ما حاست كه دارد سوءمصرف مي

طور كه من با دكتر اكبري و دوستان صحبت كردم ـ بايد روي درواقع دفتر رسمي معاونت سلامت ـ آن

كننده قرار فترين قيمت در اختيار مصراين قضيه كنترل داشته باشد. ما معتقديم كه بايد داروها با ارزان

هاي است كه كشت صورت بگيرد بايد انجام شود، ولي با نظارت سازمانبگيرد و اگر لازمه آن اين 

 المللي.داخلي و بين

 

نكردن و كنترلكردن كشت خشخاش، همين مشكل اصلي در مورد قانوني دانا:دكتر فريبرز رئيس

طور حتم پس از آن ما شاهد كشت خشخاش در هر گوشه نداشتن مديريت مناسب اين كشت است و به

 ي خواهيم بود.و كنار
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گويد كه غيرممكن است بشود كشت خشخاش را كنترل يك اقتصاددان در اين جمع مي دكتر ياسمي:

توان كنترل كرد، نبايد هم توليد بشود. من معتقدم كرد. درواقع اين نظر وزارت بهداشت است. اگر نمي

تنها پزشكي؛ فقط به جنبه و نهگيري بسيار عجولانه بوده. احتمالاً فقط به جنبه پزشكي كه اين تصميم

شناسي اين موضوع هاي جامعهكه به جنبهاش توجه شده است. درحالياش و يا اقتصاد داروييدارويي

قدر اهميت دارد كه ما اقدام به يك نظرسنجي همگاني بكنيم. نيز بايد توجه شود. حتي اين موضوع آن

 است و ته هرم بسيار وسيع است. افرادي اعتياد يك هرم است. اين هرم در ايران بسيار بزرگ

(Diphenoxilate)خورند مشت ديازپام ميكنند. مشتخرند و مصرف ميو كدئين از داروخانه مي

اي به سطح بالاتري كشند. در اين هرم عدهكنند و بعد حشيش ميافرادي كه از سيگار شروع مي

گيرند كه مثبت )ايدز( مي  HIVشوند. ريقي مياي هم هروئيني و تزشوند و عدهروند و ترياكي ميمي

 نوك قله است.

پرسم آيا نظارت در كه شما نظارت بر كشت خشخاش را مطرح كرديد و من مينكته ديگر اين  

اي مثل شود كه يك متخصص برجستهاستراليا هماني است كه در كشور ما وجود دارد؟ فردا ثبت مي

چيز در كنيم كه انگار همهجود بيايد. ما يك جور صحبت ميوشما باعث شد كه چنين مشكلاتي به

 (Slow Release)آهسته رهش فرماييد متادون پله دوم است، پله اول مثلاً مرفين دست ماست. شما مي

بكنيد. افرادي در اين جمع حضور دارند كه  اند كه پله دوم را كشورياست. مگر به شما اجازه داده

دهند. هنوز كه كنند و به افراد ميكه اين همه ارزان است، با خون جگر تهيه ميمتادون را با وجود آن

ايم متادون را وارد سيستم كشوري كنيم. دارويي كه احتمال معتادكردن كمتري هنوز است ما نتوانسته

دهيم. ايم متادون را در ايران گسترش بدارد و بسيار ارزان است. اين از عجايب است كه چرا ما نتوانسته

اگر كسي براي اين قضيه پاسخ دارد، بدهد. پيشنهاد من اين است كه الان ما روي گسترش متادون در 

قانوني را حذف كنيم و در درجه بعد روي بوپر نورفين كار كشور كاركنيم و همه موانع قانوني و شبه

اي از شده هيچ نظرخواهيتوان انجام داد. الان كه هنوز اين كار نكنيم. چطور كنترل بعد از كشتش مي

 كند. شود و بعد هم كه كشت شد، كسي كارشناسان را آدم حساب نميكارشناسان نمي

 

گويند شقايق نه ترين فريب در اين قضيه آنجاست كه ميمهم دكتر حسن رفيعي )روانپزشك(:

به فكر گسترش كه بهتر است ما دارد و نكته ديگر اين دانند خشخاش چه بار معناييخشخاش. چون مي

كاهي بينديشيم. در سازمان بهزيستي و مراكز زير پوشش درمان از طريق متادون باشيم و به مقوله زيان

هاي شود. ما هم با روشزدايي انجام نميسازمان بهزيستي ـ چه خصوصي و چه دولتي ـ فقط سم

به يك نمونه از آن اشاره كنم دهيم. من فقط كاهي موافقيم و انجام مينمعقول، علمي و پسنديده زيا
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هزار سرنگ و سوزن توزيع شده است. متادون هم به همان كه امسال از ابتدا تا پايان آبان دويست و ده

فرمايند اي كه وزارت بهداشت در اختيارمان گذاشته به تمامي مصرف شده است. نكته ديگر مياندازه

ها نيست فقط يك آيد، بسياري از اين سرپلميدست ها از كشت خشخاش بهكه بسياري از اين سرپل

موردش است و آن هم تنتور ترياك است. متادون صناعي است و بوپر نورفين هم براي گروه خاصي 

خواهد. در مورد جايگزيني مي شود ديگر نياز به تكرار نيست كه اين عرصه، مديريتي قويمصرف مي

جايگزيني فقط و فقط جايگزيني يك ماده غيرقانوني با خواهم عرض كنم كه اين متادون با ترياك، مي

يك ماده قانوني نيست. تفاوت متادون با ترياك و هروئين فقط اين نيست كه اين قانوني است و آنها 

اي است كه برخلاف ترياك ـ ولو به شكل تنتور ترياك ـ گونهغيرقانوني. خواص طبي متادون هم به

تواند رقابت كند و تر است. بنابراين بهتر ميكه ارزاند و دوم ايندهوسوسه مصرف مواد را كاهش مي

كه متادون از طريق سيستم كه صناعي است و توليدش نيازمند كشت نيست و نكته ديگر اينسوم اين

بهداشتي بايد ارائه شود. بنابراين هدف اين است كه به اين ترتيب جذب سيستم بهداشتي بشود و 

رك كامل سوق داده شود. مثل هر بيماري مزمن و عودكننده ديگري، فرايند درنهايت هم به سمت ت

هايي بايد استفاده كرد كه همه اين مراحل طي بشود، ولي  درمان بسيار طولاني است. اين وسط از روش

 نبايد از ياد ببريم. نهايت اين است كه فرد به ترك كامل برسد. اين آرمان همه ماست.

 

رابطه بين اعتياد و جرم در يك سوم موارد، فشارهاي رواني دوره  روانپزشك(:دكتر فربد فدايي ) 

شود ـ به سوء مصرف موادمخدر كودكي مانند آزارجنسي ـ كه منجر به مشكلات شخصيتي مي

هاي اوليه رفتار ضداجتماعي بود، اما انجامد. در يك چهارم موارد، اعتياد به افيون، ناشي از طرحمي

درصد از افراد مورد بررسي مصرف موادمخدر مقدم بر اعمال مجرمانه بود. به اين اهبراي حدود پنج

دانيم كه بيشتر مجرمان ما معتاد هم شود. اين را همه ميمعنا، خود اعتياد باعث ايجاد جرايم سنگين مي

وفرني كه شوند. ميزان جرم بيماران اسكيزهستند. بيماران اسكيزوفرني، معتاد هستند كه مرتكب جرم مي

تر از معتادان است. اما آنهايي كه اعتياد هم دارند هشت برابر كل جمعيت عام اعتياد ندارند، بسيار پايين

طور حتم تكنولوژي هايي دارد، بهكه اعتياد چنين زيانزنند. حالا ببينيم وقتيدست به بزهكاري مي

 شود. ر ميراحتي وارد كشوجديد استخراج مواد از هر گياه جديدي نيز به

 

ما براي اعتياد سه مولفه قائل هستيم؛ (:  60مهندس دژاكام)مديرعامل انجمن غيردولتي كنگره

بيني يا انديشه. اين سه مولفه بايد با هم و هماهنگ جلو بروند تا درمان مشكلات جسمي، رواني و جهان

گيرد؟ زماني جام ميافتد ترك كامل كي اناتفاق بيفتد، براي قسمت جسم درمان چگونه موفق مي

هست كه سيستم بيوشيمي بدن به حالت تعادل و نرمال برسد. از ديدگاه ما اعتياد جايگزيني مزمن است. 
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جايگزيني موادمخدر بيرون بدن جايگزين موادمخدر درون بدن شده، يعني مرفين، كدئين، ناركوتين، 

اي را در سيستم درمان اين كار ما بايد پروسهها شده. براي ها و انكفالينها، دينورفينجايگزين اندروفين

ريز بدن را به حالت تعادل دربياوريم كه اين كار را در سيستم در نظر بگيريم كه بتوانيم غدد درون

استفاده  (Taper)نام كاهش تدريجيگيرد بهخودمان از همان شيوه متداولي كه در پزشكي انجام مي

نگاه كنيم ترياك مرفين است، كدئين است، ناركوتين، دي استيل  كنيم. وقتي از نظر علمي بخواهيممي

هايي كه در پزشكي براي اين داروها در نظر گرفته شده را براي اين مرفين )هروئين( است. آن روش

خواهيد دهيد، حالا ميهم در نظر بگيريم. همان روشي كه مثلاً براي كورتون به آن مدت طولاني مي

وجه داشته باشيم كه موادمخدر خطرناكي وارد بازار شده كه نه احتياج به مزرعه درمانش كنيد. بايد ت

هايي مثل شود قرصمتري هم مي 60دارد و نه نيازمند به زمين و اراضي زياد است. در يك آپارتمان 

ر اش چندين براباكس، شابو و شيشه را تهيه كرد. اين داروهايي كه الان وارد بازار شده، مقدار تقريبي

گوييم يك، دو، سه. كسي كه ترياكي قهار باشد، بنشيند پشت ترياك است. يعني ما به شيشه الان مي

قدر روي زرورق دنبال آن تيله بدود تا قدر بكشد كه فكش خسته شود تا نشئه شود، يا اينوافور آن

شد و نشئه كگويند يك، دو، سه مينشئه بشود، شيشه را يك دود، دو دود، سه دود كه به آن مي

ام كه من مشاهده كردهشود و در بين تمام جوانان هم رايج شده كه اين اعتياد ندارد. در صورتيمي

كند و مي ها را به مرور كوچكماه بعد از مصرف، شيشه در آقايان بيضهعوارضش بعد از گذشت ده

د. ما الان با چنين شوبعد از گذشت يك سال از مصرف هنگام ادرار، اسپرم هم همراه آن دفع مي

ام هر موقع ترياك در كشور رو هستيم. من خودم به تجربه در كشور ديدهداروهاي وحشتناكي روبه

هاي مخرب فراوان شده است. دور از تصور گران شد، گرايش به داروهاي ديگر و انواع و اقسام قرص

خورند. در نظر داشته لات ميام كه روزي سيصد تا سيصدوپنجاه قرص ديفنوكسياست اما افرادي ديده

شود. باشيم كه امروز ديگر فقط مسئله ترياك نيست. اعتياد جذابيت دارد و به مرور نياز بدن مي

ماند، خماري يعني مسخ، درد، بيچارگي، چهار ستون موادمخدر براي يك معتاد، مثل اكسيژن هوا مي

يستد و نه كار كند. درحقيقت، معتاد مواد را تواند بنشيند، نه  بالرزد، نه خواب دارد، نه ميبدن مي

 اي كار كند.گيرد تا به حالت تعادل برسد، تا بتواند ذرهمي

 

 ها:نوشتپي

شكل درختان خانواده كاج را گويند )به همين مناسبت در برخي ـ ميوه مخروطي1]= ناركوك[  Kuk - narـ كوكنار:1

نام ـ ]گيا[ ميوه كپسولي شكل خشخاش را ـ كه اصطلاحاً به2ميده شده( نام درخت كوكنار نيز نااز مآخذ درخت كاج به

طور اعم همان ميوه خشخاش شود ـ كوكنار گويند و در اكثر موارد منظور از كوكنار بهگرز خشخاش نيز ناميده مي

عباس شاه ( و275عباس، ص نوشيدند )فلسفي، شاهاست... در عهد صفويه پوست خشخاش را مثل چاي دم كرده و مي
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( ]با تلخيص از 276عباس دوباره متداول شد )ص هـ.ق. نوشيدن آن را قدغن كرد، ولي پس از شاه 1030در سال 

 [ 3فرهنگ فارسي معين، ج

نوشيدند )صفويه( )فلسفي، محلي كه در آن كوكنار )پوست خشخاش( دم كرده مي K.- Xanaـ كوكنارخانه:2

 [3فرهنگ فارسي معين، ج  ( ]با تلخيص از275، ص 2عباس، جشاه

ها مشابه يكديگرند ولي آرايش ساختماني متفاوتي هايي هستند كه از نظر تعداد اتمهاي ايزومر مولكولـ مولكول3

 دارند.

 

 

 سوتيتر:

تأثير يك مسئله شود كه البته تحترواج مصرف ترياك مربوط به زمان مغولان مي

كنش در برابر مشكلات و شوربختي ملتي تاريخي و سياسي نيز بوده است. درحقيقت وا

اي در برابر خودش بود كه انسجامش را از دست داده، تمركز ملي نداشت و آينده

 ديدنمي

 

 

بيني شده قانون محدودسازي كشت ترياك به تصويب رسيد كه پيش 1290در سال 

ت بود پس از هشت سال استعمال شيره و ترياك به غير از آنچه براي دارو لازم اس

شان هم ماليات ممنوع شود. براي معتادان كارت سهميه صادر شد. براي ترياك مصرفي

 در نظر گرفته شد

 

 

، ايران از نظر كشف موادمخدر در جهان به رتبه نخست رسيد. 1347در سال 

درصد كل افراد دستگيرشده در جهان به اتهام حمل هروئين در ايران دستگير شصت

درصد كل هروئين مكشوفه دنيا از ايران رياك و چهاردهودودرصد كل تشدند. بيست

 گزارش شد. از آن به بعد ما هميشه اين مقام اول را حفظ كرديم

 

 

هاي نو براي رو شدند. طرح، مردم با افزايش ناگهاني درآمد نفت روبه1352در سال 

ز نگهداري مراكز درمان و بازپروري معتادان تهيه شد كه مستلزم ايجاد درمانگاه و مراك

ها معتادان و درمان با استفاده از متادون شروع شد. با پيروزي انقلاب تمام اين طرح

 متوقف شد
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هاي ديگري كشور ديگر،  ماده9كند و نزديك به فقط هندوستان ترياك را كشت مي

 كنندكه ترياك نيست، شقايق استرا كشت مي

 

 

ته استخراج كرد. اين تكنولوژي هنوز بايد شقايق وحشي را در يك كمپاني بسيار پيشرف

هاي  مافيايي است كه اصلاً امكان قدري تحت كنترل سازماندر ايران نيست. زيرا به

 كه ما به راحتي بتوانيم آن را به ايران بياوريم، وجود ندارداين

 

 

هزارنفر تحت درمان با داروي متادون، ما به هفت تن متادون در سال براي دويست

كه تا آنجا كه اطلاع دارم، براي امسال حدود هشتصدكيلوگرم يم. در صورتينياز دار

 يا چيزي در اين حدود سفارش خريد از كشورهاي خارجي وجود داشته

 

نكردن و نداشتن كنترلكردن كشت خشخاش، همين مشكل اصلي در مورد قانوني

شخاش در طور حتم پس از آن ما شاهد كشت خمديريت مناسب اين كشت است و به

 هر گوشه و كناري خواهيم بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يك؟!كدام

كه هولاكو )از نوادگان چنگيز مغول( بغداد را تصرف كرد، عالمان و فقيهان را در مستنصريه زماني  

ترين دانشمند جهان اسلام شهرت داشت ـ رو كرد و گرد آورد و به سيد بن طاووس ـ كه به روحاني

و سيد در ميان بهت  "حاكم عادل كافر يا حاكم ظالم مسلمان؟"اند: اين دو افضليك از پرسيد: كدام

 ٭"شك نيست كه حاكم عادل كافر افضل است."درنگ گفت: جماعت فقيهان، بي
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 گريزد رعيت ز بيدادگر

 الدين سعدي شيرازيشيخ مصلح

 بوستان، باب اول، در عدل و تدبير و راي

 ر در صلاح رعيت كنينظ  بر آن باش تا هر چه نيت كني

 كه مردم ز دستت نپيچند پاي  الا تا نپيچي سر از عدل و راي

 كند نام ز شستش به گيتي سمر   گريزد رعيت ز بيدادگر

 بكند آن كه بنهاد بنياد بد   بسي برنيايد، كه بنياد خود

 كه معمار ملك است پرهيزگار  خدا ترس را بر رعيت گمار

 ها بر خداستكه از دستشان دست  رياست به دست كساني خطاست

 

 دارگر رهرو  عشقي تو پاس ره نگه

 هـ. ا. سايه

 از دفتر سياه مشق

 منشين چنين زار و حزين چون روي زردان

 شعري بخوان، سازي بزن، جامي بگردان

 ره دور و فرصت دير، اما شوق ديدار

 رود با رهنوردانمنزل به منزل مي

 ستممن بر همان عهدم كه با زلف تو ب

 پيمان شكستن نيست در آيين مردان

 دارگر رهرو عشقي تو پاس ره نگه

 گردانبالله كه بيزار است ره زين هرزه

 صد دوزخ اينجا بفسرد، آري عجب نيست

 گر در نگيرد آتشت با سينه سردان

 آن كو به دل دردي ندارد آدمي نيست

 هيچ دردانبيزارم از بازار اين بي

 يست ليكنعيب حرمان نآري هنر بي

 تر برگشتم از پيش هنردانمحروم

 با تلخكامي صبر كن اي جان شيرين

 داني كه  دنيا زهر دارد در شكردان
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 گردن رها كن سايه از بند تعلق

 تا وارهي از چنبر اين چرخ گردان

 

 مدارا و تحمل

 اسماعيل شاهرودي 

 از: ويران سراييدن، مجموعه 

 اي آفريدگار! 

 آيم اين زمان؛با پاي شعر سوي تو مي

 تا سركنم ترانه خود را

 از بام روزگار.

 

 در آن زمان كه گردنه حرف باز بود

 هاي شعر منلب

 گاه.جز آستان رنج نبوسيد هيچ

 هرگز نكرد نقش و نگار يأس

 ديوار آرزوي دراز مرا سياه.

 

 اي آفريدگار!

 بگذار تا دوباره بكارم

 در سرزمين شعر

 بذر اميد را،

 برآرم بگذار تا زسينه

 صبح سپيد را!

 

 اي آفريدگار!

 هاي پيش كه در رو به روي مادر سال

 دريا نشسته بود

 من با سرود خويش

 بسيار ساختم

 زورق براي مردم جوياي آفتاب؛
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 اينك طناب دار ببافم من؟ ـ اي دريغ!

 

 اي آفريدگار!

 ما را ز گيرودار نگهدار،

 از روي شهر تيرگي كينه را بگير،

 درووقتي كه مي

 چشمي به خواب ناز

 آن چشم را ز آفت كابوس حفظ كن،

 عشاق را سلامتي جاودان ببخش:

 آنها چو آب چشمه گوارا و روشنند،

 آنها درون جنگل انبوه شعر من

 زنند.اي پرسه ميشدهدنبال مرغ گم

 

 اي آفريدگار! 

 در اين زمان كه رخنه بسيار چشم را

 پر كرده است قير

 ما در درون چشم

 زندگاني خود را خورشيد

 ايم. ـپنهان نموده

 كه هست پس از ما درين دياربگذار آن

 ايم!داند كه بوده

 

 اي آفريدگار!

 در جام ما شراب تحمل

 بسيارتر بريز!

 ما رهرو طريقه كس جز تو نيستيم،

 جز عشق و زندگي

 در اين دل كوير

 وجوي ره نخوانده است. ـما را كسي به جست
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 گذرد خوب آگهي!تو خود به هر چه مي

 

 اي آفريدگار!

 كه عزيز است پيشمانما را كنار آن

 هاي بلا ديده نام ده،پيوند قلب

 وز قلب مادري

 مگذار شاخ سرو بلندي سوا شود،

 اشعار من 

 )اين كشتزار عشق درو خورده مرا(

 از دست من مگير،

 ايمگذار ديده

 در پيشگاه تو

 از ديدگاه روشن مردم جدا شود، ـ

 يدگار،اي آفر

 مگذار....

 1333تهران ـ آبان 

 

 

 بهانه

 افشين سرفراز

 ام مختصر بودبهانه

 اي لبخندسفره

 اي غم نانتكه

 اي تشنگيجرعه

 ام مختصر بودبهانه

 آسماني براي شمردن

 شدنزميني براي مصلوب

 و چراغي براي انتظار

 ام مختصر بودبهانه
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 بيداري

 زينب شهرزادپور

 1383ارديبهشت 

 تر تجاهل و خاموشي در بس

 آگاهي

 گاهيگاه       

 كشدخميازه مي           

 ست.هنوز به خواب نرفته

 

 دموكراسي

 لنگستون هيوز

 برگردان و بازنگري از احمد شاملو

 با ترس يا با ريش گرو گذاشتن

 دموكراسي دس نمياد

 نه امروز نه امسال

 نه هيچ وختِ خدا.

 

 منم مث هر باباي ديگه

 حق دارم

 كه وايسم     

 رو دو تا پاهام و

 صاحاب يه تيكه زمين باشم.

 م از شنيدن اين حرفديگه ذله شده

 ـ هر چيزي بايد جريانشو طي كنه"كه: 

 "فردام روز خداس!         

 دونم بعد از مرگمن نمي

 خوره،آزادي به چه دردم مي

 تونم شيكمِ امروزمومن نمي

 با نونِ فردا پر كنم.
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 آزادي 

 پر بركتيهبذر 

 كه احتياج

 تش.كاشته

 كنم نهگي ميخب منم اينجا زند

 منم محتاج آزاديم

 عينهو مث شما.

 
 نوشت:پي

ق. در حله زاده شد و  589ـ سيدبن طاووس؛ محدث و مورخ و عالم بزرگ جهان اسلام است كه در نيمه محرم سال  ٭

بغداد بوده است. وي مردي توانگر بوده و كتابخانه  در اين شهر باليد. وي در زمان سقوط بغداد به دست مغول، در

اند و گفته شده كه با امام طاووس كراماتي نقل كردههايي از آن موجود است. از ابنبزرگي داشته است كه آگاهي

آثار كه وامدار دانسته است. جاذبه فراوان سيد بيش از آنزمان)عج( همواره ديدار داشته و نيز اسم اعظم خداوند را مي

كننده حقيقي به خوان معارف اهل باشد. او منادي بزرگ تقوا و دعوتاش باشد، مرهون معنويت چشمگير وي ميعلمي

آيد. از آثار اوست: الاقبال باعمال الحسنه، مهج الدعوات و منهج العنايات و الملهوف علي قتلي شمار ميبيت)ع( به

كوشش بهاءالدين خرمشاهي، جلد اول، پژوهي به: دانشنامه قرآن و قرآنهاي بيشتر، نگاه كنيد بهالطفوف. براي آگاهي

 طاووس و احوال و آثار او، اتان كلبرگ، ترجمه سيدعلي قرائي و رسول جعفريان.. كتابخانه ابن124صفحه 
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 فرری یزدی

 استاد مكتب آزادگی*

 معصومه قشقايي

كه ز جان بازی اندیشه نباید یا آن       رسم و ره آزادی یا پیشه نباید كرد                    

 كرد

انرجا زنهرا برا زثرار و اشر ار خرود دنیرا داشرتهمردمری  مایی انقلا پیروزش را و ادبا نقش بس ایی در   

شراعرانی بودنرج کره در راه ززادی و عقیرجه نی  کردنج. در قلترو ادبیا  فارسی انقلابیون را حتایگ می

محتج فرخی ی دیا سیج اشر  الرجین متان ج ر دوران مشروطه شاعرانی  ان خود را از دسگ دادنج. د

مای ملگ را و هه متگ خود قرار دادنج و با استبجاد به مبارزه ایلانیا عار  ق وی ی بودنج که خواسته

 مایه اش ار دوران مشروطه؛ وطنا ززادیا قانون اراییبرخاست ج و بر سر زرمان خود  ان باخت ج. درو ن

از دیکترراتوری بررود. در ایررن نوشررته برره شررح زنررجاانی شرراعر ززادیخررواها روزنامرره نررویس  و نفرر  و 

 می پردازیمه "فرخی ی دی "سیاستتجار  مبارز ایرانی  

    

.ق در رمر 1306محتج فرخی ی دی ملقب به تاج الش راا فرزنج محتج ابرامیم ستسار یر دیا در سرال    

شریفته عرجالگ و ززادی برودا که  تی را در ی د فرا ارفگ. اوی د لشم به  هان اشود. وی علوم مقجما

سرالگی در مجرسره در پران ده.  ومر اعتراب به ظالتان را در متان دوران نو وانی پیشه خرود سراخگ

ما بر سر ملگ مظلرومش مریخوانج و زنچه انگلیسیمرسلین که وابسته به کلیسای انگلیس بود درس می

مرای شر ری در نکرومش برنامرهبرود کره زمان . متان کشیجیو رنج م کردزوردنج از ن دیا لتس می

 مربیان مجرسه مرسلین سروده

 انیسلطسخگ بسته با ما لرخا عهج سسگ پیتانی        داده او به مر پَستیا دستگاه              

 نصرانیدر سرای ا دین ز دسگ مردم بُردا فکرمای شیطانی        تله طفل خود بردنج             

    ای دریغ از این مذمب! وای از این مسلتانی...

در نهایگ او را به بهانه اخلال اری و زشو  از مجرسه اخراج نتودنجا او پس از اخراج از مجرسها در 

 بافی و مجتی مم در نانوایی به کاراری پرداخگ.کارخانه پارله

و ره شرج کره حکومرگ بره ظرامر شا با شکل ایری حکومگ مشرروطها فرخری مت 1285مرداد  14در 

پیرجایش نهضرگ زغراز ک ج؛ به متین دلیرل از مشروطه اسگ اما متچ ان رونج استبجادی خود را طی می

مشروطه و ف الیگ مای ح   دموکرا  به  تع ززادیخوامان پیوسگا   و مبارزان ثابگ قجم شج و در 

عشق برای او در ززادی وطن خلاصه . راه ززادی و دفا  از عقیجه از مته علایق مادی خود دسگ کشیج

 اش اری بکر در این زمی ه سرودهکه ل جانشج می

 قسم به ع   و قجر و مقام ززادی              که روح بخش  هان اسگ نام ززادی                     
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 ززادی به پیش امل  هان محترم بود زن کس         که داشگ از دل و  ان احترام                    

*** 
 از برای ززادیا سر به پای ززادی         دسگ خود ز  ان شستما زن زمان که ب هادم               

 ای  ززادی ...ردر قفا رردامن وصالش را        می دوم به پای سا تا مگر به دسگ زرم               

جای ران فرلالا  رار استقراین محفل        دل نثک ج در فرخی ز ان و دل می                                  

 ززادی

*** 

ی یر د برود. فرخری برر خرلا  شر رای أالجوله قشقایی حاکم مستبج و خودر. ق ییغمرم 1328درسال 

وسی نبودا م تقج و حقیقگ او بودا مستطی پر شرور در وصرف حرال حراکم پلدرباری و متتلق امل لا

 یخوامان اییاد کردهسرود و شور و مییان خاصی بین ززاد

 این خو نِه ز دسگا سگابگ ایران پرسگ       مستبجی خوی یحاک ا عیج  م شج ای فریجون خو       

 حالیا ک  سلم و تور و انگلیس و روس مسگ       ایرج  ایران  سراپا  دستگیر و پای بسگ       

 به که از راه تتجن ترک بی مهری ک ی

 ک یدر ره مشروطه اقجم م ولهری 

 ک جهتا زنیا که صریحاً به ییغم الجوله خطا  می

 الجوله لو قانون شک ی پیشه نتود              از متان پیشه خود ریشه خود تیشه نتود...ییغم

 خون یا ملگ غار  زده در شیشه نتود              نی ز و جان خیل و نی ز حق انجیشه نتود...

عصبانی شج و فرخی را به زنجان انجاخگ و دستور داد تا لرب مرای وی الجوله با ش یجن این اش ار ییغم

و مراتب اعتراب خرود را بره نتای رجاان میلرس مخرابره  مای ی د متحصن شجنجدموکرا . را بجوزنج

دوختن لب مای شاعرا سراسر ایرران را تکران داد و فرخری را در مبرارزه برا اسرت تار و اسرتبجاد . کردنج

 بیگ را با تغال بر دیوار زنجان نوشگه تر کرد. او اینراسخ

 عتر طی          من و ییغم الجوله و ملا ریاار به زنجان نگردد               

 به آزادي ار شد مرا بخت يار            بر آرم از آن بختياري دمار            

 زوردهفرخی با زبان ش ر ناافته مایش را به قلم درمی

 شج در ره مشروطه دمن        پر بجیهی اسگ نگویج به    از راسگ سخن مر که را دوخته    

وی پس از مجتی از زنجان اریخگا و سرانیام ییغم الجوله برک ار و حاج فخرالتلا به حکومگ ی د 

م صو  شج. حاکم  جیج از فرخی دلیویی کرد و افگ اار ییغم الجولره دمران ترو را دوخرگا مرن 

زیررا تهرران ا .ق فرخی به تهران زمجرم 1328ک م. با این حال در اواخر سال میدمان تو را پر از اشرفی 

مای زن زمران وزنامرهدیج. او اش اری در وصرف ززادی ایرران در رتر میرا برای مبارزا  خود م اسب

م تشر کردا اش ارش مورد تو ه مردم و بویبه ززادیخوامان و روش فکران قررار ارفرگ. فرخری م گرام 
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مرا قرارارفرگ و ی اول به بغجاد و کربلا و از زنیا به موصرل رفرگ مرورد ت قیرب انگلیسری  گ  هان

قررارداد ن گی ری کره زمران احترج شراه قا رار ر  1919سرانیام به ایران بازاشگ. ب ج از امضای قرارداد 

لی ایران بره الجوله بین ایران و انگلیس امضا شج و طبق زن قرارداد اختیار امور نظامی و مادرکابی ه وثوق

 فرخی به طور زشکار مخالفگ خود را اعلام نتود هر  دسگ مستشاران انگلیسی افتاد

 داد که دستور دیوخوی ز بیجاد              کشور  م را به باد بی م ری  داد                

 .وله و داد..رسج ز ولن به فلا میزگ                  زرداد قراری که بی قراری  مل               

 و میجداً به زنجان افتاد. این شاعر ملی و سیاسی بارما خط مشی خود را با اش ارش بیان نتوده

 درستی زیین من اسگ             بج خواه کبیا مسلا دیرین من اسگا تا عتر بود           

 و دین من اسگ مقصود و مرام و مسلا    ززادی و خیرخوامی  نو  بشر                        

را م تشر کرد و با زبانی کوب جه  "طوفان"مر.ق روزنامه ت جرو و انقلابی  1339فرخی در اوایل سال 

کرد. نتود و شیاعانه با زمامجاران عصر خود مبارزه میاعتراب خود را نسبگ به ظلم حاکم ابراز می

ای می  محاکته کشانج. صجر ماشتی در ماا ل جین بار او را به پما و اش ار لاپ شجه در روزنامهمقاله

... ]فرخی[ به علگ ثبا  و پایجاری در "ل ین نوشتهه "تاریخ  رایج و میلا  کشور " لج سوم کتا  

اشگا روزنامه را با متان کرد و یا از تب یج برمیکه از زنجان نیا  پیجا میعقیجه خود به محط این

شجا با در دسگ داشتن اختیارا  توقیف میساخگ و مر وقگ روزنامه روش سابق م تشر می

نتود. ل ان له ما م  کس میمای دیگر عقایج سیاسی و نظریا  خود را در زن روزنامهروزنامه

 "طوفان"مایی بودنج که پس از توقیف درروزنامه پیکارا قیاما طلی ه زیی ه افکار و ستاره شرق روزنامه

بار توقیف اردیج و باز م تشر شجه انتشار بیش از پان ده انج. طوفان در طولمر نوبگ م تشر اردیجه

 "اسگ...

ع وان نتای جه مردم ی د به میلس شورای ملی انتخا  شج و عضو اروه اقلیگ فرخی در دوره مفتم به  

میلس شج. نتای جاان اروه اکثریگا متگی طرفجار ریاشاه و دولگ بودنج و در اغلب  لسا ا 

ارفت ج و او را دشتن وطن و ززادی زشکارا فرخی را به باد دش ام مینتای جاان اکثریگ میلس 

ای از که یا روز عجهکرد تا اینکردنجا اما او به خاطر مردم ی د میلس را رما نتیخطا  می

رحتانه کتا زدنج به طوری که خون از دمان و بی ی او  اری شج و طاقگ او مم نتای جاان او را بی

ملی ر ت فا داد و خطا  به میلسیان افگه وقتی در کانون عجل و داد ر ی  ی شورایتتام شج و رستاً اس

ک  جا بجیهی اسگ که در خارج از این محوطه له به روزم در قبال دفا  ززادی ل ین به من حتله می

 خوام ج زورد. او را ل ان تحگ فشار اذاشت ج که به نالار ایران را ترک کرد و به مسکو رفگ. او برای

بار در سفری پان ده روزه که برای شرکگ در  شن دمتین رفگ. نخستیندومین بار بود که به مسکو می

مای سوسیالیستی زش ا شجه بودا اما این بار بر خلا  سال انقلا  کبیر روسیه زنیا رفته بود با انجیشه
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شج که تحگ ع وان  سفر پیشین خود که فقط ظوامر را دیجه بود ادر بطن  ام ه قرار ارفگ و متو ه

حکومگ کاراری مقجما  دیکتاتوری فرامم شجه اسگ وبه انتقاد از حکومگ شوروی پرداخگ. او 

 مآ  بودهطرفجار سرسخگ کاراران و سوسیالیسگ

 ک جک ج             با کبوتر پ یه باز شکاری میداری میزنچه را با کارار سرمایه

 ک ج؟...پافشاری میدیگر بهر قتلش از له         دار برد از دسترنیش ا ج اار سرمایهمی

 ک ج؟...تا به کی اربا  یا ر  برخلا  ب جای          لون خجایان بر دماقین کردااری می

 ک ج...تهیجستم که در اقلیم فقر          بی نگین و تاج و افسرا شهریاری مین خاک پای ز

سیاسی ایران بجم ج اما فرخی به زلتان اریخگ و در خواست ج او را تحویل نتای جه ما میکتونیسگ

برلین روزنامه نهضگ را م تشر ساخگ و حکومگ ریاشاه را به باد انتقاد ارفگ که برای حاکتان ایران 

و حاکتان زلتان ناخوشای ج بودا و زلتان که در صجد نفوت در ایران بود فرخی را میبور به ترک زلتان 

ر دربار شاه ر او را تشویق کرد که به ایران بازاردد و خود یامن ززادی او کردنج اما تیتور تاش ر وزی

شج و او را فریفگ و شاعر وطن دوسگ و ملی به علگ شوق دیجار وطن و تهیجستی به ایران بازاشگ. 

این سفرما برای فرخی تیربیا  ارانبهایی در بر داشگ. او متو ه شج که بیگانگان مرا  دلشان برای 

زن جا فقط برای م ف گ خودشان اسگا پس ملگ وزد و اار دم از ززادی و دموکراسی میسکسی نتی

 بایج زااه باشجه 

 خو  و بج ش یجم   ... حالگ ملگ عثتانی و  رمن دیجم

 حالیا فهتیجم   باز براشته و از ا  بیان نومیجم  

 اسگ ا  بی ا  بی  اسگ که اار شیخ خورد اول ا انب صبی 

 قجر بال مگسی...   ک ج کار کسی بهر کسیتو م  جار   

فرنگی واقع در درب ج شتیران ما بیکار بود. او در عتار  کلاهاو پس از بازاشگ به ایران مج   

که حتی خجمتگ ارش را به  رم مصاحبگ با او در زنجان کرد و واق اً در ب ج بود؛ تا  اییزنجای می

 انجاخت ج.

 تا که ززادی بود در ب ج درب جیم ما  در ب جیم ما  ای که پرسی تا به کی در ب ج  

ای دستگیر ک  ج. که ریاشاه از شهربانی خواسگ او را به بهانهما تحگ نظر داشت جا تا ایناو را مج   

تومان از فرخی شکایگ ک ج. به این  300نام ریا کاغذفروش را میبور کردنج به علگ طلب شخصی به 

ر زنجان ثبگ اس اد زنجانی کردنج. زنها حتی ن ذیرفت ج که دوستانش بجمی او را ترتیبا او را دستگیر و د

 ب ردازنج.
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زنجانبان به . خوامم رفگ 1316یا روز در زنجان به زنجانبان خود می اویج که من در فروردین فرخی 

به  1316 فروردین 14در فرخی ی دی ک ج. قصج فرار داردا از او شجیجتر مراقبگ میفرخی که خیال این

 یجهسراتریاک می خورد واین رباعی را میی قصج خودکش

 زین محبس ت گ در اشودم رفتم            زنییر ستم  پاره  نتودم  رفتم                   

 زانسان که نخسگ زمجه بودم رفتم    بی لی  و ارس ه و تهیجسگ و فقیر                        

راحتی از بین بررود. خواسگ وی بهلون ریاشاه نتی از مرگ نیا  دادنجا او رای که بود به مر صورت

میجداً او را به سری رو و از اینفرخی در حالگ مذیان نی  مطالبی یج ریا شاه و دیکتاتوری می افگ 

و سراکگ ن شسرگ ماه حبس محکوم کردنج و به زنرجان شرهربانی م تقرل نتودنرج. فرخری در زنیرا مرم 

ریاشراه ر  ولی هجپهلوی ر افگ. او م گام عروسی محتج ریا یه حکومگ وقگ میعل داراش اری نیش

 هش ری سرود که باعث خشم ریاشاه شج

 ... دلم از این عروسی سخگ می لرزد که قاسم مم               لو   گ نی وا ن دیا شج داماد می اردد

 اردد...که ب یان  فا و  ور بی ب یاد میرو                     به ویرانی این اویا  مستم مطتئن  ززن 

سروی دشرتن و دسرگ نیراز بهکررد و فرخی در شرایط سخگ در زنجان به سر می برد اما ایستادای مری

 افگهمیکرد و بیگانه دراز نتی

 پیش دشتن سرافک جن من مسگ محال          در ره دوسگ ار زما گه تیر شوم            

 در ن دیکی خود می دیجهرا اویا مرگ فرخی این شاعر خسته دل 

 از اردش زستان زمی گیر شجم  م گام  وانی به خجا پیر شجم            

          وی مرگ بیا ز زنجای سیر شجم  ای عتر برو که خسته کردی ما را           
*** 

 ایمهان خوش کردهما دل خود را به مرگ ناا  فرخی لون زنجاانی نیسگ غیر از درد و غم            

در او را ا ت ریرق کررد مای شاعرپ شا احتجی به وسیله زم ول موا که در رگا که  لاد ر یمتا این 

محتج فرخیا فرزنرج ابررامیم در تراریخ »مرگ او را ل ین اعلام کرده اداره زنجانا د.وبرخوا  ابجی فر

 ی مشخص نیسگهمحل دفن فرخ«به مرب مامریا و نفریگ فو  کرده اسگ. 25/7/1318

 ار ماسگ م ب ج از وفا  تربگ ما در زمین میوی            در سی ه مای مردم عار            

مای روحی و  ستیا تب یج و... با م اران امیج نهال فرخی و دیگر ززادیخوامان با تحتل کردن شک یه

 ه ززادی را کاشت ج و این نهال ثتره بخشیج

 نهال مران انجم نهال ززادی              خجا ک ج نک ج باغبا... به صج امیج نش        

 رسانیمهاین نوشته را با غ لی از فرخی به پایان می  

زری نجاشررگ غررم کرره غررمِ برریش و کررم    مرا  دلم برای کم و بیش غم نجاشگ 

 نجاشگ
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 مر ملتی که مردم صاحب قلم نجاشگ    در دفتر زمانه فتج نامش از قلم 

 مرکس که فکر  ام ه را محترم نجاشگ                 مل خرد نیسگ محترمدر پیشگاه ا 

 سگ که  تشیج  م نجاشگما را فراغتی  سگ   که  یب و  ام من از مال و می تهیبا زن 

 قجم نجاشگموافق ثابگ "فرخی"لون   انصا  و عجل داشگ موافق بسیا ولی      

 پی نوشت:

را در وصف فرخی ی دی سروده که یکی از  "شهیج راه ززادی"اش ر* زقای ادیب بروم ج شاعرم اصر

 ه زن ل ین اسگ ابیا 

 ...}فرخی{ بود زن ادیب و شاعر مردم ارای        کای چ ین در مکتب ززادای استاد بود 

 منابع مورد م ال ه:       

 . 1383دیوان فرخی ی دیا حسین مکیا انتشارا  ترف جا لاپ اولا ر 

 . 1380ریچه ای به دنیای ش ر فارسی از زغاز تا امروزا خسرو شاف ی اکتا  خورشیجا صج شاعرادر 

شاعر لب دوختهانویس جاانهغلامریا محتجی و حسین مسر اناشر انیتن زثار و مفاخر فرم گی ر 

 1378ی د+ انتشارا  ی دا 
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 پير بلخ در قلمرو آزادي و اختيار

 سيدحامد علوي
 مومنان را ز انبيا آزادي است  ه آزادي نبوت هادي استچون ب

 همچو سرو و سوسن آزادي كنيد  اي گروه مومنان شادي كنيد

 )دفتر ششم مثنوي(
تنها مولوي، دانشمند، اديب و شاعر بلندآوازه و عارف از آزادي سخن گفته، بلكه پيرامون بسياري نه  

نهادها را ارائه داده است كه با پيشرفت دانش و ترين پيشاز مشكلات و معضلات جامعه، ارزنده

مرد بهره ببرد. شايد كمتر نظير آن بزرگهاي بيحلتواند از راهآوري، بشريت براي امروزش ميفن

هاي كساني باشند كه از ويژگي مهم و موهبت باشكوه آزادي در چهره اجتماعي آن، فراتر از بحث

هاي بنيادين فكري شده و مولوي با جرأت تمام وارد عرصه فلسفي و عرفاني حرفي زده باشند. اما

الدين، اثر ها بيرون آمده است. آيينه انديشه و حالات و روحيات مولانا جلالسربلند از آن عرصه

خواهد دانيم كه ورود به مثنوي معنوي كليدهايي ميمانند او مثنوي معنوي است؛ البته ميبرجسته و بي

 طلبي است.جويي و حقتشنگي و عطش حقيقت كه ازجمله آن كليدها

 اي كن در جزيره مثنويفرجه  گر شدي عطشان بحر معنوي
 )دفتر ششم(

كليد ديگر ورود به مثنوي مولانا، آشنايي به قرآن و بلكه آگاهي به ادبيات قرآني و انس پيوسته با اين   

آن، تازگي و طراوت خود را  ها از نزولآور و عميق است كه هنوز پس از گذشت قرنكتاب شگفت

از دست نداده، بلكه عقل و خرد انديشمندان را بيشتر به خود معطوف داشته است. ترديدي نيست كه 

ترين ترين و پيچيدهزيربناي انديشه مولانا را قرآن شكل داده، پرورده و به اوج رسانده است و مهم

ذكر شده خاستگاه قرآني دارد؛ چنانچه مستند مسائل فكري كه نيازمند تأمل ويژه است و در مثنوي او 

سوره اعراف است. آنجا كه خداوند فرموده است:  157مولانا در مسئله بسيار بزرگ آزادي، آيه 

كه از اين پيامبر امي )كه نامش در تورات و انجيل رقم خورده و اين در دسترسشان است( پيروي آنان"

ها را بر آنها روا و دارد و پاكيزهاز زشتي برحذرشان مي كند وكه به نيكي دعوتشان ميكنند آنمي

دارد )يعني كند و بارهاي گراني كه بر دوششان بود برميها را براي آنها ناروا اعلام ميناپاك

كه به او زنجيرهايي كه بر دست و پا و ذهن و مغز آنها بود پاره كرد و آنها را آزاد نمود( پس كساني

اش كردند و از كتابي كه بر او نازل كرديم )كه همچون نوري گاه داشتند و ياريگرويدند و حرمتش ن

  "اند.فرا راه خود قرار دهند( پيروي كردند؛ آنان رستگاران
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كند كه به صراحت آزادي انسان را در پذيرش حق يا باطل سوره كهف نيز استناد مي 29مولانا به آيه  

خواهد ايمان بياورد و هركس زسوي پروردگارتان، هركس ميبگو اين حقيقتي است ا"كند: بيان مي

خواهد بگرود و هركس گويد هركس مياين مطلب بسيار مهم است كه نمي "خواهد كفر بورزد.مي

هاي غيرقابل تغيير و خواهد كفر بورزد، زيرا كه سنتگويد هركس ميخواهد نگرود. بلكه مينمي

گيرد. ملاي روم هاي معقول خداوند تخطي كنند ميمنديقانونتبديل خداوند گريبان هركس را كه از 

ها دلواپسي دارد و نگران همه بشريت است و معني با زيباشناسي و آگاهي ويژه خود نسبت به همه انسان

 سرايد كه:درست ولايت را با دقت نظر ويژه خود در چند بيت و با تبيين معني آزادي مي

 نام خود با آن علي مولا نهاد   زين سبب پيغمبر با اجتهاد

 ابن عم من علي مولاي اوست  يعني هركس را منم مولا و دوست

 بند رقيت ز پايت بر كند  كه آزادت كندكيست مولا، آن

 مومنان را ز انبيا آزادي است  چون به آزادي نبوت هادي است

 همچو سرو و سوسن آزادي كنيد  اي گروه مومنان شادي كنيد

هاست. مولانا آزادي انسان را م از آزادي مدني و حقوق شهروندي و حقوق اساسي انساناين آزادي اع 

كس حق ندارد به حريم كند و معقتد است كه اين موهبت الهي است و هيچاز بنياد و اساس بررسي مي

ي خردي تمام در مقابل اين موهبت الهآن تجاوز كند. بنابراين تمام جباران و مستبدان تاريخ با بي

دان تاريخ اند و خود را نيز در مزبلهاند و آزادي مردمان را سلب و آنان را به خاك سياه نشاندهايستاده

اند تا ها را تخريب و امر را بر آنان مشتبه كردهگري، فكر انساناند. ديكتاتورها با گسترش جبريانداخته

هاي دست )اما غافل از سنتگراني چيرهوسيله جادوقادر به تشخيص حق از باطل نباشند. اين كار به

خواند )در داستان موسي و سحره فرعون گيرد كه قرآن آنان را ساحر ميمحكم خداوند( صورت مي

تأمل كنيد( ريشه  سحر و سحر يكي است و ساحر كسي است كه امر را چنان بر بينندگان مشتبه 

، يعني حق را از باطل نتوانند بازشناخت و با سازد كه نتوانند صبح صادق را از صبح كاذب بازشناسندمي

بندي و جادوگري و بافتن منطق و دلايل فريبنده، چشم و ذهن شنوندگان و تردستي و تزوير و چشم

سازند. نمايند و آن بيچارگان را از شناختن حق محروم ميكنند و مسخر خود ميبينندگان را جادو مي

ها خواست خدا بوده ها و گرهبستاين بن"اكندن شايعه جبر كه آشوب مثل پرآن هم با ابزارهاي ذهن

كه مولانا در دفتر اول چنين درحالي "ايستيد؟و شما اي مردمان چرا درمقابل امر و خواست خداوند مي

 دهد كه:پاسخ مي

 درگه مخسب تا نبيني آن در و  جبر تو خفتن بود در ره مخسب

 دارزير آن درخت ميوهجز به   اختيارهان مخسب اي كاهل بي

 هنگام كي يابد امان؟!مرغ بي  جبر و خفتن در ميان رهزنان؟! 
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كه جبر امري است القاشده ازسوي شياطيني كه جز گسترش شر و مولوي با تشريح آزادي انسان و اين  

هلي كند كه آدمي بايد بصيرت خويش را پاس بدارد و از تنبلي و كافساد مأموريتي ندارند، تأكيد مي

 بپرهيزد، زيرا كه همين كاهلي او را به بند جادوگران و سحره مزدور فرعونيان زمان خواهد افكند:

 جبر هم زندان و بند كاهلان   جبر باشد پر و بال كاملان

 فريبد.افتد و ديدگاه جبري بعضي، او را نميانسان خردمند هرگز به اشتباه نمي 

 ن را و خون مرگبر راآب موم  همچو آب نيل دان اين جبر را

 بال، زاغان را به گورستان برد  بال، بازان را سوي سلطان برد

هاي خداوند، بيداري خردمندان را در پي دارد و غافلان را در هاي نهفته در جريانات و سنتظرافت  

 اي فرو خواهد برد.ناداني و جبر انگاري خودخواسته

 قومي درون چه شدندزان رسن   زان كه از قرآن بسي گمره شدند

 چون تو را سوداي سر بالا نبود  اي عنودمر رسن را نيست جرمي 
 )دفتر سوم(

در انديشه قرآني مولانا در دستگاه خداوند ظلم نيست زيرا كه جهان هستي براساس صدق و عدل رقم   

ترين ين عاليخورده است و اين قانون كلي هستي كه تا ابد تغييرناپذير است و شايد بتوان گفت كه ا

اند و شايد اين بهترين راه براي هماهنگي با ها بدان دعوت شدهآموزه عملي تفكر قرآني است كه انسان

آموزد كه در آن دروغ و فريبي آهنگ كل هستي است كه از آموزگار بسيار بزرگوار طبيعت مي

 افكند:مي خرديفهمي خود را به چاه ويل ناداني و بينيست. اين آدمي است كه با كج

 اين گناه اوست، جبر و جور نيست  را غور نيست در چهي افتاد كان

 يابم رسندرخور قعرش نمي  در چهي انداخت او خود را كه من
 )دفتر اول(

مولانا با روشني بيان خود با تكيه بر قرآن، خواننده و شنونده مثنوي را از افتادن به چاه ويل جبر پرهيز 

 دهد. مي

 اين عجب كه جبرني و ظلم نيست  ست و قسمت كردني استعدل قسام ا

 ظلم بودي كي نگهباني بدي   جبر بودي كي پشيماني بدي
 )دفتر چهارم(

خوبي قادر به تشخيص حق ها و معيارهايي كه انسان براي شناخت حق و باطل دارد، بهمسلماً با ملاك  

 كس جز خود او مقصر نيست. چآيد از خود اوست و هياز باطل است و آنچه بر سر او مي

 دست داري چون كني پنهان تو چنگ  پاي داري چون كني خود را تو لنگ
 )دفتر اول(
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دهد و فريبد و بازي مياز جايي كه فكر و ذهن آدمي بسيار بازيگر و فريبكار است پيوسته آدمي را مي  

كردار خود در قبال آزادي  اي ازاز جايي كه انسان آزاد است و مختار، گاهي به سرانجام پاره

كند به خوبي درك ميكه آزادي را بهگويد و با آنشود و تناقض ميانديشد، دچار تناقض مينمي

 كند كه او مطلقاً آزاد بود.گرايد و فراموش ميگري ميجبري

 او همين داند كه گيرد پاي جبر  شكر و صبرهر كه ماند از كاهلي بي

 تا همان رنجوريش در گور كرد   ر كردهر كه جبر آورد خود رنجو
 )دفتر اول(

كه آزاد است بايد مسئوليت كردار خويش را به در معني آزادي نهفته است كه هركس به دليل اين  

ورز و با خرد است كه با اختيار تمام كه هيچ عهده بگيرد زيرا كه انسان است و اين تنها موجود انديشه

كند كه به انجام آن كند. بنابراين عقل و خرد حكم ميل او نيست عمل ميمانعي بر سر راه انديشه و عم

ها سال عهده بگيرد و اين كشف بزرگ جهان آدميت در طول ميليونعمل بينديشد و مسئوليت آن را به

زندگي اوست كه به آن دست يافته است. ليكن اگر آدمي به قول مولانا دچار تأويل باطل شد و غفلت 

ش كرد كه چه بوده و چه بايد بكند داستان او داستان آن مگس است كه دچار تأويل باطل كرد و فرامو

 اي بس هولناك انداخته است:شده و توهم و گمان او را به ورطه

 همچو كشتيبان همي افراشت سر   آن مگس بر پر كاه و بول خر

 امماندهمدتي در فهم آن مي   امگفت من دريا و كشتي خوانده

 مرد كشتيبان و اهل و رايزن   ين دريا و اين كشتي و مناينك ا

 قدر بيرون ز حدمي نمودش آن   بر سر دريا همي راند او عمد

 آن نظر كه بيند آن را راست كو   بود بي حد آن چمين نسبت بدو

 چشم چندين بحر هم چندينش است  عالمش چندين بود كش بينش است

 بول خر و تصوير خسوهم او    صاحب تأويل باطل چون مگس

 آن مگس را بخت گرداند هماي   گر مگس تأويل بگذارد به راي

 روح او نه در خور صورت بود   آن مگس نبود كش اين عبرت بود
 )دفتر اول(

شدن انساني كه آزاد بود و مختار اما دچار وهم و گمان شد و موقعيتي تازه در اين تمثيل دچار توهم  

داد و چه زيبا پير بلخ انسان مقيد شده به وهم و خيال كه به اندك جاه و جلال يافت و اختيار را زكف ب

كند كه تو اي انسان آزادي كه اسير جاه و گونه بيان مياش را فراموش كرد اينرسيد و جايگاه انساني

شدي همچون مگسي كه بر خاشاكي كه شناور در بول خرست بيش نيستي و توهم و منزلت ظاهري 

سري و كثافت تا به جايگاه هماي سعادت برسي آزاد و طل را رها كن و آزاد از مگسي و خيرهتأويل با

چنان آزاد و رها بر بلنداي آسمان بيكران به عظمتي دست بيابي كه به ساعد سلطان بنشيني و از رها و آن
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داشته باشي  قيد و بند هواي نفس به آن آزادي خداداد برسي كه شايستگي دريافت آن امانت بزرگ را

 و جانشين خداوند در روي زمين گردي.

 اي هوا را تازه كرده در نهان   تازه كن ايمان ني از گفت زبان

 كين هوا جز قفل آن دروازه نيست   تا هوا تازه است ايمان تازه نيست

 خويش را تأويل كن نه ذكر را   اي تأويل حرف بكر راكرده

 كژ شد از تو معني سني پست و    كنيبر هوا تأويل قرآن مي
 )دفتر اول(

كه پيامبران در دعوت خود چنانآدمي در ديدگاه مولانا بايد از درون به آزادي دست بيايد و آن  

ها را به آن موهبت آزادي الهي خواستند كه زنجيرهاي رقيت و بردگي را بشكنند و پاره كنند و انسان

ه زندان هواها نيفتند و خود را و زيردستان خود را در برسانند و قدر آن را بدانند و بكوشند كه ب

خوبي تمام دريافته است كسي كه در زندان منجلابي از فقر و فساد و اسارت نيندازند. مولوي به

 خواهد.تمايلات و مشتهيات انساني اسير است ديگران را نيز در اسارت و زندان مي

 كس افروختهمي نخواهد شمع    كه هر بدبخت خرمن سوختهزان
 )دفتر چهارم(

 از كمال ديگران نفتي به غم   هين كمالي دست آور تا تو هم

 تا خدايت وارهاند از جسد   خواه دفع اين حسداز خدا مي
 )دفتر چهارم(

ترين و توان گفت كه عاليكشاند و به يقين ميآزادشدن از هواها به سوي آگاهي و آبادي مي  

ز عقل و قوه تفكر موهبت آزادي است كه سازنده امروز و ديروز و ترين مواهب الهي پس اعظيم

هاي فرداي جهانيان است و رسيدن به خودكفايي و امنيت در گرو آزادي است. اسارت آدمي در زندان

 اي بس بزرگ است. تنگ و تاريك انديشه و طبيعت و تاريخ و جامعه و خويشتن خويش فاجعه

داند كه گاه ميكند. آنگري را بهانه نميكند و جبريرا باور ميفهم و درك آزادي شعور انسان   

 كند.وجدانش بيدار است و ديگر تأويل باطل نمي

 رودهر دو در يك جدول اي عم مي   جاي حس بوددرك وجداني به

 امر و نهي و ماجراها و سخن   آيد برو كن يا مكننغز مي

 اختيار است اي صنم اين دليل   كه فردا اين كنم يا آن كنماين

 ز اختيار خويش گشتي مهتدي   و آن پشيماني كه خوردي زان بدي

 امركردن سنگ مرمر را كه ديد   جمله قرآن امر و نهي است و وعيد

 با كلوخ و سنگ خشم و كين كند   هيچ دانا هيچ عاقل اين كند

 چون نگرديد اي موات و عاجزان؟   كه بگفتم كين چنين كن يا چنان
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 عقل كي چنگي زند بر نقش چنگ  كي حكمي كند بر چوب و سنگعقل 

 نيزه بر گير و بياسوي وغا   كي: غلام بسته دست، اشكسته پا

 امر و نهي جاهلانه چون كند؟   خالقي كه اختر و گردون كند

 خوبي دفاع كرده است.مولانا بصيرت را به حد اعلا رسانده و از حريم آزادي و اختيار به  

 آيدت بر جرم دار؟خشم چون مي    ا گر نباشد اختيارغير حق ر

 چو همي بيني گناه و جرم ازو؟   چون همي خايي تو دندان بر عدو

 بر تو افتد سخت مجروحت كند   گر زسقف خانه چوبي بشكند

 هيچ اندر كين او باشي تو وقف  هيچ خشمي آيدت بر چوپ و سقف

 صم جان من بدستاو عدو و خ   كه چرا بر من زد و دستم شكست

هاي هولناك نجات بيابيم. زيرا كه همه مواهب طبيعت براي انسان چالبايد تلاش كرد تا از اين سياه  

 كدام از آنها:است و نه انسان براي هيچ

 چند باشي بند سيم و بند زر   بند بگسل باش آزاد اي پسر
 )دفتر اول(

دهد و و آزاديخواهي آدمي را گسترش ميتفرج و گشت و گذار در مثنوي معنوي بينش آزادگي 

ترين مطالبي است كه مولانا سعي در تبيين افزايد و آزادي يكي از مهمشرح صدر و بلند نظري او را مي

كند و راهزنان راه آزادي را گيران را باز ميگري آن دارد و به نيكي و بلندنظري دست بهانهو روشن

 رسوا:

 مردم اندر حسرت فهم درست   تگويم به قدر فهم توسآنچه مي
 )دفتر اول( 
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 …دهدوقتي مرگ، معناي رهايي مي

 

 "دادِ بيداد"نگاهي به كتاب 

 به كوشش ويدا حاجبي تبريزي
 پروين امامي

دهه پنجاه شمسي در ايران با رشد و تعميق مبارزات چريكي و مسلحانه عليه رژيم   

پذيري نظام ، باور ضربه1349عه سياهكل در سال شود. پس از واقپهلوي آغاز مي

سياسي وقت از جنبش انقلابي معتقد به مشي مسلحانه، خود را بيش از پيش وارد حوزه 

 عمل انقلابيون جوان ايراني كرد.
رژيم پهلوي كه حدود يك دهه پيش از آن با رويكرد به انجام اقدامات رفرميستي   

فيد ـ سعي در پيشگيري هر نوع تحرك انقلابي و ايجاد طلبانه ـ از قبيل انقلاب ساصلاح

بخش ملي هاي رهاييانفعال در نيروهاي پيشتاز جامعه داشت، به موازات ظهور جنبش

و تأثير آن بر  …در بسياري نقاط جهان ازجمله خاورميانه، كوبا، الجزاير، ويتنام و

اصلاحات دولتي  تدريج دريافت كه چارچوبجنبش مبارزه مسلحانه در ايران، به

گرا موثر واقع نتوانسته بر بخش مهمي از بدنه اجتماعي جامعه؛ يعني جوانان آرمان

 شود.

هاي مثبت سو برخي بازدههاي متنوع و مهاركننده رژيم، هر چند از يكسياست  

هاي ها و ايجاد محدوديتاقتصادي را دربرداشت، اما ازسوي ديگر به اعمال سركوب

آميز قدرت، يا نجر شده بود. در چنان شرايطي انتقال مسالمتگسترده سياسي م

مشاركت سياسي توده مردم در امر تعيين و تأثيرگذاري بر سرنوشت خويش، پنداري 

 نمود.موهوم و خوابي تعبيرناشدني مي

هاي قهرآميز مبارزه فضايي با اين مختصات، زمينه بسيار مساعدي بود براي رواج مدل  

سو يافت، از يك، كاركردي دوسويه مي"سلاح"ي كه در متن آن هايسياسي؛ مدل

بخشيد و ازسوي ديگر رژيم حاكم را در شمايلي آرماني به زواياي مختلف مبارزه مي

دادن ثبات سياسي خود، ناگزير به بازنماياندن ماهيت دروني هراس از دست

 نمود.سركوبگرانه خود مي

كه به  "داد بيداد"شود و كتاب ي آغاز ميهايدهه پنجاه شمسي با چنين مشخصه  

گيري بازخواني اجمالي مقاطعي از سرگذشت گروهي از زندانيان سياسي زن و شكل

گيري از كه داعيه نتيجهآنپردازد، بينخستين زندان سياسي زنان در آن دوران مي

برخي  هاي سياسي عليه حكومت پهلوي را داشته باشد، گاه از قلمشيوه مبارزات گروه

ها بار سال …" پردازد كه:ها ميمبارزان پيشين به نقد مبارزه مسلحانه و طرح اين پرسش
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حتي برايم مشكل  "شهيد"سنگين شهيدنشدن با بقيه رفقا را به دوش كشيدم. امروز اما، استفاده از واژه 

هم آن طرز فكر و  ماندند، بازاست و با اين پرسش همواره دست به گريبانم كه اگر آنها هم زنده مي

 (43)ص  "آن نوع ايثار و شهادت را قبول داشتند؟

زهرا رفتم، با ديدن نام هريك از اين بار به گورستان بهشتپس از انقلاب، هنگامي كه براي اولين"  

هايي كه ، اندوهي سنگين قلبم را فشرد. انسان"شهيد"عنوان هاي پاكباخته بر سنگ قبري بهانسان

پرسم، انستند منشأ خدمات باارزشي در جامعه و محيط خويش باشند. امروز از خود ميتوهركدام مي

هاي فكري كردند و امروز منشأ چه دگرگونيماندند، درباره آن دوره چه فكر مياگر زنده مي

 (178)ص  "بودند.مي

ده ترين مولفه به رسميت شناخته شعنوان بستر انقلاب و مهمبه "مردم"اين مسئله كه   

در ميدان تقابل ميان يك نظام سياسي مستبد و يك گروه مبارز، تا چه حد بايد در 

هاي انقلابي قرار گرفته، آن را تأييد يا از آن ها و ابعاد فعاليتمحدوده درك ضرورت

اي است كه اگر در محافل سياسي ـ مبارزاتي آن دوران، مطرح برائت جويند، نكته

در ساماندهي تحركات انقلابيون جوان نداشته است.  كم نمود بارزيهم بوده، دست

هاي صادقانه برخي راويان خاطرات كتاب ـ سادگي از تحليلتوان بهاين مدعا را مي

كنند ـ عنوان زنان زنداني عادي ياد ميبندهاي خود بهجايي كه از برخي هم

طور براي خودمان توضيح ينهاي عادي، قضيه را اها و تفسيرهايمان از زنما در تحليل"دريافت: 

خبرند، طبيعي است؛ چون لومپن هستند، وگرنه خلق باخبر ها از مبارزات ما بيداديم كه اگر اين زنمي

 (80)ص  "است.

اي عيني و تكيه به اين استدلال البته از زنان جوان مبارزي كه پيش از آن تجربه  

اند پذيرفتني است. نداشته …م ودقيق از مفهوم مبارزه، سياست، زندان، شكنجه، اعدا

طور عام به مردان اختصاص داشته؛ مرداني كه چه مبارزه سياسي پيش ازآن دوران، به

بر مسند وعظ و خطابه، چه درقالب هنرمندان ناراضي، چه در كسوت مخالفان سياسي و 

د سال حركت را در خود انباشته بودنچه در قامت مبارزان مسلح، تجربه بيش از پنجاه

هاي مردد و نامطمئن دختران و زنان جواني و اين تجارب، فاصله بسيار داشت با گام

گرايانه و آزرده از هاي آرمانتوشه عيني و صرفاً در پي انديشههيچ رهكه عموماً بي

هاي اجتماعي، پاي در ميدان مبارزه گذاشته و عميقاً بر اين ها و نابرابريعدالتيبي

اه جنبش انقلابي، همه چيز را بايد فدا كرد؛ حتي جان را و ايثار و باور بودند كه در ر

 جانفشاني براي فردايي بهتر، اصل ترديدناپذير پيروزي است.

اين تفكر در اذهان زنان جواني سيلان داشت كه نوعاً برخاسته از طبقه متوسط و   

جمله اظهارنظر هايشان بيشتر در اشكالي ازسنتي جامعه بوده و در آن مقطع، فعاليت
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عليه حكومت، حمايت كلامي از مبارزه مسلحانه، خواندن چند كتاب ممنوعه سياسي، 

سياسي، خويشاوندي رونويسي يا تايپ چند جزوه، نگارش داستان و شعر با ادبيات نيمه

هاي تيمي، تر، حضور در خانهبا فعالان موثر در عرصه مبارزه مسلحانه؛ و در شكل كيفي

خلاصه شده  …رساني به جنبش انقلابي وو گريخته در راستاي ياري اقدامات جسته

ها و ها ـ اگر از بخشي از آنان كه دستگيريبود. حضور اين زنان در زندان

ها و غلبه فضاي سياه و تيره سياسي كشور شدنشان به زندان، حاصل سوءتفاهممحكوم

هاي پس از ها و سالماه نظر شود ـ ماحصل شتابزدگي مبارزات مسلحانه دربود، صرف

داد و اخبار مربوط به وقوع زدگي فرصت تأمل نميواقعه سياهكل بود؛ زماني كه عمل

 شد.ها منتشر ميعمليات مسلحانه به تناوب در روزنامه

هاي قابل تأملي است؛ پنجاه از اين منظر، واجد ويژگي هاي ابتدايي دههسال  

خواهي جوانان مبارز، ور، با گسترش فضاي آزاديهايي كه براساس آن و به مرويژگي

هاي زندانيان سياسي ـ اعم از زن و مردـ شاهد حضور كساني شد كه با تدريج سلولبه

تر، صفحه شطرنج سياسي رژيم پهلوي را به سمت شور بيشتر و هدفمندي دقيق

 دادند.شدن شاه شكل ميمات

از جدي روند رهسپارشدن زنان مبارز توان دوران آغشمسي را مي 51و  50هاي سال  

نام زنداني اي بهگيري پديدههاي سياسي و شعبات دادرسي ارتش و شكلبه دادگاه

سياسي زن دانست. شايد بر اين مدعا بتوان شاهدي از خاطرات يكي از همان زندانيان 

اوين باره و در شرح ماوقع انتقال خود و گروهي از دوستانش از سابق آورد كه در اين

بالاخره بعد از چند روز آوارگي، اتاق چسبيده به اتاق خانم دكتر زندان "نويسد: به زندان قصر مي

روي بهداري بود، اختصاص دادند به بند سياسي زنان. اين نخستين بند سياسي زنان، اتاقي بود را كه روبه

اي جز چند تا پتوي سربازي ههيچ وسيلمتر در چهارمتر و نيم، با زيلويي كهنه و كثيف، بيحدود سه

 (62)ص  "…چرك و پر از پرز

ويدا حاجبي تبريزي در مقام گردآورنده خاطرات گروهي از زندانيان سياسي زن   

اي از آنها در حال حاضر خارج از ايران زندگي در رژيم پهلوي ـ كه بخش عمده

رفته رفته …" :كنددرستي تصريح ميكنند ـ در قسمتي از مقدمه خود بر كتاب بهمي

هاي جامعه، منتها به شكلي شديدتر و متوجه شدم كه زندان يا بند ما زنان سياسي بازتابي است از واقعيت

تر. هريك از ما متأثر از همان فرهنگ، طرز فكر و نگاهي بوديم كه در خانواده و محيط پررنگ

 (14)ص  "مان به ما منتقل شده بود.زندگي

جواني است كه متأثر از شرايط فردي، خانوادگي، اجتماعي و  اشاره حاجبي به زنان  

هاي متعدد مبارزات هايي را در ايستگاهها يا سالطبقاتي خود، ارادي يا غيرارادي، ماه
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سياسي توقف كرده و سپس به سمت ايستگاه بعدي به حركت درآمدند، زناني كه 

يي براي اثبات هويت هاوجوي روزنههمواره در جامعه مردسالار ايران در جست

طلبي در معيار عمومي را نماد دستيابي به حقوق فردي و انساني خود بوده و عدالت

عنوان يك انسان مختار ارزش داشتم. از نظر در خانه تيمي به …" فردي خود قرار داده بودند:

م جامعه نشين شهرستاني نبودم، بلكه يك چريك فدايي بودم كه با خوناجتماعي هم يك دختر كنج

 ( 40)ص "…كردمآزاد آينده را آبياري مي

آوردند و البته شمار مياين زنان مبارز كه خود را عضوي از جامعه انقلابيون پيشرو به  

آورد، گاه وارد مي "مقدمين عليه امنيت كشور و اشرار مسلح"حكومت به آنان اتهام 

هاي بنديو نبايدها، صفچنان در سيطره روابط درون زندان و حجم انبوه بايدها 

انقلابي و ضدانقلابي، مرزبندي با اخلاقياتي كه در فرهنگ روابط انقلابي، 

آمدند كه بعضاً گرفتار مي …شدند، انتقاد از خود وتلقي مي "بورژوامآبانه"

گذاردند؛ هاي سخت و غيرمنعطفي در كارنامه رفتار با همكيشان خود باقي ميداوري

راويان خاطرات در توضيح موقعيت بند خود درقبال ديسيپلين كه يكي از تا جايي

هرچه را كه بد  …"نويسد: مندانه ميگرايانه حاكم بر آن، نارضايتخشك و جزم

دادند. هرچه خوب بود به زحمتكشان تعلق داشت و با يك مهر دانستند، به بورژوازي نسبت ميمي

هاي آنها را ماند. يا بايد دربست معيارها و ارزشاقي نمياي بكرد. راه ميانهحقانيت پيدا مي "انقلابي"

شدي و سرانجام هم در صف دشمن و بورژوازي قرارت پذيرفتي، يا به آدم مشكوكي تبديل ميمي

 (260)ص  "دادند.مي

كرديم، سر ساعت بايد صبحانه شديم، مدتي ورزش ميها بايد سر ساعت شش بلند ميصبح"  

كرديم. همه كارها با نشستيم و انتقاد و انتقاد از خود ميمعين بايد دور هم مي خورديم، سر ساعتيمي

 (75)ص  "شد.روي تعبير ميشد و كمترين خطا به خودخواهي و تكبايد و نبايد اجرا مي

اي اين دغدغه كه زندان زنان سياسي، بخشي از تاريخ سياسي كشور ايران و زاويه  

كم ندوجهي مبارزه سياسي در اين سرزمين است، دستشده از منشور چكمتر شناخته

ديگر در اين دوران امري پوشيده نيست. حضور نمايندگان بخشي از ملت ايران ـ كه 

دانسته ـ در كارزار  "جنس دوم"تاريخ همواره آنان را در پس ديوارهاي بلند تعصب، 

بوده است؛  "ينيق"و  "ترديد"هاي پاكبازانه همواره آغشته به دو عنصر پيكارگري

توانستيم مبارزه را كنم اگر ما ميكنم، فكر ميها كه نگاه ميبه آن سال …" كه:ترديد به اين

ماندند و رفتند و زنده ميبسا اين عزيزاني كه رفتند، نميمتناسب با شرايط جامعه خودمان ببينيم، چه

من به تجربه ديدم كه از خون  كردند تا با مرگشان.بسا امروز با بودنشان خدمت بيشتري ميچه

 (327)ص  "…كه رفتند، هزاران لاله نروييد وكساني
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ها، همچنان قلب اين گروه از و البته در كنار تمام اين ترديدهاي اندوهناك كه پس از گذشت سال  

ي خواستند از پابخش هم بود كه آنان را كه ميفشارد، يقيني آرامبند رستگان و همتايان آنها را مي

بايد كاري  …"بود: كرد؛ حتي اگر مرگ، پايان اين راه مينيفتند، به ادامه صبورانه راه دعوت مي

كرديم كه از حدت شكنجه بكاهيم و زمان را بخريم. در زندان روز به روز آموخته مي

چيز در طول زمان پايدار نيست. تجربه آدم در برابر بازجويي و شكنجه بودم كه هيچ

 "در آن جهنمي كه مرگ به معناي رهايي بود. …و ترس كمتر شودبيشتر مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الله سحابينوشته مهندس عزت "هاي بنيادي مليبحث"نقدي بر 

 
هاي ، كه به آخرين ديدگاه1383در بهار  "آخر سخن"انداز ايران نامه چشمدنبال انتشار دومين ويژهبه  

ت، نقدي ازسوي يكي از خوانندگان نشريه كه استاد محترم دانشگاه نيز الله سحابي اختصاص داشمهندس عزت

اي و جهاني بهتر ديديم اين نقد دريافت شد. بنا به شرايط منطقه "هاي بنيادي مليبحث"هستند بر بخش 

همزمان با پاسخ مهندس سحابي در نشريه درج گردد. اينك آن نقد و پاسخ مهندس سحابي باعنوان 

 ."بازشناسي هويت ملي نژادپرستي يا"

 ٭٭٭
نامه بهار الله سحابي و چاپ شده در ويژههاي بنيادي ملي، نوشته جناب آقاي مهندس عزتمقاله بحث  

اي است سياسي، از رهبر حزبي با سابقه، كه ايرانيت و انداز ايران، مسلماً بيانيهنشريه چشم 1383

هاي هايي از گذشتهشته، با تشريح عصارهاسلاميت همواره سرلوحه فكري آن بوده است. اين نو

زيسته و در اي ميدرخشان قوم يا اقوامي كه در طول چندهزارسال در محدوده جغرافيايي شاهنامه

سرنوشت اين ناحيه، گاه بسيار وسيع و گاه نيز محدودتر، اثرگذار و در ادواري نيز در افت و خيز تاريخ 
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 "ملت"هاي انفعال و سرگرداني اين كند. سپس، از قرنمياقوام دورتر نيز دخيل بوده است، شروع 

مان بايد عبور كرده، مفصلاً به تشريح ساختار يا ساختماني كه جامعه كنوني ما، براساس حقانيت تاريخي

داشته باشد،  "دهكده جهاني"به آن دسترسي پيدا كند، تا جايگاهي درخور، در ميان ديگر اقوام اين 

  پردازد. مي

بيند كه در مورد ساختمان ترسيم شده توسط جناب نده اين سطور در صلاحيت و توان خود نمينگار  

آقاي مهندس سحابي براي آينده كشور ايران و نحوه دسترسي به آن اظهارنظري نمايد، ولي ساختمان 

به شده هر چقدر هم زيبا ]باشد[ و حتي اگر زماني واقعاً هم ساخته شود، اگر اجزاي پي آن طراحي

تواند با اولين لرزش، فروريزد. لذا سعي اين نگارنده، بررسي شده نباشند، ميدرستي مطالعه و شناخته

ها، در اند. اين پيهايي است كه براي اين ساختمان آرماني توسط نويسنده محترم بيانيه، ترسيم شدهپي

نمايد، با جملات اده ميبخش نخست كه زيربناي ذهني ما را براي مشروعيت تصاحب اين ساختمان آم

 شوند:زير بيان مي

... ملت و وطن ايراني يك واقعيت تاريخي دارد. نزديك به سه تا چهارهزارسال از تكوين و تحول و "  

اي از اقوام آريايي به سرزمين وسيع گذرد. اين واقعيت از زمان مهاجرت شاخهتكامل اين كشور مي

 "النهرين در غرب و سكونت در اين منطقه شكل گرفت...واقع بين ماوراءالنهر در شرق و بين

آميز اجداد جويانه و حركت مسالمتدر اينجا با انتخاب لغت مهاجرت، نويسنده ما را از روحيه صلح  

هايي خالي از سكنه و آماده پذيرايي از اين ميهمانان نمايد. در ذهن ما، سرزمينآريايي خود آگاه مي

را همراه  "... مذهب توحيدي يا عرفاني..."گيرد كه با خود نيز تعاليم مي خو، شكل)مهاجران( صلح

 آورند:مي

... در طول مدت طولاني نزديك به چهل قرن، هر از گاهي مورد هجوم و تاخت و تازهاي عظيم و "  

هم  زير و رو كننده خارجي قرار گرفته است... اين مهم در دو قرن اخير كه منابع و ذخاير خدادادي آن

ندرت به كشور ديگر حمله كردند... از اين ها خود بهكه ايرانيكشف شد، به مراتب بيشتر شد. در حالي

 "نظر واقعا اين كشور مظلوم است...

 بگذاريد با هم و اجمالاً تاريخ اين سرزمين را از ديد همسايگان مرور كنيم:  

هاي بسيار پيشرفته اقوامي با فرهنگ و تمدن قبل از سه تا چهارهزارسال پيش، در فلات ايران كنوني،  

اجداد  "مهاجرت"اند )ازجمله در چغازنبيل و شهر سوخته( اين مردم  و تمدن آنها با سكونت داشته

النهرين روي جو و مظلوم ما سپس به اقوام ساكن و متمدن بينآريايي ما نابود شدند. اجداد صلح

در دبستان و دبيرستان خوانديم، به مصر و آسياي صغير و يونان طور كه همه ما آوردند و از آنجا، همان

ها در اين كشورها در طول زمان انواع علوم و و... رفتند و اين مهاجرين مردمي را كه قبل از آريايي

فنون كشف و اختراع نموده بودند، چنان شيفته رأفت و كشورداري خود نمودند كه اين مردم به ظاهر با 
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ن نياز به خونريزي، كشور خود را تحويل اجداد ما دادند. اين تنها يونانيان بودند كه آغوش باز، بدو

كه پيشينيان ما مجبور شدند شهر معروف آنها را به ارزش اجداد ما را ندانسته، ايستادگي نمودند تا اين

ه همراه آورد، و پيامدهاي آن را ب "حمله اسكندر"نشيني نمايند. با اين پيشينه، آنچه آتش كشيده عقب

طبيعتاً ناجوانمردانه بود. كمي جلوتر در تاريخ، اردشير اول، به قول كتيبه خودش، تا بلغارستان پيش 

كند و بعد سالياني دراز مردمي را كه نه از لحاظ كشد، خراب و غارت ميرود و در راه خود ميمي

 ر، تحت سلطه خود داشتيم... . قومي و نه زباني و نه مذهبي، با ما نسبتي داشتند تا همين اواخ

طرفانه تاريخ اين سرزمين را مرور كرد و به نتيجه رسيد كه... بر ما بيش از آنچه كه ما بر شود بيآيا مي  

 ديگران روا داشتيم ـ ظلم رفته است؟

 خوانيم كه:در اين مقاله درباره فرهنگ و اخلاق ايراني مي   

هايي از ري كه بر سر ملت ايران آمده است اين مردم بر سر ويژگي... با وجود حوادث و بلاياي بسيا"  

سو و عقلانيت و تعقل فلسفي و برخي زبان و فرهنگ و مشرب ديني توحيدي يا عرفان توحيدي از يك

طور كلي صفات و خصوصيات اخلاقي، پايدار مانده، هرگز هم هوشمندي و استعداد ژنتيكي و به

اند. ما كمتر ملتي را سراغ داريم كه طي ات فردي خود را از دست ندادهماهيت و هويت اصلي و امتياز

اين مدت و با آن همه حوادث عظيم و نابودكننده اين چنين ماهيت اصلي خود را ـ تاكنون ـ حفظ 

 "كرده باشد.

ان هاي تاريخي ملت ما، كه بسياري از بلاها را بر سر اين ملت آورد، همرسد يكي از ويژگيبه نظر مي  

هاي دشمن بالقوه بوده است. هاي روز خود، درمقابل تواناييخودشيفتگي و ناديده گرفتن واقعيت

زرتشت نبود( پيامد حكومتش در  "مشرب ديني"هاي بند فضيلتخانواده هخامنشي )كه چندان هم پاي

كرد. پس چه بايستي افتخاري ابدي كسب ميقرن براي ديگران به كنار، براي ملت خود ميونيمطي دو

شد كه در اندك زماني آنچنان شكست فاحشي را تحمل كرد كه حتي به قتل آخرين شاهنشاه اين 

 دست اسكندر غالب، بلكه توسط يكي از سرداران خودي، انجام شد. سلسله، نه به

چند  هايجز نامها بعد از اسكندر رفت، هايش تا قرنمتأسفانه از آنچه كه بر ملت ايران و بر فضيلت  

كه خبريم. اين وضع ادامه داشت، تا اينسردار يوناني و پارتي و آن هم از طريق مورخين بيگانه، كلاً بي

پس از چند قرن فقدان حافظه ملي، بالاخره در اين مرز و بوم، تاريخي نوين نگاشته شد. اين تاريخ 

وحيدي زرتشت مفتخر اما سروران قومي است، كه در زير سايه حمايت و رهنمودهاي پاسداران دين ت

رسند و كه مهاجميني ديگر از راه ميزيسته، تا اينهاي ملت خود ميها و اخلاقيتخبر از فضيلتبي

دسته به آيين اجدادي خود پشت كرده و از آيين توحيدي جديد استقبال همين ملت آريايي دسته

هاي اعراب جوييجديد در مقابل برتري ها در دينكردند.هر چند كه اين استقبال از نويد برابري انسان

بار آيد. حتي قيام مهم ايرانيان )به رهبري ابومسلم خراساني( ها، باعث نشد كه ثمري بهمهاجم، تا قرن
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جاي ظلم خانواده قبلي شد. بعد از آن تا همين اواخر، تنها منجر به جايگزيني جور يك خانواده عرب به

ندرت توانست، آن هم تنها در بعضي از مقاطع زماني زيست، كه بهيقومي در فلات جغرافيايي ايران م

و جغرافيايي، ماهيت نژادي، اخلاقي، ديني و زباني خود را حفظ نمايد. آنچه كه در واقع بر اين ملت 

مظلوم براي حفظ بقاي خود رفت، فروآوردن سر تسليم نسبت به ماهيت واقعي خود و تقيه نمودن، 

يك قوم ترك پس از ديگري بوده است. در طول تاريخ چندهزارساله اين درمقابل عرب و سپس 

سرزمين هم اقوام ساكن در آن نيز تغيير ماهيت دادند )از بومياني كه يا نابود شدند يا با قوم آريايي 

نژادي با اقوام مختلفي كه بيش از دو قرن تحت سلطه هخامنشيان  مهاجم درآميختند گرفته، تا اختلاط

هاي يوناني كه درطي بيش از يك قرن مرزهايي با هندوستان شتند، يونانيان كوچ يافته به شهركقرار دا

شدن حكومت و متعاقباً انواع اقوام ترك و مغول، ديگر و ماوراءالنهر برقرار نمودند، سپس با عربي

... اعماق "كه در آميز است. يا فكر كردن ايندرباره خلوص يا استعداد ژنتيكي سخن گفتن، اغراق

... ايرانيان در حفظ آزادگي، "كه يا اين "ها و مكارم اخلاقي وفاداربودن...وجود خود به فضيلت

جوانمردي، خدمتگزاري، انصاف و عدالت در رفتار با همسايگان، شيفته و دلبسته باقي ماندند و هرگز 

 "هاي بد مهاجمان را تقليد نكردند...خصلت

 خوانيم:از ميباشد، بدور از انصاف مي  

البته در دو قرن اخير، ايراني با تمدن فرنگ آشنا شد. برخي از ايرانيان به علت فاصله فرهنگ و "  

تمدني دلباخته و مقلد شدند و دولتمرداني از همين ملت نسبت به مظاهر تمدن و پيشرفت غرب فريفته و 

 "يد.هاي حاكمه جهاني در زمان خود وابسته و خودفروخته گردبه قدرت

ها هم ها ـ مسلماً زبان خود را داشتند و هخامنشيبندي به زبان قومي ـ مردم ماقبل آرياييدر مورد پاي   

زبان خاص خود را كه با زبان پهلوي ساسانيان متفاوت بوده و آن نيز با فارسي فردوسي و كنوني ما 

 ندوستان فرق دارد( داشته است:قدر كه فارسي كنوني با سانسكريت ههاي اساسي )احتمالاً همانفرق

حتي كلامي و فقهي جهان اسلام "درصد( از بزرگان و مفاخر علم، ادب، فلسفه و هنر و 90)بيش از "  

جز نادر موارد، آثار خود را نه براي تعليم و كه متأسفانه به "وقوع پيوست...ها بهدر ايران و توسط ايراني

نوشتند. همه ، كه براي استفاده همتايان عرب خود، به عربي ميتوسعه ايران و هموطنان فارس زبان خود

دانيم كه زبان فارسي كنوني ما چنان آغشته به عربي است كه اغلب تشخيص منشأ يك لغت، تنها از مي

 آيد.عهده خبرگان زبان برمي

طرف قوم بندي به دين نيز ساكنين اين منطقه، نسبت به شدت زور وارده به آنها از در مورد پاي  

عنوان اند. بهحاكم، همواره دين خود را انتخاب نموده و به موقع نيز در دفاع از آن به نوعي جهاد رفته

ها، هم آيين مهرپرستي و هم زرتشتي، مثال در دوران هخامنشي و احتمالاً در زمان يونانيان و پارت
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ه است. ايرانيان مسلمان نيز در شدمعمول بوده و سپس تنها آيين زرتشتي در صدر جامعه پاسداري مي

 ابتدا و تا زمان صفويه، حداقل به تظاهر به آيين اهل سنت اجبار داشتند. 

 خوانيم: سالاري ميبالاخره درباره تاريخ و سنت فضيلت مردم  

سالاري و عدالت اجتماعي هاي اخلاقي كه زيربناي مردمهاي ايراني سرشار از فضيلت... اسطوره "

ناچار ولي به "ها عشق ورزيده...شان از آن دارند كه اين ملت از آغاز تكوين به اين خصلتهستند و ن

 "هايش سپرده است.ها را به ناخودآگاه ضمير خود، يعني اسطورهاين خواسته"

 شوند:هاي ايراني با نوع اروپايي آن مقايسه ميدر جايي ديگر، اسطوره  

هاي دوستي و فضيلتو عدالت و آزادگي و جوانمردي و انسان... رستم و سياوش و... مظهر خير "  

هاي اسكانديناوي به ... وايكينگ "... ايلياد هومر و يا ]ساگاهاي["... در  "خوي نيك انساني هستند.

اي از تمايلات جنسي، قهرماني و كسب شود. بيشتر فشردهكلي خلاف اين اخلاقيات مشاهده مي

سري و رقابت با خدايان، جلوه كرده است... بنابراين روح ايراني، با افتخارات و سرانجام سر به 

آميز دارد. مطلقاً باوركردني نيست كه اروپاي مركزي يا غربي با آن سالاري رابطه دروني و اشتياقمردم

چناني پذيراي دموكراسي و عقلانيت باشند. ولي ايراني با اين سوابق و ادب و عرفان و هاي آناسطوره

 "سالاري نداشته باشد.زا و مفيد به نظام مردمهاي ثبت شده و درخشان، عاملي درونورهاسط

تنها قصد هيچ ستيز با فردوسي ندارد، بلكه ارزش شاهكار او را براي حفظ همين زبان اين نويسنده، نه  

ژاپن گرفته تا داند. ولي از ميان اقوام بشر، از فارسي آغشته به عربي اين زماني خودمان را، خوب مي

اند كه براي آن قوم هم گويان يا هنرمنداني پيدا شدهها، قصهغرب اروپا، در هر كجا و در طي قرن

هاي واقعي و گاه با زبان حيوانات و يا سرگرمي و هم آرزوهاي ملي ـ قومي را گاه با زبان انسان

ها ت و هنر هر يك از اين افسانهاند. عظمخدايان، به نثر درآورده و يا مانند فردوسي به نظم سروده

اند كه براي يك خواننده اجمالي آنها، درك مفاهيم و آنچنان با ذات فرهنگ مردم آن قوم عجين شده

سادگي قابل درك نباشد. مسلماً يك خواننده آلماني معمولي شاهنامه، از اين شان، شايد بههنر واقعي

بيند ]و[ از عمق مفاهيم آزادگي، جوانمردي،... نظام ادبيات، تنها پهلواني رستم و اسبش رخش را مي

 شود.سالاري... نهفته در اين اشعار، چيزي دستگيرش نميمردم

كننده عادات دربار امپراتوري ژاپن و بالاخص زنبارگي ها، داستان بسيار طولاني و اغلب خستهژاپني  

قدمت تاريخي شاهنامه ما را دارد، يكي از را كه تقريباً همان  (The Tale of Genji)يك شاهزاده تخيلي

دانند. علت را هم ازجمله در قيدوبندهاي گيري جامعه كنوني خود ميكننده براي شكلعوامل تعيين

بينند كه اين پرنس و كليه اطرافيان او، در روابط اجتماعي، خود را به بسيار ظريف و محكمي مي

ط و سخت حاكم بر جامعه امروزي ژاپن، نه به اين علت بيند. نظام بسيار منضبرعايت آنها مقيد مي

شود و ها از بالا و يا از كنار نظاره و يادداشت ميباشد، چون اشتباهات انسانجريان دارد و يا پايدار مي
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شده در حافظه تاريخي اين شود، بلكه چون فرهنگ انباشتهپاي او نوشته ميميزان تنبيه و يا تشويق به

تك اين مردم را به رعايت بعضي از عادات، طوري محكوم رت اسطوره يا ادب،...، تكقوم، چه به صو

طوركلي ها و بههاي وايكينگدادن به آنها نبينند. اسطورهنموده است كه راه فراري براي خود، جز تن

هاي ملي ـ پنداريم، خالي از بيان آرزوچنان كه ما مياروپاييان شمالي، ما قبل و مابعد مسيحيت نيز، آن

يافته ـ سالاري امروزه و موجود كه با همت بسيار پيگير مردم آنجا، اكنون تحققكه نهايتاً به مردم

اي بود برتر، در ميان جمع و شورايي متشكل از عنوان مثال افسانه پرنس آرتور، كه شاهزادهباشند. بهنمي

تر از اي محكمه آرماني مسيحي، نشانههايي برابر و آرزوها و تلاش آنها براي رسيدن به جامعپرنس

گفت: ... ما باشد كه طي آن، اتانوس مينفره ميمشاجره فرضي اتانوس با داريوش در شوراي هفت

وكيل مردم هستيم. اين سرزمين مال مردم است و ما بايد تابع آنان باشيم وگرنه اصالت و مشروعيت 

 نداريم... 

اند، نه به لحاظ نژادي اين محدوده جغرافيايي كه اجداد ما بودهكه، ملت ساكن در خلاصه كلام اين  

خصوص تر و نه بههوشتر. نه كماند و نه ظالمتر از مردم ديگر نقاط دنيا بودهتر و نه مظلومخالص

تر. اما شواهد تاريخي زيادي داريم كه نشان دهند، اجداد ما در طول تاريخ كهن خود به شدت باهوش

كه هنوز كشف نشده است، اين ملت دلايلياند. منتها، بهتم حاكمين بر خود قرار داشتهمورد ظلم و س

مظلوم، بر اين حاكميني كه اغلب از ميان خود آنها برخاسته بودند، برعكس همنوعان اروپايي خود، 

 گاه فائق نشدند و ظلم و ستم وارده بر خود را همواره صبورانه تحمل كردند.هيچ

دوست دل به ايجاد نگارنده، براي ساختن استوار آن اجتماع آرماني، كه حزبي واقعاً ميهنبه نظر اين   

روي خود را به خود و اخلاق و خوشچنان خوشآن بسته است، راه نه آن است كه فرزند نه آن

ن معرفي نمايد ـ بلكه مفيدتر آن است كه فرزند را با هما "خلق و سيماخوش"اطرافيان ـ با نامي چون 

اخلاق و روي و توان واقعي او، به خدمت جامعه وادارد. حداقل، خود آن طفل را نبايد براي تقابل با 

 شناسيم، گمراه و در او شخصيتي دوگانه ايجاد نماييم.دنيايي كه از تاريخ واقعي قوم خود مي

شده است، پوزش  جونيت و ستيزهگرايي، باعث تقابل با اين فرزانه خوشاگر در اين نگارنده، غرب  

پنداري در طلبد، ولي اعتقاد راسخ اين است كه با تشديد خصلت خودشيفتگي و خودبزرگمي

هاي بسيار خوبمان نخواهيم يافت. برعكس يهوديان متعصب، ملت ما فرزندان ملت ما، راهي به آرمان

د منضبط كار كنيم و قوم برگزيده خداوند نيست و مانند هر قوم ديگر ساكن در اين دهكده جهاني، باي

منظور توليد ابزار معمول خلاقيت خدادادي در وجودمان را براي استفاده از طبيعت اطرافمان به

كار گيريم. در اين راه نبايد فراموش كنيم كه در ذات بشر و ما، رقابت و سعي در افزوده، بهارزش

برتري مللي بر ديگري، دليلي بر  گرفتن و كسب امتياز با هر ترفند، نهفته است. در هر زمان،پيشي

راحتي عوض كدام نيست و بستگي به شرايط موجود اين دو جاي خود را بهظالميت و يا مظلوميت هيچ
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كه، نشدن سلامت بدنه جامعه است. مثالي براي دليل اين ادعا اينكنند. تنها راه مطمئن مظلوم واقعمي

هاي جهاني براي آنها نوين، ناتوان كه درمقابل داده تر ژاپن تشخيص دادگاه كه قوم بسيار كوچكآن

تر و كه قوم بزرگهاي جديد را فراگرفت. درصورتياست، تن به كار منظم و منضبط داده، ابزار و داده

تر، چين، در اثر غرور و خودشيفتگي به راه خوگرفته ادامه داد و مانند قوم ما ـ كه در وهله اول قوي

بار در دوران هخامنشي، ديگر بار در انتهاي دوران ساساني و باز هم به همان درطول تاريخ خود، يك

خواه و پركارـ به سرعت گوي رقابت را ها،... و بالاخره درتقابل با فرنگيان زيادهسبك در مقابله با مغول

 از كف داد.

 يكي از خوانندگان نشريه 

 

 

 

 سوتيتر:

لت ما، كه بسياري از بلاها را بر سر اين هاي تاريخي مرسد يكي از ويژگيبه نظر مي

هاي روز خود، درمقابل ملت آورد، همان خودشيفتگي و ناديده گرفتن واقعيت

 هاي دشمن بالقوه بوده استتوانايي

 

 

ها ـ مسلماً زبان خود را داشتند بندي به زبان قومي ـ مردم ماقبل آرياييدر مورد پاي

 ه با زبان پهلوي ساسانيان متفاوت بوده است.ها هم زبان خاص خود را كو هخامنشي

 

 

پنداري در اعتقاد راسخ اين است كه با تشديد خصلت خودشيفتگي و خودبزرگ

 هاي بسيار خوبمان نخواهيم يافتفرزندان ملت ما، راهي به آرمان
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 معرفي كتاب

 حميده ايوبي       زنان شاهنامه )بخش پهلواني(

 روتنغ ـ فرهنگ ف

 1382چاپ اول: 

 انتشارات پيام فرهنگ

هاي كهن، وابستگي بسيار زيادي به اسطوره دارد. فردوسي روحيات ايرانيان و بيشتر اقوام و ملت  

باشد. خاصيت شاهنامه طور عام و بويژه ايرانيان مياي و حماسي مردم بهبديل روحيه اسطورهبيانگر بي

كند. خواندن و فهميدن آن، هويت واقعي و هنگي عمل ميصورت يك پشتوانه فراين است كه به

 تاباند.انساني را براي همه ما تدارك ديده است و گوهر و جوهر واقعي انسان را بازمي

ستيز را به ستيغ هاي ستموجوي كمال انساني است و تودهفردوسي انسان كاملي نيست، ولي در جست  

 خواند.خواهي فراميقله معرفت و انسان

تاكنون و بويژه در گذشته كمتر ديده يا شنيده شده كه پژوهشگر يا منتقدي موضوع بررسي شاهنامه را   

عموماً و عميقاً مدار اصلي شاهنامه است. با اين ديدگاه اين  "زن"كه آغاز كند، در صورتي "زنان"از 

 پردازد.ش ميهاي زال و رودابه، تهمينه و رستم و فرنگيس و سياوكتاب به بررسي داستان

اي يك تشكل اجتماعي هستند كه بر مبناي كار انساني )زنان و اي و قبيلههاي طايفهها و نظامگروه  

شدت در آيند كه معمولاً كنترل توليدات در دست زنان است. در اين ارتباط زنان بهوجود ميمردان( به

اي از زن استفاده ابزاري ند. در نظام قبيلهشوگيرند و استثمار مياختيار مردان و رئيس قبيله قرار مي

گيرد، ولي هدف اصلي بازسازي توليد از طريق ها به علت نزاع بر سر زنان درميشود و بيشتر جنگمي

 زنان است.

شود، بايد تصور كرد كه زن در آن بار كه از موسيقي و آواز در شاهنامه صحبت مينخستين  

وجودآوردن زنان كولي، نقش عظيمي در به "هاگوسان"اين رابطه  ترين نقش را داشته است. دربزرگ

بندي كلي مطالب در سه داستان مورد نظر اشعار غنايي در جهان دارند. با توجه به اين موضوع، تقسيم

 اين رساله به طريق زير در نظر گرفته شده است:

 ...ـ نقش زنان در توليد: توليد موادغذايي، توليد مثل، توليد هنر و1

 ايقبيلهاي يا برونـ نقش زنان در سياست و روابط درون قبيله2

 ـ نقش زنان در موسيقي با توجه به نقش هنر و موسيقي و شعر در پايداري هستي انساني3

 ـ نقش زنان در صنايع دستي با توجه به برقراركردن تعادل روحي براي انسان4

 ـ نقش زنان در پرورش انسان5

 كار و براي سلطه بر انباشت توليدنگ براي افزايش نيرويـ نقش زنان در ج6
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طور طبيعي بر ايران حاكم است. روشن است كه نيمي از جمعيت در شرايطي كه اكنون بر جهان و به  

دهند. تلاش اين كتاب بر آن است تا با غور و بررسي دقيق ديدگاه هر جامعه انساني را زنان تشكيل مي

گرچه در قرن چهارم است( بتواند اندكي از معضلات اجتماعي و تاريخي فردوسي درباره زنان )ا

 سنگ انساني پديدار نمايد. راهي براي دستيابي به فرهنگ متعالي و گرانموجود را بكاهد و كوره
 ٭٭٭

 نامه نيستشاهنامه، شاه

 نقد و پژوهش در زندگي و منظومه فردوسي

 غ ـ فرهنگ فروتن

 انتشارات آنزان

 ٭٭٭
 لي تپهچراغع

 نگاهي به: اقوام و آثار منطقه مارليكنيم

 غ ـ فرهنگ فروتن

 1382انتشارات پيام فرهنگ، 

  ٭٭٭
 تأملات نابهنگام

 فريدريش ويلهلم نيچه

 سيدحسن امين

 1383شناسي ـ المعارف ايرانانتشارات دايره
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 دكترمحمدحسين رفيعي

  (Friedrich List) نظام ملي اقتصاد سياسي، فردريك ليست
 ترجمه: ناصر معتمدي

 .1378چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  

 30آلمان در پردازان اقتصاد سياسي است كه از دست طبقه اشراف ( از نظريه1789ـ1846ليست )  

عنوان خودكشي كرد، هرچند كه از طرف عامه مردم منطقه خود قدر ديد و چندبار به 1846نوامبر 

 سالگي به معاونت وزارت رسيد. 27ي انتخاب شد و در نماينده آنها در مجلس محل

به چاپ رسانيد، هرچند اولين قسمت آن را در سال  1844را در سال  "نظام ملي اقتصاد سياسي"كتاب   

سال( به 70)پس از  1914ها با استفاده از تعليمات ليست تا سال به چاپ رسانده بود و آلماني 1841

به انگليسي ترجمه و منتشر شد.  1885اروپا تبديل شدند. كتاب در سال  ترين توليدكننده صنعتيبزرگ

 مترجم انگليسي در مقدمه خود بر كتاب چنين نوشت:

سال ها و تفكراتي كه چهلدر نگاه اول، ممكن است طرح مجدد نوشته"  

پيش واقعيت داشته عبث به نظر آيد، ولي درحقيقت اصول تفكرات او به 

آن زمان كارايي )مصرف عملي( داشت، در هر زمان همان اندازه كه در 

 "تواند كارايي داشته باشد.ديگري مي

هاي آلمان كتاب ليست در همه دانشگاه"وزير دارايي روسيه نقل شده است كه:  "كنت ويت"از   

 "مورد مطالعه است و هميشه يك نسخه از آن روي ميز بيسمارك قرار دارد.

دلايل قاطع وجود دارد كه قبول "كند كه: تصريح مي 1885ر همان سال مترجم انگليسي كتاب باز د  

و آلمان ـ در تنظيم  ٭ترين كشورهاي جهان ـ امريكابخش دو تا از قويكنيم، تفكرات او الهام

ژاپن بعدها به اجراي الگوي ليست در كشورش پرداخت و  "هاي بازرگاني خود بوده است.سياست

 ترجمه شده بود.( 1920نيز از آن تبعيت كردند. )كتاب ليست در چين در  1949ها بعد از انقلاب چيني

كند. يكي از انتقادات او به داري او مخالفت ميهاي سرمايهاسميت و تئوريليست به شدت با آدام  

براي او ملت وجود خارجي ندارد. تنها جماعت، يعني تعدادي افراد كه با "اسميت اين است كه 

در  "دست نامريي كارساز"( انتقاد ديگر او به اسميت 390)ص "كنند وجود دارند.مي يكديگر زندگي

مانده كه دولت معمولاً در امور آن كمتر در اجتماعات وحشي و عقب"گويد: اقتصاد بازار است كه مي

 سازنده و مدبرانه دولتي"او بر نقش  "ها حاصل آمده باشد.بايستي بهترين پيشرفتدخالت دارد، مي

 كند.تأكيد مي "دلسوز و مردمي

آوردن شرايط رشد اجتماعي، لزوم فراهم"هاي نئوليبرال و ليبرال گذشته بر ليست برخلاف اقتصاددان  

آزادي "تأكيد دارد. او از نظر اقتصادي مخالف تئوري  "سياسي و مذهبي، معرفت و آگاهي جامعه

آزادي تجارت "هاي و اين مخالفت را در بحثاسميت است آدام "المللي بدون قيد و شرطتجارت بين
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شدت هاي او در انگليس ـ كه بهكند. كتابهميشه دنبال مي "ماهيت و ارزش صنايع ملي"و  "و حمايت

ميهنان او متقاعد شدند كه او اقتصاد آلمان را تحت فشار قرار داده بود ـ مورد انتقاد قرار گرفت ولي هم

 گذاشته است.  ست اقتصادي استعماري انگليس انگشتپذير سيابر نقاط حساس و آسيب

چنان اقتصاد كردم بتوانم به جوانان آلماني آنآرزو مي"او در مقدمه خود بر چاپ اول كتابش نوشت:   

و افكار او پس از مرگش  "اي بياموزم كه بتواند فرهنگ، اقتصاد و قدرت آلمان را وسعت دهد.سياسي

 رده است.اين آرزوي او را برآورده ك

بين اقتصاد سياسي جهانشمول )اقتصاد اسميتي( و اقتصاد سياسي "دهد كه او در اين مقدمه توضيح مي  

بعدها به امريكا نيز سفر كردم و در آنجا تمام "كند كه: او تصريح مي "ملي، اختلاف فاحشي يافتم.

. بهترين كتابي كه كسي در ها را به كناري گذاشتم، چرا كه آنها را باعث گمراهي خود يافتمكتاب

شود ديد كه چطور تواند بخواند، مشاهده زندگي واقعي امريكاست. در اين كشور مياقتصاد مي

شود و پيشرفتي كه در اروپا به هاي پرثروت تبديل ميها و صحراهاي خالي از سكنه به ايالتدشت

  "يوندد.پوقوع ميها وقت و زمان احتياج دارد در جلوي چشم آدمي بهقرن

اين "گويد: است و مي "مليت"كند كه ويژگي نظام اقتصادي پيشنهادي او او در اين كتاب تأكيد مي  

عنوان يك علقه واسط )درمقابل علايق فردي از يك طرف و نسل بشر از نظام برمبناي طبيعت مليت، به

 "گذاري شده است.طرف ديگر( پايه

 20و  19، حداقل موجب توسعه سريع چهار كشور در قرون ليست "نظام ملي اقتصاد سياسي"كتاب   

آلمان و امريكا با حمايت از صنايع ملي درمقابل كالاهاي انگليسي، موجب  19شده است. در قرن 

صدسال از اقتصاد ملي، و چين آميز كشورهاي خود شدند و ژاپن با حمايت بيش از يكتوسعه اعجاب

هاي اقتصادي كشورهاي ملي خود، امكان رشد و توسعه زيرساختسال از اقتصاد  30با حمايت بيش از 

 هاي كشورهاي خود را به روي اقتصاد جهاني گشودند. خود را فراهم ساختند و بعد از آن در

سال، انتشار يافته است، اما كمتر  147، پس از 1370اولين چاپ كتاب ليست در ايران در سال   

كه بيش از هر داشته و سعي در نشر افكار ليست كرده است، درحالياقتصادداني در ايران به آن اشاره 

خود را بشناسيم و در توسعه اقتصادي خود  "طبيعت مليت"زمان ديگري احتياج داريم كه به قول ليست 

، "اقتصاد آزاد"هاي ما به شدن اكثريت اقتصادداناستفاده كنيم. تسليم "يك علقه واسط"عنوان از آن به

طور مشخص در دوران پهلوي بهزهري كشنده است كه محمدرضاشاه "نظام جهاني اقتصادادغام در "

تواند ما را از آن را پيگيري كرد و عواقب آن را چشيد. كتاب ليست مي 1342پس از سركوب 

 پيامدهاي ناگوار تكرار اين راه بازدارد.

، تاريخ "تاريخ"اب باعنوان فصل تدوين شده است. ده فصل اول كتوششصفحه و سي 495كتاب در   

كشورهاي ايتاليا، هلند، انگليس، اسپانيا، پرتغال، فرانسه، آلمان، روس و امريكاي شمالي را مورد بحث 
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كند و مفاهيم اصلي ، بحث تئوريك مي"تئوري"وهفت باعنوان دهد. در فصول يازده تا بيستقرار مي

ياسي ملي و اقتصاد سياسي جهانشمول، قدرت نمايد؛ مفاهيمي چون: اقتصاد ساقتصادي را طرح مي

هاي توليدي ملي، اقتصاد هاي بازرگاني ملي و اتحاد قدرتها، تقسيم فعاليتتوليدي و تئوري ارزش

 ملي و اقتصاد خصوصي، مليت و اقتصاد ملي، قدرت صنعتي و...

كند. ي را مطرح ميهاي مختلف اقتصاد، نظام"هانظام"ودوم باعنوان وهشتم تا سيدر فصول بيست  

 اسميت...مانند نظام صنعتي، نظام كشاورزي، نظام ارزش مبادلاتي آدام

هاي اروپايي، نشينان و قدرت، تفوق جزيره"سياست"وششم باعنوان وسوم تا سيدر فصول سي  

 آمده است.  …اي سرزمين اصلي اروپاامريكاي شمالي و فرانسه، سياست قاره

تر  خوب و رواني برخوردار است و توضيحات مترجم محترم، فهم آن را سادهكتاب از ترجمه نسبتاً  

نامه از فردريك ليست را كه به رئيس كانون صاحبان صنايع ساخته است. مترجم محترم، دوازده

خطوط كلي نظام "نوشته شده است باعنوان  1827جولاي  31تا  1827جولاي  10فيلادلفيا در فاصله 

ترجمه كرده و چاپ اول آن توسط شركت  "ياسي ـ راز پيشرفت و موفقيت امريكاامريكايي اقتصاد س

 ، انتشار يافته است.1380سهامي انتشار درسال 

امريكا كه  "سياست اقتصادي ملي"هاي ليست را در خوبي تأثير انديشهتواند بهنامه مياين دوازده  

 نشان دهد. درمقابله با سياست جهاني انگليس در آن زمان بوده است،

ها كه احتياج به تدوين يك استراتژي ملي در اقتصاد تواند براي ما ايرانيرسد، اين كتاب ميبه نظر مي 

 و توسعه خود داريم، خيلي مفيد باشد. 

 

 

 نوشت:پي
 مجبور به مهاجرت به امريكا شد و فرصت يافت كه افكارش را منتشر كند و مورد حمايت 1820ليست در اواسط دهه  ٭

نهضت "جمهور جاكسن، هنري كلي، جيمز مديسون، ادوارد ليوينگستون و ديگر متنفذين امريكا قرار گرفت كه رئيس

 گذاري كردند. را در امريكا پايه "ليستي
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 جستارهاي فرهنگي

 فلسفه نقد

 اهداف دين و مقاصد شريعت
 ماهيت انساني قيام امام حسين

 زن از ديدگاه متفكران اسلامي

 فهم نصوص ديني اختلاف در

 مهدي مهريزي

 1383ناشر: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 

 ريال 7500ص،  101
   ٭٭٭

 هاي بنيادين ما، در دين، علم و سياستچالش

 مفاهيم و مسائل فلسفه دين
 پلوراليسم ديني

 رويارويي علم و دين در جامعه غرب و ايران

 ـ اجتماعي مباني اخلاقي و ارزشي در رويكردهاي سياسي

 اللهيدكترحميدرضا آيت

 1383ناشر: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 

 ريال 10000ص،  120
 ٭٭٭

 (1258ـ1322حاج غلامحسين كديور فسايي ) دفتر ايامِ

 منوچهر كديور
 1384انتشارات كوير، 

 تومان 6500ص،  696

 

 
 

 

 

 

 نژادپرستي ايراني يا بازشناسي هويت ملي؟!

 لله سحابي به نقد يك استاد دانشگاهاپاسخ عزت

اي نسبتاً اند، در مقالهنويسنده محترم نقد نامه كه متأسفانه مرا از آشنايي با نام خودشان محروم كرده  

( را نقد نموده، نكات و 1383انداز ايران )فروردين نامه چشممفصل، عرايض و مواضع اينجانب در ويژه
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ترشدن ذهن ايشان و ديگر خوانندگان كنم براي روشنه احساس مياند كمطالبي را به ميان آورده

محترم، نياز به توضيحاتي هست. اين توضيح براي آن است كه هم مقصود و منظور اصلي بنده روشن 

وجوي مشترك و همگاني در راه كشف و شناخت شود و هم در صورت اقناع ايشان، با تلاش و جست

ها نائل شويم؛ ماندگياي عقبلتمان، به شناسايي عوامل و علل ريشهو تبيين خصوصيات مثبت و منفي م

هاي ملي و دولتي و درنهايت گيريعواملي كه در طول تاريخ تكرار و استمرار داشته، امروزه در جهت

 در سرنوشت ما اثرگذار هستند.

هاي تاريخي اندگيمدادن به عقبها همچون هر ملت و كشور ديگري كه آهنگي براي پايانما ايراني  

ها و و آغاز روند ترقي و تعالي خود دارند، تا به آن درجه از خودشناسي ملي يا آشنايي به ضعف

توانيم در وضع و حال اجتماعي، اقتصادي و مدت خود دست نيابيم، نميهاي تاريخي و طولانيقوت

هاي استبدادي اي كه نظاممنهسياسي كنوني خود تحولي اساسي ايجاد كنيم. با وجود آثار مخرب و پردا

داخلي و استعمار خارجي در وضع و حال كنوني ما داشته و دارند، ما اگر تا قيامت هم از ستم و جفا و 

شود. راه رهايي عمومي تخريب اين عوامل بناليم، راه نجات و توسعه و تعالي پايدار به روي ما باز نمي

 شود.اي خود آغاز ميها و رفتارهو ملي از تغيير در خود و بينش

انداز ايران و نيات و نامه چشمدانم مختصري درباره فضاي عمومي بحث در ويژهدر مقدمه لازم مي  

هاي واقعي كه به ارائه آن مطالب منتهي شد، توضيحاتي عرض كنم. اميدوارم تكرار برخي ضرورت

 مطالب موجب ملال خاطر نشود.

و سياسي خود، اگرچه همواره با عوامل نفي استقلال و خدشه بر  اين راقم در گذشته زندگي اجتماعي  

تماميت و منافع ملي، اعم از داخلي يا خارجي رودررويي و مبارزه داشته است، ولي اصل راهنماي او 

يا نژادپرستي يا حس برتري ايران و ايراني يا مجد و عظمت شاهنشاهان باستاني ايران  "ناسيوناليسم"

در دو دهه اخير با ملاحظه و دقت در تحولات دروني كشور و مسير انحطاطي )كه در نبوده است. ليكن 

ام كه در نامه، به برخي علائم و شواهد آن اشاره شده است( به اين نتيجه رسيدهويژه 7تا  4صفحات 

ش از اي، طبقاتي و عقيدتي جامعه ما، آن موجود و واقعيتي كه بيهاي قومي، منطقهبنديميان تمام گروه

همه و به اضعاف مضاعف، ضربه و خسارت ديده و تضعيف شده و پر و بال شكسته در معرض 

تر از همه بايد فكري فروپاشي قرار گرفته است، همانا كليت ايران و ملت ايران است كه بيشتر و پيش

 براي نجات آن از اضمحلال نمود.

سالاري و آزادي، با مواضعي كه به داعيه مردم ها وازسوي ديگر در اين روزگار، در ميان انبوه گرايش  

نوعي بحران هويت يا كنم كه بهحاكميت سياسي و انحصاري رويارويي و تعارض دارند، مشاهده مي

رهاكردن اعتماد و اتكا به خود وجود دارد. در ميان برخي از مبارزان و مخالفان )اپوزيسيون( حاكميت 

هاي خارجي رشد كرده و بازار يافته و جلب حمايت قدرتكنوني، روحيه نگاه به خارج يا جذب 
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هاي جلب حمايت كاران نيز برخي گرايشهاي معروف به محافظهكه در ميان جناحاست. ضمن اين

كه در تمام دوره جنبش نوگرايي )مدرنيسم( از پيش از خورد. درحاليقدرت رقيب امريكا به چشم مي

هاي خارجي در امور داخلي ستعمار و قطع نفوذ و دخالت قدرت، نفي ا1368انقلاب مشروطيت تا سال 

آمد. ما اكنون شمار ميآرمان بهخواهان و مبارزان راه آزادي و استقلال، يك ايران، براي آزادي

 كردن صورت مسئله است.توانيم آن آرمان ديرينه ملي را كنار گذاريم. اين كار به معناي پاكنمي

هاي مشرق زمين، از اوايل قرن نوزدهم مطرح و گرايي در بيشتر كشورها و ملتمسئله مدرنيسم يا نو  

مقايسه "كه به نقل از كتاب طلب قرار داشته است. چنانگرا و اصلاحهاي سنتمورد مشاجره گروه

گرايان و ، در ژاپن نيز درگيري اين دو جناح يعني سنت(1)"نقش نخبگان در توسعه سياسي ايران و ژاپن

ونيم قرن پيش تا امروز در يان بسيار شديد و با خشونت تمام همراه بوده است، امري كه از يكنوگرا

ايران ما هم بوده و استمرار داشته است. ولي چرا در ژاپن، اين منازعه شديد و خصمانه به تشكيل و 

ع تكوين دولت و كشور كنوني ژاپن منتهي شده كه با وجود كوچكي مساحت و محروميت از مناب

طبيعي، در صنعت، اقتصاد و اقتدار و قدرت نظامي )تا قبل از جنگ جهاني دوم( رقيب كل غرب و 

داري اروپا و امريكا گرديده است؟ ولي ما را تعارض و تخاصم اين دو جناح به جايي برده است سرمايه

تفاوت ميان دو ايم؟! نويسنده آن كتاب، ترين كشورهاي مشرق و خاورميانه شدهماندهكه امروزه عقب

يا دلبستگي و وجدان مشترك ميهني در بين نخبگان  "احساس ملي"جامعه ژاپني و ايراني را در وجود 

 داند. ژاپني و فقدان آن در ايران  مي

ميرزا  "ناله"ها در ايران كنوني ما، مرا به ياد اظهارنظر يا به تعبير ديگر مشاهده اين حالات و تفاوت 

انداخت كه در مصاحبه با همسر سفير انگليس در تهران، از وضع اجتماعي و فرهنگي خان اميركبير تقي

كند و به حس بيگانگي از خود و وابستگي و دلباختگي و سياسي مشابهي با روزگار حاضر حكايت مي

 كند.به فرنگي در ميان دولتمردان عهد خويش اشاره مي

مقام تا قرن پيش تاكنون )از زمان قائمونيمكه از يك بنابراين به اين نتيجه رسيدم كه آن عامل غايب  

امروز( موجب تضعيف نهضت بيداري ملت ايران براي نوشدن و احقاق حقوق خود در برابر حاكميت 

ها استبداد و سلطه و اعمال نفوذ بيگانگان قدرتمند گرديده است، همانا فقدان احساس ملي يا دلبستگي

 م منافع و مصالح ملي بر منافع و عقايد گروهي بوده است.و اعتماد به نفس وطني يا تقد

الجهاد اثر عمار اوزگان، انديشمند و كارشناس سياسي الجزايري كه در فصل نخست كتاب افضل  

هاي انقلاب الجزاير، از يافتگي در فرهنگ ماركسيستي، در درك اهداف و ضرورترغم پرورشبه

البي آورده شده است. در آنجا وضعيت ملت الجزاير و ها بسيار فاصله گرفت، مثل جكمونيست

اي ضعيف تشبيه شده است كه در جانبه فرانسه به پرندهروشنفكران آن كشور در برابر استعمار همه

شده و در جاي خود  "سحر"شدن ماري سمي و خطرناك است و به كلي بالاي درختي شاهد نزديك
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كه به آن پرنده ضعيف و مظلوم چنين حالتي آيا جز اين گويد: درحركت مانده است. نويسنده ميبي

تواند با پرواز خود از شر جاذبه آن مار رهايي يابد، چاره ديگري دارد و مي "بال و پر"القا كنيم كه او 

ماندگي و نابساماني جامعه و ملت و آن پرنده شباهت دارد. افعي عقب! وضع ما ملت ايران هم به داريم؟

ايم. فعلاً در هاي خود و امتيازات خود را فراموش كردهكرده است، خود و توانايي "سحر"دولت ما را 

زدگان چشم اميد را بازيابد و همچون خودباختگان و غرب "خود"قدم اول بايد تلاش كنيم كه ملت ما 

كه كسب  ننمايد. اكنون "از ناخن پا تا فرق سر"شدن به اقدام و دخالت فرنگيان ندوزد و آهنگ فرنگي

سالاري در رأس نهضت نوگرايي قرار گرفته است، ناگزيريم به ايراني يادآور شويم كه هاي مردمارزش

گرايي را آنها در فرهنگ و سالاري، چون تساهل و تسامح و كثرتهاي مردمبسياري از مباني و ريشه

 د.تمدن باستاني خود دارند و نيازي به خودباختگي در برابر تمدن غرب ندارن

ناقد محترم ملاحظه فرمايند كه اين انديشه يا تحليل از شرايط اجتماعي و فرهنگي ايرانيان، با تعريف و   

ها را كه بخواهيم تنها مسئول اين نابسامانيها و اينماندگيتمجيد از خود و فرافكني مسئوليت عقب

 و تفاوت بسيار دارد.عوامل خارج از خود ملت يعني استبداد يا استعمار بيندازيم، فاصله 

ايم. هاي نيكو در ميان ملت ايران پرداختهبنابراين پيش از طرح نقاط ضعف به نكات مثبت و ويژگي  

اين كار جز براي خوديابي و احساس هويت و حيات و درك سابقه تمدني برجسته در ميان اين ملت 

 نيست تا انگيزه و محركي براي جنبش و تحرك ايجاد شود.

جريان يافتن راه درماني بر اين بيماري تاريخي، كم و بيش به ضرورت يك جنبش همگاني و  اما در  

سال اخير از عهد محمدشاه قاجار تاكنون و براي دوري رسيم كه برمبناي تجربه صدوپنجاهعمومي مي

سوي وحدت همه مردم و تعالي و ترقي آنان از عوامل تضعيف روحيه و خودباختگي، رويكردي به

ها، منافع و عقايد متنوع و هاي اجتماعي با گرايشته باشد. چنين وحدت و تمركزي در بين گروهداش

هاي يبندمتكثر و گاه متضاد و متخاصم، با تبليغ و شعار و اصرار ممكن نيست، مگر آنگاه كه اين گروه

ته و وفادار باشند. متنوع اجتماعي به يك عامل يا واقعيت عيني مشترك بين همگان، آگاه، معترف، دلبس

تا چنين عامل مشترك عيني وجود نداشته باشد، يا نسبت بدان اعتقاد و تعهدي صورت نبندد، همزيستي 

ترين و ترديدناپذيرترين عامل مشترك و صلح و ذوق و شوق ترقي و تعالي ملي ممكن نيست. واقعي

 "ملت ايران"ي اجتماعي، كليت هاها، طبقات، مناطق و مذاهب و مكاتب فكري و جريانبين همه گروه

عنوان ظرف زماني و مكاني آن واقعيت مشترك، قابل تشخيص و شناسايي است. يا وطن ايراني به

امورعقيدتي، ايدئولوژيك يا مذهبي كه اختصاص به مومنان و پيروان همان عقيده يا مسلك و مذهب 

بندي مشترك ايجاد نمايند، د تعهد و پايتوانندارند، تنها در ميان همان پيروان و معتقدان است كه مي

هاي اجتماعي قرار گيرند. ازسوي ديگر توانند مبناي مشتركي براي همزيستي همه گروهبنابراين نمي

جز نام و عنوان، مفاهيم و حدود آن در افراد امور ذهني بستگي به تلقي و برداشت هر فرد دارد. به
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ني و ذهني كه محتاج تعليم و تعلم هستند تا پيرواني بيابند، گونه امور وجدامختلف، متفاوت است. اين

صورت قراردادهاي اجتماعي درآيند، آزادكننده نيرو و انرژي و برانگيزاننده شور و هيجان حتي اگر به

بخش و هاي عيني و تاريخي، انرژيتوانند باشند. درحالي كه كشف و ادراك واقعيتو نشاط نمي

ماندگان از قافله ترقي و تعالي، در ميان يك ملت، چنين انرژي و شوري ي عقبباشد، براشورآفرين مي

 ضرورت حياتي دارد.

ترتيب اگرچه ممكن است از ادعا و علاقه ما نسبت به ايران و ايرانيت، بوي ناسيوناليستي استشمام بدين  

اه و بررسي واقعيات مدارانه ندارد، بلكه از منظر نگشود، ولي درحقيقت جنبه ايدئولوژيك و ارزش

هاي درمان اين بيماري است. وقتي احساس وجوي عقلاني و كارشناسي راهاجتماعي كشورمان و جست

مان دچار ضعف و سستي شده است، عقلانيت كنيم كه بخش يا وجهي از وجوه اجتماعي و مليمي

به تعبير ديگر اين  طور خاص، مدتي به تقويت و ترميم آن وجه پرداخته شود.كند كه بهايجاب مي

 گرايش ملي يك گرايش نظري مابعد تجربه است، نه ماقبل تجربه يا اعتقادي و ايدئولوژيك.

 7تا  4اند، در صفحات هاي اجتماعي را كه صورت مزمن و تاريخي يافتهاي از آن بيماريشمه  

 ام كه نيازي به تكرار نيست.انداز ايران ذكر كردهنامه چشمويژه

هاي خارجي بود كه از ماوراي مرزها بيايند و رمان اين بيماري مزمن، آيا بايد به اميد قدرتبراي د  

پذيرانه و ناشي از احساس حقارت ملي حل، در وهله نخست سلطهمسائل داخلي ما را حل كنند؟ اين راه

كه و نشاني از عدم كفايت و رشديافتگي اجتماعي است، خطرزاست و لذا معقول نيست؛ دوم آن

بخشي در افق ما قرار انداز سعادتمحرك خشونت و مخرب مسالمت و وحدت ملي خواهد بود و چشم

دهد. حضور نيروهاي خارجي هاي داخلي را افزايش ميطلبي و جنگكه خطر تجزيهدهد؛ سوم آننمي

 هايتنها خيانت و وابستگي رجال و گروهنظر از مسائل و مشكلات خاص خود، نهدر كشور صرف

هاي كند )مانند دوران آزادي با حضور نيروهاي خارجي در كشور ما طي سالداخلي را تشديد مي

هاي تاريخي و مزمن ما را هم درمان يك از مشكلات و بيماري( بلكه هيچ1329تا  1320شهريور 

را پاك اندازد يا صورت مسئله نمايد. تنها دخالت خارجيان برخي آثار و عواقب آن را به عقب مينمي

هاي مردمي عليه حاكميت است؛ اين راه نيز غير كند. راه دوم انتظار يا اقدام در جهت قيام و شورشمي

هاي ها و سرانجام دخالت دولتطلبيمانده موجودي ملي، جنگ داخلي و تجزيهاز تخريب و انهدام ته

يده ديگري ندارد. پس تنها راه شود، فاخارجي و فروپاشي نظام حاكم كه به فروپاشي ايران نيز منجر مي

عقلايي و كارشناسي، نهضت فراگير ملي است كه اهداف و محورها و ضوابط آن را تا جايي كه به 

 ام.انداز ايران مورد اشاره قرار دادهنامه چشمنظرم رسيده است در ويژه

ها بايد به تگيها و وابسماندگيبخش از عقبريزي يك نهضت فراگير ملي و رهايياما براي پي  

شدن احساس ملي پرداخت و در اين راه ناگزيريم براي پرهيز از اتكا به عقايد و تقويت و پررنگ
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ها، عينيت تاريخي و اجتماعي ملت ايران احساسات خودمان، نخست با استفاده از نظريه عمومي سيستم

اقعيت اجتماعي را در طول كه سير تكوين و تحول و تكامل اين ورا تثبيت و محكم كنيم و دوم اين

 جو نماييم.تاريخ تحقيق و جست

نامه از اين به بعد شروع كنم، اختلاف نظر ناقد محترم با اينجانب و مطالب درج شده در ويژهتصور مي  

اند، باشد كه مخالف تحليل و استدلال شود. از آنجا كه نسبت به مقدمات يادشده اظهارنظري نكردهمي

گيري تمدن و هويت ايشان در مورد خصوصيات منفي ملت ايران در طول تاريخ شكلما نباشند. نظر 

ها و مميزات ملت ايران كه از ابتداي وجوي ويژگياوست. ما براي احراز هويت ملي ناگزير به جست

هاي خاص است كه ملت ايران باشيم، چرا كه همين ويژگيتكوين آن تاكنون استمرار داشته است، مي

سازد. اين خصوصيات لزوماً و هميشه مثبت و افتخارآميز نيستند. بعضي از اين گر ملل متمايز ميرا از دي

صفات در شرايط خاصي ممكن است مفيد به حال و سرنوشت ملت باشد و برخي ديگر در شرايط 

 ديگر.

به هر صورت، خصال منفي و مثبت در ملت ايران همچون ديگر ملل وجود دارند، ولي اگر يك   

حساس همبستگي، يا تعلق خاطر ملي يا قومي در مردمي وجود داشته باشد، بين صفات مثبت و منفي ا

بالند و همين هاي مثبت و منفي خودشان ميهاي تركيه به بسياري از ويژگيكه تركفرقي نيست، چنان

هاي و گروهها و اقوام و يا حتي احزاب باليدن محصول احساس ملي آنهاست. اتفاقاً در سرگذشت ملت

ها ها و اسطورهها و آرمانها و علاقهها و شكستها و پيروزيها و دردها و رنجاجتماعي، سابقه تلخي

 شود.نيز عامل انسجام بافت ملي و بروز همبستگي و تعلق خاطر و احترام يك ملت نسبت به هم مي

داده است. حوادث و  ملت ايران هم در مسير تاريخي خود صفات مثبت و منفي از خود بروز  

هايي را نيز تحمل كرده است. تبديل همه صفات منفي به ها و سركوبها و غارتها و هجومفرازونشيب

توانند عامل دلبستگي جمعي و پيدايش و تحكيم سادگي ممكن نيست، ولي همه اينها ميمثبت به

وستدار كل ملت به آن نظر گرا و داحساسات يا وجدان ملي بشوند به اين شرط كه با نگاهي وحدت

ها به يك واحد فراگير، فرد به جمع، شهروند به ملت و كشور و شود. نگاهي حاكي از عبور از كثرت

ها. به نظر من مردم هند و تركيه و ژاپن و چين و اروپاي "من"از درون تمامي  "ما"سرانجام تكوين 

ي جمعي "ما"فردي به  "من"هنوز از حالت  هاغربي و شمالي از اين صفت برخوردارند ولي ما ايراني

اند هاي ديگر هم چنين باشند، ولي مسلماً آنها كه به پيشرفت و ترقي دست يافتهايم. شايد ملتنرسيده

هاي ها و گروهچنين نيستند، زيرا ترقي و توسعه كل يك جامعه مستلزم اين است كه آن افراد و دسته

ي مادي و معنوي برخوردارند، مزاياي خود يا بخشي از آن را در هااجتماعي كه از مزايا و توانايي

هرحال احساس تعلق اختيار جمع يا محرومان بگذارند تا مجموعه، به پيشرفت و ترقي دست يابد. به

وجود آيد، ترقي اقتصادي و خاطر نسبت به جمع و جامعه يا سرزمين و كشور، هرجا و هر زمان كه به



26/3/1384نمونه دوم ـ   172 

تنها قانوني( و همبستگي عميق شهروندان و سرانجام سالاري واقعي )نهدمفرهنگي و اجتماعي و مر

كه در ژاپن و چين و هند و تركيه چنين شد و همه آنها آيد. چنانپيشرفت و اقتدار مملكت هم پيش مي

كم از نظر مادي و گاه فرهنگي، از ما كه ثروت با وجود محروميت از منابع و ذخاير طبيعي، دست

 باشند. تر ميرا در اختيار داريم، رشديافتههنگفت نفت 

خواهم ايراني را سرشار از صفات عاليه فردي و اجتماعي جلوه دهم يا به قول وجه نمياينجانب به هيچ  

ناقد محترم مردم را با اين تمجيدات فريب داده، دلخوش سازم، اما اميد و دلگرمي دادن به مردم براي 

م يا غيرمستقيم اين دلگرمي آن است كه ايراني از حالت افسردگي و چيست؟ منفعت و فايده مستقي

هاي ديگر يا در برابر ارباب قدرت و ثروت بيرون آيد و احساس كند كه خودباختگي در برابر دولت

اذا "تواند در رديف ملل راقيه و مقتدر عالم درآيد كه خود استعداد و توان دارد و اگر بخواهد مي

 (2)الحيات/ فلابد ان يستجيب القدر / و لابد الليل ان ينجلي / و لابد للقيد ان ينكسر... . الشعب يوماً اراد

كه خود شود ولو آنوجود آيد، امثال من را لذت و رضايت بسيار حاصل مياگر اين حال در ايراني به

 هاي ديگر نصيبي نبريم.جز محروميت يا انزوا يا هزينه

مي ملت ايران، اگر به تاريخ رسمي و مشهور كشور مراجعه كنيم، هاي عمووجوي ويژگيدر جست  

يابيم. سلسله وبيش جبار و خونخوار و متجاوز ميهمه جا را در انحصار تاريخ شاهنشاهان و سرداران كم

هاي نمادين آنها هستند. من در بازشناسي هويت ايراني حساب شاهان شاهان ساساني و صفويه از نمونه

ها و برخي نامه(. ناسيوناليسم پهلويبه بعد ويژه 20ام )صفحه از ملت جدا نموده ها راو حكومت

دليل قدرت و جلال نوگرايان صدر مشروطيت كه تاكنون مدعي مجد و عظمت ايران قديم، به

شاهنشاهان آن بودند، مورد تأييد ما نبوده و نيستند. از همان زمان يعني دهه بيست شمسي كه پا به عرصه 

قرن، طور كه مدت سياعي گذاشتيم، با اين نشانه يا نماد از هويت ايراني مبارزه نموديم. هماناجتم

هاي جبار بيگانه بودند و اگر مبارزه نكردند يا سكوت و تقيه مردم ايران، همه با سلاطين و حكومت

 متجاوز بودند.پيش گرفتند، همچون آتشي در زير خاكستر منتظر فتوري در اقتدار آن شاهان و اميران 

هاي پادشاهان ايراني يا سلاطين ديگر اي نسبت به ديگر سلسلههاي برجستهاما شاهان هخامنشي ويژگي  

هايي كه به صورت سنگ كنم. منشور يا عهدنامهها داشتند كه در ادامه مقاله به آن اشاره ميملت

عالي و از بينش و معرفت و حكمت ها از آنان بر جاي مانده است حكايت از مطالب پرمحتوا و نبشته

كه اين تواند داشته باشد؛ نخست آننمايد. اين خصلت دو علت يا ريشه ميداري آنان ميمملكت

اند و طبعاً آثاري از تعاليم او را كسب ترين سلسله حكومتي به عصر زرتشت بودهپادشاهان نزديك

كه اگر فرض كنيم كه آن شاهان تنها م آنكردند. دوكرده، در رفتار خويش با ملل مغلوب منعكس مي

اي براي جذب هاي زيبا و دنياپسندانهدر سخن و آثار نوشته خود مثل شاهان قاجار و پهلوي دوم حرف

گفتند، ولي در عمل خود به راه ديگري رفتند، باز هم بايد اعتراف كنيم كه مطالب و و افسون مردم مي
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اول، حتماً مورد علاقه و دلخواه مردم بوده است. در اين محتواي منشور كورش يا كتيبه داريوش 

ها و صورت بايد پذيرفت كه مردم ايران در آن روزگار، در عصر كورش و داريوش چه ويژگي

 پسنديدند.اي را ميهاي عاليهارزش

 ستون اول، باعنوان مذهب حكومتي و مذهب مردمي، جدايي 22انداز ايران صفحه نامه چشمدر ويژه  

ام. گري شاهنشاهي را از مذهب مردمي، به روشني يادآور شدهكامل و ماهوي مذهب شاهان و زرتشتي

از همان زمان هخامنشيان و مادها پس از درگذشت كورش، مذهب مردمي از ظاهر تاريخ و 

شد و فقط وجه عرفاني آن مذهب مردمي در مقاطعي از تاريخ قبل از  "غايب"نويسي ايرانيان تاريخ

الدين سهروردي، كه شهاب. چنان"خسرواني"لام ظاهر گرديد، آن هم در ميان خواص و حكماي اس

الاشراق و آيين نور را از حكماي بنيانگذار فلسفه اشراق پس از اسلام به اعتراف خود، مباني حكمت

س اثر استاد محقق مهند "منطق عشق عرفاني"خسرواني پيش از اسلام الهام گرفته است. در كتاب 

 (3)عليقلي بياني نيز اين موضوع مفصلاً تشريح شده است.

هاي ناقد محترم توانيم نماد خصوصيات همه ايرانيان بدانيم. مثالبنابراين رفتار و سلوك شاهان را نمي  

هاي پادشاهي، بويژه ساسانيان يا از تعدي و تجاوز به ساكنان بومي سرزمين ايران، عملكرد همين سلسله

مدت و خشن و جبارانه عصر ساسانيان كمتر آثاري از دليل استبداد طولانيه است. بهصفويان بود

توان پيدا كرد، زيرا اگر اندك اثرگذاري مردمي در آن دوران هاي مردمي در تاريخ مدون ميويژگي

گرديد. در داشت، در زير حاكميت مطلقه و بسته و طبقاتي ساسانيان سركوب و منهدم ميبروز مي

اعتنايي آنان به حكومت و قدرت و ثروت، چندان دليل بيخ تنها در آثار صوفيان و عارفان كه بهتاري

هايي از اخلاقيات ايراني را يافت. توان جلوهمورد خصومت و رقابت شاهان و مداحان ايشان نبودند، مي

ني نمادين است كه جمله معروف سر در مزار شيخ ابوالحسن خرقاني، در عهد محمود غزنوي، بياچنان

هركس در اين سرا درآيد، نانش دهيد و از ايمانش "گرايي ايراني: از روحيه تساهل و تسامح و كثرت

البته روحيه صبر و  "تعالي به جان ارزد، البته به نزد ابوالحسن به نان ارزد.كه به نزد حقمپرسيد زيرا آن

گرايي و شاهان مستبد و جبار و سپس افراطسكوت يا تقيه و سازش مردم ايران، در زمان قدرت مطلقه 

كه اندك فتوري در قدرت آنان پيدا شد، راديكاليسم آنان براي حذف اين حاكمان به محض آن

هاي مردمي و درنهايت بسا همين روحيه موجب ضعف و شكست جنبشدرخور تحسين نيست. چه

عنوان صفتي مثبت و خواهم آن را بهآمدن استبداد جديد گرديده است. بنابراين بنده نميشكست و باز

شناسد و بايد كنم كه اعتدال نميافتخارآميز معرفي نمايم، بلكه آن را چون يك بيماري ملي تلقي مي

در انديشه علاج آن بود. حكومت نادرشاه افشار كه شايد تنها دولت ايراني نسب جبار و استبدادگرا 

برابر تحقير ملي ـ كه در آخر عصر صفويه ازجانب شود ـ در بود، يك واكنش افراطي شناخته مي

 ها و اشرف افغان بر ملت و دولت ايران وارد گرديده بود.افغان
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 اقوام آريايي، مهاجرت يا تهاجم؟

اثر محقق ارجمند معاصر،  "زرتشت، مزديسنا و حكومت"در اين قسمت، اطلاعات خويش را از كتاب  

 (4)نمايم.مهندس جلال آشتياني ارائه مي

اقوام آريايي كه در جنوب روسيه از درياچه آرال تا ولگاي جنوبي و شمال قفقاز پراكنده بودند، در   

وهوا، در حدود دوهزارسال پيش از ميلاد مسيح تر، به لحاظ آبهاي معتدلوجوي سرزمينجست

و در حدود  شرقي )هندوستان امروز( رفتنداي از آنها به طرف جنوبشروع به مهاجرت كردند. شاخه

رسيدند و در آنجا با اقوام  "ايندوس"قرن هفدهم و شانزدهم پيش از ميلاد مسيح به دره رودخانه 

برخورد كرده، با جنگ و ستيز و  "موهتجودارو"و  "هارپا"نام تري بهصاحب تمدن باستاني و پيشرفته

تشكيل دادند.  "نشينراج"يا ها را منهدم كردند و خود جانشين آنها شده، دولت قتل و غارت، آن تمدن

 باشد.ها ميترين اثر مكتوب شاخه هندي آرياييها قديمي"ودا"

طرف جنوب، يعني خراسان، هرات و سيستان كوچ شاخه ديگر در همان قرن هفدهم پيش از ميلاد، به  

شناسان و انهاي كتاب يادشده از پژوهشگران و ايرقولكردند. اتفاقاً ظهور زرتشت نيز با توجه به نقل

توان گفت كه آن تحليل نظرات آنها، در همان قرن هفدهم پيش از ميلاد اتفاق افتاده است. پس مي

رو ها كه به سمت جنوب و ايران امروز كوچيدند، از همان اول با تعليمات زرتشت روبهشاخه از آريايي

ران، نسبت به دو شاخه ديگر هاي كوچيده به ايتأثير او قرار گرفتند و همين ويژگي آرياييو تحت

هاي هندي و اروپايي را همراه با تهاجم و قتل و غارت هندي و اروپايي بوده است. تاريخ، انتقال آريايي

ها به طرف ايران بر اين، انتقال آريايي ثبت كرده است، ولي در مورد شاخه ايراني، ساكت است، افزون

كشد كه اين خود حاكي از آن هزارسال طول مييك يعني خراسان، مرو، هرات تا سيستان قريب به

است كه آنان آرام و بدون شتاب و جنگ و خونريزي، از طريق آميزش و تعامل با بوميان آن 

كه در قرن ششم پيش از ميلاد اند تا اينها )شرق ايران امروز( به اين نقاط مهاجرت كردهسرزمين

ها پيش از شود... تمام آرياييوب ايران تأسيس ميها با آيين زرتشت در جننخستين دولت پارسي

پرستي و حركت به سمت جنوب شرقي )هند( و ايران و غرب )آسياي صغير و اروپا( داراي آيين بت

آنان  "ميترا"چند خدايي بودند. ميترائيسم يا مهرپرستي، ميان همه آنان رايج و مشترك بود. علاوه بر 

كردند. بسياري از محققين گويند كه را پرستش مي "وارونا"و  "ايندرا"خدايان ديگري همچون 

مهار و هاي قديم بوده است كه خداي جنگ و جنگاوري و نيروي بيبزرگترين خداي آريايي "ايندرا"

وحشي سرشار از شهوت و در خوراك، از همگان سر بوده است! هم او خداي رعد و توفان و باران نيز 

و حاكم  "وحشتناك"معناي اي است بهدر وداهاي هندي كلمه "درااين"شده است. نام محسوب مي

قدرتمند و مسلط. ميترائيسم در سراسر اروپاي غربي نيز گسترده شده بود. بنابراين شاخه ايراني كه 

دليل ويژگي نژادي دليل تعاليم زرتشت و نه بهدهد، بهتاريخ نشاني از جنگ و قتل و غارت آنان نمي
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مانده و ترين اثري كه از زرتشت باقياند. قديميبار بري بودهصفات ناپسند و خشونتآريايي، از اين 

ها و تحريفات هخامنشيان درقالب اوستاي قديم و ساسانيان متعلق به شخص اوست و خالي از دخالت

ونياز است كه همه راز "گاتاها"نام و مجموعه آنها به "گات"نام باشد، سرودهايي به)اوستاي متأخر( مي

ثمالي يا مناجات شعبانيه شيعيان است. زبان گاتاها با زبان وداهاي با خداي يكتا و شبيه به دعاي ابوحمزه

شاخه هندي بسيار شبيه است. كلماتي دارند كه خود حاكي از وحدت منشأ آنهاست، ولي عقايد 

است ولي محتواي گاتاها  پرستانهروحاني و ديني وداها با گاتاها تفاوت كلي دارد. محتواي وداها بت

توحيدي است. همچنين رفتار شاخه هندي با رفتار كوچندگان به ايران كه از زرتشت اثر گرفته بودند، 

پيش رفتند و از همان اولين  "ايندوس"تفاوت عمده داشت؛ شاخه هندي با جنگ و غارت تا به دره 

كه شاخه ايراني به است. درحالي قرن هجرت به تشكيل دولت مستقر موفق شدند و اين نشانه تهاجم

توانست نماد جبر و قهر و تشكيل هيچ دولتي تا يك هزارسال بعد نپرداخته است. دولت مستقر، خود مي

كردن نداشت، بل هدف تهذيب اخلاق تحميل خود بر بوميان باشد، ولي آيين زرتشت، هدف حكومت

دهد به بعد نشان مي 21كومت( در صفحات و رفتار مردمان را داشت. در كتاب يادشده )مزديسنا و ح

رفته به آيين قديم آرياها سوق داده شدند و در ميان آنان ستايش ايزدان كه ايرانيان پس از زرتشت رفته

فراواني چون ايزد آب، آتش، خورشيد و نيروهاي طبيعي مجدداً برقرار گشت و خدايان ديگري در 

ه مشترك بين آرياييان قديم بوده، در ميان ايرانيان نيز رواج كنار ميترا و اگريمن )اهريمن( و بهرام ك

 يافته است.

كه آيين معيني را وسيله امتياز و  "ديني"هاي موسوم به اين واقعيت حكايت از آن دارد كه حكومت  

نمايند. از اين سازند، در عمل، حتي آيين مورد اعتقاد خود را تحريف و واژگونه مياقتدار خود مي

 كنند.گيري ميهدف توجيه و تسجيل حاكميت خود را پي نهاپس، ت

سوي اروپا رفتند و با مردم يونان و اروپاي غير از دو شاخه يادشده )هندي و ايراني( شاخه ديگري به  

اي نيز به غرب ايران و آسياي صغير كوچ كردند شرقي درآميختند و درواقع جانشين آنها شدند. شاخه

ها ها، بابليالنهرين و تأثيرپذيري از آنان يعني آشوريهاي باستاني سامي بينا تمدنكه به علت برخورد ب

ها كه از نژاد سامي تر شكل گرفتند و آثارشان با اين تمدنها كه بسيار مهاجم بودند، سريعو كلداني

، از اين كردندبودند، آميخته گرديد. سلسله مادها كه در غرب ايران، كرمانشاه و همدان حكومت مي

 شاخه بودند.

اما در مورد شاهان هخامنشي و پس از آن شاهان ساساني، بايد ناقد  محترم را يادآور شوم كه در همان   

ام. اين راقم مطالب مهمي درباره جدايي مذهب حكومتي با مذهب مردم آورده 1383نامه فروردين ويژه

ام كه قل داستان اتانوس و داريوش اول نشان دادهام و با نحساب شاهان و سلاطين را از مردم جدا كرده

مذهب زرتشت، مثل ديگر مذاهب توحيدي، وقتي با حاكميت استبدادي و شاهنشاهي داريوش اول 
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آغشته گرديد و درواقع ابزار ايدئولوژيك سلطه پادشاهان قرار گرفت، از همان زمان به دو لايه و دو 

لايه ظاهر و حاكم و پرسروصدا و ديگري لايه زيرين يا لايه فضا تقسيم شد. لايه فوقاني يا مسلط يا 

غايب و ساكت كه در جامعه و تاريخ وجودي موثر داشت. لايه اول همان مذهب دولت و هيئت 

كه در غم دين و مذهب مورد حاكمه است كه از همه امكانات قدرت برخوردار است و بيش از آن

و روابط مردمان باشد، دغدغه حفظ حاكميت و تداوم ادعاي خود، مذهب راهنما و نگهبان اخلاق 

كند. بنابراين بنده عنوان ابزار تسليم و اطاعت مردم استفاده ميسلطه خود را دارد. اين لايه از مذهب به

شناسم. اما آن لايه دانم و آن را شاخصي براي هويت مردم نميهاي مردم نميآن را نماد خصلت

شت، ولي در صحنه روابط رسمي و تعامل دولت و ارباب قدرت و ثروت با مذهبي كه به مردم تعلق دا

دهند، كار خود را در ميان مردم حضور نداشت و در نگارش تاريخ نيز كمتر از آن نام و نشاني مي

اي از اخلاقيات اجتماعي گيرد و در عين حال شمهبرخي خواص و افراد برجسته در ميان مردم پي مي

بينيم و در نظام كند. از اين مذهب، در ميان نظام سياسي هخامنشي اثر كمي ميت ميمردم را نيز هداي

پرستي يابيم. چيزي شبيه بتسياسي ساساني، آن را به كلي گم شده و دور از روابط اجتماعي مي

هاي پيشين همراه با استبداد و جباريت تمام جاي آن را گرفت و تنها در ميان عارفان و حكماي آريايي

معروف به پهلوي و خسرواني جايگاه خود را حفظ كرد. همين مذهب كه وجهي از شريعت زرتشت 

يا فلسفه اشراق در حكمت سهروردي جلوه پيدا كرد و بعدها،  "فلسفه نور"عنوان بود، پس از اسلام به

 صدرالمتألهين شيرازي در فلسفه اصالت وجود خود اين سابقه را يادآور شد.

رابطه كمي با تعاليم و اخلاقيات زرتشت "قول ناقد محترم ان پادشاهان هخامنشي كه بهبا اين حال هم  

هايي داشتند با پادشاهان ساساني و سلاطين جبار پس از اسلام چون غزنويان و صفويه تفاوت "داشتند

 توان ناديده گرفت. كه نمي

اثر  "تأمين اجتماعي در ايران باستان"وان اي باعنها، ناقد محترم را به مقالهبراي اطلاع از اين تفاوت  

دهم. در اين مقاله نويسنده با استفاده از تحقيقات دانشمند ارجاع مي (5)شادروان دكترايرج وامقي

دهد كه نخست در ايران عهد هخامنشي برخلاف شناس آلماني خانم هايد ماري كخ، نشان ميايران

داري حاكم نبوده، ساختن كاخ وجه نظام بردهچشناس شوروي، به هيادعاي دياكونوف، ايران

هاي گوناگون با پرداخت دستمزد، انجام شده است و دوم جمشيد به دست كارگراني با مليتتخت

هاي داريوش اول ارائه داده است، مقررات و نبشتهكخ از سنگاي كه خانم ماريكه براساس ترجمهآن

كه در قرن ششم ار و كارگر امروزين دنيا بوده است! درحاليروابط كار بسيار مترقي و مانند قوانين ك

هاي پيش از ميلاد، نه مبارزات سنديكايي و كارگري قرن نوزدهم اروپا اتفاق افتاده بود و نه نهضت

هاي نبشتهدر مقرراتي كه در سنگ (6)داري جديد.سوسياليستي و نفي امتيازات طبقاتي دنياي سرمايه

محدوديت ساعات كار و حقوق مساوي كارگران زن و مرد و مرخصي زنان  داريوش يادآوري شده،



26/3/1384نمونه دوم ـ   177 

در ايام بارداري و وضع حمل و... آمده است. اين قوانين با توجه به سطح تكامل اجتماعي و سياسي در 

كه در همان دوران در هاي حاكم آن روز بوده است. درحاليآن عصر بسيار مترقي و دور از انديشه

 داري برقرار بوده است.بودند، نظام برده "صاحبان مدنيت"معروف به  يونان و روم كه

ها قاعدتاً ها و افكار انسانمسئله مهم اين است كه در قرن ششم پيش از ميلاد كه تكامل انديشه  

توانست از سطح تكامل اجتماعي و مناسبات درون جامعه خيلي فاصله داشته باشد، جوهر فكري نمي

شده هاي عهد داريوش اول از كدام سطح اجتماعي در زمان خود تغذيه ميشتهنبمحتوي در سنگ

كه شيوه هاي فكري داريوش نسبت داد و نه اينها را منحصراً به تراوشنوشتهتوان منبع سنگاست؟ نمي

توان تصور كرد كه حكومتي داريوش چندان با پادشاهان بزرگ ديگر در تاريخ متفاوت بوده است. مي

سوي فريبي يا جذب مردم يا نخبگان جامعه بهلات و مطالب زيبا و مترقي را داريوش براي عواماين جم

خود و براي واداركردن آنان به اطاعت از خود تحرير نموده است! از آنجا كه روابط اجتماعي در 

د نيز مناسبات و عصر ايرانيان باستان به اين درجه از تكامل  نرسيده بود و در روم و يونان و هنجوامع هم

هاي يافتن و اعتقاد به چنين ارزشاي جز اين نيست كه دستقوانين اجتماعي بسيار ظالمانه بود، چاره

والايي را در جامعه ايراني ناشي از تأثير منابع وحياني و تعليمات زرتشت بدانيم كه براي كارگران و 

شدند. سخناني كه در تاريخ قائل مي هاي مستقل از موقعيت اجتماعي اوزحمتكشان خود چنين ارزش

سابقه بوده است. همچنان كه سطح فكري و جوامع مدعي تمدن در آن روز، مثل روم و يونان، بي

البلاغه هاي يادشده در نهجفرهنگ در صدر اسلام، در زمان دو خليفه  نخست ـ ابوبكر و عمرـ و ارزش

فرهنگ قرن هفتم ميلادي در جهان قابل قياس  عصر خود و حتي بانيز با فرهنگ رايج در جوامع هم

يك از مناسبات و روابط جوامع پيراموني كه هيچهايي والا و مترقي در زمانينيست. همين امر كه ارزش

تواند ما را به منابع متعالي و وحياني اين شود، ميتواند آنها را تغذيه كند، مطرح شده و تبليغ مينمي

 سخنان رهنمون شود.

شاهان ساساني كه فاصله زماني آنان از زرتشت بسيار زيادتر شده بود و مذهبشان با مذاهب پاد  

 پرستانه آميخته شده بود از ارائه چنان معارف و مطالب متعالي و مترقي ناتوان بودند.بت

 مظلوميت ملت ايران در تاريخ

متمدن و ديگران يعني  ، شهروندان يوناني كه عده بسيار كمي بودند،"مدنيت"در يونان صاحب   

اي بسيار معمولي است براي معرفي كلمه "بربر"شدند. كلمه ناميده مي "بربر"شهروندان غيريوناني، 

دليل تعصب و ناداني ها و شهرهاي ديگرند و اخلاق و عادات ديگري دارند، اما بهكه از سرزمينكساني

ديگر به معناي مردمي نيست كه جز  "بربر"د، شناسنكه خود را داراي فرهنگ يوناني ميدر ميان كساني

باشند. يعني هر اند كه فاقد هرگونه فرهنگ و تمدن ميها كساني"بربر"فرهنگ آتني داشته باشند. بلكه 

كه يوناني نيست، وحشي است و هيچ تمدني ندارد! درواقع يونانيان اين كلمه را بهترين توصيف براي 
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 "باستان ايران"داد و آن جهان ين تمدن بشري را در خود جاي ميتردانستند كه پيشرفتهجهانـي مي

 (7)است.

ها را پذيرفته است، آن گمراهي هنوز وجود تمدن "غرب"درواقع امروز كه ورق برگشته است و   

هاي دليل پيشرفتادامه دارد. در قرن نوزدهم آرامش وجدان و غروري بر اروپا حاكم شده بود و به

كرد. موريس كروزه در ديباچه كتاب ها فرض مياروپا خود را صاحب همه تمدن آور علمي،شگفت

ها جاي تمام تمدننويسد: در قرن نوزدهم، اروپا تمدن خود را بهمي "هاتاريخ عمومي تمدن"نام خود به

ده بود گرفته بود. از اين انديشه تا تحميل آن بر سراسر جهان ولو با اعمال زور و تجاوز، گامي بيش نمان

كه آن نيز برداشته شد، ولي اين آرامش وجدان اروپاييان هرگز از حدود آن قرن تجاوز نكرد. امروز 

هاي ديگر در شرق معترف است. با وجود اين آن فكر به پايان رسيده است و اروپا به حضور تمدن

تر از هر زمان گمراهي هنوز ادامه دارد و چون آرامش وجدان خود را نيز از دست داده است، باطل

ودوقرن پيش از اين دهد. اين گمراهي بسيار قديمي است. بيستديگر به اين گمراهي ادامه مي

اراتوستنس بطلان اين نظريه را آشكار كرده و آن را هذيان دانسته است. اراتوستنس در خاطرات خود 

ها ارت ديگر يونانيان و ايرانييادآور شده است كه تقسيم بشريت به دو گروه يونانيان و بربرها يا به عب

كند كه به او گفته بود با پذيرفتني نيست. او اين سخن را به اندرز يكي از درباريان اسكندر تشبيه مي

مثل دشمن معامله كن! اراتوستنس بر اين  "بربر"هاي يونانيان مثل دوست معامله كن و با همه ملت

ن است كه برپايه خيروشر گذاشته شده باشد! او گفته بندي قابل پذيرش آانديشه است كه تنها تقسيم

هاي كه در ميان بربرها ملتخوب نگاه كنيد در ميان يونانيان مردم بد فراوانند، در صورتي"است: 

چندي وجود دارند مثل ملت هند و ملت آريايي )ايرانيان خاص( كه اخلاقشان مهذب و مبتني بر تمدن 

 "است.

از زمان بوسوئه تا عصر حاضر همه مورخان اروپايي ماراتون و سالاميس را در تاريخ اروپاي جديد   

اند كه با پيروزي روح بر ماده، آزادي و آينده جهان را نجات داده است. حتي مبدأ اصلي تاريخ دانسته

يروزي معناي پها بهاند كه پيروزي يونانيان بر ايرانيها نيز مانند اروپاييان بدين دل خوش كردهامريكايي

 (8)گري و استبداد مشرق زمين است.عقل، خرد و آزادي بر مادي

اصلاً منكر روح فلسفي در تمام  "فلسفه"در مقوله  1948در لاروس قرن بيستم چاپ  Brehierبرهيه  

شناس فرانسوي به خود جرأت داده است كه در گردد. ارنست رنان، دانشمند شرقمشرق زمين مي

... اولاً تاريخ قديم شرق مطلقاً افسانه است و ثانياً در "چنين بنويسد:  1925ل درسا "آينده علم"كتاب 

شود. معني و ناچيز ميكند، تاريخ سياسي شرق تقريباً بيآن دوره نيز كه تا حدودي قطعيت پيدا مي

هاي سلطنتي، شدن سلسلههاي حكام، عوضآشام، عصيانالعنان و خونهاي خودكامگان مطلقهوسراني

كند، انسانيت كاملاً مفقود است. نه صدايي از طبيعت بديل دائمي وزيران سراسر تاريخ را پر ميت
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نويسنده  (9)"توان كرد؟خيزد و نه جنبشي راستين و اصيل از مردم. در اين دنياي تخيلي چه ميبرمي

توجه كنيد كه رنان "دهد: كتاب يونانيان و بربرها اثر اميرمهدي بديع ترجمه مرحوم احمد آرام ادامه مي

اند، دنيا آمدهچه گفته است؛ بنابر سخنان وي در آن سرزمين كه بودا، زرتشت، مسيح و ديگران به

قرن پيش از انسانيت كاملاً مفقود است! در آنجا كه مسيحيت، اسلام و سوسياليسم كامل، دوازده

م وجود نداشته است! از نظر سوسياليسم جديد تولد يافته است، هيچ جنبش راستين و اصيلي از مرد

هاي رومي و حافظ، ايشان جهان گاتاها و اوپانيشادها، جهان رامايانا و سرودهاي داوود و سليمان، غزل

 بندي بشريت شريك است.پلوتارك مورخ يوناني هم در اين نوع تقسيم (10)"دنياي تخيلي است!

بوسوئه، مونتين، روبرت كوهن نويسنده  نويسان معروف ديگر اروپايي چونرجال و اديبان و تاريخ  

و حتي مونتسكيو انديشمند انقلاب فرانسه و نويسنده  "شدن جهان باستانيمآبيونان و يوناني"كتاب 

باشند و همه شرق يوناني مي "مدنيت"همگي شتابندگان و خودباختگان تمدن و  "القوانينروح"كتاب 

اسكندر مقدوني را قهرماني و نبوغ و تمدن و فضيلت هاي و ايران را جايگاه توحش و قتل و غارت

 كنند!دوستي او معرفي مي

بر آسيا يك روح بردگي حكمفرماست كه هرگز آن "كنند: از مونتسكيوي حكيم و حقوقدان نقل مي  

توان حتي يك نشانه يافت كه دليل بر وجود را ترك نكرده است و در همه تاريخ اين سرزمين نمي

 (11)"شود.آنجا بوده باشد. در آنجا شهامتي جز شهامت در بردگي ديده نميروحي آزاد در 

( و سپس در كتاب دوم به شرح 122تا92)از صفحات  "يونانيان و بربرها"در كتاب مورد بحث ما   

پردازد. او حتي براي يونان آن روز و اروپاي امروز مي "اسكندر كبير"شواهدي عجيب از جنايات اين 

يا تباي آورد و آنجا را با خاك  "تب"گري در ايران هخامنشي، بلايي بر سر شهر پيش از وحشي

مانده را ابتدا اسير و سپس به هزارنفر باقيهزارنفر را از دم تيغ گذراند و بيش از سييكسان نمود و شش

اي را خلاصه صفحه 400شهرهاي ديگر فروخت. براي من امكان آن نيست كه محتويات يك كتاب 

ها و دروغگويي و ده در اين مقاله بياورم چرا كه صفحه صفحه آن شرح مظالم يونانيان بر ايرانينمو

نگار دروغگوست، مثل هرودوتوس و كتياس واسيوكراتس، كردن تاريخ توسط چند وقايعواژگونه

ناني هاي هرودوت و كيتانس از زمان مورخين ديگر يوپردازينويسنده به پاسخگويي و ارزيابي افسانه

 هاي غيريوناني داشتند.پردازد. مورخين و دانشمنداني كه نظريه ديگري درباره تمدنمي

اند انداز ايران خواهش دارم كه اگر اين كتاب را نخواندهاز ناقد محترم و همه خوانندگان عزيز چشم  

ت ايران باستان در برابر اند، يك بار ديگر بخوانند كه ادعانامه يا دفاعيه ملحتماً بخوانند و اگر خوانده

اتهامات نارواي يونانياني چون هرودوت و كتيانس و پلوتارك تا بوسوئه، مونتسكيو، روبرت كوهن و 

 ."مظلوميت ملت ايران"اي از باشد و اين است شمهمونتني اروپايي مي
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شرقي جنوبطوركلي شرق و و به "چغازنبيل"و  "سوخته"اي به تاريخ شهر در اينجا ناگزير اشاره  

مظالم انگلستان در قرن نوزدهم و بيستم كه به پيروي از همان سموم پراكنده شده  ايران بنمايم و به

هاي امريكايي از امروز نيز خصومت اسراييل و نئوكان (12)توسط يونانيان آبياري شده است، بپردازم.

زمين و ملت ايران هستند. ايرانكردن شود و همگي در انديشه خوردن و متلاشيهمان منابع تغذيه مي

مهار "نام سياست ها، سياستي را در پيش گرفت بهچند سال پيش دولت امريكا تحت رهبري دموكرات

كه در آن دولت، طرفدار  "سيكگري"در كنفرانس قبرس  1378گرچه در خردادماه سال  "دوجانبه

و منتفي شده است، ولي شرايطي وجود  هاست، اعلام كرد كه سياست مهاردوجانبه ملغانرمش با ايراني

دارد كه همان سياست باعنوان محاصره و فشار اقتصادي بر ايران ادامه يافته است و عراق هم اشغال شده 

ها فعلاً مشغول غارت منابع نفتي آن هستند. اما چكيده و حاصل سياست مهار دوجانبه مبتني و امريكايي

و ظرفيت قدرتمندشدن در منطقه را دارند بايد به عمد و با  اعمال كه ايران و عراق كه هر داست بر اين

 داشته شوند. همانقدرت امريكا و اسراييل و غرب از توسعه اقتصادي و سياسي و نظامي محروم نگه

اي موضوع مهاردوجانبه را با سياست سرزمين سوخته سيستان و بلوچستان و موقع اينجانب در مصاحبه

ها در قرن نوزدهم و بيستم عملاً اجرا شد، تشبيه و هر دو سياست را داراي نگليسهرمزگان كه توسط ا

كه يك صهيونيست  "مارتين ايندايك"نام اهداف امپرياليستي واحد شناختم. طراح اين پروژه به

خارجه امريكا درآمده بود. او بعدها به پاداش اين خدمت، چهارسال دانشگاهي بود، به استخدام وزارت

شدن اين متحده در اسراييل گرديد. وي در سميناري كه يك سال پس از تصويب عملياتيايالات سفير

طرح برگزار شد اظهارداشت كه اجراي اين سياست در عراق همراه با توفيقاتي بوده است، ولي در 

و آن تري حاكم است، انتظار پيشرفت نداريم، اما نقطه مثبتي وجود دارد ايران وضع و شرايط پيچيده

مانده هستند. اگر ما مختصر ها در مديريت كلان اقتصاد كشورشان بسيار عقباين است كه ايراني

شود و تر ميدهند كه كارشان بسيار خرابهايي نشان ميفشاري بر آنها بياوريم، آنان خود واكنش

سخن را خانم شود كه نظام به سمت انحطاط ايران و فروپاشي پيش برود. نظير همين همين، سبب مي

ميلادي( اظهار داشت. پس امريكاي امروز تنها درصدد  2000) 1379رايس در انتخابات تابستان سال 

 براندازي نظام حكومتي موجود نيست بلكه قصد دارد تمدن ايراني را دچار انحطاط و فروپاشي نمايد.

طور خاص و كشور ايران به منظور من از اين سخنان اين است كه بر ناقد محترم آشكار سازم كه ملت  

هايي قرار گرفته است كه عمداً و با تحميل فشار، مانع توسعه و ترقي آن و انحصاري تحت سياست

پرسم، با توجه به سياست مهار دوجانبه امريكا و اسراييل و تمدن شوند. در اينجا از ناقد محترم ميمي

ماندگي از كردند، تحميل و فشار به عقبل ها در قرن نوزده و بيست بر ما تحميسوخته كه انگليس

خارج و اطاعت و تسليم دولتمردان از داخل و نابودي و كشتار چند دولتمرد صاحب حميت ملي كه 

ها، اميركبير، مصدق...( را در مورد كدام مقامها اطاعت كنند )مثل قائمخواستند از آن سياستنمي
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فداري هميشگي اروپا و امريكا از افغانستان و عراق و تركيه توانند سراغ دهند. آيا طركشور ديگري مي

را مأمور  "شهر سوخته"ظاهر اصطلاح تواند بشود؟ بهدر اختلافات مرزي با ايران، حمل بر چه مي

اختراع كرده  "آورل شتاين"نام سر الاصل بهدولت استعماري انگليس در هند، يك انگليسي مجاري

سوخته سيستان و بلوچستان و هرمزگان و كرمان و جنوب خراسان را است تا شايد سياست سرزمين 

قاره هند بپوشاند و قبح و ظلم آن سياست را از نظرها براي حفاظت از نگين امپراتوري انگليس بر شبه

دور بـدارد. آري اين چنين است مظلوميت ملت ايران؛ آب هيرمند به توصيه انگليس به روي ايران بسته 

ها ساخته شد. همين سد، براي ندهار به روي هيرمند با توصيه انگليس توسط امريكاييسد ق (13)شد.

هاي مظلوميت ملت بار نياورد، ولي موجب ويراني سيستان ما گرديد. آيا اينها نشانهاي بهافغانستان توسعه

نين رفتار ايران نيست؟ اگر پاسخ منفي است لطفاً يكي دو تا كشور ديگر را مثال بزنيد كه با آن چ

باشد.  ها و سپس اروپاي قرن هجده و نوزده و سپس انگلستان قرار گرفتهاي از طرف قوميتتوزانهكينه

 يك از مستعمرات خود، اين چنين رفتار كرده است؟دولت بريتانيا با كدام

استعمار يا  ها را به گردنآنچه تا اينجا آورده شد، اين بنده از آنها نيستم كه همه بدبختيبا وجود   

سياست امپرياليستي خارجي بيندازم تا خود و دولتمردان و نخبگان و ملت ايران را تبرئه نمايم. راه 

كند، بلكه از تغيير در خود و خواني درباره جنايات امپرياليسم عبور نمينجات ما نيز از ناله و روضه

 گذرد.بينش و عادات خودمان مي

يت و ارزيابي و اصلاح تدريجي رفتار خود باشيم تا ملت و كشور ما نيز به ما بايد اهل اعتدال و عقلان  

دادن و كه نصيب ما تنها چوب خوردن، هزينهترقي و اقتدار شايسته خودش دست يابد. در اين راه از اين

هيم. همتاي عالم بدملامت كشيدن يا زندان باشد، نبايد بناليم بلكه بايد اينها را حوالت به فرمانرواي بي

خواهم ملت ايران را بيهوده دلخوشي داده بنابراين ناقد محترم، خيالشان راحت باشد كه اين بنده نه مي

يا فريب دهم و خود به جايي برسم، از سوي ديگر نيز قصد تحقير و خودباختگي و خودبيگانگي اين 

 وشي رسيده بود، ندارم.فرملت در برابر غرب را نيز مانند برخي رجال عصر پهلوي كه كارشان به وطن

 درباره سرگذشت شهر سوخته

نشريه سازمان ميراث فرهنگي  "شناسي و تاريخ بلوچستانباستان"در اين قسمت با استناد به كتاب   

ام به عرض ناقد محترم و ديگر يافته "سوخته"اطلاعات زير را كه پيرامون شهر موسوم به  (14)كشور

رسانم تا معلوم شود كه اظهارنظر بنده درباره رفتار و تمدن مي انداز ايرانخوانندگان مجله چشم

 خيالي نبوده است.هاي سر راه كوچ خود از سر احساسات و خوشهاي زرتشتي با ملل و تمدنآريايي

النهرين را مديون دجله و فرات و تمدن هاي دره سند را مديون رودخانه سند و تمدن بيناگر تمدن  

هاي دشت سيستان نيز ودوت هديه رودخانه نيل بدانيم، بايد اذعان كنيم كه تمدنمصر را به گفته هر

هاي شرقي ايران است. پيش از اند. هيرمند تنها رودخانه پر آب در بخشمديون رودخانه هيرمند بوده
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النهرين و جنوب غربي ايران ترين مراكز تمدني را در بينشناسان مهمدهه شصت قرن بيستم، باستان

هاي مهم باستاني در سيستان و ديگر مجموعه "سوخته"شناختند، ولي پس از كشف شهر موسوم به مي

چون تل ابليس و تپه يحيي و شهداد در كرمان، تغييرات كلي در نظرياتشان حاصل شده است. وسعت 

در طي چند سال اخير چنان بوده است كه اين محوطه را از صورت يك  "سوخته"كشفيات در شهر 

ترين مركز ترين مركز تمدن و درحقيقت مهمطه باستاني دوران مفرغ درآورده و به صورت مهممحو

 هاي سوم و دوم پيش از ميلاد مطرح نموده است.اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي و فرهنگي طي هزاره

است،  مشابه "سوخته"در ميان چهل محوطه باستاني ديگر كه آثار سفالينه آنها با شهر  "سوخته"شهر   

هكتار مساحت دارد ولي مساحت  151هاست كه حدود ترين اين مجموعهترين و شماليبزرگ

 كند.هاي ديگر از دوهكتار تجاوز نميمحوطه

اي است كه روابط فرهنگي و تجاري بين مراكز در غرب ايران، ساختار طبيعي، منابع و ذخاير به گونه  

دليل همان روابط است كه تمدن ان دائماً برقرار بوده است و بهالنهرين با مناطق غربي ايرهاي بينتمدن

النهرين جدا دانست. نفوذ هنري و هاي بينتوان از تمدنبودن، هرگز نميايلامي را با وجود ايراني

نخودي، تل باكون در فارس و حتي توان در نقاط دور و نزديك، چون تلخوبي ميفرهنگي ايلام را به

 يحيي در استان كرمان مشاهده كرد. تپه ابليس و تپه

اند. درعوض روابط تجاري هاي حوزه هيرمند، از اين روابط كمي به دور ماندهطوركلي فرهنگاما به  

توان اند. با اين همه، نميهاي شرقي و شمالي در پاكستان و افغانستان و تركمنستان داشتهخوبي با تمدن

النهرين را انكار كرد. درواقع شهر هاي بينو تمدن "تهسوخ"وجود روابطي غيرمستقيم بين شهر 

 شده است.النهرين شمرده ميمركز توزيع و پخش سنگ لاجورد صادراتي از بدخشان به بين "سوخته"

 جغرافياي سيستان

دشت سيستان عبارت از مجموعه دلتاهايي است كه در طي هزاران سال در اثر تغيير مسير رود هيرمند   

ه، به دو قسمت جنوبي و شمالي تقسيم شده است. اين دشت كه قسمتي از فلات بزرگ وجودآمدبه

هاي بابا و سليمان در هاي بلندي محدود شده است. از شمال و شرق به رشته كوهايران است با كوه

هاي ملك سياه )معادن سنگ(  و از غرب به كويرلوت افغانستان مركزي و از جنوب به بلوچستان و كوه

هاي اصلي جغرافيايي در سيستان  عبارتند از: دشت، شود. پديدهشمال به استان خراسان محدود مي و از

اند. رود هيرمند يكي از نوعي در سرنوشت سيستان، سهيم بودهدرياچه، دلتا و رودخانه كه هريك به

است. اين  هاي آبي جنوب آسياي مركزيترين جريانهاي طبيعي و مهم منطقه و يكي از بزرگپديده

گيرد و به خاطر پرآبي، مسيري طولاني بيش هاي بلند افغانستان سرچشمه ميسارها و كوهرود از چشمه

پيمايد. رود هيرمند در سيستان در بخش كيلومتر از مركز افغانستان تا به درياچه هامون را مي 1200از 

رود مرزي پريان و رود هيرمند  شود كه عبارتند از رود سيستان،كوهك به سه شاخه اصلي تقسيم مي
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ريزند. رود هيرمند نزديك درياچه گانه ميهاي سهكه هريك پس از پيمودن مسيري كوتاه به هامون

هاي كهن سيستان بوده است. در طي ساليان دهد كه مركز اصلي تمدنهامون تشكيل دلتاي بزرگي مي

ها گرديده است. درحقيقت شهر فرهنگ بارها عوض شده و باعث جابجايي جوامع و دراز، اين تمدن

شك ترين محوطه باستاني سيستان، در كنار دلتاي رود هيرمند بنا شده است و بييعني مهم "سوخته"

هاي چهارم تا دوم پيش از ميلاد مديون اين رودخانه پر آب بوده موجوديت خود را در طول هزاره

 است. 

گانه اره در زندگي سيستانيان موثر بوده است، درياچه سهپديده جغرافيايي ديگر دشت سيستان كه همو  

دهد. در سيستان هاي آبي اين منطقه از آسيا را تشكيل ميترين حوضههامون است، كه يكي از بزرگ

سه درياچه به اسم هامون وجود دارد. هامون هيرمند در داخل خاك ايران واقع شده و هامون اصلي 

شرقي به جنوب غربي است و ريباً به شكل بيضي است و جهت آن از شمالشود. اين هامون تقناميده مي

توان هاي بهاري در طي ساليان گذشته در تغيير بوده و امروز ميمساحت آن نسبت به كم و زيادي آب

ها ديد كه در اصل خود، بخشي از درياچه هاي خشك و دلتاهاي قديمي  را در كنار هامونآثار مرداب

 اند.بوده

امون بزرگ، هامون پريان كه امروزه در خاك افغانستان و بالاخره هامون صابري كه نيمي از آن در ه  

دادند كه بعدها هاي دور تشكيل يك واحد آبي يگانه را ميافغانستان و نيمي در ايران است، در گذشته

 اند.سيم شدهبه سبب خشكسالي و ساختن سد و بندهايي در خاك افغانستان به سه واحد جداگانه تق

كيلومتر در ساعت از شمال و 120تا  90بادهاي صدوبيست روزه معروف سيستان كه با سرعت   

كه رود. با وجود آنشمار ميوزند، يكي از موانع جدي گسترش كشاورزي در منطقه بهغربي ميشمال

وجود رمند بههاي هيهاي رسوبي و نرم است كه بر اثر طغيانهاي سطحي سيستان از نوع خاكخاك

كند، با اين حال در بيشتر نقاط جا ميراحتي آنها را جابههاي طبيعي مثل باد و باران بهآيد و جريانمي

دلايل گفته شده گسترش عكس كشاورزي كه بهآيد. بهآن گندم و جو و هندوانه و انگور به عمل مي

لتاي آن رايج است. در دامنه شرقي چنداني نداشته است، دامداري و حصيربافي در كنار درياچه و د

آيد، سنگ چخماق و در شمار ميسياه كه تقريباً مرز طبيعي بين سيستان و بلوچستان بهكوه ملك

ها، مس و سرب و هاي غربي آن كوههاي مرمر و سنگ شيشه و در دامنههاي مركزي آن سنگبخش

اي غني و پربار ز لحاظ منابع كاني منطقهشود. به اين ترتيب سيستان ادر كنار تفتان گوگرد يافت مي

سال پيش در اين منطقه  600هاي آب و هوايي كه طي ساليان دراز بويژه از آيد. دگرگونيشمار ميبه

شناسان نشان هاي باستانصورت گرفته است، تأثير عميقي در فرهنگ ناحيه داشته است. بررسي

هاي بزرگ با تراكم جمعيت نسبتاً داشته، محوطهكه سيستان به لحاظ جوي مشكلي ندهد، زمانيمي

اند، به نحوي كه امروزه نيز زيادي گسترش يافته و سپس همزمان با تغييرات جوي به مرور متروك شده
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بندي تراكم جمعيت در سيستان بسيار كم است. نكته مهم ديگري كه در اينجا بايد يادآور شد، تقسيم

هاي وقت ايران و فشار بيش از حد امپراتوري ل ضعف دولتدليسيستان از نظر سياسي است. به

انگلستان در هند، بخش مهمي از سيستان از ايران منتزع و جزو كشور نوپاي افغانستان و قسمت بسيار 

كيلومتر  36000كوچكي جزو كشور نوپاي ديگر يعني پاكستان گرديد و سرانجام بخش سوم آن يعني 

 ست.مربع در خاك ايران واقع شده ا

هاي دشت سيستان و بويژه گرفتن تمدننكته دوم مربوط به دو پديده طبيعي ديگر است كه در شكل  

نام دارد و ديگري  "كلوتك"اند. اين دو پديده يكي اي داشتهسهم قابل ملاحظه "سوخته"شهر 

ختلف هاي مها به صورتها و بيابانهاي گياهي است كه در مزارع، جنگل. كلوتك پوشش"تراس"

هايي است كه به صورت پراكنده ها معمولاً شامل بوتههاي گياهي در بيابانوجود دارد. اين پوشش

تدريج شيارهايي در امتداد و گياه بهگياه است. در نقاط بيرويند و در فاصله آنها زمين عريان و بيمي

هاي هي به صورت پشتههاي گياها و پوششآيد و درنتيجه محل بوتهوجود ميجهت وزش باد به

ها در سيستان و دشت هاي سيلابي نيز موثر است. كلوتكماند كه در جريان آباي باقي ميبرجسته

درنتيجه تغيير مسير بستر رودخانه كه طي ساليان دراز و به  "تراس"شوند. لوت به فراواني ديده مي

هاي مسطح حاصلخيزي ه صورت بلنديهاي كنار دلتاها بآيد. زمينوجود ميگيرد بهكندي انجام مي

خوانند. رود هيرمند داراي چهار تراس شناخته مي "تراس"آيند كه در اصطلاح جغرافيايي آنها را درمي

روز و تراس جديد زابل شده اصلي است كه عبارتند از تراس چهار برجك، تراس رم رود، تراس نيم

روي تراس دوم يعني  "سوخته"ارتفاع دارند. شهر متر از سطح دريا  480و  490، 520،500كه به ترتيب

رم رود واقع شده است. اين تراس مربوط به دوره دوم تجديد حيات و تعويض بستر رودخانه هيرمند 

هاي جديد كه براي يافتن دلتاي فعال هزاره چهارم پيش از ميلاد در منطقه صورت گرفت است. بررسي

بوده است. اما امروز  "سوخته"اي قديمي نزديك شهر هاي هوايي نشان داد كه دلتبه كمك عكس

چنان با شن و ماسه پر شده است كه تشخيص آن بسيار مشكل است چون در اين منطقه وزش باد از 

دليل تماس دائم با جريان باد، به "سوخته"هاي غربي شهر مغرب به سمت مشرق است، بنابراين قسمت

هاي غربي نسبت به بخش "سوخته"هاي شرقي شهر قسمت فرسوده و از ارتفاع آن كاسته شده است.

هاي شرقي شهر داراي ارتفاع زيادي است؛ تنها عامل تخريب در بخش شرقي آب است كه ديواره

هاي غربي شهر كه به شرح هاي عمودي مستقيمي درآورده است. در قسمتسوخته را به صورت برش

گونه آثاري چون سفال يا قع شده است كه در آن هيچتري دارد، گورستان شهر وافوق ارتفاع خيلي كم

به سبب  "سوخته"هاي شهر شود. تپهسنگ چخماق يا ديگر مواد و بقاياي استقرار انسان ديده نمي

فرسايش شديد حاصل از باد و آب چه در زمان زندگي در آن شهر و چه پس از متروك شدن آن از 

 ها گرد شده است.شهشكل خاص هندسي درآمده و سطح آن صاف و گو
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هكتار آن آثار و بقاياي باستاني دارد، كه  120تنها  "سوخته"هكتاري شهر  151از وسعت   

 75هكتار است. بيش از  80( و داراي 7و5هاي اي كوتاه )لايهترين بخش آن متعلق به دورهگسترده

مانده فلز، مرمر و باقي هكتار از سطح شهر كاملاً پوشيده شده از توده سفال و قطعات شكسته سنگ،

هاي آن بدون پا گذاشتن روي اين آثار، حركت و جابجايي كه در برخي بخشطورياشيا ديگر است به

از محوطه باستاني شهر سوخته كاويده شده است. اما همين مقدار  %10غيرممكن است. تاكنون كمتر از 

زيادي در اختيار كاوشگران قرار داده دهنده اهميت اين محوطه است و اطلاعات بسيار كم نيز نشان

 است.

را به چهار دوره و يازده  "سوخته"هاي استقرار در شهر شناسان دورهبا توجه به اين اطلاعات، باستان  

ترين دوره از اند كه هر دوره و هر لايه خصوصيات ويژه خود را دارد. قديميلايه متمايز تقسيم كرده

هاي اين دوره شود. سفالپيش از ميلاد را شامل مي 2750هاي التا حدود س 3200هاي حدود سال

ترين لايه اين هايي است كه در شمال خراسان در خاك تركمنستان پيدا شده است. در كهنمشابه سفال

هايي است كه در ديگر نوشتهنوشته ايلامي پيدا شده كه مشابه آن گلدوره يعني لايه دهم يك گل

يران چون گودين تپه كنگاور يا تپه يحيي كرمان نيز ديده شده است. قدمت هاي باستاني امحوطه

متر ضخامت  4رسد. آثار دوره اول حدود پيش از ميلاد مي 3200تا حدود  "سوخته"شهر  نوشتهگل

گيرد. اين دوره را دربرمي 7و  6،  5هاي دارد. دوره بعدي استقرار در اين شهر يعني دوره دوم آن لايه

هايي به رنگ سياه روي سوم مربوط به اواسط دوران مفرغ است؛ ظروف دوره دوم را سفال و دوره

دهند. مدت زمان استقرار در دوره دوم هاي چند رنگ تشكيل ميزمينه نخودي يا خاكستري و سفال

نشيني است.( دوره سوم استقرار پيش از ميلاد كه آغاز شهر 2600تا 2700هايكوتاه بوده است )سال

گيرد. سرانجام پيش از ميلاد را دربرمي 2200تا  2500هاي هاي چهارم و سوم است و سالمل لايهشا

وصفر هستند كه مربوط به اواخر دوره مفرغ و 1و2هاي لايه "سوخته"چهارمين دوره استقرار در شهر 

 ه است.پيش از ميلاد بود  1800تا  2200هاي تشكيل دولت شهر است. دوره چهارم مرتبط به سال

 آيد كه:از توضيحات بالا پيرامون تكوين و انقراض شهرسوخته و تمدن مربوط به آن چنين برمي  

پيش از ميلاد است. اين تاريخ مصادف با  1800مربوط به  "سوخته"آخرين لايه از بقاياي شهر  الف ـ

مهاجرت يا طوركه در بخش آغاز حركت اقوام آريايي از جنوب روسيه به سمت جنوب است. همان

 600هاي ها به ايران زمين حدود هزارسال طول كشيد و آنان در سالتهاجم يادآور شديم، كوچ آريايي

گذشته است. مي "سوخته"قرن از انقراض شهر اند كه نزديك به دوازدهپيش از ميلاد به سيستان رسيده

ده بودند هيچ نقشي در انقراض اين بنابراين مهاجران آريايي كه به ايران آمده و با آيين زرتشت آشنا ش

 اند. تمدن باستاني نداشته
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براي  "سوخته"با دقت زياد در منبع يادشده وجه تسميه تمدن مستقر در دلتاي هيرمند به شهر  ب ـ

هاي نامي است كه از روز نخست يعني همان هزاره "سوخته"نگارنده روشن نگرديد. معلوم نيست كه 

پيش از ميلاد كه آخرين بقاياي آن دولت  1800كه در سال اند يا آناردهسوم ق.م بر اين جامعه گذ

هكتاري و قرارداشتن  150شهر شناخته شده است؟ به نظر اينجانب، كيفيت تكوين طبيعي اين محدوده 

 120سوي و بادهاي شديد هاي آن كه مخرب بوده از يكآن بر دلتاي رود هيرمند و تلاطمات و طغيان

هاي شن وزيده و توفانكيلومتر در ساعت آن كه ازجانب غرب به شرق مي 90و سرعت روزه سيستان 

شده است، اين شهر را بارها و ماسه كه همراه داشته و موجب فرسايش شديد اراضي بر سر راه خود مي

كه ضلع غربي شهر كه گورستان شهر را تشكيل داده بسيار گودتر و فاقد ويران كرده است. چنان

به بعد كتاب  207آثار انساني است. ازسوي ديگر در بخش معماري شهر سوخته در صفحات هرگونه 

هاي شهر نوعاً از چوب و برگ درختان و گاه ها و اتاقيادشده، آمده است كه پوشش سقف خانه

 120سوزي در اثر بادهاي شديد حصير و بعد پوشش كاهگلي روي آن بوده است. حتي احتمال آتش

شناسان تحقيق و ارزيابي وسيله باستانبايست بهرد. اينها همگي احتمالات است كه ميروزه وجود دا

 شود.

بندي سياسي سيستان امروز تحت فشار و با مقاصد استعماري امپراتوري انگليس در هند، بر اما تقسيم  

ستان هاي وقت ايران، قاجاريه، به نحوي صورت گرفته است كه قسمت بزرگي از سياثر ضعف دولت

هاي دولت جزو كشورهاي نوپاي افغانستان و پاكستان گرديده است. ازسوي ديگر در اثر همان سياست

استعماري انگليس در هند، براي قطع نفوذ فرهنگي ايرانيان در هند و گسترش زبان رسمي در آن 

د. دولت قاره هند را از تمدن خالي سازنهاي مجاور شبهسرزمين، ترجيح چنين دادند كه سرزمين

استعماري انگليس زبان رسمي هندوستان را به زبان انگليسي تغيير داده بود، با اين حال درميان 

ها و ايرانيان فرهيختگان و حتي شعراي هندي زبان فارسي رايج بوده و موجب پيوندهايي ميان هندي

بلوچستان و حتي هرمزگان شده است. بنابراين در قرن نوزدهم و بيستم، به عمد تمام منطقه سيستان و مي

ها در معاهدات بين ايران و افغانستان همواره جانب ماندگي نمودند. انگليسو كرمان را دچار عقب

هاي سيستان و افغانستان را گرفتند و با بستن سد هيرمند در منطقه قندهار موجب خشكي سرزمين

شرقي و شرق ايران در اثر هايي كه در منطقه جنوبها و ويرانيبلوچستان گرديدند. خسارت

و  ها موجب تخليه سيستان از سكنههاي انگلستان وارد شده است مشهور است. اين ويرانيسياست

درصد از احشام و 90هاي زحمتكش و فعال به نقاط ديگر ايران و از بين رفتن حدود شدن زابليآواره

كه بر سر استان سيستان و  "يسوختگ"بدين ترتيب كيفيت  (15)گاوهاي مشهور سيستان گرديد.

پيش از ميلاد اتفاق افتاده قابل  1800بلوچستان در قرن بيستم آمده، به لحاظ وسعت، با آنچه در سال 

ها( سرزميني آباد و متمدن را كه تا اواخر قرن نوزدهم، انبار غله ايران باشد. آنان )انگليسمقايسه نمي
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تر مربع وسعت داشته است، با بستن رود هيرمند به كلي خالي هزار كيلوم 400شده و قريب به ناميده مي

كه در گردانيدند! با توجه به اين "سوخته"معناي واقعي اين سرزمين را از سكنه و تمدن نمودند و به

هاي هزاره چهارم ق.م كه بر تمدن "سوخته"شناسي و تاريخ بلوچستان منشأ نام كتاب باستان

آيد، اين كيلومتر مربع وسعت داشته به دست نمي 5/1تار يعني تنها هك 150ترين محوطه آن بزرگ

اند؟ آيا همان سر گذاري نقشي نداشتهها در اين نامانگيزد كه آيا خود انگليسيگمان را برمي

شناسي داشته است اين ( مأموريتي فراتر از باستان195كه به تصريح كتاب مزبور )ص ( 16)شناينآورل

اي را كه بر ميهن ما براي آن تمدن باستاني ابداع ننموده است تا عظمت جنايت و ضربهرا  "سوخته"نام 

شرقي آن براي حفاظت از امپراتوري خود در هندوستان نواختند، از و بخش عظيمي از شرق و جنوب

 نظرها دور بدارند؟ اين يكي از موارد مظلوميت كشور و ملت ايران است.

 درباره چغازنبيل

اند، تخريب و انهدام تمدن قديمي موسوم به از مواردي كه ناقد محترم بدان اشاره كرده يكي ديگر  

كيلومتري شهر شوش، پايتخت زمستاني هخامنشيان  30چغازنبيل است كه در بخش غربي ايران، در 

ورد دهند. در اين مهاي زرتشتي نسبت ميقرار داشت. ايشان احتمالاً انهدام اين تمدن را هم به آريايي

گويند. اين راقم مطالب اين سخن مي "سوخته"تر از شهر تر و روشنواقعيات تاريخي، بسيار صريح

يا )دور اونتاش( جلد اول اثر رومان گيرشمن ترجمه آقاي اصغر  "چغازنبيل"بخش را از كتاب محققانه 

شناسي ايران، از هاي باستانقرن در تحقيقات و كاوشنمايم. نويسنده مدت قريب نيمكريمي نقل مي

باشد. مي "ايران از آغاز تا اسلام"طرف هيئت فرانسوي، مشاركت فعال داشته و مولف كتاب معروف 

 بنابراين، ايراني نيست كه اتهام تعصب به او بچسبد.

حدود اواسط قرن سيزدهم ق.م پشته وسيعي كه رودخانه دز، يكي از شعبات كارون را از مسير مستقيم   

دهد، توسط شاه ايلام )اونتاش گال( انتخاب شد تا در آن شهركي مذهبي بنيان ن قوس ميخارج و به آ

ناميده شد. بين شوش كه  "دور اونتاش"گذارد تا مركزي زيارتي براي مردم ايلام گردد. اين شهرك 

 30در آن زمان پايتخت ايلام بود و اين مكان كه قوس رود در جنوب شرقي آن قرار داشت. حدود 

متر فاصله است. مسير مشابهي نيز دوراونتاش را به شهر هيدالو در نزديكي شهر شوشتر وصل كيلو

كرد. پشته انتخاب شده پيش از آن خالي از سكنه بود، تنها در دوره كوتاهي از هزاره چهارم قبل از مي

 ميلاد مسكوني بوده است.

از به قدرت رسيدن اين شاهزاده  توان پذيرفت كه عمليات ساختماني دوراونتاش بلافاصله پسمي  

ساله سلطنت او روي اين شهر كار شده ولي عمليات ساختماني اين انجام گرفته است. در دوره بيست

هاي ناگهاني هستيم. قطعه شهر و بناهاي آن هرگز به پايان نرسيده  است. در چندين جا شاهد توقف

ترسيم شده ولي خود معبد ساخته نشده زميني آجر فرش شده وجود دارد كه نقشه معبدي روي آن 
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اند كه حاوي اسامي خداياني است كه بايد نيايشگاهي داري نيز كنار هم چيده شدهاست. آجرهاي كتيبه

 باشد.شده حاوي نام شاهزاده يا شاهي غير از اونتاش گال نميهاي يافتهشد. كتيبهبراي آنها ساخته مي

نام كيدين خوتران يابد. جانشين اونتاش بهذهبي كاهش ميپس از مرگ اونتاش گال حدت زندگي م  

(Kidin Khutran)ظاهر كه در معبد ريشني كاراب يادگاري به شكل يك استوانه باقي گذاشته است، به

ها و مراسم بزرگ مذهبي بود بيند. تنها در هنگام جشناي در پيگيري كار برادرش نميصلاح و فايده

يك از شاهان سلسله درخشاني كه در آمدند. غير از اين، هيچين شهرك ميكه شاه و درباريانش به ا

اند. يكي كردند، وابستگي چنداني به شهر اونتاش گال نشان ندادهق.م بر ايلام حكومت مي 12قرن 

معابدي را در شهر مجاور برپا كرد كه بقاياي آن  "شوتراك ناهونته"نام ديگر از شاهان اين سلسله به

هاي ها و ستوندر ساحل ديگر رود دز برپاست. شواهدي وجود دارد كه اين پادشاه كتيبههنوز هم 

زينتي را كه در صحن دوراونتاش برپا بوده، از جاي خود درآورده تا آنها را به شوش ببرد. به هرحال 

ادند، پس از اونتاش گال تعداد روحانيون نيز كم شد و اگرچه آنان به حفظ معبد و ذخاير آن ادامه د

دهد. لذا امكانات ولي اين مركز زيارتي كه شاهان آن را ترك كرده بودند، اهميت خود را از دست مي

ها كه روز به روز هاي مقدس و حياطروند. صحنو وسايل حفاظت و نگهداري آن نيز رو به كاهش مي

 شد.يده ميآورد پوشاي كه باد و باران با خود ميشدند، از خاك و ماسهكمتر نظافت مي

ها به بختي شده بود، به صورتي آرام و كند، قرناين شهر مقدس كه به اين ترتيب غرق در نگون  

ها و فتح آن رسد و با حمله و تهاجم آشوريكه لحظه نهايي فرا ميدهد تا اينموجوديت خود ادامه مي

تنيدن اين شهر و درهم گرداند. اين همانتوسط آنان، لطف و رحمت براي هميشه از آن روي برمي

 افتد.پيش از ميلاد اتفاق مي 640متروكه شدن آن است كه در 

پردازند، تصور اين خرابي و انهدام را كه پال به ذكر اين هشتمين لشكركشي ميهاي آشور بنيسالنامه  

 "داشاومانال"نمايد. انضباط آشوري بر سر اين شهر آوردند، در ذهن زنده ميدستجات سربازان بي

شود. اما از آنجايي پادشاه وقت ايلام كه تحت تعقيب مهاجمان آشوري بوده، به دوراونتاش پناهنده مي

تواند در آنجا بماند و در آن سوي آب دز كه امروز هم به هاي دفاعي بوده، وي نميكه شهر فاقد قلعه

كند. شايد در اين شهر شتري ميشود )ايديده( احساس امنيت بيپنال ناميده ميهمان نام زمان آشور بني

خوبي مشهود است. از بالاي زيگورات )معبد( به "توده"مانده آن، با نام استحكاماتي بوده است كه باقي

شود. آشوريان در تعقيب وي تا كوهساراني كه گذرند و او متواري ميسپاه آشوري از اين رود نيز مي

پال در سالنامه خودش كنند. يادداشت آشور بنيچپاول ميجا را غارت و وي بدان پناه برده بود، همه

 گويد:چنين مي

هاي شمارشان در دوازده بخش ايلام، فتح كردم. خانههاي كوچك بيچهارده شهر را به اضافه قصبه"  

داني ويرانه نمودم و تعداد غيرقابل شمارشي از آن را ويران ساختم و به آتش سوزاندم و تبديل به زباله
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كه بدانيم رفتار فاتحان آشوري با بناهاي باشكوه چغازنبيل چه براي اين "جويان آنها را كشتم.جنگ

عنوان نگهبان در مجسمه حيواناتي كه به"نويسد: بوده، نيازي به يادآوري جزييات نداريم. گيرشمن مي

در پرتو حوصله  چهار دروازه برج مقدس قرار داشتند همگي ضايع شدند و اگر يكي از آنها مرمت شده

شدن اشياي نذري و مانده يك الهه مقدس چگونگي غارتو مهارت همسرم بوده است. معبد باقي

 "ارزش را هنگام عزيمت سپاه آشوري، به ما نشان داد...ظاهر بيشدن اشيا بههمچنين چگونگي پراكنده

فاتحان هيچ سودي نداشته  شايد دستاني پارسا، ظروف سنگي مقدس را كه براي"دهد نويسنده ادامه مي

شدن كامل حرمت شده گردآوري كرده تا آنها را پيش از متروكههاي هتكها و محرابدر عبادتگاه

اي از يك ظرف شبيه به آبكش از جنس هاي شاهي دفن كند. اگر قطعهشهر در زير ديوار يكي از كاخ

توسط هخامنشيان در دست  آمد، هيچ دليل ديگري در مورد اشغال شهر شوشدست نميسفال به

 "نداشتيم.

شده از رومان گيرشمن است كه ايراني نيست و مثل بنده متهم به تعصب هاي نقلمطالب بالا و گواهي  

باشد. سكوتي كه شهر مغلوب و از پا در افتاده را كردن و فريب ايرانيان نميخيالايراني و يا خوش

شود و آن هنگامي است كه شناسان شكسته ميباستان دربرگرفته بود، يك بار ديگر پيش از رسيدن

 (17)ظاهر مقامي در دزفول داشته است، براي رسيدن به اين شهر از چغازنبيليك سياستمدار غربي كه به

گويد كه كارگزارانش روزها كند استعداد و قريحه كاوشگري دارد. او خود ميگذرد و احساس ميمي

خام اند و بديهي است كه فقط در خشتبرج سماجت به خرج دادهو روزها براي حفر زاويه غربي 

 اند؛ اين زخم را هنوز هم زيگورات بر تن خود دارد.زده و آن را زير و رو كردهچنگ

و ديگري چغازنبيل را از  "سوخته"اي از سرگذشت دو منطقه تمدني، يكي شهر تا اينجا شمه  

ناسي منتشر شده توسط سازمان ميراث فرهنگي و كيفيت شهاي باستانمعتبرترين مآخذ، يعني گزارش

ها يا ها توسط ايرانييك از اين تمدنها، هيچتخريب و انهدام آنها را نقل نمودم. بنابراين گفته

دادن اين دانم مدرك جناب ناقد محترم در نسبتاند. نميهاي زرتشتي مذهب تخريب نشدهآريايي

هاي ناگفته كه هويت حقيقي يك وگو درباره نكتهرديد تحقيق و گفتتها چيست؟ بيويراني به ايراني

 شاءالله.كننده راه آينده اين مردم خواهد بود. انشناساند، كاري شايسته و روشنملت اصيل را بازمي

 

 
 ها:نوشتپي

 .1378، نشر شركت انتشار، 28ـ اثر خانم ناهيد مطيع، ص 1

اي جز استجابت ندارند شب ناگزير است كه روشن زنده باشند. قضاوقدر چارهـ هنگامي كه خلقي تصميم گرفتند كه 2

ها ها و حفرهخواهد بر ارتفاعات بلند قدم نهد، تا ابد در درهاي جز گسستن ندارند و هركس كه نميشده و بندها چاره

 شمسي( 1330باقي خواهد ماند. )شاعر عراقي دهه 
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 .1380اثر پروفسور هايد ماري كخ، ترجمه دكترپرويز رجبي، نشر كارنگ،  "از زبان داريوش"ـ كتاب 6

 اميرمهدي بديع، ترجمه شادروان احمد آرام. نام. اثر محقق و حكيم ايراني مقيم سوئيس به8ها و بربرها، ص ـ يوناني7

 .11ـ همان، ص 8

 .16ـ همان، ص 9

 ـ همان.10

 القوانين، مونتسكيو، كتاب هفدهم، فصل ششم.ـ روح11

نشريه سازمان ميراث فرهنگي كه يك تحقيق  "شناسي و تاريخ بلوچستانباستان"نام ـ نقل از كتاب ميراث فرهنگي. به12

 ست به قلم دكتر سيد منصور سيدسجادي.شناسي اعلمي باستان

 )سفير وقت ايران در افغانستان(. 1383، آبان ماه 20ـ خاطرات پرويز اتابكي در بررسي كتاب، شماره 13

شرقي ايران نمونه شهر هاي ناشناخته نيمهشناسي و تاريخ بلوچستان، فوق، گفتار چهارم و پنجم، فرهنگـ كتاب باستان14

 به بعد. 105سوخته، سيستان، ص 

به بعد و نيز خاطرات محمود فروغي سفير ايران در  1352هاي ـ خاطرات پرويز اتابكي سفير ايران در افغانستان در سال15

 .1383ماه ، آبان9نشريه بررسي كتاب، نشر فرزان، شماره  1340 سال

كلنل چارلز ادوارد بيت در زمان  كه به آثار باستاني منطقه سيستان اشاره كرده است،ـ يكي از نخستين كساني16

مانده هم يادي كرده است. البته اين ها و آثار باقيگذار  خود در منطقه از خرابهوناصرالدين شاه است كه در طي گشت

باشد. هاي سر پرسي سايكس نيز ميها مورد اشاره گزارششناسي است. همين نكتهها فاقد ارزش علمي و باستانگزارش

باشد. وي در مي "آورل شناين"هاي شناسي كه هنوز داراي اعتبار است، همانا نوشتهن گزارش علمي باستاناما نخستي

رود، نزديك بستر قديمي رود، مشاهداتي داشته است كه از سيستان به عمل آورده در اطراف رم 1916بازديدي كه سال 

( بايد اشاره كنم كه اين 196م ق.م تخمين زده است. )صقدمت تاريخي اين محوطه باستاني را به نيمه دوم از هزاره دو

( را هم از پادشاه انگليس دريافت كرده بود، در كشف و تعبير Sirالاصل تبعه انگليس كه لقب سر )شناس مجاريباستان

هاي بعدي، درستي نسبي اين سهم بسزايي دارد. كاوش "سوخته"هاي شهر آثار موجود در سطح تپهو تفسير 

 هاي شناين را تأييد كرده است.گذاريتاريخ

اي داشته است كه در هرحال و صرف نظر از در منطقه شرق ايران، نقش عمده "سرآورل شناين"درحقيقت كشفيات   

شناسي آسياي مركزي و شد، وي را در رديف پيشگامان باستانشناسي محدود نمينيت واقعي او كه به بررسي و باستان

هاي اخير به همت كاوشگران ايتاليايي وابسته به هاي جديد در سالدهد. كاوشق فلات ايران قرار ميقاره هند و شرشبه

، اين موسسه با همكاري اداره 1967ميلادي آغاز شده است. در سال  1960موسسه مطالعات خاورميانه و دور در سال 

 نمود. ها شناسي و فرهنگ عامه شروع به كاوش در اين سلسله تپهكل باستان

 ـ نام جديد محوطه اونتاش دور، بيانگر تپه يا تلي به شكل زنبيل است كه حالت برگشته دارد.17

 

 

 



26/3/1384نمونه دوم ـ   191 

 سوتيتر:

سالاري در رأس نهضت نوگرايي قرار گرفته است، هاي مردماكنون كه كسب ارزش

سالاري، چون هاي مردمناگزيريم به ايراني يادآور شويم كه بسياري از مباني و ريشه

گرايي را آنها در فرهنگ و تمدن باستاني خود دارند و نيازي هل و تسامح و كثرتتسا

 به خودباختگي در برابر تمدن غرب ندارند

 

 

توانند عامل سادگي ممكن نيست، ولي همه اينها ميتبديل همه صفات منفي به مثبت به

رط كه با دلبستگي جمعي و پيدايش و تحكيم احساسات يا وجدان ملي بشوند به اين ش

 گرا و دوستدار كل ملت به آن نظر شودنگاهي وحدت

 

 

هاي پادشاهان ايراني يا اي نسبت به ديگر سلسلههاي برجستهشاهان هخامنشي ويژگي

كنم. منشور يا ها داشتند كه در ادامه مقاله به آن اشاره ميسلاطين ديگر ملت

ي مانده است حكايت از مطالب ها از آنان بر جاهايي كه به صورت سنگ نبشتهعهدنامه

 نمايدداري آنان ميپرمحتوا و عالي و از بينش و معرفت و حكمت مملكت

 

اما در جريان يافتن راه درماني بر اين بيماري تاريخي، كم و بيش به ضرورت يك 

سال اخير از عهد رسيم كه برمبناي تجربه صدوپنجاهجنبش همگاني و عمومي مي

و براي دوري از عوامل تضعيف روحيه و خودباختگي،  محمدشاه قاجار تاكنون

 سوي وحدت همه مردم و تعالي و ترقي آنان داشته باشدرويكردي به

 

هاي خارجي بود كه از ماوراي براي درمان اين بيماري مزمن، آيا بايد به اميد قدرت

پذيرانه حل، در وهله نخست سلطهمرزها بيايند و مسائل داخلي ما را حل كنند؟ اين راه

و ناشي از احساس حقارت ملي و نشاني از عدم كفايت و رشديافتگي اجتماعي است، 

 خطرزاست و لذا معقول نيست

 

ما بايد اهل اعتدال و عقلانيت و ارزيابي و اصلاح تدريجي رفتار خود باشيم تا ملت و 

 كشور ما نيز به ترقي و اقتدار شايسته خودش دست يابد

 



26/3/1384نمونه دوم ـ   192 

ر دشت سيستان كه همواره در زندگي سيستانيان موثر بوده پديده جغرافيايي ديگ

هاي آبي اين منطقه ترين حوضهگانه هامون است، كه يكي از بزرگاست، درياچه سه

 دهداز آسيا را تشكيل مي

 

هكتار آن آثار و بقاياي باستاني دارد،  120تنها  "سوخته"هكتاري شهر  151از وسعت 

هكتار  80( و داراي 7و5هاي اي كوتاه )لايهبه دورهترين بخش آن متعلق كه گسترده

 است

 

توان پذيرفت كه عمليات ساختماني دوراونتاش بلافاصله پس از به قدرت رسيدن مي

ساله سلطنت او روي اين شهر كار شده اين شاهزاده انجام گرفته است. در دوره بيست

 نرسيده  است ولي عمليات ساختماني اين شهر و بناهاي آن هرگز به پايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيات، پيچيدگي و تكامل

 دكتر شهريار شفقي

 
نشريه، ازسوي  25از دكتر شهريار شفقي در شماره  "گري مباني فلسفي جنبش اصلاح"در پي درج مقاله   

 هايي به جهت دريافت توضيحات بيشتر، پيرامون آن مقاله براي ايشان ارسال شد:مدير مسئول نشريه پرسش

يابندگي ايد كه اصل حيات ملاك و معيار تميز بالندگي از افولاله به نقل از نيچه بدين مضمون گفتهـ در مق1

 است.

به آن پرداخت  "تكامل"نژاد در جزوه براي تقريب به ذهن و توضيح سوال فوق به كاري كه مرحوم حنيف

اند يابنده يا غيربالندهمقولاتي افول اند كه در جهت تكامل باشند وگفت: مقولاتي بالندهكنم. وي مياشاره مي

 كه سد راه تكامل باشند. وي براي تكامل چند ويژگي قائل بود:

 داري داري و جهتالف ـ سمت 

 يافتگي: حركت از ساده به پيچيده ب ـ پيچيدگي و سازمان

ري صورت در آن وجود ندارد و هر تكراري در افق بالات "دور"ج ـ تكامل مارپيچي: يعني حركتي كه 

 گيرد. مي

 برد، چيست؟نژاد به كار ميكه حنيف "اصل تكامل"نيچه و  "اصل حيات"ـ فرق بين 2

 شود.تبديل نمي "كميت"است كه به  "كيفيت مقدسي"ـ بدين مضمون گفته شده كه اصل حيات 3

 م دارد؟ـ بنابراين آيا نيچه تعريفي براي حيات ارائه داده است و به عبارتي اصل حيات عينيتي ه4
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هميشه بين اصل تحول و "گفت: ـ توضيح اين مطلب كليد حل بسياري از مشكلات است. دكتر شريعتي مي5

سو ممكن است اكثريت مردم به از يك "تكامل با وضعيت موجود يعني انس به زندگي، تضادي وجود دارد.

معناي حول است. دموكراسي بهچيز در حال تكامل و تنوعي از زندگي انس گرفته باشند و ازسوي ديگر همه

اكثريتي آن، جانب انس به زندگي را خواهد گرفت و در برابر تكامل و تحول مقاومت خواهد كرد. به نظر 

 شما اين تضاد چگونه قابل حل است؟

اند. ايشان ابتدا در توضيحي كوتاه را ارسال كرده "حيات، پيچيدگي و تكامل"استاد شفقي در پاسخ، مقاله   

 يسند: نومي

كنم به آنها در متن مقاله پاسخ گويم. اين سه در نامه شما سه سوال اصلي مطرح شده است كه سعي مي"  

 سوال از اين قرارند:

 ـ آيا نيچه تعريفي براي حيات ارائه داده است؟ به عبارتي آيا اصل حيات، عينيتي هم دارد؟1

 كند، چيست؟مطرح مينژاد ـ فرق بين اصل حيات نيچه و اصل تكامل كه حنيف2

 ـ تضاد )بين تكامل و علاقه به زندگي در جامعه( چگونه قابل حل است؟3

را به  "اصل حيات"گري، واژه در مورد سوال دوم بايد بگويم كه من در مقاله مباني فلسفي جنبش اصلاح  

كند كه رشد ل حكم مياخلاق اصي"جا بين حيات و شكلي از آن فرق قائل شدم: كار نبرده بودم. البته در يك

عنوان به "اصل حيات"توان از با اين حال مي "ها )حيات( را اصل بگيريم و نه شكلي از حيات را.انسان

آيا نيچه براي اصل حيات عينيتي "ويژگي اصلي و ضروري خود حيات نام برد. در اين صورت، سوال شما كه 

توان مشخصاتي را تعيين كرد كه براساس اي عيني ميبه اين معني تلقي شود كه آيا در دني "هم قائل است؟

اي كه كه آن سه ويژگيآنها بتوان نيروهاي بالنده )در جهت حيات( و كمتر بالنده را تفكيك كرد؟ ديگر اين

شوند: كنيد در واقع در يك مشخصه خلاصه مينژاد براي تكامل مطرح مياز طرف مرحوم حنيف

 "تر نيز شده است...تر شده، پيچيدهتكاملترشدن. يعني هر آنچه مپيچيده

 خوانيم. با سپاس از دكتر شفقي، مقاله ايشان را مي  

 ٭٭٭
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 ـ معني حيات1

شود: كل هستي، دنياي زنده )نباتات، حيوانات(، ظاهر كلمه حيات به سه چيز اطلاق ميدر فارسي، به  

 حيات انساني.

گرديم، سوي او بازمي)از خداييم و به "لله و انا اليه راجعون انا"اصل معاد و اين بيان آن در قرآن كه:   

كه تواند راهگشاي ما نيز باشد. اين( راهنماي روشني براي فهم نسبي معني حيات است كه مي156بقره:

سوي او به"كه فرض مطلق فلسفه است. اما اين)از هستي هستيم: موجود هستيم( پيش "از خداييم"

دست آمده را با اج به فهم و روشنگري دارد. اين به خود فرد مربوط است تا تفسير بهاحتي "گرديمبازمي

دهد، برگزيند. اين ديگر تفاسير مقايسه كند و هر آنچه شخصيت او و رويكردش به زندگي اجازه مي

 نوشته قصد دارد تا تفسيري از حيات ارائه دهد كه با اصل معاد نيز مطابقت دارد.

اي سوي او بازگرديم؟! از همين ابتدا با مقولهاليه راجعون! اگر از خداييم كه ديگر چرا به انا لله و انا  

است و چه  "شدن"نيست، بلكه از  "بودن"شويم. گويي بحث از رو ميگونه و پارادوكسي روبهتناقض

هاي بسياري عنوان تغيير و حركت، پارادوكسو اين شدن به (1)باشد "شدن"خود اصلاً   "بودن"بسا كه 

دهد عقلانيت خطي و متافيزيكي قادر به حل و هضم آن كه نشان مي (2)را در تاريخ فلسفه آفريده است

سوي سوي بهترشدن است، چون بههر تغييري نيست، بلكه تغيير و حركت به "شدن"نيست. اين 

چيزي  "وبيخ"شود. ولي اين خداست و خدا لزوماً خوب است، چون با خداست كه خوبي تعريف مي

سوي خدا شود. پس هنوز بايد بدانيم بهكند. چون با خدا تعريف ميرا براي ما در اين بحث روشن نمي

اش تر شدن. براي ما موجودات، خدا خداييسوي خدا رفتن يعني خداگونهاي دارد. بهرفتن چه مشخصه

پس خداگونگي را بايد از  شود.كند اما اين تجلي نخست در خود ما ظاهر ميرا در حيات متجلي مي

آيد كه به نقطه اول كه سوال اصلي بود )حيات( بازگشتيم: حيات خود و از حيات آموخت. به نظر مي

اش را اي كه خدا را به حيات متصل كرد اين جمله بود: خدا خداييحيات. گزاره ←خدا  ←معاد   ←

اي خدا چيز ديگري هم دارد كه تا اندازه كند. اما اين گزاره )غير از خدا و حيات(در حيات متجلي مي

كند. پس انسان كه كند؛ خدا متجلي ميكند: حيات تجلي خداست. خدا خلق ميرا تعريف مي

كردن/شدن است، اما انسان كه بيشتر كند و حيات )انساني( درواقع اين خلقخداگونه است نيز خلق مي

تواند خلق روست: ميد، با انتخابي عجيب روبهكشخداگونه است و هديه عظيم آزادي را بر شانه مي

تواند مكث كند و خلق نشود )امكان(. پس در اين اولين نگاه، حيات انساني را شود )خلاقيت( و مي

 توان با دو ويژگي خلاقيت و امكانيت شناخت. مي
 عنوان دنياي زنده، پيچيدگي است.ـ در نظر اول، ويژگي حيات به2

ساخته شده  و گلي كه از خاك روييده است، اگرچه هر دوي آنها از خاك  اي كه از خاككوزه  

ترند. در فرايند ترين مفهوم، آنها از خاك پيچيدهاند. به عاماند اما از آن بسيار متفاوتساخته شده

انجامد. حتي علوم رياضي و فيزيك كردن است كه تبديل انرژي به ايجاد ساختار و پيچيدگي ميخلق
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پس در  (3)را از ديد ـ گرچه يك بعديِ ـ خود تعريف كند. (Complexity)د اين پيچيدگيتوانمي

توان فهميد: اگر به پيدايش انسان و تمدن روي زمين گونه ميشدن را ايننگرش ابتدايي به حيات، خلق

يم در زمين سال در ثانيه بنگريم، آسان خواهد بود كه ببين 1000از بدو پيدايش زمين تا به حال با سرعت 

كم با صرف انرژي، نظم، ساختار و پيچيدگي پديد آمده است. نتيجه نظم، كمپرآشوب، پر انرژي و كم

ترشدن است )با توان گرفت اين است كه جهت حيات به سمت پيچيدهاي كه از اين روند ميساده

 تعريف رياضي و فيزيكي آن(.

تبع آنها هاي اجتماعي، نظام حقوقي و بهاناي همچون سازمانسان پيچيده ساختارهاي پيچيده  

ظاهر پيچيدگي است. از ديد كند. پس ويژگي دوم حيات )دنياي زنده(، بههاي پيچيده خلق ميفناوري

تر: يك روند. به عبارت دقيقترشدن مينيچه دنياي زنده و حتي دنياي جمادات نيز به سمت پيچيده

گاه يك اش را زياد كند و يا آن را از دست بدهد ولي هيچپديده ممكن است در طول زمان، پيچيدگي

اي كه دهد. پس نكتهها معني ميتنهايي وجود ندارد، بلكه در رابطه با او در زمينه ديگر پديدهپديده به

وجود آيد. مثلاً هاي دنيا بهبايد به آن توجه كرد اين است كه اين پيچيدگي بايد در رابطه با ديگر پديده

وجود آورد. ولي از دنياي واقعي اي در تئوري ارواح بهاي براي خود ساختارهاي بسيار پيچيدهيلهاگر قب

ارزش است چرا خبر بود و فقط تفسيري بسيار ساده از آن داشت، اين پيچيدگي بيدر اطراف خود بي

دقت كنيم كه اي ديگر به آنها، سيستمشان را نابود خواهد كرد. كه يك سانحه طبيعي يا حمله قبيله

پيچيدگي مورد نظر فقط ذهني نيست؛ سيستم مصونيت بدن و پادزهرهاي موجود در آن درجه 

هاي موجود در محيط خود را نشان ها و ويروسروشدن با ميكروبپيچيدگي خود را دارد كه در روبه

تر بود، يان سادهدهد. بوميان مستقر در امريكاي جنوبي و شمالي كه سيستم مصونيت بدنشان از اروپايمي

اي كه سران آن فكر در اولين برخورد با آبله تعداد زيادي از جمعيت خود را از دست دادند. جامعه

كنند كنند چون آنها پيچيده هستند پس لازم نيست كه مردم پيچيده شوند و مردم را عوام تصور ميمي

 واهد پاشيد.آورد كه با اولين تلنگر از هم خوجود مينيز نظامي پوشالي به

شود. ولي بيشترين درجه كه هميشه پيچيدگي در يك زمينه يا حيطه مستقل بيشتر مياي ديگر ايننكته  

رود را همچنين سوي توسعه ميكه حيات بهپيچيدگي هميشه لزوماً متعلق به يك پديده نيست. اين

كنند. بعضي نابود كديگر تغيير ميها در تعامل با يتر و به اين صورت هم فهميد كه پديدهتوان سادهمي

كنند. نكته اين است كه هميشه در بين شوند و بعضي ديگر رشد ميشوند، برخي ضعيف ميمي

يابد. البته در تعامل بعدي، آن پديده كه تا به حال در حال رشد كم يك پديده رشد ميها، دستپديده

تر شده است. در توان يافت كه پيچيدهمي بوده، ممكن است رو به افول باشد، ولي پديده ديگري را

گاه نيرويي پيدا ايرانيان و زماني ديگر يونانيان... هيچ يك برهه زماني تمدن مصريان رشد يافت، زماني

شود كه بتواند تمام حيات را نابود كند و پيچيدگي را تقليل دهد. به عبارت ديگر، هميشه ماگزيمم نمي
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ولي لزوماً اين يك پديده نيست كه ماگزيمم پيچيدگي را هميشه از آن  پيچيدگي در حال ازدياد است،

كند. بلكه تقريباً هميشه در تعامل نيروها، آن نيرويي كه پيشتر ماگزيمم پيچيدگي را داشته خود مي

اش به نيرو يا نيروهاي ديگر دليل تنبلي، پيچيدگيخواهد غالب شود، يعني بهكه حالا ميدليل اينبه

 شود.ميمنتقل 

ترشدن را حركتي تكاملي بناميم. در اين صورت تكامل توانيم حركت حيات به سمت پيچيدهپس مي  

شود و نه برعكس. در اينجا بايد مكث كرد و دقت كرد كه چه صرفاً براساس پيچيدگي تعريف مي

دانيم، ب ميها هستند. تكامل را ما خواند و چه چيزهايي نتايج منطقي اين فرضچيزهايي فرض شده

توان پيچيدگي را هم لزوماً خوب ولي در اينجا چون تكامل براساس پيچيدگي تعريف شده، نمي

، است چيز چنين و چنانهمهدانست. در فلسفه نيچه همچون بيشتر فلاسفه دستوري اخلاقي نهفته است: 
 .بودچنين و چنان  بايدپس 

چيز عشق است، پس بايد عشق بود. : همهدستوري براي خوب بودن است. مثلاً "پس بايد"اين   

رود، پس بايد چيز به سمت پيچيدگي مياي كه بحث ما تا به حال به آن رسيده، اين است: همهگزاره

پيچيده شد؛ يعني، پيچيدگي خوب است. اما چون در اين بحث، ما نگاهمان به تفكر نيچه است، بايد 

شود و در اين زمينه است كه نامي هم رت شروع ميمتوجه باشيم كه بحث نيچه از موضوع خواست قد

 برد. يعني، موضوع اصلي، خواست قدرت است و نه پيچيدگي.از پيچيدگي مي
 ـ گزاره بنيادين اول: هرچيزي نمودي از خواست قدرت است.3

كه هر چيزي نمودي از خواست قدرت است، بدين معني است كه در هر تغييري خواست قدرت اين  

چيز )حيات( در حال تغيير است و اين تغيير در ارد: خواست، خواست قدرت است. يعني همهدخالت د

برابر  "اصل حيات"جهت افزايش قدرت است. اگر حيات را به معني دنياي زنده بگيريم، از نظر نيچه 

ي كند. او حتخواست قدرت است. او از همين مفهوم براي ناميدن اصل حياتِ انساني نيز استفاده مي

 داند. ولي خواست قدرت چيست؟دنياي جمادات را نيز پيرو اين اصل مي

عنوان اصل حيات به نقد نظرات داروين و اسپنسر در مورد تكامل نيچه در توصيف خواست قدرت به  

پردازد. در كتاب مهم تبارشناسي اخلاق بعد از تقبيح دموكراسي به معني يكسان دانستن چيزها و مي

گويد كه اين گسترش به زيان اين شناسي و نظريه زندگي، مييطه علوم ازجمله اندامگسترش آن به ح

را در زير فشارهاي خوي  (Activity)]...[ زيرا يك مفهوم اساسي را از آنها ربوده است. مفهوم كوشش علوم است،

وم را، يك واكنش را اند، يعني كوششي درجه درا پيش كشيده (Adaptation)"سازگاري"ويژه دموكراتيك، مقوله 

سان، اند )هربرت اسپنسر(. بدينو بس. درواقع، زندگي را سازگاري هرچه كارآمدتر با شرايط بيروني تعريف كرده

اند و پيشينگي اساسي نيروهاي خودجوش و پرخاشجوي و گوهر زندگي، يعني خواست قدرت آن را درست نفهميده

آيد و فقط بعد از اين مي "سازگاري"آرايند، گرچه دهد و ميشكل مياند كه از نو خواه را ناديده گرفتهگسترش
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بخش سان نقش فرادست والاترين كارگزاران در درون ارگانيسم را ـ كه خواست زندگي در آنها كوشا و صورتبدين

 (4)(12اند. )تبارشناسي اخلاق، جستار دوم، بخش شود ـ انكار كردهنمايان مي
شدن و خود را سازگار با آن كردن نيست، نيچه، مشخصه حيات همرنگ محيطبينيم كه از نظر مي  

بلكه چيرگي بر محيط و تغيير آن است. اين مستلزم صرف انرژي و پذيرش تغيير است. اين چيرگي به 

تر يا كشور معني كنترل محيط نيست. مثالي بزنم: اگر جواني از شهر كوچكي به شهر بسيار بزرگ

رو تر از محيط زندگي قبلي خود روبهخواندن يا زندگي برود، با محيطي پيچيدهرستري براي دپيچيده

رويي با اين پيچيدگي داشت بايد آن را شناخت كه بتوان رفتار مناسب را در روبهخواهد شد. براي اين

برد و مشكل است. حال اين جوان به چند شيوه و اين شناخت وقت و انرژي و بنابراين پشتكار مي

 تواند از خود واكنش نشان دهد:مي

الف( از پس اين مشكل برنيايد و به دامان يأس و نااميدي بيفتد و مجبور به برگشت به شهر اوليه خود  

 شود.

ب( سعي كند با يادگرفتن رسم و رسوم زندگي در اين محيط جديد و با شناخت كمي از 

ييني به زندگي خود ادامه دهد. در اين حالت هاي آن، هر طور شده زنده بماند و در سطح پايقانونمند

اين جوان خود را با محيط خود تطبيق داده و در حد امرار معاش با فرهنگ و پيچيدگي اين محيط 

 جديد آشنا شده است.

اي باز اولاً از ناآشنايي با محيط نترسد و كه اين جوان با روحيهج( اما حالت سومي هم هست و آن اين 

تنها با ار به يادگيري و جذب پيچيدگي محيط خود بپردازد و تا آنجا پيش رود كه نهبا كوشش و پشتك

محيطش تطابق پيدا كند بلكه پيشتر رفته و بر محيط چيره شود و سعي كند تا آن را تغيير دهد. نيچه اين 

د را حفظ خو (Drive)تنها رانهحيات نه"داند. به قول هايدگر: حالت سوم را ويژگي اصلي حيات مي

كند(، بلكه تأييدِ خود نيز هست. خواست حفظ خود صرفاً به كه داروين فكر ميسازد، )چناننمودار مي

بازد و بنابراين كند، خود را در آن ميآويزد و با لجبازي به آن اصرار ميآنچه دم دست است مي

يگر باشد و بر آنها چيره خواهد جلوتر از چيزهاي دبيند. تأييد خود، كه ميجوهره اصلي خود را نمي

 ,Nietzsche) "باشد، هميشه بازگشت به جوهرش و به اصلش است. تأييد خود، تأييد اصلي جوهر است.

vol.l,pp. 60-61) 
 ـ حيات انساني: امكانيت به علاوه خصلت تأييد يا نفي4

عنوان مسلمان بهرود، كه نظر نيچه هم هست و ما نيز شدن ميكه حيات به سمت توسعه و متكاملاين  

شود. منظور اين شدن مسئوليت فردي نميبه آن معتقديم )انا لله و انا اليه راجعون(، موجب كمرنگ

سوي خدا نخواهيم رفت. يعني، اين است كه نهايتاً ناگزير از رشد هستيم و اگر رشد نكنيم، فعلاً به

كنيم مهم نيست، چون بالاخره همه لوحانه شود، كه هر چه بيني سادهاعتقاد نبايد باعث نوعي خوش
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نهايت وقت دارد و اگر از پاي بنشينيم و به سرعت عمل رويم. بله، ولي خدا هم بيسوي خدا ميبه

 نكنيم در همان جايي كه هستيم خواهيم ماند.

و بعد در اثر مهم خود  "كانت و مسئله متافيزيك"هايدگر در قرائت دقيق خود از كانت، در كتاب   

است. اين مطلب  "امكانيت"است. انسان  "امكان"دهد كه كنه وجود انساني، نشان مي "و زمانهستي "

تواند روحيه تأييد تواند به رشد و يا به مرگ رو كند. انسان ميتوان فهميد كه انسان ميگونه ميرا اين

لج كند و درگير عمل اي منفعلانه پيشه كند و يا حيات را داشته باشد و يا از روي ضعف بترسد و روحيه

 آلود خودكشي شود. تناقض
 شدن ـ سوءتفاهم بزرگ: فرق چيرگي با غالب5

ـ در  "شدنچيره"توان كه آنها را مي در اينجا براي رفع سوءتفاهمي بسيار زيانبار، بايد بين دو مقوله  

شد. در تفسير  ناميد جدايي قائل "شدنغالب"معناي معمول آن نيست ـ و  "چيرگي"اينجا مراد از 

هاي فرامليتي )ارتش ها و يا ارتش شركتفاشيستي از نيچه، حق با زور و قدرت است. نشان برتري نازي

توانند بر دنيا حاكم و غالب شوند، يعني كه نسبتاً هر آنچه را كه امريكا( در اين است كه توانستند و مي

ها و ديگران را نابود كردند و ارتش ا، كوليهتوانند نابود كنند. نازيخواهند ميخواستند يا ميمي

امپرياليستي امريكا، مردم چندين كشور دنيا را )امريكاي لاتين، ويتنام،... عراق(. البته واقعيت از اين هم 

 "عيارجنگ تمام"در حالت  (Paul Virilio)ويريليو تر است، چرا كه امپرياليزم دنيا را به قول پلپيچيده

(Purewar) (5)قرار داده است. "جنگ خالص"تر  تعبير دقيق يا به 

رو هستيم. ازسويي ناچاريم پيچيدگي را نشان تكامل انساني بدانيم؛ در اينجا با مشكلي اساسي روبه  

حل اين راه (6)ها و امپرياليزم متكامل هستند و به نظر حق!ازسوي ديگر، اگر چنين باشد، آنگاه نازي

فرق اساسي وجود دارد. اين  امكانِ قدرتمندترشدنو قدرت شويم بين  مشكل در اين است كه متوجه

تر شود كه با قرائتي صبورانهروشني بين اين دو جدايي قائل نميرا هم بايد اذعان كرد كه متن نيچه به

توان ديد كه منظور او از قدرت، امكان قدرتمندترشدن است. بايد با نگاهي استعلايي به قدرت مي

تر از واقعيت گويد امكانيت مهموجود آمدنش شد و با توجه به اين گفته هايدگر كه ميبهمتوجه شرط 

بينيم كه در نيچه، مشخصه حيات، است بايد به اين امكان قدرتمندترشدن انديشيد. در اين صورت مي

يط ـ شدن ـ بر ـ محتر: خصلت پذيرايِ ـ چيرهطور دقيق)روحيه( چيرگي بر محيط است، يا به خصلتِ

، محيط را جزو خود درآوردن: محيط توسعه خود و بودن. ـ چيرگي يعني جذب پيچيدگي محيط و

 (7)انسجام با محيط. ولي بهتر: با محيط درآميختن: محيط را جزو خود و خود را جزو محيط درآوردن.

 ."هويت سيال"اين يعني داشتن 

بودن آن نيست، بلكه فقط نشان ود، دليل بر قويكه امپرياليزم نسبتاً توانسته بر دنيا حاكم شپس اين  

كه واقعاً پذيراي پيچيدگي حيات است، به تر است. آندهد در چند حيطه )بخصوص نظامي( پيچيدهمي

كه نابودشان كنند. پرداختند تا اينها ميها بايد به آموزش كوليپردازد تا به نابودي. مثلاً نازيرشد مي
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دانستند. با نبود اين فرض، بهترين ها بيشتر ميها از كوليكه فرض كنيم نازيتازه اين در صورتي است 

 كار ايجاد دموكراسي و يا شورا بود تا معلوم شود چه حرفي و چه عملي بهتر است. 

چيره است كه مدلي نسبتاً كامل از  ب وقتي بر سيستم الفشدن فرق دارد. سيستم چيرگي با غالب  

چيستند و  ب داند كه قوانين و امكانات حركتباشد. در اين صورت مي در خود داشته ب سيستم

اي حمله كند و آن را تواند آن را رشد دهد. اگر گرگي توانست به برهداند كه چگونه ميبنابراين مي

اي را رشد داد، آن ولي اگر چوپاني بره (8)بدرد، اين توانستن چيرگي نيست، بلكه غالب بودن است.

تر از سازندگي است. كنترل كردن، چيرگي نيست، بلكه مكث و تخريب، آسان چيرگي است.

كردن حيات است. البته به فرضي خطرناك كه در اين مثال نهفته است دقت كنيد: يك نفر چوپان خفه

 توان كرد.ها چنين فرضي نميو ديگري بره فرض شده است. در بين انسان

كه بيشتر پذيراي توسعه محيط رابر قدرت است؟ خير. آنپس ويژگي تكامل چيست؟ آيا پيچيدگي ب  

ها بودند ولي تر از كوليها پيچيدهتر است. نازيتر يا متكاملخود و به تبع آن توسعه خويش است، قوي

جاي جنگ كرد كه بهترشدن ـ ايجاب ميتر نبودند. قدرت ـ به معني امكانِ قدرتمندتر يا متكاملقوي

شرط آن هم گسترش دموكراسي )يا بهتر، نظام گير آموزش جهاني شوند، كه پيشها درجهاني، نازي

 شورايي( است.

تر و يا مواجهه با پيچيدگي متفاوت، بايد پيچيدگي را جذب كرد. در در مواجهه با نيرويي پيچيده  

 اي مسموم، بايد پيچيدگي آن را شناخت، يعني نوع سم آن را تشخيص داد ورويارويي با پديده

وجود آورد. اين پيچيدگي سم به معني بهتربودن آن نيست. در رويارويي با گروهي پادزهرش را به

شان را دريافت و فهميد كه منطق تبهكار و آدمكش كه پيچيدگي خاص خود را دارند، بايد پيچيدگي

 حركتشان چيست تا بتوان از تخريب آنها جلوگيري كرد.

پيچيدگي  1دهد. در شكل را نشان مي ببر نيروي  الفشدن نيروي بشدن و غالچيره 2و  1دو شكل   

 2نشان داده شده است. در شكل  بشدن بر پديده شدن و يا غالبدر دو حالت چيره الفپديده 

شود، غالب مي ببر  الفكه براي همان دوحالت نشان داده شده است. زمانيب  پيچيدگي پديده

 دليل فروپاشي و نابودي كم شود. و يا بهتواند ثابت بماند مي ب پيچيدگي
 اگر الف چيره                      

               پيچيدگي اگر الف چيره   پيچيدگي                

  اگر الف غالب      اگر الف غالب

 
 1زمان  شكل          2زمان شكل                

 العملي بودنشان، نشان داده شده است.بودن يا عكساس بالندهدر جدول زير نتيجه تعامل دو نيرو براس
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نيروي الف 

 تر()پيچيده

 نتيجه تعامل نيروي ب

كند. در غير اين صورت او را او را نابود مي الفمقاومت كند،  باگر  العمليعكس العمليعكس

 كند. نمونه حمله امريكا به صدامدر خود حل مي

 دهد.را آموزش داده و رشد مي بروي نيالف  العمليعكس بالنده

ب  خواهد او را استثمار كند. اگركند و ميمي بكنترل سعي در  الف بالنده العمليعكس

كم را كم الفتواند هم زنده بماند و هم طلبانه رفتار كند، مياصلاح

 تضعيف كند و حتي او را استحاله كند و به نيرويي بالنده تبديل كند.

شود منسجم مي الفبا  بيابند. هر دو نيرو با تعامل با يكديگر رشد مي دهبالن بالنده

 كند.و پيچيدگي او را جذب مي

 

خاصي را تعريف  روحيه خواهدطور فيزيكي نيست، بلكه درنهايت مياما هدف نيچه تعريف حيات به  

هاي مختلفي دارد؛ قرائت البته نبايد فراموش كرد كه متن نيچه همچون هر متن ديگري، قرائت (9)كند.

 ها، قرائت هايدگر و يا قرائت دلوز.فاشيست
 ـ گزاره بنيادين دوم: قدرت قابليت تأثيرپذيري است6

كه دلوز در كتاب مهم دانست. چنان "قابليت تأثيرپذيري"توان پس بنابر آنچه گفته شد، قدرت را مي  

يرپذيري است. طبق نظر اسپينوزا هر چه خواست قدرت، ظرفيت تأث"گويد: خود )نيچه و فلسفه( مي

شدن تقسيم"( و يا: 62)ص  "هاي بيشتري براي تأثير پذيرفتن داشته باشد، نيروي بيشتري دارد.بدني راه

(، تقسيم برابر چندگانگي و تنوع است و 63)ص  "دهد.خواست قدرت خود را نشان مي عنوان نتيجهبه

 تنوع برابر پيچيدگي.
 قدرت استـ قدرت، خواست 7

گاه نبايد ويژگي اصلي كه گرچه پيچيدگي ويژگي خوبي براي تعيين جهت عمل است، ولي هيچ  

تر از است كه اساسي "خواست"اين  "خواست قدرت"چيرگي است ناديده گرفت. در واژه  خصلت

است. درواقع شرط استعلاييِ قدرت، خواست است و اين خواست از نوع خصلت و روحيه  "قدرت"

را وارونه  "خواست، خواست قدرت است"دادن اين اولويت بايد اين گفته نيچه كه براي نشان است.

توان از ق بين قدرت و خواست قدرت ميبراي بهتر فهميدن فر "قدرت، خواست قدرت است."كرد: 

 تشابه بين اين دو نسبت استفاده كرد:

 قدرت: خواست قدرت = سرعت: شتاب
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گونه كه توان به هر سرعت بالايي رسيد، يعني همانشتاب كم سرانجام ميگونه كه با يعني همان  

دارد، خواست قدرت نيز بر قدرت )تعريف شده براساس  "جوهري"شتاب بر سرعت ارجحيت 

 پيچيدگي( ارجحيت دارد.

سوي انسجام است و توان در مفهوم توحيد نهفته ديد. توحيد حركت بهمفهوم خواست قدرت را مي  

با خودآگاهي رواني فرق دارد.  خودآگاهيسوي خود )ديگري( آگاهي. البته اين ين حركت بهبنابرا

اين مفهوم توحيد يعني خواست به انسجام رسيدن با محيط، يعني فراي از خود رفتن و به پيچيدگي 

و شرط اين انگيزه هاي محيط! به يك جسم در آمدن با پديده شدن، ياشدن و درنهايت همجسممحيط

 گرا همانا باز بودن است.حدتو

توان براساس عشق به حيات فهميد. عشقي كه تشنه حيات است و از خصلت و يا روحيه چيرگي را مي  

توان براساس تنبلي، ترس از حيات، ترس از شدن را ميترسد. برعكس روحيه غالبرشد و تغيير نمي

حقيقت چيست؟... آن "قول نيچه: يد. بهفهم دست دادنِ هويتِ ثابتترس از تغيير و رشد و بخصوص 

. (WP537) "كردن و...دهد؛ كمترين مقدار از نيروي روحي را صرفدست مياي كه رضايت بهفرضيه

 كنند.هاست، چون انرژي مصرف نمياين رضايت، رضايت تنبل

كلات، انسان كه با درگيري با مشاي اساسي اشاره كنم. در ايندر اينجا نيز لازم است تا به نكته  

شود شك نيست. ولي اين سوال نيز هميشه مطرح خواهد بود كه تر ميتر شده و درنتيجه متكاملپيچيده

هاي كنوني ها بايد پرداخت يا با فاشيستبا كدام مشكل بايد درگير شد؟ به مبارزه براي نجات دلفين

گونه كه در حج يعني همانجهان درگير شد؟ نكته اين است كه بايد هميشه كل را در نظر گرفت. 

ترين ترين و قويطور نمادين و سمبليك اول بايد شيطان بزرگ را رجم كرد، هميشه بايد ضد انسانيبه

ترين نيرو، به بالاترين درجه انسان را نيروي ضدبشريت را در نظر گرفت. چرا؟ چون درگيرشدن با قوي

شوند: دستخوش اشتباهات و فجايع وحشتناكي ميآورند، كند. آنها كه كل را به حساب نميپيچيده مي

علم براي علم و هنر براي هنر كه به علم و هنر براي قدرتمندان خواهد انجاميد وگرچه اين نظر كاملاً 

ها، بلكه فقط اپنهايمرها و بيل گيتسمخالف هنجار معمول جامعه است، ولي آيا در اين صورت نه

كه پيامدهاي عملشان را براي كل طوركلي همه كسانيمندان و بهها، كاردانشمندان، هنرمندان، پزشك

 گيرند، از نظري شريك جرم جنايتكار جهاني نيستند؟در نظر نمي
 ـ تزاحم بين هنر و حقيقت )در جواب به سوال آخر(8

توان تزاحم بين انس انسان به زندگي و تكامل را رفع كرد؟ با سوال آخر اين بود: چگونه مي  

توان تزاحم بين گونه طرح كرد: چگونه ميي كه در طول مقاله داده شد، اين سوال را بايد اينتوضيحات

تر: روح ثقل، سنگيني يا تنبلي مردم و ضرورت رشد و فراي خود رفتن را به نفع رشد حل كرد؟ يا ساده

 توان جامعه را رشد داد؟چگونه مي
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عنوان بيانگر ح اول، دموكراسيِ نمايندگي بهتوان در دو سطح پاسخ گفت در سطاين سوال را مي  

و يادآوري شود. اين وظيفه پيشروان جامعه است تا با تنبلي عمومي درمقابل رشد و تحول فهميده مي

به جلو روي كنند )و اگر چنين نكند، پيشرو نيستند(. نكته اين است كه...  تشويقجامعه را  سازيسيستم

نيز بدان اشاره شد... سيستمي فرمال )حقوقي( بهتر  "گريجنبش اصلاحمباني فلسفي "كه در مقاله چنان

دنبال توان داشت، ولي اين سيستم غيرفرمال )حقيقي( است كه بايد بهاز دموكراسي نمايندگي نمي

تواند تنها دموكراسيِ نمايندگي، كه هيچ سيستمي نميايجاد و حفظ دموكراسي مشاركتي باشد. نه

ضمين كند. اگر ملتي بعد از دوراني تحمل ظلم به اين فكر كه با يك كوشش دموكراسي اصيل را ت

شود، به ايجاد يك انقلاب سياسي بسنده كرد چيز درست ميكردن و شهيددادن همهگرهمقطعي و مشت

طلبان و طلبان، فرصتو بعد رفت و در خانه نشست، آنگاه است كه شاهد به روي كارآمدن قدرت

و درنهايت اين ملت گرفتار سلطنت دلالان خواهد شد. يعني اگر اين خواست براي  دلالان خواهيم شد،

شدن نباشد، دموكراسي هم اگر در ابتدا باشد، بعداً به سلطنت تبديل رويي با مشكلات و متحولروبه

 شدن )به معني اصيل آن( است. گريخواهد شد. پس وظيفه پيشروان جامعه، درگير اصلاح

وجود دارد فكر كرد.  "انس به زندگي"توان به تزاحمي كه بين تحول و تر، ميعميق در سطح دوم و  

گويد كه تحول بهتر است، بلكه به اين فكر كند، يعني فقط نميطور عملي به اين تزاحم فكر مينيچه به

و  "ندگيانس به ز"وجود آورد. يعني او به ديناميزم ارتباط توان آن را عملاً بهكند كه چگونه ميمي

داند. هايدگر در كتاب نيچه كند. او دو قطب اين تزاحم را درنهايت، حقيقت و هنر ميتحول فكر مي

 The Raging Discordance between Truth)"ناهماهنگي خشماگين حقيقت و هنر"نام در بخشي به

and Art) پردازد. به بررسي اين تزاحم مي 

هنجارهاي جديد است. وظيفه حقيقت، يا در اينجا، هنجار يا  كنندهخلقهنر، شكننده هنجارها و   

جامعه است تا به حد آن حقيقت و قانون برسد. انس به زندگي يعني علاقه به ثبات و  پروراندن قانون،

كه جامعه آمادگي گذشتن از آن حقيقت يا قانون را در عادات و قوانين ثابت زندگي كردن. زماني

دي را خلق كند. به اين دليل است كه نيچه در بخشي از كتاب خواست داشت، هنر بايد حقيقت بع

كند. وظيفه قانون اين است كه جامعه را به آن شكل درآورد صحبت مي "انضباط و پرورش"قدرت از 

و آماده كند تا پذيراي قانون بعدي شود. يعني هر قانون مهم است ولي در دوره خود، در انتهاي آن 

گذاشته شود و خالقان يا مجتهدان واقعي جامعه قانون جديدي وضع و پيشنهاد  دوره بايد به كناري

 كنند.

اي كه، رشد و درپي آن تكامل، مقولهاي بسيار اساسي اشاره كنم و آن اينخواهم به نكتهدر انتها مي  

ك اي كه پيچيدگي روحي هم دارد مثل نوفراتر از پيچيدگي فيزيكي است. پيچيدگي فيزيكي؛ پديده

، ريشه اصلي خواست روحيهكوه يخ است. براي بحث اصلي اين نوشته، بر اين نكته بايد تأكيد كرد كه 
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قدرت است كه به دو نوع كلي قابل تقسيم است؛ روحيه سروري و روحيه بردگي. براي ما كه 

 استبدادزده هستيم، شناخت اين بردگي و تمام مظاهر آن در زندگي روزمره، ساختار جامعه و كلاً 

 ترين وظايف است.فرهنگمان از حياتي
 ـ چه بايد كرد؟9

خواهيم پيچيدگي را در دنيا زياد كنيم. براي اين كار لازم كنيم و مياكنون به اطراف خود نگاه مي  

. سپس بعد از تشخيص نيروهاي ضد حيات، يعني نيروهايي كه هدفشان ابتدا دنيا را بشناسيماست 

هاست، بايد در جهت تضعيف آنها برآمد تا به حيات اجازه رشد بيشتر داده انسان (10)كنترل و نه رشد

شود. در انتخاب عمل براي ازدياد پيچيدگي در دنيا، اولين كار جلوگيري از تحرك نيروهاي 

العملي و متحجري است كه بازدارنده ايجاد پيچيدگي، رشد و حيات هستند. در دوران كنوني ما عكس

چيز )طبيعت و انسان( به آنچه هايدگر زم جهاني است كه چون هدفش تبديل همهاين نيرو  امپريالي

نامد، است، از نظر آن همه بايد در دور ضد انساني توليد ( مي(Standing Reserve    "ذخيره آماده"

براي مصرف... براي كنترل شركت كنند. براي ايجاد پيچيدگي بيشتر بايد اين نيروي ضدحيات را 

ترين نيرو . اثرات يك عمل را بايد در كل )جامعه جهاني( بررسي كرد، و سپس به مخربتضعيف كرد

به  "جهاني فكر كنيد، محلي عمل كنيد"گويد كه فوكو ميپرداخت. )اول، رجم شيطان بزرگ(. اين

سازي كرد، ولي بدنه تر، يعني بايد اول بدنهدر تفسيري عميق "كردنمحلي عمل"همين معناست. 

ترين نيرو را بايد ساخت كه نيرويي فعال و آزاديخواه است كه در تضعيف ضدحيات سيستمي

پرستي بدنه مهمي است كه نظام امپرياليستي را كوشد. براي نمونه، فرهنگ مصرف)امپرياليزم( مي

تر ها بايد جايگزين كردن اين فرهنگ باشد. ولي از اين مهمكند. بنابراين يكي از اولين قدمپشتيباني مي

 تر فرهنگ بردگي است كه مولد اصلي استبداد است.و اساسي

خواهيم انجام دهيم، در دنيا بيشتر پيچيدگي كه نتيجه عملي كه ميبراي تعيين جهت عمل، بررسي اين  

اي تر از آن، قابليت پذيرش چنين محاسبه و نتيجهآورد يا نه، قطعاً لازم و مهم است. ولي مهمپديد مي

روحيه ترشدن است. در اينجا اين بودن به معناي پذيرايِ تغيير به سمت پيچيدهت حياتاست. به سم

اي فرارواني تر است؛ و اين روحيه، جواب سوال اول است. روحيه مقولهاست كه عامل مهم پذيرايي

نامد. درنهايت اين روحيه است كه مي Glassenheitاست و روحيه پذيرايي از آن نوع است كه هايدگر

 كند. گيرد و جهت را تعيين ميمي تصميم
1/12/1383 

(2005/19/2) 
Shafaghi @ gmail.com 

 

 
 هانوشتپي
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 ."روييدن"معني و ريشه سانسكريت آن به "بودن"ـ ر.ك. بحث هايدگر در مورد فعل 1

 وسطا.ـ ر.ك. پارادوكس زنون؛ پارادوكس خلقت در آگوستين؛ پارادوكس شر در آگوستين و الهيات قرون 2

و مفهوم نظريه اطلاعات  (Kolmogorov-Chaitin Complexity)ـ ر.ك: بحث پيچيدگي كلموگروف ـ چيتين3

 الگوريتمي در 
Chaitin, Gregory J.Algorithmic Information Theory. Cambridge University Press, 

1987. 

سي اخلاق، داريوش آشوري )مترجم(، تهران، نشر ـ ترجمه از داريوش آشوري )با كمي تغيير(: فردريش نيچه، تبارشنا4

 .1377آگاه، 

در كتاب او به  "پل ويريليو"پرداز جنگ و سرعت مطرح شده توسط نظريه "عيارجنگ تمام"ـ ر.ك: مقوله پيچيده  5

 Virilio, Paul, Pure Warهمين نام: 

پيچيدگي نشان تكامل باشد، امپرياليزم و همه  ـ در اينجا اين توضيح بايد داده شود كه حتي اگر قدرت به معني زور و6

پرست حقي براي اعمال قدرت خود ندارند. اين طلبان امپرياليستخواهان، زورگويان، نئوليبراليزم يا سلطنتتماميت

 كند:، اين چنين نمايان مي3روسو در كتاب قرارداد اجتماعي، بخش ژاكمنطق متناقض را ژان

معني ترين فرد وجود داشته باشد. از نظر من تنها نتيجه آن مخلوطي بيقوي "حق"طلاح فرض كنيد كه اين به اص"  

تر از اولي باشد، حقوق آن كند: هر نيرويي كه قويآورد، اثر با علت تغيير ميوجود ميخواهد بود. زيرا اگر زور، حق به

تربودن شود؛ و چون قويسرپيچي مشروع مي شدن سرپيچي كرد،كند. تا امكان اين باشد بدون تنبيهرا از آن خود مي

ترين بشوي. اما اين چگونه حقي است هميشه حق است، تنها چيزي كه مهم است اين است كه طوري عمل كني كه قوي

رود؟ اگر بايد از كسي پيروي كنيم چون زور پشت سرش كه زور شكست خورد )كمتر شد(، آن هم از بين ميكه وقتي

دليل زور( پيروي كه پيروي كنيم، چون بايد ]براساس حق[ پيروي كنيم و اگر مجبور نيستيم )بهاست، پس لازم نيست 

كند: در چيزي به زور اضافه نمي "حق"كنيم، پس اجباري هم نيست، براساس حق نيست كه چنين كنيم. بنابراين كلمه 

 "اي ندارد.اين رابطه حق اصلاً معني

http://www.constitution. Org/jjr/socon_01.htm#002 
تر از محيط يا شود دقت كرد. در مرحله اول، بايد مدلي هر چه كاملـ بايد به انسجامي كه بين خود و محيط ايجاد مي7

هاست. در مرحله بالاتر انسجام، هاي مورد نظر در محيط داشت؛ كه اين مستلزم شناخت و تعامل با آن پديدهپديده

زن با دست خود و با تنبك خود همگي ود آيد. رابطه انسان با دستش و يا رابطه يك تنبكوجدستي بايد بهاي دمرابطه

دانش "توان ها را ميدستي هستند. در اين روابط دانشي غير از دانش سمبليك وجود دارد.دانش نهفته در اين مهارتدم

ن يا گروه انساني است، مثل رابطه دو عضو ناميد. نمونه ديگر كه با آنچه گفتم فرق دارد، رابطه بين دو انسا "جسماني

باز روي يخ )پاتيناژ(. مهارتي كه اين هر دو طرف نسبت به هم دارند، نشان آن انسجامي است كه مورد يك زوج اسكيت

 نظر است.

 شود.ـ مثل نيچه در مورد بره و عقاب در تبارشناسي اخلاق به اين مقوله مربوط نمي8

ترين مقولات فلسفه است كه در غرب فقط نيچه و ترين و عميقشود، خود از مشكلوحيه ميكه ناگهان بحث از رـ اين9

( به ترتيب غيرمستقيم و مستقيم فقط به آن اشاره Meister Eckhartكهارت  بيشتر از او هايدگر )به پيروي از استاد

 كنند.مي

 دهد.كه ماركس، گرچه نه خيلي صريح، مي آيد و اين درسي استدست ميكردن بهـ رشد واقعي با امكان تجزيه10
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 سوتيتر:

هاي اجتماعي، نظام حقوقي و اي همچون سازمانانسان پيچيده ساختارهاي پيچيده

كند. پس ويژگي دوم حيات )دنياي زنده(، هاي پيچيده خلق ميتبع آنها فناوريبه

 ظاهر پيچيدگي استبه

 

 

 

چيز چنين و ي اخلاقي نهفته است: همهدر فلسفه نيچه همچون بيشتر فلاسفه دستور

 بودچنين و چنان  بايد، پس است چنان

 

 

رود، كه نظر نيچه هم هست و ما نيز شدن ميكه حيات به سمت توسعه و متكاملاين

شدن عنوان مسلمان به آن معتقديم )انا لله و انا اليه راجعون(، موجب كمرنگبه

 شودمسئوليت فردي نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاح قوانين مادر به رسم روزمرگياص

 

نقش بسزايي در اقتصاد كشور بويژه در بخش خصوصي  "اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران"   

راحتي تغييراتي در ساختار سنتي توان بهاي است كه برخي معتقدند نميگونهآن بهداراست، اما تركيب 

عنوان جرياني با نفوذ در حوزه تجارت كم بر آن را بهاتاق ايجاد كرد و مديريت سنتي اتاق و روابط حا

 آورند.حساب ميبازرگاني به
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هاي مرتبط با حوزه اقتصاد و تجارت و كاران به كميسيونيابي نومحافظهتشكيل مجلس هفتم و راه  

تاق كاران ايجاد كرد كه طرح اصلاح موادي از قانون اها و نومحافظهبازرگاني، نوعي تعامل بين سنتي

 توان حاصل آن برشمرد.بازرگاني و صنايع و معادن را مي

نقي خاموشي ـ رئيس اتاق ـ به نقد عملكرد مجلس هفتم اما اين همسويي مانع از آن نيست كه سيدعلي  

نپردازد. انتقاد او متوجه جرياني از اقتصاددانان مجلس است كه قصد  "هاتثبيت قيمت"درخصوص 

ناراحت  44در اقتصاد را حفظ كنند. خاموشي از تأخير در ابلاغ تفسير اصل دارند نقش عامليت دولت 

شود كه مخالف كاهش نقش دولت در هايي ميگيري جرياناست، چرا كه تأخير موجب شكل

گويد: خواهد. وي مي( مي44گذاري ابزار )اصل اقتصادند و معتقد است بخش خصوصي براي سرمايه

خيال "گويند اي ميه تأييد مقام معظم رهبري رسيده، اما هنوز عدهب 44با وجودي كه تفسير اصل 

اقتصاد و "! خاموشي در همايش "گذاريم انحصارات پايان يابدچيز تمام شده، ما نميكنيد همهمي

گويد، نتيجه آن طوري شده كه امروز كارگران در سازي ميدر رابطه با مشكلات خصوصي (1)"معدن

اي است كه گروهي براي انحراف از اهداف كنند و اين همان هجمهو اعتراض ميافتند خيابان راه مي

كند كه موافق با جرياني را مطرح مي "مبارزه عقيدتي"اند. خاموشي رفع انحصار در پيش گرفته

هاي كشور حضور اند كه تعدادشان هم كم نيست و در تمام شريانعامليت دولت در مسائل اقتصادي

خواهند انحصار بشكند. وي معتقد است اين تفكر در هفتم هم كساني هستند كه نمي دارند، در مجلس

بدنه اجرايي دولت نيز وجود دارد. به گفته خاموشي  استدلال اين جريان اين است كه چون انحصارات 

كامل نشده، دولت نتوانسته به وظايف خود درست عمل كند. درحالي كه وي معتقد است  انحصارات 

شود. شايد اين نوع برخوردها به آنجا رسيده كه رئيس اتاق انتقاد وجب رشد و شكوفايي نميدولتي م

گونه متوجه مجلس ششم كرده كه در كنار خدمات اقتصادي كه كردند، ازجمله حذف خود را بدين

اسي هاي سيرو شد، اما تنشها روبهتوجهي بانكها، هرچند كه با بيوثيقه هنگام دريافت وام از بانك

هايي كه از اجراي قانون تخلف كردند برخورد كه نتوانستيم با سازمانطوريوجود آوردند، بهنيز به

زند. خاموشي از مجلس هفتم خواست كه ها بيشترين صدمه را به بخش اقتصادي ميكنيم؛ تنش

اند كه بدنه دترين انتقاد در دوره مجلس ششم را اين مياختلافات سياسي را كنار بگذارند. وي مهم

شد با تعلل گذرانده شد. هايي كه نوشته مينامهاجرايي با بدنه قانونگذاري هماهنگ نبود، حتي آيين

سازي دولت انجام گرفت اما براساس قانون برنامه سوم، دولت منظور كوچكهايي بههرچند كه تلاش

گذاري بخش ومان سرمايهميليارد ت 7كند كه در مقايسه با گذاري ميميلياردتومان سرمايه 70

برابر بيشتر است. اين اقدام در حالي است كه در مجلس ششم سهم بخش خصوصي از خصوصي، ده

درصد در نظر  50صندوق ذخيره ارزي مساوي با سهم دولت، يعني سهم هركدام از صندوق، معادل 

اخت منابع صندوق گرفته شده است. البته رئيس اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه دولت در پرد
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ذخيره ارزي به بخش خصوصي توجه نكرده و قوانين را اجرا نكرده است و بنا به گفته برخي 

كنندگان و فروشندگان گيرد و مصرفاندركاران، ارز مربوطه به خريدهاي خارجي تعلق ميدست

 گردند. داخلي از اين اعتبار محروم مي

تواند در هايي است كه ميفضاي رقابتي، روح طرح گري دولت و ايجاددر هر صورت كاهش تصدي  

مجلس هفتم از آراي بسياري از نمايندگان برخوردار شود. خواسته مسئولان اتاق بازرگاني، صنايع و 

كردن قوانيني گام بردارند كه در مجلس ششم سوي عملياتيمعادن از مجلس هفتم اين است كه به

نه دولت و بخش اجرايي تزريق كنند و همكاري و همراهي تصويب شده است و اين قوانين را به بد

 اتاق را هم در اين راه درنظر  بگيرند.
 ٭٭٭

طرحي ازسوي نمايندگان براي اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني، صنايع و معادن به كميسيون   

ي در آن رابطه ماه كميسيون نظرنامه داخلي پس از گذشت يكاقتصاد ارائه شده بود و چون طبق آيين

قرار گرفت.  29/9/83نداد، به درخواست صدنفر از نمايندگان اين طرح در دستور كار جلسه علني روز 

گويد: اين اصلاح به اين دليل است كه در مراجعه افراد و اعضا به كوهكن كه از طراحان طرح است مي

ه اتاق ايران مربوط است و وزارت دليل ابهام قانوني بخشي از كار باتاق كار آنها معطل مانده و به

نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، نه به استناد قانون، اين اختيارات بازرگاني به استناد آيين

هايي در رد اصلاحيه، بدون نام از بيرون گويد: جزوات و نامهدهد. وي ميرا به شعب اختصاص مي

 همه آنها بر اصلاح قانون تأكيد دارند. فرستاده شده و پخش شده، اما جالب است كه

كوهكن در توضيحات خود ادامه داد: اعضاي اتاق ايران توسط منتخبيني كه از هيئت نمايندگان   

ها نيست و دولت يعني دو شوند و اتاق ايران تحميلي بر اتاقاند انتخاب ميهاي سراسر كشور آمدهاتاق

كه در اتاق ايران، هيئت نمايندگانش هم نماينده ارد. درحالينماينده د 20وزارتخانه، در اتاق تهران 

هاي دولتي كه كارت بازرگاني دارند، ندارد و اين بيشتر به مزاح شبيه است. مطابق قانون فعلي، شركت

آيند و از رانت گيرند و در هيئت نمايندگان ميجا در انتخابات كنار اعضاي غيردولتي قرار مييك

گري را كم بكند و اجرا را در اين كنند. كوهكن گفت: دولت بايد تصديفاده مينفر است20قانوني 

 بخش به مردم بسپارد ولي نظارت خودش را حفظ كند.

عالي كه اعضاي اصلي آن شامل وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، در طرح ارائه شده نظارت شوراي  

ه قبلاً رابط اتاق با مجلس بوده است ادامه اقتصاد و جهاد كشاورزي است، افزايش يافته است. وي ك

هاي اقتصادي كشور، اين سال از تصويب اين قانون و با تغييرات اساسي در برنامه 14داد: با گذشت 

 قانون تغييري نكرده است.

مدت بنويسيم قانون براي نوروززاده در مخالفت با كليات طرح گفت نبايد قانون را براي كوتاه  

كه مشكلات مقطعي يك اختلاف را ت و نه براي صنف و گروه خاصي و براي اينمدت اسطولاني
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ها، حل بكنيم. نوروززاده تأكيد كرد كه بهتر بود با استفاده از نظرات كارشناسان، مركز پژوهش

ساله سهم اقتصاد كشور را در شد. زيرا در برنامه پنجها، اين طرح تهيه ميكميسيون و دعوت از تشكل

درصد رسانديم، آيا لازم نبود اعضاي بخش خصوصي در نوشتن 65درصد به 25صي از بخش خصو

 اين طرح مشاركت داشته باشند؟

آمد. وي از كوهكن پرسيد كه كدام مطلب به اعتقاد نوروززاده بهتر بود لايحه از طريق دولت مي  

هاي كه براي اتاقز آنايد كه بتوانيم در شور دوم تغيير بدهيم، جمحتوايي را در اين طرح نوشته

هاي كوچك كه موقعيت اتاق تهران را ندارند ايد؟ و شهرستانها محدوديت ايجاد كردهشهرستان

كه در قانون پيش از انقلاب اهميت اتاق آفرين باشند؟ در صورتيتوانند در اقتصاد ايران نقشچطور مي

بود و در بايست با نظر اتاق ميميكرد، تا آنجا بود كه اگر دولت يك قانون اقتصادي تصويب مي

شد. اگر شما ارتباط با دولت را قطع كنيد، صورت اختلاف در هيئت دولت، به اختلافات رسيدگي مي

كند، درواقع نماينده كه دولت معرفي مي 20شدن باقي خواهد ماند. حذف تصميمات اينها براي بايگاني

گيرند و تصميماتشان درقالب يك نامه بايد به دولت يشود، زيرا اينها تصميم مهمان حلقه مفقوده مي

نفر براي آن است كه تصميمات بخش خصوصي را به دولت وصل كنند. در كنار 20منتقل شود. وجود 

هزار عضو تهران هم 16ها و صنوف مختلف است، از طرف نفر انتصابي ازسوي تشكل 40نفر، 20اين 

 شوند. عضو مي 186شوند و جمعاً هاي ديگر معرفي ميين اتاقنفر هم از ب 86شوند و نفر انتخاب مي 40

گيري مسائل اقتصادي است؛ اگر ساختار آن را هرمي از بالا نوروززاده ادامه داد: اينجا جايگاه تصميم  

ها را ايجاد خواهيد كرد و كانوني خواهد شد كه قطعاً ها و تراستبه پايين ببينيد، زمينه ايجاد كارتل

 هم اين نيست. هدف شما

كه اين هزارعضو آمده است، درحالي 16نوروززاده تأكيد داشت در اين طرح حذف اتاق تهران با   

 اتاق نقش بسيار پررنگي در اقتصاد ايران دارد.

بيش از حد دولت در تشكلي كه نماينده بخش خصوصي است  موافقان طرح، مخالف مداخله  

كه اساساً اختلافات اجرايي را نبايد با قانون حل كرد. اگر قانون رأي  باشند. اما نظر مخالفان اين بودمي

ها هم بايست گزارش مركز پژوهشكه ميشود، ضمن آنبياورد، جامعه دچار يك هيجان اضافي مي

 رسيد. مي

نام مركز نديمي عضو كميسيون اقتصادي گفت ما ميلياردها تومان به  يك بازوي پژوهشي به  

دهيم، البته آنها هم شروع كرده بودند ولي اجازه ندادند كه اينها را به كميسيون مي ها پولپژوهش

هاي ديگر بياوريم. سوال اين است كه آيا تهران نبايد اتاق داشته باشد؟ و اگر داشته باشد مثل استان

تاق تهران باشد يا در اتاق ايران هضم شود؟ با آن كه بيشترين حجم صنعت و كشاورزي و بازرگاني را ا
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شود؟ اتاق هاي ديگري نيز مطرح است، مانند اين كه درآمد اتاق تهران چگونه تأمين ميدارد. پرسش

 ايران مجري پروژه است يا نقش هماهنگ كننده و كنترل كننده را دارد؟ 

ها گفت، توضيح داد كه اولاً مركز پژوهشاحمد توكلي كه در موافقت با اصلاحات قانون سخن مي

اي بيشتر بودجه ندارد و در رابطه با طرح به نامه حضرت امير)ع( به مالك اشتر ليارد و خردهيك مي

اشاره كرد كه اميرمومنان)ع( تأكيد شديدي بر رسيدگي و حمايت حكومت از توليدگران و تجار و 

دارند  گردد كه اينها روحيتاً اهل كشمكش با حكومت نيستند اما يك خطربازرگانان داشته و متذكر مي

شود. و آن اين است كه ميل به تحكم بر بازار دارند كه امروز از آن به كسب قدرت بازاري تعبير مي

كنيم، بايد بر اين ميل نظارت بشود كه طور كه ما در علم اقتصاد بر آن استدلال ميبنابراين و همان

وني و افزايش نقش انحصارات بر اقتصاد مسلط نشود. روح اين طرح كاهش نقش دولت در وضع كن

كند و افزود: الان بخش زيادي از بخش خصوصي است . توكلي گفت كه او از اين روح دفاع مي

ها به طور طبيعي در انتخابات شركت هاي اقتصادي دست دولت است و دولتيقدرت اقتصادي و بنگاه

نعت و خدمات درآنجا ترين اتاق كشور است و صكنند. دليلي ندارد كه ما در اتاق تهران كه مهممي

ها به طور طبيعي حق شركت دارند. اين اي قرار بدهيم، علاوه بر آنچه دولتيمتمركز است، امتياز ويژه

پذيرند، عضوكميسيون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: در واقع كليات طرح نظرات دولت را مي

توانند از ند و حتي سه نفر بقيه مينفر اعضاي شورايعالي نظارت پنج نفر دولتي هست 8براي آن كه از 

 ماند. هاي اقتصادي دولتي شركت كنند، در نتيجه نظارت در دست دولت باقي ميمديران بنگاه

توكلي تضادهاي درون اتاق را چنين توضيح داد: تعدادي از كساني كه قبلاً مديران بلندپايه دولتي   

هستند، نه خصوصي هستند نه  "خصولتي"قع اند و الان در واكشور بودند، به بخش خصوصي رفته

دولتي، و از اين موقعيت خودشان كه وصل به قدرت بودند و به تعابيري الان هم هستند استفاده 

زنند. وي از نمايندگان كنند. در نتيجه به اختلاف جدي بين دولت و بخش خصوصي دامن ميمي

كنند به كليات اين طرح رأي بدهند و گيري تقويت بخش خصوصي را تأييد ميخواست كه اگر جهت

 در شور دوم هم جزييات آن اصلاح شود.

شود. ها به صحن مجلس آورده مياما مخالفت حسن كامران به رويه و رسمي بود كه بر اساس آن طرح

كند نبايد يك طرحي بردارد، زود هم امضا جمع كند و ارائه وي گفت: هر كسي يك جا كار مي

گوييم كه بايد به مردم توجه داشته بدي در اين مجلس است. كامران افزود: ما ميبدهد، اين هم رسم 

اند. وي از كميسيون اقتصاد هاي مردمي را در مقدمه آوردهباشيم؛ در اصلاح قانون، تقويت تشكل

ها خواستند كه نظر بدهند. وي گفت گاهي در يك از اين تشكلخواست كه توضيح دهند كه از كدام

شود و نظر اند كه مواردي تصويب ميكند، بعضي از آنها گفتهان در جلسات اتاق شركت ميشهر اصفه

است، ارباب جديد يعني ما بدون اين كه نظر  "ارباب جديد"خواهند. كامران افزود: اين آنها را هم نمي
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جديد گفته كنيم. در اين قانون گذاريم و تازه محدودشان هم ميمردم را در نظر بگيريم، قانوني مي

گوييم نفر به بالا بود. ما مي 150توانند نماينده داشته باشند، ولي در قانون قبلي نفر به بالا مي 200شده 

ريزي، اختياراتمان را بيشتر به پايين تفويض كنيم. كامران ادامه داد: درست نيست كه براي در برنامه

بنشينيد دعوايتان را حل كنيد. اگر قرار است كند كه دعوايمان هر بار يك طرح بياوريم، عقل حكم مي

كه ما براي حل دعوايمان وقت مجلس و كميسيون را بگيريم، تقاضاي اولويت بدهيم، اصلاً رسم 

اش گوييم دولت تصديسوزانيم، بعد هم ميدرستي نيست! اگر ما براي صنعتگر و كشاورزمان دل مي

 وجه به مردم است؟! را كم بكند و به مردم بپردازيم، اين چه راه ت

كنيم از عنوان يك تشكل علمي، وقتي بحث علمي مياين عضو كميسيون امنيت ملي ادامه داد: ما به  

خواهيد، براي مردم بنويسيد و از خود مردم مشورت كنيم. اگر چيزي ميهمه همكاران، نظرخواهي مي

هاي عنوان رئيس مركز پژوهشهكه تعجب خود را از نظرات آقاي توكلي ببگيريد. كامران درحالي

هرحال ما بايستي از همه بخواهيم نظراتشان را بدهند، حتي ممكن است كرد ادامه داد: بهمجلس ابراز مي

هاي غيردولتي، مخالف هم داشته باشد، چه اشكال دارد. بايد حرف مخالف و موافق را در همان تشكل

كه  ايد كه آقا بياييد تصويب بكنيد. مثل اينعجيل آوردهآيد كه به اين تبشنويم، آسمان كه به زمين نمي

شود، هايتان دارد تعطيل ميبحراني پيش آمده است! بحران در صنعت اين است كه شما نساجي

هايتان گير دارد، برويد آنها را حل رسد، بحران اين است كه بانككس هم كه به دادشان نميهيچ

كميسيون تخصصي گفت: صيغه كميسيون تخصصي اين نيست كنيد. سپس كامران در توضيح معناي 

اش اين است كه بنشيند و كه مثلاً اگر كميسيون اقتصاد بود، برود از وزارت ارشاد بازديد كند! صيغه

گرايي هم گيريم، واقعأً رسم درستي نيست. اصلاً رسم اصولوقت بگذارد. اين هم كه ما از دستشان مي

ش را بگذاريم. اينها يك رسم روزمرگي است، يك رسم انفعالي است. خواهيم اسمنيست كه ما مي

عنوان يك طرح سر هم شده، بدون مشورت از وي ضمن مخالفت با كليات اين طرح گفت: چند بند به

اند يا موافق. ها شمر نيستند يا مخالفها هم نظر بگيريد، دولتيهمه اركان نظام. عيب ندارد از دولتي

ه قانوني بشود، چه اشكال دارد از همه نظر بخواهيم؟ كامران در توضيح اين رسم وقتي قرار است ك

افتيم، اين را ببينيم، بينيم اشكال دارد؛ چون راه ميگفت: بارها شده كه ما قانون تصويب كرديم، بعد مي

ان كسي كه عنوكه بحث علمي نيست، كارشناسي نيست! كامران بهآن را ببينيم بالاغيرتاً رأي بدهيد، اين

 تجربه چند دوره نمايندگي مجلس را دارد گفت: اين شيوه غيرعلمي و غيرعقلي است.

فرمايد البلاغه ميالبلاغه است؛ نهجها ضد نهجوي خطاب به توكلي گفت: آقاي دكترتوكلي اين شيوه  

ي ادامه داد: شما كار ببريد و توجه مردم هم اين است كه ما نظرات مردم را بگيريم. وشما عقلتان را به

گوييم ، اگر ما مي"با توجه به تحولات اقتصادي داخلي در يك دهه اخير"ايد كه در طرح گفته

اي هاي با تجربهتحولات اقتصادي، حداقل آن است كه از نخبگان نظر بخواهيم... در بازار هم ما آدم
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ها با تجربه خودشان زار هم بعضيطور نيست كه بگوييم همه اقتصاد بازار الكي است، در باداريم، اين

نظر دارند. عيب ندارد، هم از بازار بخواهيم، هم از دانشگاه، هم از اقشار و هم از اصناف، بعد هم بياييم 

پرداخت و گفت:  "حفظ شأن نظارتي دولت"يك لايحه را پخته كنيم. كامران سپس به بحث پيرامون 

المال است، درواقع در اين داشته باشد. پول بيت دهد، بايد نظارتوقتي حاكميت يك ريال هم مي

قضيه، حتي مراعات ريزها را هم در نظارتمان بايد بكنيم، اگر ريال آن را توجه كرديم، آن وقت 

دار است، نظارتمان هم علمي است و هم پايدار. كامران در خاتمه سخنانش گفت: نظارتمان هم معني

م، در  قانون يك بعدي نگاه نكنيم، نياييم راه بيفتيم و بگوييم آقا! نگر باشيجانبهدرواقع ما بايستي همه

 هاي كارشناسي بكنيم. اين رسم دين ماست. اين را رأي بدهيد، اين را رأي ندهيد، ما بايستي بحث

را مطرح  "قوانين مادر"پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان نوبت به نماينده دولت رسيد. وي بحث   

كند، ولي معناي حرف او اين يح داد كه تغيير در قوانين مادر به ساختار قانون لطمه وارد مينمود و توض

نبود كه قوانين مادر تغيير نيابد، بلكه در صورت نياز، اين تغيير منوط به بررسي يك گروه كارشناسي 

ل خدمت طور كه در طول چندسابسيار قوي باشد كه فصول مختلف يك قانون را رسيدگي كند. همان

اند و در مجلس با تعامل اين دولت و مجلس دولت، قوانين مادر طي چند لايحه مورد بازبيني قرار گرفته

نگهبان نيز قرار گرفته است. وي آن لوايح كامل شده و پس از تصويب در مجلس مورد تأييد شوراي

ييات طرح بحث شود، گفتند به كليات رأي بدهيم، آنگاه اشكالات در جزدر جواب موافقاني كه مي

كردند، كليات درحقيقت بيني نميگفت: اگر كليات مهم نبود كه در قانون يك شور براي كليات پيش

افزار آن است. نماينده دولت در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه عجله، به روح قانون و نرم

لي دولتي است. وي در كند. از طرف ديگر مطرح شد كه اين قانون خيكيفيت قانون لطمه وارد مي

نفر هستند و بقيه نمايندگان غيردولتي هستند  186نماينده دولت در بين  20توضيح گفت: در اتاق ايران 

گونه مراجع پررنگ باشد. وي از درصد دولتي بودن اقتصاد كشور بايد نظارت دولت بر اين80و قطعاً با 

اي تقديم مجلس شود. پس از قانون طي لايحهنمايندگان خواست تا اجازه بدهند بازبيني اساسي اين 

رأي موافق را از بين  92گيري به عمل آمد. كليات طرح توانست هاي موافقان و مخالفان، رأيبحث

 رأي  به خود اختصاص دهد و درنتيجه در شور اول به تصويب نرسيد. 229
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سوي ق بازرگاني، صنايع و معادن از مجلس هفتم اين است كه بهخواسته مسئولان اتا

كردن قوانيني گام بردارند كه در مجلس ششم تصويب شده است و اين عملياتي

 قوانين را به بدنه دولت و بخش اجرايي تزريق كنند

 

 

كند نبايد يك طرحي بردارد، زود هم امضا كامران گفت: هر كسي يك جا كار مي

 ائه بدهد، اين هم رسم بدي در اين مجلس استجمع كند و ار

 

 

عنوان يك طرح سر هم كامران ضمن مخالفت با كليات اين طرح گفت: چند بند به

ها هم نظر بگيريد، شده، بدون مشورت از همه اركان نظام. عيب ندارد از دولتي

، چه اند يا موافق. وقتي قرار است كه قانوني بشودها شمر نيستند يا مخالفدولتي

 اشكال دارد از همه نظر بخواهيم؟

 

 

 

 

 

 

 

 صلح  هاي خط لولهنشيني در طرحعقب

 www. Atimes.com  منبع: تايمز آسيا
 (Gal luft) نوشته: گال لوفت

 (Institute for the Analysis of global Security) مدير اجرايي موسسه تجزيه و تحليل امنيت جهاني
 

فارس به پاكستان و هندوستان به يكي ل گاز از ميدان پارس جنوبي واقع در خليجهاست كه انتقااشاره : سال

علاوه بر تأمين  "خط لوله صلح"از مسائل راهبردي ايران در منطقه تبديل شده است. برخي معتقدند كه اين 

ديگر را  سو و بين ايران و پاكستان ازسويدرآمد براي ايران، هزينه جنگ بين هندوستان و پاكستان از يك

 باشد.دهد كه اين هم از منافع راهبردي ايران ميبالا برده و بنابراين احتمال هرگونه جنگ را كاهش مي

دليل افت فشار مستمر در مخازن برخي ديگر از منظر كارشناسي در مهندسي مخازن نفت بر اين باورند كه به  

برداري از آن متصور رآمده و امكان رهايي و بهرهنفت، مقادير معتنابهي از نفت در زير زمين به صورت تله د

نيست، مگر با تزريق گاز به آنها. با اين استدلال، اين دسته  از كارشناسان مخالف صادرات گاز آن هم به قيمت 

 باشند.گذاري خط لوله ازسوي ديگر ميسو و هزينه هنگفت سرمايهارزان از يك

باورند كه شبكه توزيع سرتاسري گاز ايران بايد به حدي پرفشار باشد برخي نيز از موضع امنيت ملي بر اين   

كه حتي در سردترين شرايط اقليمي ايران پاسخگوي نياز مردم باشد، تا مبادا به نارضايتي و شورش تبديل 

انديشي باشد. گرچه هر سه دسته فوق از موضع نيكشود. اينها معتقدند اولويت با تقويت شبكه داخلي گاز مي

و  "خط لوله صلح"رسند، اما بايد ديد آيا دسته نخست كه منافع ملي را در و منافع ملي به اولويت خاصي مي
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اند؟ در اين مقاله آقاي  گال دانند، به مسائل امنيتي آن نيز انديشيدهصادرات گاز به هندوستان و پاكستان مي

ظرهاي مختلف به بررسي موقعيت امنيتي خط  لوفت مدير اجرايي موسسه تجزيه و تحليل امنيت جهاني، از من

دهد كه جبهه آزاديبخش بلوچستان پاكستان مخالف لوله در بلوچستان و پاكستان پرداخته است و نشان مي

 اي است.احداث چنين خط لوله

از منظري ديگر به  "جنگ خاموش بلوچستان"اي باعنوان نيز در مقاله "الحيات"علاوه بر اين، روزنامه   

سازد و معتقد است رسي وضعيت بلوچستان پاكستان پرداخته و مقوله استراتژيك جديدي را مطرح ميبر

دنبال درج مقاله سيمورهرش در مجله نيويوركر و افشاي اين مطلب كه مأموران اطلاعاتي پاكستان به همراه به

هايي اند، ايران نيز طبعاً واكنشهاي اتمي ايران وارد ايران شدهمنظور شناسايي سايتنيروهاي امريكايي به

 نشان داده است.

به دليل اهميت موضوع بر آن شديم تا مقاله آسيا تايمز و همچنين تلخيصي از مقاله الحيات را تقديم   

خوانندگان كنيم، به اين اميد كه مردم و مسئولان توجه بيشتري به اين موضوع نشان دهند و درضمن نشريه 

 هاي كارشناسي خود محروم ننمايند.ز ديدگاهانداز ايران را اچشم

هم براي هندوستان تشنه انرژي و هم براي همسايه سريعاً در حال رشد آن يعني پاكستان، نياز به گاز   

هاي رشد جمعيت در جهان شود. پاكستان از يكي از بيشترين نرخطبيعي بيش از هر زماني احساس مي

اي رشد خواهد نمود. ملاحظه ظرف دو دهه آينده به ميزان قابل برخوردار است و تقاضاي آن براي گاز

دليل كاهش منابع داخلي، آن تقريباً دوبرابر خواهد شد و به 2015ميزان تقاضاي هند براي گاز تا سال 

عنوان كشوري كه كشور مجبور خواهد شد ميزان واردات گاز خود را  مرتباً افزايش دهد. ايران به

ترين منبع تأمين گاز براي تواند مناسببع گازي در جهان است از لحاظ جغرافيايي ميداراي دومين منا

 هر دو كشور باشد.

هندوستان سه مسير براي انتقال گاز از ايران را مورد توجه قرار داده است: حمل گاز توسط تانكر   

ه در بستر دريا و يا انتقال شدازطريق درياي عرب به صورت گاز مايع انتقال گاز از طريق خط لوله تعبيه

 كيلومتري از ميدان پارس جنوبي ايران به هند.  1700وسيله يك خط لوله آن از خشكي به

كيلومتر از خط لوله مورد نظر از خاك استان بلوچستان در  475معناي آن است كه حل اخير بهراه  

ميان هند و پاكستان مانع از آن  هاي سياسيجنوب پاكستان عبور نمايد. اما مدت زيادي است كه تنش

اي دنبال اجراي يك پروژه انرژي برود كه موجب وابستگي آن كشور به همسايهشده كه دهلي به

شود كه روابط چندان آرامي با آن ندارد. بهبود اخير در روابط ميان دو همسايه بالاخره باعث شده مي

ا امكانات پاكستان جمع نمايد و يك پروژه كه هندوستان به اين فكر بيفتد كه امكانات خود را ب

شود. ميليارد دلار ارزيابي مي 4سودمند براي هر دو كشور را مورد نظر قرار دهد كه ارزش آن برابر 

 شود و بقيه سهم هند است.يك سوم گاز انتقالي به پاكستان داده مي

باشد. ايران اميدوار است كه ر ميبراي ايران، مشاركت هندوستان در پروژه از اهميت فراواني برخوردا  

علاوه بر دستيابي به يك بازار بزرگتر براي گاز خود، حمايت سياسي هندوستان را نيز در مواجهه با 

 دست آورد.اي خود بهدادن به برنامه هستهالمللي جهت خاتمهفشارهاي سنگين بين
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راردادهاي خدماتي بزرگي را به ايران در مقابل موافقت هند براي خريد مقادير فراوان گاز، ق  

هاي انرژي هاي پالايش و ديگر پروژههاي هندي واگذار نموده و در عين حال آنها را در پروژهشركت

 ميليارد دلار مشاركت داده است. 40به ميزان حدود 

هاي باشد. در حالي كه نيروروابط ايران با پاكستان نيز از اهميت استراتژيك فراواني برخوردار مي  

كند نفوذ اند، ايران تلاش ميامريكايي در دو كشور همسايه ايران يعني افغانستان و عراق مستقر شده

ترين متحدان امريكا متحده در منطقه را از طريق تقويت روابط خود با پاكستان كه  يكي از مهمايالات

اند سرزمين خود را مايل ها نيز به نوبه خوددر جنگ عليه تروريسم است، كنترل نمايد. پاكستاني

تنها براي آنها يك عنوان مسير ترانزيت در اختيار صدور گاز طبيعي به هندوستان بگذارند. اين امر نهبه

وزير پاكستان، شوكت گردد. نخستكند، بلكه موجب تقويت ثبات منطقه ميمنبع درآمد توليد مي

عنوان تواند بهسه كشور داراي منافع است و ميعزيز گفت كه خط لوله ايران ـ پاكستان ـ هند براي هر 

يك اقدام براي ايجاد اعتماد مستمر و روابط اقتصادي قوي و شراكت تجاري ميان اين سه كشور مورد 

 استفاده قرار بگيرد.

ها قرار دارد. چند جانبه، مورد تهديد تروريسترسد كه اين پيشنهاد دربرگيرنده نفع سهاما به نظر مي  

كه وزير نفت ايران، بيژن نامدار زنگنه وارد دهلي شد تا پيرامون آينده اين خط لوله به از آن روز پس

هاي ذيربط ها در پاكستان دو خط لوله گاز را منفجر نمودند تا به تمامي طرفبحث بپردازد، تروريست

 داشت. هر چه به همراه داشته باشد صلح به همراه نخواهد "خط لوله صلح"پيغام بدهند كه 

منطقه مرزي ميان بلوچستان و پنجاب كه قرار است خط لوله در آنجا تعبيه شود، يكي از فقيرترين   

هاي اخير اين منطقه لآيد. درساترين منطقه آن كشور به حساب ميمناطق پاكستان و همچنين ناآرام

هاي مسلحانه . درگيرينظامي وابسته به قبايل مختلف بلوچ بوده استهاي شبهعرصه جنگ ميان گروه

هاي آب، خطوط انتقالي نيرو و تأسيسات گاز شده است. با پراكنده منجر به حملات مختلف عليه لوله

دليل ذخاير فراوان نفت و گاز خود از اهميت استراتژيك برخوردار است. اما اين اين حال، اين منطقه به

شته و ندارد. فقدان پيشرفت اقتصادي و احساس منابع ثروت، فايده چنداني براي اهالي قبايل بلوچ ندا

عميق جدايي از حكومت، موجب پيدايش عدم اعتماد عميق ميان حكومت مركزي و مردم بلوچ 

 گرديده است.

ورزند. درنتيجه اين وضعيت، قبايل مزبور اكنون با اجراي هرگونه پروژه انرژي در منطقه مخالفت مي  

گاز ورودي منطقه پنجاب را  (Sui)ك خط لوله گاز در منطقه سويي ، خرابكاري عليه ي2003در ژانويه 

قطع كرد. پس از آن، در ماه ژوئن، موجي از حملات عليه تأسيسات گاز باعث شد تا دولت نيروهاي 

و سال پس  2003مانده از سال نظامي خود را براي حفاظت تأسيسات به منطقه اعزام كند. در مدت باقي

حدودي خنثي شد ولي عوامل نارضايتي جمعيت محلي مورد رسيدگي قرار  ها تااز آن، درگيري
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ساختن منطقه سياست معمول تنبيه را تا حدودي با پاداش نيز همراه آباد اخيراً براي آرامنگرفت. اسلام

اي را افزايش داده است. با اين حال، چنين به هاي توسعه منطقهگذاري در پروژهساخته و ميزان سرمايه

رسد كه خشونت دوباره آشكار شده و منطقه تقريباً در حال لغزش به سمت وضعيت جنگ مي نظر

 است.

اقدام به پرتاب راكت  (BLF)هاي جبهه آزاديبخش بلوچ، تروريست2005در شب هشتم ژانويه   

 طرف خط لوله نموده و به مدت چندين ساعت به تبادل آتش با نيروهاي امنيتي پرداختند. در جريانبه

نفر ترتيب، سوخت يك نيروگاه قطع شد و ششاين تبادل آتش، خط لوله دچار حريق گرديد و بدين

اي را عليه يك خط لوله در به قتل رسيدند. در جريان يك حادثه ديگر، جبهه آزاديبخش بلوچ حمله

كل  %45تنهايي حدود مايلي شمال كراچي ترتيب داد. اين منطقه به 250نزديكي شهرك سويي، در 

هاي سند و كند. چندين راكت نيز در نزديكي خط لوله اصلي تأمين گاز استانگاز پاكستان را توليد مي

ژانويه، افراد مسلح بلوچ به تأسيسات مورد  11پنجاب منفجر شد، ولي خسارتي به بار نياورد. در 

هاي نگهبان ور شدند. اين افراد مسلح،برداري شركت نفت دولتي پاكستان در سويي حملهبهره

تأسيسات را شكست دادند و به خط لوله و يك پالايشگاه آسيب وارد ساختند. مهاجمان همچنين ده تن 

ترين موسسه آب و نيرو در پاكستان است به از كاركنان شركت توسعه آب و نيرو را كه بزرگ

ه كود و مواد گروگان گرفتند. اين حملات باعث قطع گاز و برق و همچنين قطع فعاليت يك كارخان

 شيميايي شد.

بسياري از مردم منقطه بر اين باورند كه حملات اخير در استان بلوچستان با هدف خرابكاري عليه   

هايي شده كه تأسيسات گاز سويي را به ميادين گاز تركمنستان متصل پروژه خط لوله و ديگر پروژه

هاي هند يست و اين امر به نگرانيسازد. اگر اين تصور درست باشد، اميدي به قطع حملات نمي

درخصوص قابل اعتماد بودن پروژه دامن خواهد زد. احتمال خرابكاري عليه طرح خط لوله ايران ـ هند 

ها مرتباً از متحدان خود در شود چرا كه تروريستهاي مسلح در پاكستان هر روز بيشتر ميتوسط گروه

هاي تازه ستمر عليه تأسيسات زيربنايي نفت درسهاي معراق درخصوص منافع استراتژيك خرابكاري

لادن براي پيروانش صدق پيدا كرده آموزند. اين موضوع بويژه پس از اظهارات ماه گذشته اسامه بنمي

 نمود. فارس ميكه آنها را ترغيب به هدف قراردادن خطوط لوله نفت اطراف خليج

در اين خصوص اتخاذ نمايد كه آيا مايل است به  در چند هفته آينده هند بايد تصميم نهايي خود را  

پروژه خط لوله بپيوندد يا خير. اگر پاكستان واقعاً بخواهد هند بار اجراي پروژه را تقبل نمايد، بايد به 

 دهلي ثابت كند كه قادر است امنيت و ثبات مسير خط لوله را تأمين نمايد.

يل بلوچ هشدار داد كه از خشونت دست بردارند و جمهور پاكستان، پرويز مشرف به افراد قبارئيس  

نيست و  1970ما را مجبور نكنيد... الان دهه "تهديد كرد كه عليه آنان به زور متوسل خواهد شد: 
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او اين مطلب را با  "ايم.كنيد بفهميد كه با چه چيزي به شما ضربه وارد كردهبار حتي فرصت نمياين

طور كه تجربه ديگر مناطق جهان در بيان كرد. همان 1970قه در دهه طلبان منطاشاره به سركوب جدايي

دادن به حملات ممكن است عملاً يك مأموريت دهد، پايانمورد حمله به خطوط نفت نشان مي

آباد پيشتر عنوان كرده كه پروژه خط لوله را تعقيب خواهد كرد، حتي ناممكن باشد. با اين حال، اسلام

 ن ملحق شود.اگر هند نخواهد به آ

 ٭٭٭
 جنگ خاموش بلوچستان

 بررسي نزاع چهارجانبه و خاموش ايران، هند، پاكستان و امريكا در بلوچستان پاكستان

 1383منبع: الحيات، بهمن ماه 

هاي هزارنفر جمعيت ندارد، طي هفته 25پاكستان، كه بيشتر از  "سويي"شهر كوچك و دورافتاده   

كوپترهاي هاي ويژه و افسران اطلاعاتي پاكستاني، كه هليميان، يگانگذشته با ورود صدها تن از نظا

انداز را نيز به همراه آورده بودند، ناگهان تبديل به يك منطقه نظامي شد. ارتش پاكستان هفته موشك

ميليون مترمربع از اراضي و قلمرو يكي از قبايل بلوچ اين منطقه، اقدام به ساخت  2/1گذشته با تصرف 

كه جاييگان نظامي كرد. اين منطقه همجوار مناطق شرقي ايران است. يعني همانيك پاد

عنوان مدخل ورودي نيروهاي ويژه امريكايي براي آن را به "نيويوركر"اي در طي مقاله "سيمورهرش"

 اي ايران معرفي كرد.جاسوسي از تأسيسات هسته

كند كه ممكن ين باره اين شبهه را مطرح ميپاكستان در ا (Nation)نويسنده روزنامه "احمد نيازي"  

 ارتباط با موضوع گزارش هرش نباشد.است استقرار ارتش پاكستان در اين منطقه بي

كند اين احتمال است كه حضور تر مييابي اين تغيير و تحولات را پيچيدهمسئله ديگري كه علت  

كه مبلغ جايزه براي باشد، بويژه آن "اهريايمن الظو"و  "لادنبن"نظامي در اين منطقه براي دستگيري 

 دستگيري وي نيز افزايش يافته است.

ها، توجه بود. زيرا از نظر پاكستانيبي "هاي نفتديپلماسي لوله"توان به نقش در اين ميان نمي  

سابقه چهارهفته اخير به تأسيسات حياتي پاكستان با سفر همزماني افزايش حملات موشكي بي

ترين نقطه مرزي وزير چين براي افتتاح بندر بزرگ گوادر نزديكنخست "وين جيابائو"وع الوققريب

هاي اطلاعاتي پاكستان با ارتباط نيست )و اين حملات واكنشي به همكاريپاكستان به تنگه هرمز بي

ي هاي رسمي حمايت شونده، ازسوي ايران و يكي از كشورهامتحده است.( در اين راستا هستهايالات

اند و برخي هم آن فارس به دست داشتن در حملات تروريستي منطقه بلوچستان متهم شدهحاشيه خليج

دانند كه درقالب همكاري پاكستان و چين با هدف به چالش گرفتن پروژه ساخت بندر بزرگي مي"را 

گ، رقيب درواقع اين بندر بزر "گيرد.گذاري و تجارت منطقه و آسياي ميانه صورت ميجذب سرمايه
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اش يعني بندر چابهار است كه با مشاركت هند و ايران ساخته شده  و از طريق خطوط همتاي ايراني

 آهن با تركمنستان در ارتباط است.راه

ام ماه گذشته، پس از حمله افراد ناشناس به نيروگاه برق اصلي كويته ـ مركز ايالت در شب سي  

ان ـ كل منطقه براي چند ساعت در خاموشي فرورفت و بدين بلوچستان، بزرگترين ايالت فدرال پاكست

ارتش آزاديبخش "نام شكل اولين جرقه بحران اخير زده شد. مسئوليت اين حمله را گروهي ناشناس به

برعهده گرفته  بود. اين گروه همچنين مسئوليت حملات موفق سه هفته پيش را نيز برعهده  "بلوچستان

ـ كه  "سويي"موشك به ايستگاه بزرگ گاز طبيعي شهر  657يش از گرفته است. در اين حملات ب

شهرهاي بزرگ پاكستان را تحت پوشش دارد ـ شليك شده بود. اين حملات به مدت هشت روز 

گازرساني به منازل مسكوني و مراكز صنعتي چندين شهر بزرگ پاكستان را دچار وقفه كرده بود. به 

ميليون دلار خسارت برجاي گذاشته  7ن، اين حملات گزارش سخنگوي رسمي شركت نفت پاكستا

 است.

اعلام جنگ علني "تندروهاي نهادهاي نظامي پاكستان، حوادث اخير را  "الحيات"بنابر گزارش   

جويان قبايل كنند كه درقالب حمايت از ستيزهتلقي مي "هاي همجوار عليه پاكستانبرخي مراكز دولت

تحليل افزايش حساسيت در كادر رهبري پاكستان شده كه قطعاً آثار گيرد. نتيجه اين بلوچ صورت مي

 خويش را بر مسائل مربوط به كشمير و ايران خواهد گذاشت.

 براي درك حوادث اخير، ناگزير بايد نگاهي هرچند گذرا به منطقه بلوچستان داشت:  

ه، منطقه بلوچستان نيز به دو همچنان كه منطقه كردستان ميان سه كشور ايران، عراق و تركيه تقسيم شد  

بخش پاكستاني و ايراني تقسيم شده است كه منطقه پاكستاني، بلوچستان و منطقه ايراني، سيستان و 

شود. بلوچستان پاكستان، داراي ذخاير عظيم نفت و گاز است. اما در طول تاريخ بلوچستان ناميده مي

آباد، گرفتن اهميت منطقه ازسوي اسلام هاي محلي و نيز ناديدهمعاصر خود به سبب ضعف حكومت

 برداري نشده است. گونه كه بايد از اين ذخاير بهرهآن

هاي ثروتمند بلوچستان موفق به استيلا بر سرنوشت به مرور زمان شمار اندكي از رهبران قبايل بخش  

اند كه بدون يهاي مخوفاند. تا جايي كه برخي از آنها داراي ارتش مسلح و زنداناين منطقه شده

 اند.هايي چون حبس ابد در بند كردهمحاكمه، افرادي را با مجازات

نواب "به گفته منابع رسمي دليل اصلي حضور اخير ارتش پاكستان در اين منطقه، حضور والي پيشين   

لقبي است كه سلاطين مغول به رهبران مناطق زير سلطه  "نواب"در اين منطقه است.  "اكبرخان بكتي

دادند و هنوز هم رايج است. نواب بلوچستان مدعي مالكيت مناطق غني نفت و گاز د ميخو

كنند. از ها متهم ميداشتن بلوچنگهآباد را به تلاش در جهت استثمار ذخاير و عقباند و اسلامبلوچستان

آباد ت. اسلامكه بندر تجاري باشد، پادگان سري نيروي دريايي چين اسنظر آنها بندر گوادر بيش از آن
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خواهند شاهد نيز آنها را به دريافت تسليحات پيشرفته نظامي از آن دسته كشورهاي منطقه ـ كه نمي

كند؛ گناهي نابخشودني در حق بندري كه قرار است زمينه ايجاد شكوفايي بندر گوادر باشند ـ متهم مي

نوب و غرب آسيا باشد. ضمن يك منطقه آزاد و شهري مدرن را فراهم كند و محور تجارتي مركز، ج

 فارس و آفريقا كمك كند.كه به رشد و گسترش تجارت ميان چين، خليجآن

نواب اكبرخان بكتي ـ كه براي توقف حملات خرابكارانه به تأسيسات حياتي كشور، جداي از باج   

غيرمستقيم كرد ـ به شكل هزار دلار از شركت نفت پاكستان دريافت مي35هاي پنهاني، ماهانه سبيل

را برعهده دارد. اين ارتش كه با شعارهاي قومي ـ نژادي  "ارتش آزاديبخش بلوچستان"رهبري 

توان سركردگي نواب اكبرخان را پذيرفته، متشكل از نواب و برخي روساي قبايل بلوچ است. ليكن نمي

تر قبايل رهبران جوانكه بسياري ديگر از با قاطعيت مدعي همراهي تمام قبايل با آنان شد. خصوصاً آن

 هاي پاكستاني و غربي هستند ـ عضو حكومت محلي تابع دولت هستند.التحصيل دانشگاهبلوچ ـ كه فارغ

عنوان نماينده وزارت خارجه به "رياض كوكر"با شدت گرفتن بحران بلوچستان در ژانويه گذشته   

د ارائه نداد. كمي بعد فرستاده خارجه پاكستان هيچ توضيحي در اين مورعازم تهران شد و وزارت

 سروصدا از كويته ـ مركز ايالت بلوچستان ـ ديدار كرد.استانداري سيستان و بلوچستان ايران، بي

كه دوطرف وگوها ميان مقامات دو كشور در تهران و پاكستان بدون اينپس از اين ديدار، گفت  

وصدا تداوم يافت. ذكر اين نكته ضروري سروگو توضيحي رسمي ارائه دهند، همچنان آرام و بيگفت

وگوها، پاكستان بارها از است كه يك منبع موثق پاكستاني به الحيات خبر داد كه در خلال اين گفت

آباد، اقدام ايران در اعطاي مجوز براي طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع مقامات ايران رسانيد كه اسلام

نگرد. به گفته اورت مرزهاي شرقي را به ديده ترديد ميافتتاح مراكز كنسولي جديد هند در مج

كه فشار امريكا براي كرد تا اينهاي پياپي پاكستان نميها، ايران اعتنايي به درخواستپاكستاني

ها همزمان نمايندگاني را به آنكارا و اي ايران، باعث شد كه ماه گذشته ايرانيساختن برنامه هستهمتوقف

هاي امريكا ـ درقبال ند تا به اين كشور اطمينان دهند كه تركيه و پاكستان در سياستآباد بفرستاسلام

كنيم كه اكنون احساس مي"گويد: باره ميالذكر در اينمانند. مسئول پاكستاني فوقطرف ميايران ـ بي

 "ها در عمل به تعهداتشان جدي هستند.ايراني

در برنامه پربيننده خود  از قول يك  ”a.r.y”سته شبكهتحليلگر برج "شاهد مسعود"يكشنبه گذشته   

ديپلمات عنوان كرد كه پاكستان در صورت همراهي با امريكا ـ در هرگونه تجاوز به ايران ـ انتظار 

 نداشته باشد كه ايران منطقه بلوچستان پاكستان را به حال خود وابگذارد. 

از حمايت سياستمداران حاكم و مخالفان  در اين ميان فرماندهان پا به سن گذاشته ارتش كه  

وگوي مستقيم با نواب اكبرخان ـ رهبر شورشيان ـ و برخوردارند بر روش ديپلماتيك، از طريق گفت

كنند. اما فرماندهان جوان خواستار استفاده از سياست متقاعد كردن او به مصالحه با دولت تأكيد مي
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تيلاي مقتدرانه دولت بر منطقه هستند. از نظر اين دسته، و سركوب قبايل متمرد براي اس "مشت آهنين"

خط "نواب اكبرخان بكتي با ايجاد ارتباط با كشورهاي بيگانه و اشتراك منافع با دشمنان پاكستان از 

 معني است.رسيده است. بنابراين مذاكره با او بي "ناپذيربازگشت"گذشته و به نقطه  "قرمز

خواهد روي عقيده است، ليكن نميي شخص مشرف با فرماندهان جوان همبنا به گفته منابع پاكستان  

آميز كار را زمين بگذارد و به همين دليل به دادن فرصتي براي حل مسالمتسياستمداران و نظاميان كهنه

 رغبت نيست. بحران بي

ان مشكل حل و فصل بحران با مذاكره يا سركوبي نواب اكبرخان بخشي از مشكل است و در اين مي  

 مانده است.هستند، باقي "تروريست"آباد حاميان خارجي قبايل متمردي كه از نظراسلام

كند؟ به گفته سيمورهرش واحدهايي از سرويس آيا پاكستان در حمله به ايران، امريكا را همراهي مي  

اند. ري كردهاي ايران، كماندوهاي امريكايي را يااطلاعاتي پاكستان در جاسوسي از تأسيسات هسته

 آباد به شدت آن را تكذيب كرد.اگرچه امريكا اين مسئله را رد نكرد اما اسلام

شدت مخالف هرگونه تهاجم امريكا به ايران هستند. زيرا واقعيت اين است كه مقامات پاكستاني به  

گ با هند از همسايه ايران در جن ها هنوز از بابت همراهيرغم بروز اختلافات اخير با ايران، پاكستانيبه

نگريست با مي "عقبه مطمئن"عنوان يك غربي خود سپاسگزارند چرا كه آن زمان پاكستان به ايران، به

گرا و ليبرال، نظام حاكم بر ايران را اين حال تندروهاي موجود در هيئت حاكمه پاكستان، مخالفان ملي

و بويژه زماني كه تهران فهميد  1979سال دانند و معتقدند كه پس از همپيمانان طبيعي پاكستان مي

هاي پاكستان به پيشرفت برنامه اتمي ايران، صرفاً براي كاستن از توجه و فشار جهاني در كمك

سوي تهران بوده و در اين مسير موفق هم شده، روابط دادن آنها بهآباد و جهتهاي اتمي اسلامبرنامه

نمايد اند و دور ميست. در هر صورت اين دسته اكنون در اقليتآباد رو به تيرگي نهاده اتهران ـ اسلام

 كه بتوانند حرف خود را به كرسي بنشانند.

 

 

 

 سوتيتر:

عنوان كشوري كه داراي دومين منابع گازي در جهان است از لحاظ ايران به

 ترين منبع تأمين گاز براي هر دو كشور باشدتواند مناسبجغرافيايي مي

 

 

اقتصادي و احساس عميق جدايي از حكومت، موجب پيدايش عدم  فقدان پيشرفت

 اعتماد عميق ميان حكومت مركزي و مردم بلوچ گرديده است
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اعلام "تندروهاي نهادهاي نظامي پاكستان، حوادث اخير را  "الحيات"بنابر گزارش 

كنند كه درقالب تلقي مي "هاي همجوار عليه پاكستانجنگ علني برخي مراكز دولت

گيرد. نتيجه اين تحليل افزايش جويان قبايل بلوچ صورت ميايت از ستيزهحم

حساسيت در كادر رهبري پاكستان شده كه قطعاً آثار خويش را بر مسائل مربوط به 

 كشمير و ايران خواهد گذاشت

 

در برنامه پربيننده خود  از قول يك  ”a.r.y”تحليلگر برجسته شبكه "شاهد مسعود"

رد كه پاكستان در صورت همراهي با امريكا ـ در هرگونه تجاوز به ديپلمات عنوان ك

ايران ـ انتظار نداشته باشد كه ايران منطقه بلوچستان پاكستان را به حال خود 

 وابگذارد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان نگرشي تازه به ايران 

گزارش گروه كاري شوراي روابط خارجي امريكا به رياست مشترك برژينسكي و 

  رابرت گيتس

WWW.crf.org 

 انداز ايرانبرگردان: چشم

 سخني درباره شوراي روابط خارجي

تأسيس شده، يك سازمان مستقل است كه اعضاي آن از  1921شوراي روابط خارجي كه در سال  

عنوان يك مركز فاقد گرايش حزبي، متشكل از افراد محقق شناخته شوند و بهسراسر كشور انتخاب مي

گذاران، ها و همچنين سياستشود كه هدف آن توليد و انتشار افكار است تا افراد، شركتمي

متحده و در ديگر كشورها بهتر مند در داخل ايالاتنگاران، دانشجويان و شهروندان علاقهمهروزنا

ها را درك متحده و ديگر دولتهاي سياست خارجي فراروي ايالاتبتوانند وضعيت جهان و گزينه

تشار هاي گسترده مطالعاتي، اندادن برنامهكنند. شورا اين كار را از طريق برگزاري جلسات، ترتيب

http://www.crf.org/


26/3/1384نمونه دوم ـ   221 

المللي و مطالب مربوط به سياست كه يك نشريه برجسته حاوي مطالب بين Foreign Affairsمجله

هاي كاري مستقل و ارائه خارجي امريكا است، گسترش دامنه عضويت خود، حمايت از گروه

متحده در سايت اينترنتي شوراي روابط اطلاعات به روز در مورد جهان و سياست خارجي ايالات

وجه درخصوص مسائل سياسي، موضع نهاد هيچدهد.  شورا بهانجام مي (www.cfr.org)خارجي

متحده ندارد. تمامي اظهارات و عقايد گونه وابستگي به دولت ايالاتكند و هيچمشخصي را اتخاذ نمي

 ابرازشده در اين انتشارات، صرفاً به مسئوليت شخص نويسنده يا نويسندگان منتشر شده است. 

 كند:هاي كاري مستقل ميدر موارد زير اقدام به تشكيل گروهشورا 

كه يك موضوع جاري برخوردار از اهميت حياتي براي سياست خارجي ـ هنگامي1

 گردد؛متحده مطرح ميايالات

هاي مختلف، در ها و زمينهكه به نظر برسد يك گروه برخوردار از ديدگاهـ هنگامي2

ات سياسي غيرحزبي به يك اتفاق نظر معتدل دست عين حال بتواند از طريق مباحث

طور معمول، هر گروه كاري بين دو تا پنج نوبت ظرف يك مدت كوتاه پيدا كند. به

 دهد تا كار آنها مطلوب از آب درآيد. تشكيل جلسه مي

نمايد و شورا متن آن پس از رسيدن به نتيجه، گروه كاري گزارش خود را صادر مي  

هاي گروه كاري نمايد. گزارشو به سايت اينترنتي خود نيز منتقل ميرا منتشر ساخته 

 تواند سه شكل داشته باشد:مي

ـ اتفاق نظر محكم و عميق اعضاي گروه كاري و تأييد سياست و قضاوت مورد تأييد 1

 باشد.ها نميها و توصيهگروه، كه البته ضرورتاً همراه با اتفاق نظر درخصوص همه يافته

الامكان ي حاوي مواضع مشخص در قبال مسائل سياسي مختلف كه بايد حتيـ گزارش2

 صريح و منصفانه باشد؛ 

كه در اين صورت، اعضاي موافق با نظر رئيس، حمايت  "گزارش رئيس گروه"ـ 3

 دارند.دارند و اعضاي مخالف، نظر خود را ابراز ميخود را از آن اعلام مي

كه عضو گروه براي رسيدن به يك نظر، از كساني تواندگروه كاري در عين حال مي   

گيري نيستند دعوت به عمل آورد تا در كار آن شركت جويند و موجب تقويت نتيجه

هاي گروه كاري مواضع خود را با سياست رسمي دولت گروه شوند. تمام گزارش

ه كنند تا موارد مشابهت و اختلاف، مشخص گردد. تنها گروه كاري است كمقايسه مي

مسئوليت گزارش را به عهده دارد و شورا رسماً موضعي در اين خصوص اتخاذ 

 كند. نمي

 پيشگفتار 

هاي اختلافات در مدت ربع قرن گذشته، روابط ايالات متحده و جمهوري اسلامي ايران در پيچ و خم   

از يك متحد ش(، ايران  1357)1979دنبال انقلاب سال هبه ارث مانده از گذشته، قفل شده است. ب
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د. در حال شوفادار به يكي از آشتي ناپذيرترين دشمنان ايالات متحده در منطقه و فراسوي آن، مبدل 

حاضر، جنگ در افغانستان و عراق، نيروهاي آمريكايي را در كنار مرزهاي ايران قرار داده و اين دو 

ساخته كه در عين حال از برخي كشور يعني ايالات متحده و ايران را به دو رقيب و همسايه خسته بدل 

برنامه هسته»اي از مشكلات مربوط به زمينه باشند. تمامي اين وقايع درمنافع مشترك نيز برخوردار مي

است كه مقابله با ايران يكي از پيچيده شنورصورت مي گيرد. « تروريسم»ايران و دخالت آن در « اي

 ولت بعدي ايالات متحده قرار دارد.هايي است كه در برابر دترين چالشترين و مهم

هاي داخلي ايران و اين گروه كاري را به وجود آورد كه هم واقعيت« شوراي روابط خارجي آمريكا»   

هايي را بررسي نمايد كه از طريق آن ايالات متحده هم سياست خارجي آن را مورد نظر قرار دهد و راه

كه منافع آمريكا در اين منطقه پراهميت جهان را بهتر مورد  وجود آوردهاي را با ايران ببتواند رابطه

 حمايت قرار دهد و ارتقا بخشد.

سياسي قابل توجه و نارضايتي  ياهعليرغم نوسان»گروه كاري به اين ارزيابي مهم دست يافته كه   

توصيه نموده بر اساس اين ارزيابي، گروه كاري « عمومي، ايران در آستانه يك انقلاب ديگر قرار ندارد.

را در مقابل « برخورد گزينشي»و يا « درگيري محدود»عنوان  باي تاست كه ايالات متحده سياس

 ي ايران در پيش بگيرد.كنونحكومت 

برژينسكي و دكتر رابرت ام  يوشوراي روابط خارجي از دو چهره برجسته دولتي، يعني دكترزبيگن  

نمايد. قدرداني مي هاي انجام شده عميقاًشخاطر سرپرستي تلاهب (Robert M.Gates)گيتس 

وان اگروه كاري را به سمت اجماع در زمينه اين موضوع برخوردار از اهميت فر ،رهبري معنوي آنها

يكي از  (Suzanne Maloney)المللي هدايت نمود. همچنين مايلم از دكتر سوزان مالوني بين

م كه اين پروژه را با مهارت تمام از ابتدا هدايت ن برجسته در زمينه جامعه ايران تشكر كنكارشناسا

از اعضاي گروه كاري به دليل كمك شايسته خود به مباحثات خود را نمود. در پايان، مراتب تشكر 

 دارم.ملي ابراز مي

 (Richard N.Haas)ريچارد ان. هاس 

 2004رئيس شوراي روابط خارجي، ژوئيه 

 

 خلاصه كاربردي
سال از انقلاب اسلامي در اين كشور در يك زمان هم يك چالش و هم يك  25ايران پس از گذشت   

دهنده دوراهيشود. مسائلي كه در اين رابطه مطرح است نشانفرصت براي ايالات متحده محسوب مي

 ـ1اند از: باشد كه عبارتسپتامبر مي 11متحده در دوران پس از هاي ضروري و چندجانبه امنيت ايالات

ضرورت ـ 4رابطه ميان دين و سياست  ـ3حمايت دولتي از تروريسم  ـ2 ايهاي هستهتكثير سلاح
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اصلاحات سياسي و اقتصادي در خاورميانه. در اين برهه از زمان كه عراق به عنوان همسايه و دشمن 

شد و با باتاريخي ايران وارد مرحله دشوار حركت به سمت بازسازي حاكميت پس از جنگ مي

ايران، اين كشور در برنامه  ايهاي هستهالمللي انرژي اتمي درباره فعاليتگسترش تحقيقات آژانس بين

گروه كاري با شناسايي اهميت  ،سياست خارجي ايالات متحده، از جايگاه مهمي برخوردار شده است

هريك از مسائل مهم مورد كند كه در رابطه با اين موضوع براي منافع حياتي ايالات متحده توصيه مي

 صورت گيرد.« گزينشي»نگراني ايالات متحده، با ايران برخورد 

گروه كاري تحقيقات خود را بر روي وضعيت داخلي ايران و سياست خارجي كلي آن كشور   

اران ايالات متحده روشن شود. گروه، اين كار را به آن ذگمتمركز نمود تا زمينه بحث براي سياست

م داد كه فقدان طولاني مدت روابط آمريكا و ايران و محدوديت تماس مستمر واشنگتن با آن دليل انجا

نمايد. با كشور، هرگونه ارزيابي از نيروهاي داخلي فعال در جمهوري اسلامي را ناگزير دچار نقصان مي

، ايران در اين حال گروه كاري اعتقاد دارد كه عليرغم نوسانات قابل توجه سياسي و نارضايتي عمومي

دانند با قدرت آستانه يك انقلاب ديگر نيست. نيروهايي كه خود را متعهد به حفظ نظام فعلي ايران مي

تمام كنترل اوضاع را در دست دارند و در حال حاضر تنها سخنگوهاي رسمي اين كشور محسوب مي

ان بعيد است كه به هاي مستقيم ايالات متحده براي سرنگوني رژيم ايرشوند. بر اين اساس تلاش

منجر به حل اصلي موفقيت بينجامد. از سوي ديگر تغيير حكومت از طريق مداخله خارجي نيز ضرورتاً

دهد هاي اخير نشان ميهاي ايران نخواهد شد. روند تحولات سالهاي مربوط به سياستترين نگراني

مود. در عين حال دوام جمهوري كه مردم ايران خود نهايتاً ماهيت حكومت خويش را اصلاح خواهند ن

سازد كه با رژيم هاي آن كشور ايالات متحده را مجبور مياسلامي و فوريت مسائل ناشي از سياست

 كه صرفاً منتظر سقوط آن شود.حاضر ايران به نحوي مقابله نمايد و نه اين

نسبت به كشورهاي همسايه ها و مقاصد ايران ها قبل بر روي فعاليتهاي ايالات متحده از مدتنگراني  

هاي تدريج به سمت ضرورتمتمركز گرديده است. در طول دهه گذشته، سياست خارجي ايران به

چند زمينه خاص و پراهميت كه ايدئولوژي در آنها  ناشي از منافع ملي سوق پيدا كرده است. مگر در

همسايگان خويش برقرار ساخته و اي را با زند. در نتيجه تهران روابط عمدتاً سازندهحرف اول را مي

المللي خود را نيز گسترش داده است. صحنه متحول منطقه، فشارها و ترديدهاي تازهروابط تجاري بين

كند كه اگرچه رهبري ايران وجود آورده است. گروه كاري چنين نتيجه گيري مياي را براي ايران به

ثباتي عراق در راستاي منافع سياسي هاي مختلف جهت اعمال نفوذ است و از بيراه نبه دنبال پيدا كرد

تواند نقش بالقوه مهمي را در ارتقاي يك حكومت جويد، اما در عين حال ايران ميخويش بهره مي

توان ايران را تشويق نمود كه هم نسبت به عراق و هم نسبت به باثبات و متكثر در بغداد ايفا نمايد. مي
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هاي پس از جنگ در اين دو كشور انستان يك بازيگر سازنده باشد اما چنانچه ايران از طرف دولتافغ

 از ظرفيت مهمي براي توليد مشكلات برخوردار خواهد بود. منزوي گردد،

هاي ترين مسائل ايالات متحده، بلندپروازينمايد كه يكي از ضروريكيد ميأگروه كاري همچنين ت  

ست. اگرچه اعضاي گروه كاري در اين خصوص كه آيا دلايل كافي وجود دارد كه ايران ا ايهسته

اي قرار داده باشد اتفاق نظر ندارند، اما همگي هاي هستهطور كامل خود را در مسير توليد سلاحايران به

المللي ند كه ايران ممكن است ضمن ادامه الگوي همكاري تاكتيكي خود با آژانس بينبر اين باور

اي خود را پنهان سازد تا دست خود را براي اقدامات بعدي تا حد رژي اتمي، ابعاد واقعي برنامه هستهان

 ممكن باز نگاه دارد.

يكي از نتايج محوري گروه كاري، شناسايي اين حقيقت است كه برخورد گزينشي ايالات متحده با   

 ايران در راستاي منافع ملي ايالات متحده مي باشد: 

 نظور ارتقاي ثبات منطقهبه م ـ1

 ايرف ساختن ايران از تعقيب برنامه هستهصمنـ 2

 محافظت از منابع قابل اعتماد انرژي ـ3

 كاهش تهديد تروريسم ـ4

 .رفع نقصان دموكراسي كه در كل منطقه خاورميانه مشهود است ـ 5

 د.نران را توصيه مي نمايبنا به دلايل بالا اعضاي گروه، تجديدنظر در نگرش استراتژيك نسبت به اي   

 

  نحوه برخورد بازنگري شده نسبت به ايران
با ايران به ضررمنافع ايالات ـ به صورت مستمر ـ گروه كاري چنين نتيجه گرفت كه عدم درگيري فعلي 

هاي خاص مورد نگراني طرفين، ضروري باشد و در برخي زمينهمتحده در يك منطقه حساس جهان مي

 قيم با ايران دنبال شود.گوي مستواست گفت

گوي سياسي با ايران را نبايد به زماني موكول نمود كه اختلافات عميق موجود بر سر وگفت ـ1

به طور كامل حل اي آن كشور و مداخله اثرگذار ايران در اختلافات منطقه اي هاي هستهبلندپروازي

دهنده وجود يك مسير بالقوه شده باشد. برعكس، فرآيند ارتباط سياسي گزينشي به خودي خود نشان

متحده ضمن مقابله شديد با باشد. درست به همان صورت كه ايالاتراي حل مشكلات مزبور ميبموثر 

با آن كشور حفظ نموده است اي را المللي چين، رابطه سازندههاي سياست داخلي و بينجنبه برخي از

)موضوعي كه در مورد اتحاد شوروي نيز تجربه شد( واشنگتن بايد در نگرش خود به ايران آماده 

هاي نفع مشترك باشد و همزمان به اعتراض خود در برابر سياست هاي انتقادآميز ايران كشف زمينه

رتي قابل تحقق است كه در عرصه ادامه دهد. در نهايت هرگونه رابطه حقيقي با تهران تنها در صو
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مسائل مورد نگراني فوري ايالات متحده در رابطه با سلاح هاي هسته اي، تروريسم و ثبات منطقه اي، 

 پيشرفت واقعي حاصل شود.

دستيابي به يك معامله بزرگ كه به صورت جامع، تمام اختلافات موجود ميان ايران و ايالات متحده  ـ2

بينانه نيست و بعيد است كه تعقيب اين نتيجه به پيشرفت منافع دف واقعرا حل و فصل كند، يك ه

كند كه در زمينه مسائلي كه د. در عوض، گروه كاري پيشنهاد ميبينجاممدت اصلي واشنگتن در كوتاه

شود با آن كشور رابطه گزينشي برقرار گردد و منافع ايالات متحده و ايران درباره آنها به هم نزديك مي

تري كه بين دو كشور فاصله هاي گستردهاس پيشرفتهاي تدريجي حاصل در اين رابطه با نگرانيبراس

 انداخته برخورد شود.

بر تدابير كيفري، با انگيزه و پاداش نيز همراه  افزونهاي ايالات متحده نسبت به تهران بايد سياست ـ3

راه دستيابي به اهداف اعلام شده  جانبه درهاي كلي و يكباشد. اتكاي ايالات متحده بر مجازات

واشنگتن را از هرگونه اهرم موثرتر در  نضمدرآميز نبوده و آمريكا براي تغيير رفتار ايران، موفقيت

مقابل حكومت ايران به استثناي تهديد بر استفاده از زور محروم ساخته است. با توجه به نقش روزافزون 

ي سياسي ايران در داخل و خارج، دورنماي روابط تجاري با هادادن به گزينهمنافع اقتصادي در شكل

 تواند سلاح قدرتمندي در زرادخانه واشنگتن به حساب آيد.ايالات متحده مي

ايالات متحده بايد بدون استفاده از زبان تغيير حكومت كه ممكن است موجب تحريك عواطف  ـ4

كومت شود، برقراري دموكراسي در ايران را ي حتي در ميان مخالفان حكنونملي در راه دفاع از رژيم 

هاي خود را بر ارتقاي تكامل سياسي متمركز سازد كه تبليغ كند. آمريكا بايد اظهارات و سياست

و تقويت روابط ديپلماتيك و تر در داخل موجب تشويق ايران براي توسعه نهادهاي دموكراتيك قوي

المللي، اي و بينايران براي حل مسائل حاد منطقهي كنوند. ارتباط با حكومت شواقتصادي در خارج 

اي كه با جديت پيگيري شود، باشد. در حقيقت رابطهلزوماً مغاير با حمايت آمريكا از اهداف مزبور نمي

 شانس تغييرات داخلي در ايران را افزايش خواهد داد.

پنج سال گذشته براي برقراري ارتباط با حكومت ودر بيست پياپيهاي گروه كاري نسبت به تلاش ـ 5

دلايل مختلف بي نتيجه هها بآگاهي داشته و متوجه اين مطلب بوده است كه تمامي اين تلاش ،تهران

مانده است. با اين حال، گروه كاري بر اين اعتقاد است كه مداخله نظامي ايالات متحده در عراق و 

تيك منطقه شده است. يان در هر دو كشور موجب تغيير صحنه ژئوپولهاي ايرافغانستان در كنار فعاليت

اي را براي گشودن مجدد باب مذاكرات سودمند ميان دو طرف، هاي تازهتواند انگيزهاين تغييرات مي

تواند ابتدا از مسائل مورد علاقه مشترك همچون هم براي آمريكا و هم براي ايران ايجاد كند كه مي

اي هاي هستهاز شود و نهايتاً به بحث درباره مسائل دشوار مثل تروريسم و تكثير سلاحآغ« ثبات منطقه»
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ها در مقابل ايران ممكن است در ترين سياستبينجامد. ما به اين حقيقت اذعان داريم كه حتي منطقي

 اثر لجاجت حكومت ايران با مانع مواجه شود.

 

 (بال ايراندر ق)هايي در خصوص سياست گذاري آمريكا توصيه

كند هاي قبل توضيح داده شد، گروه كاري توصيه مياي كه در قسمتدر تعقيب نگرش تازه   

 اقدامات خاص ذيل براي موضوعات اصلي مورد نگراني آمريكا انجام پذيرد:

 ايالات متحده بايد در زمينه مسائل ويژه مرتبط با ثبات منطقه به ايران پيشنهاد مذاكره مستقيم بدهد. ـ1

 11اين امر بايد منتج به از سرگيري و توسعه مسير مذاكرات ژنو شود كه ظرف هجده ماه پس از حادثه 

وگو بايد به نحوي تنظيم شود كه مداخله سازنده سپتامبر با حكومت تهران انجام شد. ساختار اين گفت

صاد آنها را تشويق يند تحكيم دولت در حكومت مركزي عراق و افغانستان و بازسازي اقتاايران در فر

وجود هايي بهتواند مجرايي را براي رسيدگي به نگرانيهاي منظم با ايران در عين حال مينمايد. تماس

ها و روابط ايران با مراكز رقيب قدرت مركزي در افغانستان و عراق آورد كه در خصوص فعاليت

جهت برقراري ارتباط با ايران به مطرح شده است. به جاي تلاش براي دستيابي به يك نقشه راه كلي 

اند، قوه مجريه بايد در صدد تدوين يك ايالات متحده پيشنهاد كرده پيشينهاي اي كه دولتگونه

وگوهاي رسمي با ايران برآيد. يك بيانيه اصولي به سبك دادن به گفتتر جهت شكلسازوكار ساده

تواند براي تدوين عوامل چين به امضا رسيد مي متحده وهاي كه بين ايالاتشانگ 1972اعلاميه سال 

وگو و اطمينان بخشيدن به محافل سياسي متحده، تعريف اهداف كلان گفتتلارابطه ميان ايران و ايا

وگوي جدي دو طرف مورد استفاده قرار بگيرد. تلاش براي تنظيم متن اين بيانيه به اين گفت داخلي هر

بست بينجامد، اين موضوع سازنده خواهد بخشيد. اگر اين تلاش به بن بينانه و دوجانبه، جنبهولي واقع

 نبايد مانع پيشرفت مذاكرات در خصوص مسائل خاص گردد.

ايالات متحده بايد به ايران فشار آورد تا وضعيت نيروهاي القاعده بازداشت شده در تهران را روشن  ـ2

وگو در خصوص مسائل امنيتي منوط ازد كه گفتبيند سازد و همچنين بايد براي ايران اين مطلب را جا

كه ايران موجب حمايت از هاي كافي ازسوي دولت ايران خواهد بود مبني بر اينبه دادن ضمانت

هاي تازه به قدرت رسيده عراق و افغانستان يا نيروهاي ائتلاف حامي آنها نخواهد خشونت عليه دولت

نمودن قطعي سازمان مجاهدين خلق كه در عراق مستقر شيشد. در عين حال، واشنگتن بايد در راه متلا

است با دولت موقت عراق همكاري كند و تضمين نمايد كه رهبران آن به پاي ميز محاكمه كشانده 

 شوند.

ايالات متحده ضمن هماهنگي نزديك با متحدان خود در اروپا و روسيه بايد استراتژي متمركزتري  ـ3

اي ايران به مرحله اجرا درآورد. در آينده بسيار نزديك، ايران بايد تحت هستهرا براي مقابله با برنامه 
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هاي مرتبط با غنيخود براي تعليق كامل و مطمئن تمامي فعاليت 2003فشار قرار گيرد تا تعهدات اكتبر 

اي ر اعضگيدتعليق در حال اجراست، ايالات متحده و  سازي و بازيافت را اجرا نمايد. در مدتي كه اين

تري را براي معضل هستهحل بادوامدنبال يك توافق كلي با ايران باشند كه راهالمللي بايد بهجامعه بين

 اي اين كشور ارائه كند.

سوخت  چرخهسازي اورانيوم و ساير امكانات اين توافق بايد متضمن تعهد ايران براي لغو دائمي غني  

اي باشد؛ پروتكل اخير مجموعه المللي انرژي هستهاي و تصويب پروتكل تكميلي آژانس بينهسته

اي ميهاي هستهآميز برنامهاي از تعهدات تضميني است كه هدف آن احراز مقاصد صلحكامل شده

اي غيرنظامي ايران را به شرط تواند اعتراضات خود عليه برنامه هستهباشد. در عوض، ايالات متحده مي

هاي چندجانبه براي دستيابي تهران به سوخت حلرد و با راههاي سختگيرانه كنار بگذامراقبت

هاي متعارف بازار موافقت نمايد، البته تا زماني كه ايران اي و خريد آن به قيمتراكتورهاي هسته

عين حال اي وفادار باشد. اين توافق در هاي هستهتكثير سلاحهمچنان به تعهدات خويش در قالب عدم

وگوهاي موازي با مذاكرات ابط سياسي و اقتصادي از طريق گفتوبايد هر دو طرف را به تقويت ر

 اتحاديه اروپا متعهد سازد.

اي فشار وارد آورد كه حقوق خود المللي انرژي هستهدر كوتاه مدت، ايالات متحده بايد به آژانس بين

ه تمامتر اعمال كند تا هرگونه فعاليت مخفي هستهبراي بازرسي طبق پروتكل الحاقي را با قدرت هرچ

اي براي رعايت تعهدات كنندهتواند آزمون تعييناي را كشف و با آن مقابله كند. اين موضوع مي

اي از سوي ايران و همچنين اعتبار و دوام رژيم هاي هستهعهدنامه منع تكثير سلاح 2موضوع ماده 

حساب آيد. تهران بايد اين مطلب را به وضوح درك اي بهستههاي هجهاني جلوگيري از تكثير سلاح

هاي بينكند كه اگر از خود همكاري واقعي و مستمر با آژانس نشان ندهد، احتمال برقراري مجازات

متحده المللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه آن كشور وجود دارد. در بلندمدت، ايالات

وگو در خصوص مسائل مربوط به همكاري امنيتي با ايران و همسايگان گفت دنبال برقراريبايد به

 اي آن كشور باشد.مسلح به امكانات هسته

يند صلح خاورميانه را از سر بگيرد و دولت هاي مهم اايالات متحده بايد دخالت فعال خود در فر ـ4

اين فرآيند و هرگونه توافق آتي  عربي را وادار سازد كه خود را متعهد به حمايت صادقانه و واقعي از

هاي صورت گرفته در در اين راستا بنمايند. تحريك عواطف تند ضداسرائيلي از سوي ايران و فعاليت

هاي به عمل آمده رسد كه پيشرفتي به سمت صلح حاصل نشود. تلاشموفقيت مي اين راستا هنگامي به

ايد با اقداماتي جهت ارائه يك جايگزين هاي تروريستي ببراي محدودساختن جريان كمك به گروه

همراه گردد. تلاش جدي از طرف واشنگتن براي تحقق  ،يند جاري خشونت مستمراحقيقي براي فر
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كن كردن موج تندروي در منطقه به حساب ميصلح ميان اعراب و اسرائيل از عوامل اصلي براي ريشه

 آيد.

وابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي ميان مردم ايران و ايالات متحده بايد تدابيري را جهت گسترش ر ـ 5

متحده هاي غيردولتي ايالاتدادن به سازمانر مناطق جهان تدارك ببيند كه مي تواند شامل اجازهگيد

دادن به درخواست ايران جهت آغاز مذاكرات مربوط به عضويت در جهت فعاليت در ايران و رضايت

ن كشور براي تحقق آ ايران تنها باعث توقف مبارزه مداوم مردمسازمان تجارت جهاني باشد. انزواي 

ر كشورهاي جهان قدرت گيدهاي مبلغ رويارويي با شود و به تندرويتر مييك حكومت دموكراتيك

المللي از طريق ايجاد تعهدات رسمي نهادي و همچنين بخشد. پذيرفتن ايران در جامعه بينبيشتري مي

هاي موجب تقويت تقاضا براي حكومت سالم در داخل شده محدوديتگسترش روابط فرد با فرد 

 نمايد.بيشتري را براي ماجراجويي در خارج ايجاد مي
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 گزارش گروه كاري )شوراي روابط خارجي(

 

 پيشگفتار

ايم؛ رميانه بزرگ بودهواي از تحولات غيرعادي در سراسر خاشاهد مجموعه ،دو سال گذشتهدر   

آن طي ساليان متمادي، خطرناك بودن وضع موجود آن بوده است. از زمان واقعه  ويژگياي كه منطقه

طور كامل هاي آنان بهسپتامبر، دو حكومتي كه تهديد آنها عليه شهروندان و عليه همسايه 11دلخراش 

 طور كامل از ميان رفتند.ـ بهيعني افغانستان و عراق  ـبه اثبات رسيد 

هاي استراتژيك در منطقه ظاهر گرديده است. با ها و فرصتاي تازه از واقعيتجاي آنها، مجموعههب  

متحده در خاورميانه به نحو ساز سياست خارجي ايالاتهاي مشكلاين حال، تا به امروز يكي از عرصه

 نايرامورد ثر ساخته، غيرقابل نفوذ نشان داده است و اين أعجيبي درمقابل تغييراتي كه همسايگان را مت

. با گذشت تقريباً ربع قرن از انقلاب ايران كه يك حكومت بنيادگراي مذهبي را جايگزين است

پادشاهي تجددگراي آن كشور ساخت، و اين حكومت تازه نيز اتحاد نزديك ميان تهران و واشنگتن را 

مروز، هاي گذشته و اختلافات موجود اوخم ميراثمتحده و ايران در پيچلغو نمود، روابط ايالات

هاي آشكار ايران براي دستيابي به توان توليد به تلاش گرفتار مانده است. اين اختلافات اصولاً

اي و اي از اختلافات منطقههاي متخاصم در مجموعهاي و حمايت مستمر آن از گروههاي هستهسلاح

ات مزبور واحد اهميت شود. اما هرقدر هم كه اختلافازجمله اختلاف ميان فلسطين و اسرائيل مربوط مي

متحده در رابطه با ايران فراتر از حد اين اختلافات است و شامل ارتقاي دموكراسي و باشند منافع ايالات

 شود.ترقي در خاورميانه و تضمين جريان مستمر نفت از خليج فارس مي

واشنگتن و تهران  زند، خصومت مياناي كه ناآرامي و عدم اطمينان از آينده در آن موج ميدر منطقه  

ملاحظه در جمهوري اسلامي ايران از به نحو عجيبي دوام آورده است. عليرغم تغييرات داخلي قابل

منافع هر دو  ،اين حقيقت كه اختلاف موجود با وجودسيس آن پس از يك انقلاب پرآشوب و أت زمان

ادامه دارد. با اين حال، آرامش  همچون گذشتهنمايد، جدايي ميان ايران و آمريكا كشور را تضعيف مي

همچنان در خاورميانه يك كالاي كمياب است و ايران امروز تنها كشور منطقه است كه به شدت با 

ورزد. اين خصومت درازمدت در نقاط ديگر يا برقراري هرگونه رابطه رسمي با واشنگتن مخالفت مي

جايي كه به ايران مربوط است چنين  هاي ديگر شايد قابل تحمل باشد، ولي تادر رابطه به دولت

شدن هاي عصر جهانيواقعيت ساز خواهد بود. اولاً، اين اختلاف موجب انكاروضعيتي بسيار مشكل

ترين كشور خاورميانه و يكي از توليدكنندگان اصلي انرژي در جهان عنوان پرجمعيتاست. ايران به

شمالي بهرهبه سبك كشورهاي ياغي همچون كره گري و انزوامزاياي كامل ياغي تواند ازامروز نمي

به همين دليل، مداخله ايران در امور كشورهاي همسايه و نقش آن در نظم سياسي و مالي  مند شود.
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علاقگي نسبت متحده براي انزواي مستقيم ايران يا بيهاي ايالاتيي سياستاجهان، موجب كاهش كار

 به آن كشور خواهد شد.

هاي خاص را زمينه شدن منافع دو كشور درت رسمي ميان واشنگتن و تهران، نزديكعلاوه، خصومبه  

عنوان يكسان نيست و اغلب حتي به هم هيچسازد. الزامات استراتژيك ايالات متحده و ايران بهپنهان مي

جاد ثبات هاي مهم با يكديگر تلاقي دارد، بويژه در ارتباط با ايباشد، اما در برخي زمينهنزديك هم نمي

مدت و دورنماي بلندمدت واشنگتن و نيازهاي كوتاه افغانستان. در هر دوي اين كشورها، در عراق و

آوري به يكديگر شباهت دارد. اگرچه ممكن است اختلافات آنان در زمينه مسائل تهران به نحو تعجب

يي در عراق و افغانستان هامتحده و هم ايران خواهان استقرار حكومتخاص، عميق باشد اما هم ايالات

پس از جنگ هستند كه به حقوق شهروندان مختلف آن كشورها احترام بگذارند و خواهان زندگي 

آميز در كنار همسايگان خويش باشند. خصومت موجود در روابط ميان ايالات متحده و ايران صلح

با  نمايد.نيز ضايع مي موجب تضعيف اين منافع مشترك است و حتي مزاياي بالقوه همكاري محدود را

و متحده هاي شكننده بغداد و كابل به مسير پرخطر آينده پس از جنگ خود، ايالاتقدم گذاشتن دولت

 ها را رد نمايند.توانند هرگونه مشاركت و كمك به ثبات اين دولتمنطقه نمي

متحده و تعارض ميان ايالات أهاست كه منشدرنهايت، اين جدايي موجب شدت گرفتن برخي سياست  

فرساي آشناي ميان تهران و واشنگتن موجب پيدايش يك دور شوند. مقابله طاقتايران محسوب مي

گيري در نتيجهناپذير و عدماعتمادي متقابل موجب مواضع تند و سازششده كه در قالب آن، بي باطل

كشور براي  ت گرفته از خواست آناي تهران تا حدودي نشأهاي هستهگردد. برنامهمذاكرات مي

ها به ايران است؛ اين تلاش اي عليه هرگونه تهديد نسبت به امنيت مليدستيابي به يك عامل بازدارنده

هاي ايران خواهد المللي عليه سياستمتحده براي بسيج آراي بيننوبه خود باعث تحكيم اراده ايالات

حل براي جلوگيري از توسل به زور و و ايران شايد تنها راه متحدهد. غلبه بر فقدان تماس ميان ايالاتش

 هاي عمده واشنگتن درباره رفتار ايران باشد.تخفيف نگراني

ايران را مورد بررسي قرار دهد باره ه درشد بود كه موضوعات مطرح روهبورگروه كاري با اين چالش   

هترين شكل ممكن براي پيشبرد منافع ايالاتمتحده به بهاي ايالاتو مسير آينده را براي رفع نگراني

مجموعه پيچيده و  أمتحده پيشنهاد كند. در مركزيت اين تلاش، اين اعتقاد كلان قرار دارد كه ايران منش

متحده بخصوص مقابله با تروريسم و هاي مختلف نسبت به منافع مهم امنيتي ايالاتاضطراري از نگراني

 آيد.حساب ميار جمعي بههاي كشتكنترل روند تكثير سلاح

دهنده به سياست داخلي هاي عمومي شكلشود، گرايشگزارش با بررسي كلي اين منافع آغاز مياين   

هاي هاي بحراني همچون تكثير سلاحدهد و زمينهالمللي ايران را مورد ارزيابي قرار ميو روابط بين
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 دربردارندهكند. در نهايت، گزارش حاضر وتحليل ميه را تجزيهفكشتارجمعي و درگيري در نط

 هاست. هايي از سوي گروه كاري براي مقابله با اين چالشها و توصيهارزيابي
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 چرا ايران اهميت دارد؟
   

گيرد درگير است و ميزان ايالات متحده در حال حاضر در منطقه وسيعي كه خاورميانه آسيا را در بر مي

ثبات و از لحاظ مجموعهسابقه بوده است. اين منطقه، پيچيده، بير بياين درگيري در تاريخ اين كشو

چه در عالم واقع و چه به صورت  ـ. ايران ردادمتحده اهميت حياتي اي از منافع ژئواستراتژيك ايالات

در منطقه خاورميانه از يك نقش و جايگاه محوري برخوردار است و بدين لحاظ، رفتار  ـنمادين 

اي براي كل منطقه و همچنين براي منافع ايالات متحده در لمللي آن واجد آثار گستردهاداخلي و بين

 باشد.منطقه مي

محيط اطراف ايران را در نظر بگيريد. در شرق ايران، افغانستان متزلزل قرار دارد كه سرچشمه   

، پاكستان شود. در سمت جنوب شرقهاي ناشي از اختلافات مذهبي و موادمخدر محسوب ميآشفتگي

مي واي است و هر آن ممكن است در آستانه يك انفجار قواقع است كه يك كشور داراي سلاح هسته

مذهبي ديگر قرار بگيرد. همسايه شمال شرقي ايران، تركمنستان است كه فرمانرواي كمونيست و ـ 

ه است. در طول دمدمي مزاج آن )صفر مراد نيازاف(، كشور را به سمت انزوا در مقابل جهان پيش برد

هاي مرز شمالي ايران، همسايه ديگر آن كشور، آذربايجان است كه دولت آن هنوز سرگرم حل چالش

غربي ايران است كه تنها دموكراسي موفق باشد. تركيه همسايه شمالدوران جدايي از اتحاد شوروي مي

القوه ميان خاورميانه و غرب خواهد آيد و اگر به اتحاديه اروپا بپيوندد، مرز بدر خاورميانه به حساب مي

نفر نيروي نظامي ايالات 140000بود. در سمت غرب، دشمن تاريخي ايران يعني عراق قرار دارد كه 

اند و در حال حاضر وضعيت آن دچار آشفتگي است. دست آخر، در جنوب متحده آن را اشغال كرده

اي خليج هستيم، و همچنين رقيب منطقهپذير هاي آسيبنشينو جنوب شرقي ايران شاهد حضور شيخ

 درصد نفت جهان بايد از طريق آن عبور كند.40هايي كه سعودي و گذرگاهايران يعني عربستان

بدين ترتيب، ايران در قلب هلال بحران در خاورميانه قرار گرفته است. روابط ظريف سياسي، فرهنگي   

هاي مخالف حكومت كه با ارتباط پرسابقه آن با جنبش و از جمله ـ و اقتصادي آن با افغانستان و عراق

ـ ي دو كشور همكاري ورزيدند كنونو استقرار دولت  شينيپواشنگتن در سرنگون ساختن حكومت 

ايران را به يك بازيگر پراهميت در مسير تكامل پس از جنگ آن كشورها مبدل ساخته است. 

درصد كل ذخاير نفت جهان و دومين ذخاير گاز  11تقريباً  ـبرخورداري گسترده ايران از منابع طبيعي 

ناپذير در اقتصاد جهاني، تثبيت ميموقعيت اين كشور را به عنوان يك بازيگر جدايي ـ طبيعي جهان 

 سازد.

عنوان بزرگترين دولت شيعه و وارث اولين انقلاب مذهبي دوران جديد به آن معناست جايگاه ايران به  

تر، نظري در خصوص حكومت و نظام حقوقي اسلامي دارد. شديدي بر مباحثات كلان ثيرأكه ايران ت
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بالاخره، تاريخ غني ايران به عنوان يك كشور منسجم با سابقه مشروطيت و تجربه حكومت مبتني بر 

تواند الگوي ارزشمندي براي تحولات انتخابات به معناي آن است كه تجربه سياسي اين كشور مي

 حساب آيد.سوي نظم دموكراتيك بهاي بهمنطقه

متحده نسبت به ايران را برجسته هاي سياست خارجي ايالاتترين اولويتدو تحول جديد، ضروري  

 2004ژوئن  14ـ16المللي انرژي اتمي در نشست سازد. تحول اول عبارت است از تصميم آژانس بينمي

كاري كافي با تيم بازرسي آژانس در رابطه با شوراي حكام براي انتقاد از ايران جهت كوتاهي در هم

باشد. جديدترين گزارش آژانس، براساس تحقيقي كه بيش از دو سال قبل انجام اي خود ميبرنامه هسته

محتواي آن را تشديد نمود، نشان هاي هسته مخفي ايران،ها در زمينه برنامهاي از يافتهشد و مجموعه

هاي ديپلماتيك هاي ايران و مهارتالمللي در مقابله با تواناييعه بينهايي است كه جامدهنده پيچيدگي

باشد. اين گزارش در عين حال، نياز مي روهبوراي وسيع خود، با آن هاي هستهآن در اختفاي فعاليت

اي را هاي هستههاي ايران براي توليد سلاحتقابل با تلاش برايغرب به تدوين يك استراتژي موثر 

 سازد.ميبرجسته 

هاي اهميت حياتي ايران براي سياست گرنايبدر وراي معضل هسته ايران، وضعيت جاري عراق نيز   

المللي به سمت متحده در آن منطقه است. هرچه عراق بيشتر در مسير انتقال از وضعيت اشغال بينايالات

مدت و بلندمدت آن بيش از پيش به نقش رود، دورنماي رونق كوتاهمحدود پيش ميحاكميت 

كند. ايران، بنا به شرايط تاريخي و جغرافيايي خود و همچنين همسايگان آن كشور بستگي پيدا مي

 ثير منحصر به فردي به نظم سياسي دوره انتقالي عراق پس ازأارتباط ظريف و پيچيده مذهبي با عراق، ت

ط صدام حسين داشته و خواهد داشت. با توجه به اهميت موفقيت در عراق براي اهداف كلان سقو

توجهي در تضمين اين امر دارد كه متحده منفعت قابلدولت ايالات المللي،متحده در سطح بينايالات

 نقش ايران در تكامل آينده عراق نقش مثبتي باشد.

 

 دوراهي هاي داخلي ايران

در مرحله نهايي، هرگونه سياست ايالات متحده نسبت به ايران بايد مشروط به ارزيابي موثق دوام رژيم   

كنند كه اين ي ايران باشد. جدايي ميان دو كشور با يك انقلاب آغاز شد، و بسياري ادعا ميكنون

به پايان قطعي  جانبه ديگر در ماهيت و تركيب دولت ايران،تواند بدون يك دگرگوني همهجدايي نمي

ثيرپذيري از تغيير حكومت أهاي سياسي اخير در داخل ايران و انتظار تخود برسد. به علاوه، درگيري

ده است. اگر چه اين شالوقوع در ايران جهت بروز انقلاب قريب پياپيموجب پيدايش توقعات  ،عراق

دادن به سياست ايالاتحال در شكل اما در عين ،رسدبينانه به نظر ميها بيش از اندازه خوشبينيپيش

متحده نسبت به ايران موثر بوده، دولت جورج بوش را به برقراري تماس با رهبران مخالف شناخته شده 
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ميل ي، بيكنونمتحده را نسبت به تماس با دولت دولت ايران تشويق نموده و سياستگذاران ايالات

 .دشونساخته است تا مبادا موجب تداوم قدرت آنها 

طور فاصله جغرافيايي موجود ميان ايران و آمريكا و همچنين جدايي سياسي ميان دو كشور نيز به  

ده است. شناپذير باعث دشوارشدن هرگونه ادراك دقيق و صحيح از اوضاع سياسي امروز ايران اجتناب

ايج كلاني دست توان با مطالعه دقيق الگوهاي جديد سياست در ايران، به نتدر عين حال هنوز هم مي

هاي خود را كاملاً مستحكم نموده اسلامي پايهرسد كه جمهوريتر از همه، چنين به نظر مييافت. مهم

يند تدريجي تغييرات او كشور در معرض يك انقلاب بنيادي قرار ندارد. ايران در حال تجربه يك فر

طور آهسته اما مسلماً به ايجاد حكومتي منجر خواهد شد كه نسبت به خواستهداخلي است كه هرچند به

تر عمل المللي نيز مسئولانهبا جامعه بين ياروييوردهد و در تري نشان ميهاي مردم ايران واكنش مثبت

نه جوياكند. ايران در مقايسه با تمامي همسايگان خود، و عليرغم باورهاي عمومي كه از لحن ستيزهمي

شود، پذيراي رقابت سياسي داغ اما محدود و دربرگيرنده يك جامعه باسواد خود آن كشور ناشي مي

رود. ايران حتي پس از عقبگردهاي سياسي اخير نيز همچنان است كه به سمت آزادي بيشتر پيش مي

نند؛ كيافته با يكديگر رقابت ميكشوري است كه احزاب سياسي در آن در قالب يك نظام سازمان

گيرد و هاي وارد بر حقوق مدني و زندگي اجتماعي در آن به شدت مورد اعتراض قرار ميمحدوديت

 اصول قدرت و اقتدار در آن مشتاقانه در معرض بحث است.

گيرد اما در چارچوب محدودي صورت مي ،مباحثه سياسي در ايران قدرتمند است اگرچه رقابت و  

ه فرد كشور به آن تحميل شده است و قدرت نمايي را به روحانيون كه از سوي نظام حكومتي منحصر ب

داند.در اي منسوب ميالله سيدعلي خامنهغيرمنتخب و غيرپاسخگو و در نهايت، به مقام رهبري، آيت

هاي سنگيني را براي تمامي ابعاد حيات سياسي، فرهنگي و اين رژيم، حكومت ايران محدوديت

ر قوانين گيدبيني شده در قانون اساسي و هاي محدود پيشهمين حمايتكند و حتي اقتصادي وضع مي

نمايد. دامنه محدود انتخابات سياسي در ايران در انتخابات اخير مجلس آن خود را نيز مرتب نقض مي

برگزار شد و در جريان آن، يك هيأت نظارتي متشكل  2004د كه در فوريه شخوبي آشكار كشور به

تن از نامزدهاي انتخابات را رد صلاحيت كرد كه اين نامزدها شامل هشتاد  3000ز از روحانيون بيش ا

 شد.تن از نمايندگان وقت مجلس نيز مي

 ـها بخش اقتدارگرا حكومت در ايران به شدت نزد مردم آن كشور نامحبوب است. بسياري از ايراني  

هاي كشور خود و يا در تماس با ر رسانهدـ از هر رده سني، طبقه اجتماعي و زمينه هاي قومي و مذهبي 

كنند. هاي آن انتقاد ميگران خارجي، به سادگي و صراحت از حكومت كشور خود و سياستمصاحبه

، حتي در فضاي محدود سياسي اين 1990ها اين انتقاد را از طريق نتايج انتخابات در اواخر دهه ايراني

جانبه خويش را از نظام حكومتي ايران اعلام داشتند. همه كشور نيز ابراز نمودند و بدين طريق، حمايت
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وقوع تظاهرات خياباني گسترده به دليل ترس مردم از سركوب، امري نادر است اما بعضاً در گوشه و 

گونه تظاهرات با شدت زياد نيز اتفاق افتاده است. بارزترين نمونه آنها عبارت بود از كنار مملكت اين

( كه هر دوي آنها با خشونت تمام 82)خرداد  2003( و ژوئن 78)تير  1999وئيه تظاهرات دانشجويي ژ

 د.شن امنيتي دولت مهار امورأاز سوي م

يكي از عوامل اصلي آشفتگي سياسي ايران، پا به سن گذاشتن يك نسل تازه از مردم ايران است كه   

آنان در نتيجه پرورش در فضاي پس از انقلاب شكل گرفته انتظارات و احساس تعلق سياسي 

درصد جمعيت را تشكيل مي دهند و به زودي در جايگاهي قرار خواهند  70، نزديك بهاست.جوانان

عنوان منتقدان نظم سياسي كشور عمل نمايند. به طور كلي، ايرانيان جوان از سطح سواد گرفت كه به

هاي اجتماعي و عاليه قابل قبولي دارند و مدافع گسترش آزاديبالايي برخوردار هستند، تحصيلات 

سوم جوانان متقاضي شغل در ايران كه تقريباً يكباشند. با توجه به آنفرهنگي و مشاركت سياسي مي

 باشد.هاي سياسي آنان از جايگاه بالايي برخوردار ميبيكار هستند، منافع اقتصادي در فهرست اولويت

مجلس، جنبش اصلاحات كشور  2004نامزدهاي داراي تفكر ليبرال در انتخابات سال با رد صلاحيت   

المللي به نحو موثري كنار گذاشته شده هاي داخلي و بينعنوان يك بازيگر مهم در تدوين سياستبه

 طلب عموماً مايل به مقابله با مباني اصلي سياست اسلامي نبودند و سازمان آنها كهاست. رهبران اصلاح

شامل احزاب سياسي تازه شكل گرفته از قبيل جبهه مشاركت ايران اسلامي است، نتوانستند حركت 

يعني  ـموثري را براي ايجاد تغييرات به وجود آورند. در نتيجه، استراتژي محوري جنبش اصلاحات 

ك مسير قابل اعتبار خود را نزد مردم ايران به عنوان ي ـتغييرات تدريجي از درون نظام حكومتي موجود 

بان ديده 2004اعتماد براي رسيدن به اصلاحات، از دست داده است. بنا به مندرجات گزارش ماه ژوئن 

آميز هاي انجام گرفته براي تحقق اصلاحات مسالمتكار ايران، تلاشحقوق بشر، نيروهاي محافظه

حثات عمومي و حذف رهبران كارگيري يك استراتژي ماهرانه مبتني بر ساكت نمودن مباسياسي را با به

 بالقوه مخالفان مهار نمودند.

عليرغم غيرمستقيم  ـها عنوان فرد و چه از طريق بيان انديشهچه به ـطلبان البته هنوز ميزان نفوذ اصلاح  

دادن به انتظارات عمومي و آماده باشد. جنبش اصلاحات نقش مهمي در شكلبودن، قابل توجه مي

هاي مختلف داشته است و رهبران تحولات آينده احتمالاً از ميان لايه ،حولات آيندهكردن زمينه براي ت

هاي جداشده درست به همان صورتي كه اين افراد از ميان لايه ،طلبان برخواهند خواستهمين اصلاح

نگاران و كند كه دانشجويان، روزنامهبيني ميگروه كاري چنين پيش .انقلابيون اوليه سربرآورند

ممكن است اكنون  ،اندازيگران سياسي كه از تلاش براي دستيابي به اصلاحات تدريجي خسته شدهب

 تغيير جهت دهند و حمايت عمومي را براي تغييرات بنيادين در نظام حكومت بسيج نمايند.
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دانند همچنان اسلامي ميكاران و تندروها كه خود را متعهد به حفظ وضع موجود جمهوريمحافظه    

طور كامل برعهده دارند. آنها نماينده تجمع قدرت و و ابزارهاي قدرت در ايران را به هانترل تمام نهادك

كاران ممكن روند. اگرچه برخي محافظهشمار ميتنها سفراي رسمي ايران براي مذاكرات ديپلماتيك به

ها و اظهارنظرهاي ايران موافقت داشته باشند، اما بيشتر آنها در است تا حدودي با تعديل محدود سياست

كردن و رژيم و زنداني موارد متعدد تمايل خود را براي حفظ نظام از طريق سركوب اعتراضات ضد

 اند.حتي كشتن مخالفان سياسي خويش به اثبات رسانده

دقيقاً به همين علت(، دست كم  در عين حال، عليرغم تعهد آنها به حفظ نظام موجود )و تا حدودي  

اكبر هاشمي رفسنجاني قادرند براي جمهور سابق عليكار ايران، همچون رئيسبخشي از جناح محافظه

هاي خود هم در داخل و هم در خارج، امتيازات محدودي را اعطا كنند. منافع اصلي اصلاح سياست

المللي ا لزوماً از هرگونه تنش در سطح بينباشد كه آنهكاران در حفظ قدرت در اين راستا ميمحافظه

طور كلي و براي طبقات ممتاز هاي اقتصادي موجود براي ايران بهاجتناب ورزند و در نتيجه فرصت

كاران مايل به رسد كه برخي محافظهطور خاص حفظ نمايند و گسترش دهند. به نظر ميخود را به

ه بر اساس آن، ضمن حفظ اصولگرايي سياسي، به براي اصلاحات باشند ك« الگوي چين»پيروي از 

 گردد.هاي مدني نيز تحمل ميسوي اصلاحات اقتصادي بازار آزاد بروند، گسترش آزادي

تري را براي اعمال نفوذ بالقوه خارجيان پديد آورده به همين دليل، اقتصاد ايران مسير بسيار جذاب  

نرخ رشد اقتصادي در ايران شده اما  ت كليهاي جهاني نفت موجب تقوياست. بالا بودن قيمت

هاي سنگين، فساد فراگير بخش دولتي كه به طرزي نامتناسب بزرگ ازجمله يارانه ـمشكلات ساختاري 

نمايد. مصائب به شدت قدرت اقتصاد ايران را تضعيف مي ـشده و وابستگي به درآمدهاي نفتي 

كشور گرديده كه درآمد آنها بر مبناي سرانه  اقتصادي ايران موجب سختي زندگي روزمره جمعيت آن

شدن يك ميليون از زمان انقلاب تاكنون تقريباً به ميزان يك سوم سقوط كرده است. با توجه به اضافه

ترين چالش در برابر هر دولتي كه در ايران بر سر كار نفر در سال به متقاضيان شغل در بازار، بزرگ

هاي شغلي است. ايران محتاج گسترش اساسي و هت رشد فرصتبيايد فراهم آوردن شرايط لازم ج

گذاري خصوصي در عرصه توان توليدي است تا بتواند تقاضاهاي موجود را تامين كند، مستمر سرمايه

كاران ايران به گذاري مستقيم خارجي در سال مي باشد. محافظهميليارد دلار سرمايه 18و اين نياز شامل 

بالند ولي درحقيقت، نه آنها و نه رقبايشان سابقه هاي اقتصادي ميحل اين چالش هاي خود برايتوانايي

هاي درخشاني در زمينه اقتصاد ندارند كه به آن افتخار كنند. اين موضوع تا حدودي ناشي از حساسيت

شود. اصلاحات واقعي عملاً قدرت دولت و سياسي است كه نسبت به توسعه سياسي سالم ابراز مي

ات انحصاري طبقات حاكم ايران را از ميان برخواهد داشت. ايجاد يك فضاي امن براي سرمايهامتياز

المللي براي دولت ايران ضرورت شود كه اتخاذ ژست بينگذاري خارجي، در عين حال موجب آن مي
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پيدا كند. در نهايت، اصلاحات اقتصادي در ايران موجب مسئوليت پذيري بيشتر حكومت در داخل و 

هاي نفت به تهران اجازه داده كه سف است كه بالا بودن قيمتأد. با اين حال، جاي تشرج خواهد خا

 خير افكند.أاين اقدامات بالقوه دشوار سياسي را به ت

، نسبت به وضعيت موجود و 1990مردم ايران، به دنبال يك دوره كوتاه هيجان سياسي در اواخر دهه   

هاي سياسي براي اصلاح وضعيت، به شدت نااميد شده و علناً خود را از همچنين نسبت به وجود راه حل

اند. آنها جنبش اصلاحات را به حال خود گذاشته اند )و اين امر اخيراً  به ند سياسي كنار كشيدهايفر

د( و به طور روزافزون در انجاميها شهرداري 2003طلبان در انتخابات سال آور اصلاحشكست تعجب

ي شود، از خود كنونفت مستقيم با هرگونه فرمول سياسي كه موجب حفظ حكومت مذهبي ابراز مخال

 دهند.صراحت نشان مي

عليرغم اين جدايي مردمي از نظم سياسي غالب، چنين به نظر نمي رسد كه ايران در حال حاضر در   

هرگونه فعاليت ها با خودداري از مشاركت در سر ببرد. ايرانياز وقوع يك انقلاب به پيشوضعيت 

هاي مخالف، اعتراض خود به نظام سياسي را ابراز يافته سياسي و از جمله همكاري با گروهسازمان

اند كه هنوز آمادگي ندارند اند اما در عين حال نشان دادهاسلامي خسته شدهكنند. مردم از جمهوريمي

ياست، محصول مستقيم تاريخ معاصر ايران ها بكشانند. اين جدايي از سآثار اين نارضايتي را به خيابان

باشد. مردم ايران با مشاهده نااميدانه اين حقيقت كه آخرين تجربه دموكراتيك آنان به انحراف مي

كشيده شد، اكنون از آشفتگي سياسي واهمه دارند و مطمئن نيستند كه بتوانند از طريق بسيج عمومي، 

 جود آورند.وتغيير مثبتي در اوضاع و احوال سياسي به

اي وارد صحنه نشده كه از نظم و قدرت آشكار علاوه، تا به امروز هيچ سازمان يا هيچ رهبر بالقوهبه  

طرفدار حكومت برخوردار باشد. چند سازمان ملي  كاربراي يك رويارويي طولاني با نيروهاي محافظه

اما فشار از سوي  ،باشندمي دانشجويي نظير دفتر تحكيم وحدت، سخنگويان اصلي طرفداران اصلاحات

 ده است.شحكومت موجب از كار افتادن توانايي آنها 

مدت و حتي در رسد و احتمالاً در كوتاهدار به نظر ميي ايران ادامهكنوندر نتيجه اين عوامل، حكومت   

ب مدت، قدرت را در اختيار خواهد داشت. با اين حال، تغيير نسل در ايران و سرخوردگي غالميان

يند اتغييرات بلندمدت به سمت يك نظم سياسي دموكراتيك است. اين فراز مردم از حكومت، حاكي 

توان آن را از مسير خود منحرف اجتماعي ايران وابسته است كه نمي آنقدر به تاريخ سياسي و ساختار

 خير انداخت.أنمود يا حتي آن را به ت
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 رويكرد ايران نسبت به جهان 
 

ثير مستقيمي روي برنامه و رويكرد سياست أاسلامي، ديناميسم داخلي ايران تدر طول تاريخ جمهوري  

هاي جناحي باعث وقوع برخي از تحريكخارجي آن كشور بجا گذاشته است. در گذشته، درگيري

در متحده توان به تصرف سفارت ايالاتآميزترين وقايع سياست خارجي ايران شده كه از آن جمله مي

گفت»، و جديدتر از همه آنها، ابتكار 1989، صدور فتواي اعدام سلمان رشدي نويسنده در سال 1979

ثيرگذار است و أهاي خارجي ايران تهاي داخلي همچنان بر فعاليتامروز، رقابت«. هاوگوي ميان تمدن

گر است در پيش ميهايي را كه در تضاد كامل با يكديدر نتيجه، نهادهاي مختلف ايران اغلب سياست

 گيرند.

وپنج سال گذشته، سياست خارجي ايران از جهات قابل ملاحظه معقولي، راه اعتدال را در مدت بيست  

المللي را به سخره ، قواعد مسلط بر نظام بينآغازكه جمهوري اسلامي در در پيش گرفته است. در حالي

اي خود براي تخريب نظم موجود منطقه را هگرفت، امروز دولت اين كشور تا حدود زيادي تلاشمي

مبتني بر منافع ملي است تا  نخستها در وهله كنار گذاشته و رويكرد آن به روابط ميان دولت

اسلامي در تعقيب سياست اعمال نفوذ و حفظ منافع خود، به نحو روزافزون تسليم ايدئولوژي. جمهوري

هاي متضادي از سازگاري و رجي ايران متضمن جنبهگرايانه شده است. امروزه، سياست خااصولي واقع

 خصومت است.

اي برخوردار است. ملاحظات تجاري در تنظيم مجدد مسير سياست خارجي ايران از نقش برجسته  

گذاري مستقيم خارجي و المللي، جذب سرمايهمنافع ايران در حفظ و گسترش تجارت بين

هاي بزرگ توليدكننده براي جلوگيري از سقوط قيمتهاي نفتي با ديگر كشورسازي سياستهماهنگ

هاي برخوردار از هاي نفت در آينده، رويكرد ايران را نسبت به جهان شكل مناسبي داده و تاكتيك

 تر، تا حدودي تعديل نموده است.ناحيه آن كشور به نفع يك موضوع نسبتاً سازگارانه

آميز سياست بازدارندگي توان در اجراي موفقيتمينمود بارز اين طرح كلي سياست خارجي ايران را   

ريزي شده آن نسبت به همسايگان فارس، در رويكرد برنامهخليج در برابر همسايگان آن كشور در

اي نظير هند، شمالي در قفقاز و آسياي ميانه و افزايش روابط نزديك با تعدادي از بازيگران منطقه

ملاحظه نمود. تلاش براي حفظ روابط با اين كشورها به منظور روسيه، چين، ژاپن و اتحاديه اروپا 

 متحده صورت گرفته است.تعديل آثار ناشي از خصومت مستمر آن كشور در مقابل ايالات

كننده نسبت به روند عمومي تعديل ان يكي از استثنائات تعيينهمچنرويكرد تهران نسبت به واشنگتن   

شود. در تدوين سياست ايران نسبت به ايالاتكشور محسوب ميگرايي در سياست خارجي آن و واقع

به محاسبات عاري از احساس در خصوص منافع  نسبت همچون گذشتهمتحده، الزامات ايدئولوژيك 

حاصل يك جزميت توأم با تناقض است. كند. مخالفت شديد ايران با اسرائيل نيز ملي، سنگيني مي
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هاي انقلابي در ايران، افزايش اهميت حمايت ممكن است اين موارد استثنايي در اثر فرسايش تندروي

المللي، عنوان يكي از اجزاي مشروعيت نظام و افزايش مشكلات ايران در پيوستن به نظام بينمردمي به

ده نزديك، سياست خارجي ايران همجنان در گرو حمايت با اين حال، در آين  ند.شوبه تدريج تعديل 

 اسراييلي خواهد بود. آمريكايي و ضد رسمي نظام از ايدئولوژي ضد

قالب كلي براي سياست خارجي ايران ظرف چند سال گذشته، كم و بيش ثابت باقي مانده است و   

ه، اتفاق نظر ميان نخبگان سياست احتمالاً در آينده نزديك نيز به همين صورت باقي خواهد بود. به علاو

خارجي ايران حول محورهاي اصلي منافع استراتژيك آن كشور در حال رشد است. اقداماتي كه تا به 

سازي روابط با مصر كه حكومت آن به شاه مخلوع ايران پناه مثل عادي ـشدند وز ممنوعه تلقي ميرام

هاي مختلف سياسي ايران از حمايت درميان جناحاكنون  ـداد و با اسرائيل قرارداد صلح منعقد كرد 

 اي برخوردار است.گسترده

پذيري و انسجام تواند موجب تقويت انعطافتغييرات اخير در سرنوشت سياست داخلي ايران مي  

طلبان ايران مجدداً نهادهاي رسمي كشور را هاي اخير اصلاحسياست خارجي اين كشور شود. شكست

 يدئولوژيك واحد برگردانده است.به دامان يك جناح ا

اند، اما درعين حال در آمريكايي دامن زده كاران ايران در گذشته به احساسات ضداگرچه محافظه  

اند. هايي را نيز در عرصه سازش و اجراي برنامه هاي مربوط به آن داشتهگذشته خود سابقه موفقيت

متحده را وگو با ايالاتاند، گفته قدرت رسيدهرسد در تهران دوباره بگراياني كه به نظر ميعمل

، به بيان ديگر نه «نه مثل شراب، حرام است و نه مثل نماز، واجب»كنند كه عنوان اقدامي توصيف ميبه

 توان به خودي خود آن را لازم دانست و نه منع كرد.مي

المللي ايران بيش از آنچه كه هست، چندان مشخص شدن رويكرد بينبا اين حال، دورنماي متعادل  

كاران ايران در داخل ممكن است برخي را تشويق به خاموشباشد. موضع تحكيم شده محافظهنمي

تر هاي داخلي خود را مستحكمهاي ايدئولوژيك در خارج نمايد تا از اين طريق، پايگاهكردن آتش

توجيه كنند. احساس برخورداري از قدرت زياد براي  هاي تندروانه خود در داخل راساخته، سياست

المللي خود را محدود سازد و منجر به آن كاران براي تعديل رفتار بينمعامله ممكن است تمايل محافظه

 ٭هاي نامتناسب باشند.گردد كه در ازاي هرگونه همكاري، خواهان پاداش

--------------------------------------------------------------------- 

 هاي دكتر احمد توكلي است.ـ اشاره به صحبت ٭
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 اي ايرانهاي هستهبرنامه

 
سازي اورانيوم توسط ايران در نتيجه فعاليت در طي دو سال گذشته، احداث تأسيسات گسترده غني  

اسرار د. افشاي شالمللي انرژي اتمي فاش هاي مخالف حكومت و تحقيقات بعدي آژانس بينگروه

تأسيسات تحقيقاتي در نطنز و تهران و همچنين كارخانه توليد آب سنگين در اراك و تأييد خبر ورود 

اي ايران را اي اورانيوم از چين، فوريت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص توان هستهميزان قابل ملاحظه

شد. از آن است كه تصور مياي شدن كمتر افزايش داد و نشان داد كه زمان عبور ايران از آستانه هسته

هاي آژانس به دست اي كه در جريان بازرسياي از حقايق هشداردهندهاين كشفيات، به همراه زنجيره

آمد، در عين حال به ترديدهايي در خصوص اعتبار تعهد ايران به رعايت مفاد عهدنامه منع تكثير 

اي ايران خصوص دامنه برنامه هستهدامن زده است. حقايق كشف شده در  (NPT)اي هاي هستهسلاح

ثير قرار أتن را نيز تحتارگيدهاي به عمل آمده توسط ده و ارزيابيشمتحده موجب تأييد ظن ايالات

المللي انرژي اتمي، ايران، به طراحي كاملي از يك چرخه سوخت هستهداده است. به گفته آژانس بين

توجهي وجود دارد كه نشان مي دهد اين طرح بخشي از يك تلاش و دلايل قابل  1اي دست پيدا كرده

فعاليتپيرامون چندجانبه براي دستيابي و توليد مواد قابل شكافت هسته اي مي باشد. نگراني فزاينده 

شود كه هاي موشكي در آن كشور مربوط ميامه پرسابقه و پيچيده توليد سلاحاي ايران به برنهاي هسته

توانند كشورهاي منطقه هاي با برد متوسط را توليد كند كه ميآميز توانسته موشكبه نحو موفقيت

قارههاي بالستيك بينيافتن به موشكجمله اسرائيل را هدف بگيرند. تهران در عين حال براي دستاز

 هايي دارد.برنامه اي نيز

المللي به اين تحولات پاسخ داده است.  و فشارهاي جمعي بين تنددولت بوش با تركيبي از گفتارهاي   

المللي براي بين سابقهكمماهيت هشداردهنده كشف اين حقايق كمك كرد تا نوعي اتفاق نظر 

مشكلات در روابط نسبتاً آرام اخطاردادن به ايران سازماندهي شود؛ در عين حال بروز اتفاقي برخي 

كه هر دوي آنها عضو شوراي حكام آژانس نيز مي ـگذشته ميان ايران و كانادا و همچنين آرژانتين 

المللي براي افزايش سابقه جامعه بينبه اين موضوع دامن زد. نتيجه امر عبارت بود از تلاش بي ـباشند 

اي آن كشور؛ تلاشي كه در اثر تهديد ضمني هاي هستهفشار وارده به ايران در خصوص فعاليت

المللي هاي اقتصادي بينمجازات از طرف شوراي امنيت سازمان ملل متحد و احتمال وضع مجازات

 تشديد شد.

                                                      
نوامبر  10المللي انرژي اتمي، ، گزارش رئيس آژانس بين"ناي در ايراهاي هستهنامه تضميني عهدنامه منع گسترش سلاحاجراي موافقت"ـ 1

2003. 
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ايران  2003اي گرديد و در اكتبر مدت قابل ملاحظههاي كوتاهاين فشار چندجانبه موجب پيشرفت  

تر نسبت به مواد و هاي قويكند؛ اين پروتكل متضمن بازرسي پذيرفت كه پروتكل الحاقي را امضا

هاي مربوط به غنيها در عين حال پذيرفتند كه فعاليتباشد. ايرانيهاي اظهار شده و نشده ميفعاليت

درآورند. اين توافق با انگلستان، فرانسه و آلمان صورت گرفت كه سازي و بازيافت را به حال تعليق 

آميز آوري صلحهاي خويش را متعهد ساختند امكان دسترسي ايران به فنوزيران خارجه آنها دولت

ايران بود كه گفته مي سوينوعي امتياز محدود ولي مفيد از گرنااي را فراهم نمايند. اين توافق بيهسته

اي ميان رهبران ارشد كشور شده است. در عين حال، اين توافق به منزله ثات پردامنهشود موجب مباح

يك از آنها نميزيرا هيچ ،متحده و متحدان آن را تأمين كردسازشي بود كه منافع فوري ايالات

 خواستند اختلافات تلخي را كه سال قبل بر سر موضوع عراق ميان آنها درگرفته بود تكرار كنند.

وجود آمده نسبت به مقاصد هاي، اعتماد بملاحظهته اظهارات و اقدامات بعدي ايران به ميزان قابلالب  

ايران جهت رعايت شرايط توافق انجام شده را تضعيف نمود. توافق اكتبر و تعامل بعدي ايران با 

بايد به يك اي بود كه براساس تعريف، عرصه مدت درماهيتاً كوتاه ايدهنده پيروزينشان ،آژانس

اي مبدل شود. از آن زمان المللي در خصوص مسائل هستهحكومت ايران و جامعه بين رابطه دائمي ميان

تا كنون، تعامل ايران با آژانس توأم با اصطكاك مستمر، ابهام و جريان مداومي از كشفيات تازه درباره 

اي به ايران، احتمال نتقال مواد هستهاي ايران بوده است. جريان تازه اهاي هستهدامنه حقيقي فعاليت

 هاي جديد در آينده را افزايش داده است.رويارويي

دارد و ضمن تداوم فشار بر همچنان در يك مسير باريك قدم برمي ،المللي انرژي اتميآژانس بين  

يز ايران، از تحريك خشم ايران يا شكستن اتفاق نظري كه به سختي ميان اعضاي آن حاصل شده، پره

كند. دبير كل آژانس، محمد البرادعي در جريان ديدار از واشنگتن صادقانه بر اين مطلب تاكيد مي

؛ همچنين است در «اي ايران، تبادل نظر در جريان استهنوز در خصوص وضعيت برنامه هسته»نمود كه 

هت فاش عمل آمده جهاي بهخصوص ميزان آمادگي رژيم روحاني ايران براي رعايت كامل توافق

 2ساختن تمامي جنبه هاي برنامه مزبور.

ترين قطعنامه خود را تاكنون صادر نمود سختگيرانه ،( شوراي حكام آژانس83)خرداد 2004در ژوئن    

كردن اطلاعات مربوط براي جامعه بيننو توجه همگان را به خودداري ايران از همكاري منظم،  فاش

اي ايران جلب نمود. به نظر هاي هستههاي برنامهدردسرسازترين جنبهاز  المللي و فوريت توجه به برخي

اي هستند كه دولت بوش شدن به همان نتيجهالمللي در حال نزديكرسد كه آژانس و جامعه بينمي

بيشتر از يك سال پيش اعلام كرد و به موجب آن ايران تعهدات خويش در قالب عهدنامه منع تكثير 

                                                      
 .2004مارس  18 (C.N.N)ـ به نقل از شبكه تلويزيوني سي.ان.ان 2
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را ايفا ننموده است. در پاسخ، تهران اعلام نمود كه بر خلاف تعهدات  (NPT)اي هاي هستهسلاح

 گيرد.هاي سانتريفوژ را از سر ميخود در قالب توافق ماه اكتبر، ساخت دستگاه شينيپ

 

 اي ايرانالزامات هسته

اي هستههاي طلبيرسد كه جاهبا توجه به گذشته تاريخي و منطقه پرآشوب اطراف ايران، به نظر نمي  

ايران بر مبناي محاسبات استراتژيك كاملاً غلطي بنا شده باشد. البته استدلال هاي مطرح شده در جهت 

شود تا محافل عمومي، هرچند ايران بيشتر در محافل خصوصي مطرح مي ايهاي هستهتقويت توانايي

تر مسائل در اذهان نههاي ديپلماتيك اخير در رابطه با آژانس تا حدودي موجب طرح آزادافعاليت

اي هاي ايران براي دستيابي به توان هستهده است. با اين حال، منطقي را كه در پشت انگيزهشعمومي 

هاي مربوط به مسائل امنيتي كه در مجلات دانشگاهي توان با استفاده از مجموعه غني نوشتهنهفته مي

تناد روحانيون در گفتارهاي خود به توان خورد روشن ساخت. عليرغم اسچشم ميايران و مطبوعات به

اي نيست. در اي اسرائيل، اين موضوع دليل اصلي تلاش ايران براي اجراي يك برنامه هستههسته

عوض، علاوه بر احساس شديد ناامني ناشي از تجاوز عراق و تجربه جنگ در مورد خود ايران، به نظر 

هاي كشتارجمعي نيز در اين كشور اتفاق مربوط به سلاحرسد در خصوص دو موضوع مهم ديگر مي

كننده غرور عميق ملي آوردن اهرم فشار. عامل اول منعكسنظر وجود دارد: كسب پرستيژ و به دست

آيد؛ براي ايرانيان عضو طيف سياسي اين كشور غيرقابل شمار ميها بهاست كه ويژگي بارز ايراني

تر از ن، كه آن را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و بلوغ سياسي پايينتصور است كه همسايه آنها پاكستا

 آوري پيشرفته نظامي دسترسي داشته باشد. كنند به فنخود تصور مي

اي يعني برخورداري از اهرم فشار، عامل دوم كه در رابطه با ديدگاه ايران نسبت به كسب توان هسته   

متحده را به معرض راتژيك ناشي از جدايي ايران از ايالاتبنيادي است هايانيزر موارد، گيدبيش از 

اي پايدار، تنها نمايش مي گذارد. در نظر بسياري از مقامات تهران، برخورداري از يك برنامه هسته

 كند.زني ايران در مقابل واشنگتن را تقويت ميامتياز ارزشمندي است كه جايگاه چانه

هاي ترين نگرانيه بدون ترديد موجب تخفيف يكي از جديخارج شدن رژيم صدام حسين از صحن  

امنيتي ايران شده است. در عين حال، تغيير حكومت در عراق، موجب بروز احتمال آشفتگي در 

متحده را براي اعمال قدرت در پذير غرب ايران شده و از سوي ديگر فاصله ايالاتمرزهاي آسيب

هاي موجود ميان دولت بوش و حكومت يل افزايش تنشكاهش داده است. به دل پيشمنطقه بيش از 

بار آورد. ايران، از بين رفتن حكومت صدام هنوز نتوانسته منافع استراتژيك مهمي را براي ايران به

هاي ياغي و اقدام پيشها، دولتمتحده در خصوص تغيير حكومتدرحقيقت، در كنار اظهار ايالات
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اي تنها باعث افزايش ارزش بازدارندگي بالقوه زن قواي منطقهگيرانه، تغييرات اخير در عرصه توا

 شده است.« هاي استراتژيكسلاح»

هاي مختلف شده و بدينآميز ايران كه موجب مجادله ميان جناحهاي تحريكر سياستگيدبرخلاف   

حدود  اي تاهاي هستههاي داخلي قدرت در كشور دامن زده، وسوسه دستيابي به سلاحترتيب به جنگ

از  پيشهاي هاي مختلف طيف سياسي اين كشور مشترك است. اين تمايل به دورهزيادي ميان جناح

اي را آغاز نمود و هدف گردد كه حكومت پادشاهي ايران اجراي يك برنامه هستهانقلاب بازمي

پرتابي است براي آغاز تحقيقات در تصور عموم به آن بود كه سكوي  يلوآشكار آن، توليد برق بود 

اي همچنان صدايي رسا و پرنفوذ دارند. هنوز هم اي. مخالفان عبور از آستانه هستههاي هستهزمينه سلاح

طور كامل با اي از منافع جمعي ارتباط دارد كه بهاي با مجموعهاست كه دستيابي به توان هسته نروش

نيست. عامل پرستيژ و عامل بازدارندگي موجود در توانايي هاي سياسي ايران منطبق مرزبندي جناح

 آورد. وجود ميههاي قدرتمندي را براي رژيم ايران با هرگونه ماهيت سياسي باي انگيزههسته

اي ظرف چند ماه گذشته به هاي هستهگونه كه در مباحثات عمومي مربوط به سلاحبا اين حال، همان  

هاي حاكم سياسي ايران بر سر يك موضوع فرعي )ولي در عين وهنحو روزافزون مشخص شده، گر

المللي در خصوص امكان دستيابي به توان حال مهم( اختلاف نظر دارند: دورنماي مقابله با جامعه بين

اي ايران و روابط تجاري آن با بس منطقهطلبان بر منافع آتشاي. اگرچه اصلاحهاي هستهتوليد سلاح

المللي و انزوا از خود واهمه نشان هاي بينابر احتمال مجازاتركيد دارند، تندروها در بأاروپا و آسيا ت

ور ساختن دوباره آتش رو به خاموشي اي براي شعلهعنوان وسيلهدهند و از بروز يك بحران بهنمي

 نمايند.انقلاب و منحرف ساختن اذهان از كمبودهاي نظام داخلي حكومت اسلامي استقبال مي

 

 اي ايرانآينده هسته

دوام موافقت نامه  در وهله نخست اي ايران هنوز چند نقطه ابهام وجود دارد.در خصوص برنامه هسته  

ويژه با توجه بابهام قرار دارد،  اي ازاكتبر ميان ايران و سه وزير خارجه اروپايي تا حدود زيادي در هاله

تهران  سويهاي سانتريفوژ. اين اقدام جسورانه ازاهبه تصميم اخير ايران براي از سرگيري ساخت دستگ

اي نامه و همچنين كمرنگ ساختن اجماع شكنندهجديدترين اقدام براي تضعيف مفاد اصلي موافقت

رسد كه رهبري ايران متحده برقرار شد. به نظر مياست كه در خصوص موضوع ميان اروپا و ايالات

المللي پرهيز كند. ي خود از مقابله جدي با جامعه بيناتلاش دارد ضمن حفظ شتاب برنامه هسته

هاي تعهدات ايران طبق موافقت نامه اكتبر در حقيقت بسيار گسترده بود و تعليق كامل تمامي فعاليت

شد ابتدا تصور مي سازي، بازيافت و ساخت رآكتورهاي آب سنگين را در بر داشت و درمرتبط با غني

هاي سانتريفوژ و توليد خوراك انتريفوژ، مونتاژ و آزمايش دستگاهكه شامل منع توليد قطعات س
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المللي در حال حاضر عبارت است از باشد. چالش اوليه براي جامعه بينيد اورانيوم نيز مياهگزافلور

 . 2003هاي ايران براي گريز از تعهدات اكتبر تدوين يك پاسخ موثر به تلاش

به علاوه برخي مسائل فرعي نيز در اين رابطه وجود دارد. تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس ايران   

شد اين امر اندكي پس از آغاز كار نمايندگان جديد مجلس در ماه ميهنوز محقق نشده )تصور مي

اران تشكيل ميكاند و اكثريت قاطعي را براي محافظهكه در انتخابات نابرابر فوريه برگزيده شده 2004

دهند تحقق پيدا كند(. اگرچه ايران قول داده كه مفاد پروتكل را پيش از تصويب آن و طبق توافق با 

كاران شوراي آژانس به صورت موقت اجرا نمايد، مباحثات پارلماني و ضرورت تصويب محافظه

 اه داشته است.كشور باز نگ ننگهبان، فرصت را براي محدود كردن يا زير سوال بردن تعهدات آ

اي يكي ديگر از مسائل حل نشده، توافق پرسابقه ميان تهران و مسكو براي بازگشت سوخت هسته  

اند كه به زودي توافق نهايي حاصل قول داده هاربامصرف شده از بوشهر است. هرچند هر دو طرف 

زيرا موفقيت  ،اي داردويژه هاي ايران در اين زمينه دلايلشود. روسيه براي نگراني از بابت بلندپروازي

كشور به خريد سوخت تازه از روسيه را بديهي  ناي، نياز آهاي ايران براي توليد سوخت هستهدر تلاش

خواهد ساخت. در عين حال روسيه و ايران مذاكرات طولاني مدتي را در زمينه امكان ايجاد نيروگاه 

 اند. دوم بوشهر داشته

اي و هاي هستهر به ايفاي تعهدات خود طبق عهدنامه منع تكثير سلاحاچانحتي اگر ايران  ،درنهايت  

ايجاد يك زيرساخت پيچيده هسته برايد و باز هم از امكانات حقوقي و فني لازم شوپروتكل الحاقي 

 ،الملليهاي بينمين اهداف نظامي برخوردار است. ايران طبق تعهدات خود در عهدنامهأاي با قابليت ت

هاي توليد آب سنگين احداث نمايد و چرخه سوختي شده توليد كند، كارخانهرد اورانيوم غنياجازه دا

سازد كه هاي اين كشور آشكار ميعلاوه ماهيت پيچيده تواناييوجود آورد. بهمخصوص به خود را به

به كمك ايهاي هستهخودكفايي است و از آن پس براي دستيابي به سلاح ايران در حال رسيدن به مرز

هاي خارجي نياز نخواهد داشت. در صورت رسيدن ايران به اين آستانه بعيد است كه تدابير سنتي مقابله 

كه مقامات بندي آن كشور تاثيرگذار باشد. با توجه به آناي بر جدول زمانهاي هستهبا تكثير سلاح

سازي اورانيوم خود را از سر هاي غنيهاي آژانس، فعاليتايران قول دادند كه پس از تكميل بازرسي

خيري براي ايران فراهم آورد تا تحت پوشش آن أبگيرند، توافق اكتبر ممكن است تنها يك تاكتيك ت

 اي دست پيدا كند.هاي هستهبتواند به طور كامل به سلاح

ر المللي دبه جلب رضايت جامعه بين دهد كه حكومت آن كشور احتمالاًرفتار اخير ايران نشان مي  

پذيرد. اما هاي تكميلي را ميدهد و بازرسياي به صورت گزينشي ادامه ميخصوص مسائل هسته

مين مقاصد نظامي خود را نيز ادامه خواهد داد. اين امر ممكن است تا حد أازسوي ديگر تلاش براي ت

مي پيش هاي آشكار غيرنظااي براي مقاصد نظامي به موازات فعاليتحفظ يك برنامه محرمانه هسته
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كاري هاي ايراني مخالف در خارج نيز مدعي آن است. دست كم الگوي مخفيبرود كه يكي از گروه

دهد كه رهبري آن كشور مايل به شده آن نشان ميهاي فاشايران و ماهيت پيچيده و گسترده فعاليت

ده عبارت خواهد متحاي موجود است.  در نتيجه الزام اصلي براي ايالاتهاي هستهحفظ تمامي گزينه

هاي هستهسوي توان توليد سلاحبود از حفظ اتفاق نظر بر سر تلاش مستمر جهت مهار پيشروي ايران به

 المللي كه در سال گذشته به وجود آمده است.اي بر اساس ائتلاف گسترده بين

 

 درگيري ايران در مناقشات منطقه اي

شود: ايجاد اي دولت بوش تلقي مياي خاورميانههعنوان محور اصلي سياستاي بهسه مناقشه منطقه

توجهي ثبات در عراق و افغانستان و حل منازعه اسرائيل و فلسطين. ايران در هر سه زمينه از تاثير قابل

تواند نقش بالقوه مهمي در راستاي تسهيل يا تعويق تحقق اهداف واشنگتن داشته برخوردار است و مي

اي بوده كه گونهايالات متحده در زمينه نقش ايران در اين سه مناقشه بههاي اعلام شده باشد. سياست

تنها به واردكردن اتهامات كلي در رابطه با تروريسم بسنده شده است. با اين حال واقعيت امر بويژه در 

 تر است.رابطه با وضعيت پس از جنگ عراق و افغانستان پيچيده

متحده در خاورميانه پس هاي ايالاتر كشور ديگري از سياستتوان ادعا كرد كه ايران بيش از همي  

سود برده است. واشنگتن با سرنگون كردن طالبان و صدام حسين از قدرت، در  2001سپتامبر  11از 

ترين تهديدهاي موجود عليه ايران را ترين دشمنان تهران و مهمافغانستان و عراق، دو مورد از جدي

ل آنچه جانشين حكومت قبلي اين دو كشور شده از ديدگاه ايران نميحذف كرده است. در عين حا

جمله اززيرا نقشه جديد منطقه متضمن ترديدهاي عميق  ،تواند بدون هيچ ابهامي مطلوب تلقي شود

 باشد.متحده و تهديد هرج و مرج مينزديكي جغرافيايي با ايالات

هاي آمريكا براي ايجاد نهادهاي چندان مشخص در تلاشدولت ايران اغلب نقش سازنده و البته نه   

ها روابطي را با مجموعه در عين حال ايراني موثر حكومت مركزي در عراق و افغانستان داشته است.

اند كه ابزاري براي وجود آوردهجمله با تندروها بهازاي از بازيگران سياسي در هر دو كشور و گسترده

شود. اين روابط از طريق سازوكارهاي رسمي و غيررسمي بهن محسوب ميافزايش قدرت بالقوه آنا

ها، از شناسايي و كمك مستقيم به حكومت مركزي گرفته تا اي از فعاليتوجود آمده و مجموعه

يندهاي دموكراتيك اهاي مالي و پشتيباني مالي و جنسي به عناصر نامطلوب برانداز و مخالف فركمك

افغانستان در اثر منافع قوي استراتژيك  رويكرد چندوجهي ايران نسبت به عراق و شود.نوپا را شامل مي

 آن كشور براي حفظ نفوذ خود بر روند تكامل سريع همسايگان مجاور، مسلماً ادامه پيدا خواهد كرد.
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 افغانستان و القاعده
ظامي آمريكا در افغانستان و عمليات ن 2001سپتامبر  11از  پيشها دشمني ميان طالبان و ايران به مدت  

داربودن ريشه گردد. ايران از همان ابتدا نسبت به جنبش طالبان مشكوك بود و اين امر ناشي ازبازمي

هاي نظامي و اطلاعاتي اسلامهاي سني مذهب پاكستان و روابط نزديك آن با دستگاهطالبان در حوزه

عنوان يك دولت اسلامي نگران گاه كشور بهآباد بود. مقامات ايران كه همواره نسبت به حفظ جاي

باشند، طالبان را افرادي مرتجع اي برخوردار ميعنوان افراد ايراني از غرور ويژههستند و در عين حال به

سازند. اين خصومت درنتيجه افزايش جريان دانستند كه چهره اسلام را مخدوش ميمانده ميو عقب

گذشت تان تحت حكومت طالبان كه آثار آن از مرزهاي ايران ميثباتي افغانسورود موادمخدر و بي

 شد. تشديد مي

گرفتند مورد لعن قرار مي ،عنوان كفاراز سوي ديگر از نظر تندروهاي مذهبي طالبان، مسلمانان شيعه به  

هاي ميان دو همسايه در ماه دند. تنشكرنظاميان عضو طالبان نيز اقليت شيعه افغانستان را تهديد ميو شبه

تقريباً تا حد رويارويي مستقيم شدت پيدا كرد. يعني زماني كه در جريان تصرف يك شهر  1998اوت 

هاي مسلح ديپلمات ايراني به قتل رسيدند. در نتيجه ايران روابط نزديكي را با گروه 11نشين، شيعه

جانبه ايران از ايت تسليحاتي، تبليغاتي و همهحم]مخالف طالبان و ازجمله ائتلاف شمال برقرار ساخت. 

  م[ از سقوط مزار شريف برقرار شده بود. پيشها جبهه شمال به رهبري احمدشاه مسعود مدت

سپتامبر شكل بگيرد كه در جريان آن، ايران در  11از  پسدست تاريخ باعث شد كه وضعيت عجيبي   

دادن به القاعده خودداري نمود. كا عمل كرد و از پناهراه سرنگوني طالبان همچون يكي از متحدان آمري

نهايت اميدواركننده بود. تهران از طريق ائتلاف شمال به صورتي هاي اوليه ايران در اين زمينه بيفعاليت

اي را كرد و نقش فعال و سازندهمتحده در افغانستان عمل ميهاي نظامي ايالاتهماهنگ با تلاش كاملاً

اكرات بن ايفا نمود كه به ايجاد دولت مركزي جديد پس از جنگ در كابل انجاميد. يند مذادر فر

هاي پشتيباني گسترده ايران براي تسهيل پيروزي آمريكا بر طالبان مقامات ايراني در عين حال به كمك

توجه و شناسايي فوري دولت پس از جنگ تحت رياست حامد كرزاي اشاره ميهاي قابلو كمك

تر ايران در ها اذعان نموده، اما در عين حال مرتباً به اقدامات منفيت بوش به اين تلاشدول كنند.

، پرزيدنت بوش اخطاري نه چندان سربسته را عليه 2002افغانستان نيز اشاره كرده است. در ژانويه 

رتي مداخلات ايران در افغانستان صادر نمود و طي آن گفت كه اگر آنها بخواهند به هر شكل و صو

نيروهاي متحدين به حساب آنها خواهند رسيد و در ابتدا برخورد از طريق  ثبات نمايند،افغانستان را بي

ديپلماتيك خواهد بود. مقامات ارشد دولت بوش اغلب از مداخله ايران و همكاري آنها با روساي قبايل 

ت و آشفتگي حكومت مركزي هاي قدرت مستقل آنان به فقدان ثبااند كه پايگاههكردافغاني انتقاد 

 نمايد.افغانستان كمك مي
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بررسي ادعاهاي اخير مبني بر همكاري ميان تندروهاي ايران و سازمان القاعده نيز از اهميت فراوان   

برخوردار است. اين ادعاها نه تنها مغاير موضع توأم با همكاري ايران نسبت به عمليات نظامي سال 

مسجل دشمني ميان ايران و گرايش مذهبي  بلكه سابقه كاملاً ،ستان استايالات متحده در افغان 2001

برد. ايدئولوژي و جهان بيني القاعده به نحو گير القاعده را نيز زير سوال ميسني و جنگ طلب و سخت

ناپذيري در مقابل شاخه شيعه اسلام قرار دارد و روحانيون القاعده، شيعه را يك مذهب كفرآميز سازش

هاي ارشد در د. با اين حال، هم رهبري عملياتي القاعده و هم تندروهاي راديكال متصدي پستداننمي

اند كه تا حدودي از انعطاف نظري برخوردار هستند و اين امر دستگاه امنيتي ايران، در گذشته نشان داده

قت تشكيل هاي كاربردي مودهد كه صرفنظر از اختلافات ايدئولوژيك، ائتلافبه آنها اجازه مي

 بدهند.

اي از ابهام قرار دارد. ادعاي همكاري ميان القاعده و ايران در نتيجه فقدان دلايل علني و قطعي در هاله  

تماسهاي  1990ها حاكي از آن است كه شبه نظاميان وابسته به القاعده از اواسط دهه برخي گزارش

گونه گزارش جدي مبني بر همكاري مهم ، هيچاند؛ با اين حالمستقيم با مقامات ايراني برقرار ساخته

تر آنهايي است كه نشان كنندهباشد. شواهد نگرانسپتامبر در دست نمي 11ميان آنها پيش از حملات 

دهد از زمان اين حملات ايران به عنوان مسير ترانزيت و احتمالاً مأمن نيروهاي القاعده عمل كرده مي

جمله چندتن از رهبران برجسته القاعده همچون سخنگوي آنها، از اند،است كه از افغانستان گريخته

هايي وجود دارد گونه ادعاها، گزارشسليمان ابوقيس و مسئول امنيتي آنها، سيف العادل. در رابطه با اين

هاي ترين تروريستالله و يكي از خطرناكه،رهبر قسمت عمليات ويژه حزبيكه عماد مقنمبني بر آن

 اشنگتن نيز در ايران پناه گرفته است.تحت تعقيب و

متحده در اين خصوص ، انتقادهاي علني دولت ايالات2002هاي  سال ماهنخستين هنگامي كه پس از   

شدت گرفت، ايران تأييد كرد كه تعداد نامشخصي از افراد مرتبط با القاعده را بازداشت نموده و بعدها 

د. شرايط ورود آنها به ايران نباشالقاعده مي« زرگ و كوچكعناصر ب»اذعان نمود كه اين افراد شامل 

به صورت علني اعلام نشده و همچنين در خصوص وضعيت آنها نيز بيش از اعلام قصد ايران براي 

كند كه ده است. ايران در عين حال ادعا ميشمحاكمه نمايندگان القاعده، جزئيات ديگري ارائه ن

ز افغانستان را پس از عمليات نظامي نيروهاي تحت رهبري ايالاتنفر از افراد فراري ا 500حداقل 

اي بر ده است. اگرچه ايران با افتخار اين اقدامات را به عنوان نشانهكرمتحده، از كشور خود اخراج 

متحده هاي ايالاتنگرانياما كند، المللي القاعده اعلام ميجديت خود براي مقابله با تهديد داخلي و بين

هاي افراد خارجي در عربستانعليه اردوگاه 2003وص موضع ايران پس از حملات ماه مي در خص

سعودي كه به نيروهاي القاعده نسبت داده شد كه احتمالاً حملات خود را از داخل ايران ترتيب داده 
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وگوي آرام و سازنده ميان دو كشور را كه بودند، تا حدودي شدت گرفت. در نتيجه، واشنگتن گفت

 اي آغاز شده بود به حال تعليق درآورد.سپتامبر در خصوص برخي از مسائل منطقه 11س از پ

هاي پنهاني و تعبير و تفسير آنهاست. مرزهاي شرقي طبع روابط ميان ايران و القاعده سرشار از اشاره  

لب را در نظر ايران به سوراخ بودن معروف هستند و مقامات ايراني در دفاع از اين مرزها بايد اين مط

]بايد توجه كردكه دولت خاتمي از امريكا خواست با استفاده از ماهواره، ردپاي داشته باشد. 

با اين حال، هاي ترانزيت موادمخدر به ايران را اطلاع دهد، كه مورد موافقت قرار نگرفت.م[ كاروان

وانده خود مانع هرگونه حتي اگر چنين مطلبي صحت داشته باشد، رفتار مبهم ايران با مهمانان ناخ

نشده آن است كه عدم تمايل ايران به تسليم  ييدأزودباوري است. يك توضيح منطقي و در عين حال ت

موران القاعده ناشي از اين نگراني است كه اين اقدام به همكاري ممكن است به كشف ادله أكردن م

شت صحنه، مقامات ايران پيشنهاد د. در پبينجامهاي فراري سازش ميان تندروهاي ايران و تروريست

اند كه زندانيان عضو القاعده با اعضاي سازمان مجاهدين خلق مبادله شوند كه در حال حاضر در نموده

برند. مانند بسياري از مقاطع تاريخ پرتنش روابط با سر ميبازداشت نيروهاي آمريكايي اشغالگر عراق به

ممكن است به  ،پنداردارزش مي اي باآن را يك اهرم مبادلهواشنگتن، اصرار ايران بر اين مبادله كه 

 پنداري بيش از قدرت مبادله ايران و نهايتاً به تضعيف امنيت اين كشور بينجامد.بزرگ

 

 راقـع

بر همگان ثابت شده است. صدام حسين  سابقه طولاني برخورد ميان ايران و همانند موضوع طالبان،  

نامه رسمي جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق به قدري تلخ و فرساينده بود كه به انعقاد يك موافقت

د و روابط ميان دو كشور در مدت شانزده سال پس از آن كه صدام همچنان بر سر شصلح منتهي ن

واشنگتن در يك وضعيت نادر، خود را در اينجا نيز تهران و  قدرت بود به طور عادي از سر گرفته نشد.

متحده نسبت به در مقابل يك دشمن مشترك، متحد يافتند، اگرچه تاريخچه پردردسر سياست ايالات

عراق و تهديد ضمني عليه اتحاد ميان ايران و اكثريت شيعه عراق، به پيچيدگي و دشواري وضعيت مي

براي سرنگوني صدام  2003حده در سال متافزود. در جريان تدارك ائتلاف تحت رهبري ايالات

حسين، مقامات ايراني با شديدترين لحن ممكن عليه جنگ صحبت كردند و ضمن نگراني از ايجاد 

نمودند. مي يناخرسنداظهار سابقه، از قرار گرفتن ارتش آمريكا درست در كنار مرزهاي غربي ايران 

بيني ر عراق را به عنوان هشداري عليه خوشانگيز خود دها ضمن مكالمات خصوصي، تجربه غمايراني

 ساختند.نسبت به دورنماي صلح و ثبات پس از جنگ مطرح مي

سابقه هاي پس از پيروزي نيروهاي ائتلاف، ايران نيز متوجه فرصت بيواكنشين نخستبا اين حال در   

در نتيجه امر  د.شموجود براي گسترش نفوذ خود و تشويق روي كار آمدن يك دولت شيعه و دوست 
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ايران راه همكاري با نيروهاي اشغالگر ايالات متحده را از طريق يكي از ابزارهاي اصلي اعمال قدرت 

اسلامي عراق ، مجلس اعلاي انقلاببويژههاي مخالف شيعه در پيش گرفت. خود در عراق، يعني گروه

خوردار است، به عنوان بازيگر اصلي كه از روابط ديرينه و توأم با ظرافتي با روحانيون حكومت ايران بر

و سازنده عرصه نوپاي سياست پس از صدام در عراق، پديدار شد. علاوه بر آن ايران حكومت تازه به 

قدرت رسيده و بي ثبات عراق را نيز به سرعت شناسايي كرد و اقداماتي را براي توسعه روابط اقتصادي 

 ها انجام داد.و فرهنگي با عراقي

ي رهبران يمتحده نسبت به مقاصد غابا اين حال همانند افغانستان، همكاري ايران مانع نگراني ايالات  

آن كشور و توانايي آن براي ارتكاب اعمال خرابكارانه نشد. گفته شد كه تهران در حال آزمودن تعهد 

نيروهاي خود  2003نيروهاي اشغالگر به حفظ مرزهاي موجود عراق است و به همين منظور در تابستان 

از را اندكي از مرزهاي جنوبي عبور داد. روحانيون ايران نيز از طرف ديگر تماس با تعداد زيادي 

صدر نظامي مثل شاخه مقتديهاي شبهها و رهبران عراقي را آغاز كردند كه در ميان آنها گروهسازمان

كند(. واشنگتن در عين حال گي ميخورد )فردي كه آموزگار معنوي وي در ايران زندچشم مينيز به

 هاي خارجي اجازه عبور از مرزهاي خود به داخل عراق را داده است.ايران را متهم نموده كه به چريك

محكوميت حضور آمريكا در آن  ،در همين زمان، رهبران ايران از اوضاع رو به ناامني عراق بهره جسته  

طلبي سياسي و همدردي واقعي با رنج تركيبي از فرصت انگراند. اين وضعيت بيكشور را شدت بخشيده

باشد. تندروهاي نشين نجف و كربلا ميثباتي آشكار شهرهاي مقدس شيعهمردم عراق و همچنين بي

هاي منطقه ندارند، از ر حكومتگيدهاي واشنگتن براي تغيير ايران كه ديگر وحشتي از توسعه برنامه

آن جسارت بيش از اندازه در  دهند كه نتيجهجديد از خود بروز مينوعي اعتماد به نفس  پيشها مدت

ها چه بخواهند و چه آمريكايي»اي اخيراً ادعا كرده است: الله خامنهالمللي است. آيتصحنه بين

 «اند.نخواهند و چه خود اين مطلب را قبول داشته باشند چه نداشته باشند در عراق شكست خورده

متحده در مورد وضعيت عراق پس هاي ايران و ايالاتهاي درگيري واقعي، ديدگاهجداي از اين زمينه  

اي از جنگ، نقاط مشترك قابل توجهي نيز دارند. اگرچه بين منطق استراتژيك آنها فاصله گسترده

ياسي و حتي شود، هم تهران و هم واشنگتن تا اندازه زيادي خود را متعهد به حفظ وحدت سمشاهده مي

 ها ارزش عملي دارد.دانند. براي ايران اين ديدگاهپلوراليسم در حكومت عراق پس از صدام مي

تواند آثاري فراتر از مرزها داشته باشد و ثبات خود هرگونه تجزيه خاك عراق يا بروز جنگ داخلي مي

خود را با سردمداران شورشي  ايران را به خطر بيندازد. اگرچه امكان دارد تندروهاي ايران هنوز روابط

صدر حفظ نمايند اما بعيد است كه آنها عملاً از اين هرج و مرج حمايت به عمل آورند همچون مقتدي

نشين كشور مشغول هاي رژيم بعث دفاع كنند كه به ايجاد وحشت در مركز سنييا از اهداف بازمانده

ي در عراق نه جنگ چريكي است و نه كنون هستند. يك روزنامه ايراني با طعنه گفته است كه خشونت
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آيد. آزاردادن ايالات متحده در مقاومت مردمي، بلكه نوعي ايجاد هراس كوركورانه به حساب مي

مرج در اطراف ايران حرف ديگري است. وزدن به هرججاي خود ممكن است مطلوب باشد ولي دامن

گري بين هاي خود را براي ميانجيديپلماتهاي موجود نجف، ايران گروهي از درحقيقت در اوج تنش

 متحده و نيروهاي شورشي صدر به محل اعزام نمود.نيروهاي ايالات

كاران ايران كه در مقابل گسترش مشاركت سياسي مردمي در داخل كشور خود محافظه ،علاوه بر آن  

ند. در اين مورد نيز چنين اقرص پلوراليسم در عراق تبديل شده اند، به حاميان پر و پامقاومت نموده

شود كه شيعيان قدرت قابلرفتاري با منافع آنها سازگار است. ايجاد دموكراسي در عراق باعث مي

هاي ارزشمندي براي اعمال نفوذ در عراق ترتيب ايران از اهرم و بدين توجهي در عراق پيدا كنند

سرگرم مسائل سياسي داخلي خود ميشود. همچنين حكومت دموكراتيك در عراق بيشتر مند ميبهره

شود و به اين ترتيب بعيد است كه به رقيبي براي سلطه منطقه اي ايران مبدل گردد. بنا به همين دليل 

ساختند، از حكومت  روهبوردرست همان كساني كه انتخابات آزاد مجلس در ايران را با محدوديت 

 اند.نگام انتخابات آزاد را تشويق كردهي عراق استقبال نموده و سازماندهي زودهكنونموقت 

ثيري است كه اين امر ممكن است بر امور داخلي ايران أيكي از ترديدهاي اصلي درباره آينده عراق ت  

متحده پيشنهاد كردند كه بركناري صدام داشته باشد. بسياري از طرفداران تغيير حكومت در ايالات

دموكراتيك و برقراري حاكميت قانون در عراق، در كل منطقه اثر دومينويي حسين و ايجاد حكومت 

ثير آن به ايران سرايت خواهد كرد. بدون ترديد وجود يك أاز همه ت پيشجا خواهد گذاشت و  رب

ثير أتواند تاي با همسايگان خويش برخوردار است ميعراق باثبات و دموكراتيك كه از روابط دوستانه

هاي علميه ايران و ر تكامل شرايط سياسي داخلي ايران داشته باشد و تعامل ميان حوزهتوجهي بقابل

روحانيت پرسابقه مذهبي در عراق، بحث ميان روحانيون شيعه را در خصوص رابطه صحيح ميان مذهب 

ار اي در تمام منطقه برخوردالله علي سيستاني از پيروان قابل ملاحظهو سياست قوت خواهد بخشيد. آيت

باشد. رويكرد آرام وي در مورد مداخله محبوبيت وي بيش از روحانيون حكومتي ايران مي است و

شود او نسبت به حكومت مذهبي ايران از خود اي كه گفته ميروحانيون در امور سياسي و عدم علاقه

د آورد. با اين وجوتواند طرفداران جديدي را براي جدايي دين از سياست در ايران بهمي ،دهدنشان مي

شدن آتش تندروي در سراسر منطقه خواهد ورثباتي در عراق تنها موجب شعلهبي ،حال در كوتاه مدت

 شد.

 

 فرآيند صلح خاورميانه

هاي شبه اسلامي، حمايت مستمر و پرسابقه آن از گروهيكي از دردسرسازترين عملكردهاي جمهوري  

ترين جنبه مسئله است. الله مهمن بين حمايت ايران از حزباسرائيل است. در اي نظامي و تروريستي ضد
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سال گذشته مشغول دادن  20گذاري كردند و همچنان ظرف مقامات دولتي ايران اين گروه را بنيان

اند. رشد روابط ظريف مذهبي و خانوادگي ميان رهبري آموزش، اطلاعات، سلاح و پول به آنها بوده

د كه امروزه داراي هم شاخه نظامي و هم شاخه سياسي است اما انجامي شيعه منطقه به ايجاد حزب الله

 همچنان رابطه بسيار تنگاتنگي با رهبري روحاني ايران دارد.

است. تا زمان وقوع  ناپذيرهاي تروريستي جهان انكارترين سازمانعنوان يكي از مهمالله بهسابقه حزب  

ترين تلفات متحده، پر به خوابگاه تفنگداران ايالاتاللهحزب 1983سپتامبر ، حمله سال  11حملات 

شد. در نتيجه اين حمله و چند حمله انتحاري حمله تروريستي عليه جان اتباع آمريكايي محسوب مي

الله در اين مدت، معاون وزير خارجه آمريكا، ريچارد آرميتاژ، در اواخر ديگر توسط نيروهاي حزب

الله اقدام حزب 1980الله را موضع انتقام توصيف نمود. در دهه ه حزبموضع آمريكا نسبت ب 2002سال 

ر كشورهاي غربي نمود و بسياري از آنها را به گيدربايي عليه اتباع آمريكا و به هواپيماربايي و آدم

ايران از سوي مقام دولت  4الله به همراه وهاي حزبرعلاوه نيداشت. بهعنوان گروگان نزد خود نگاه مي

نفر انجاميد متهم  85كه به كشته شدن  1994گذاري مركز يهوديان در سال آرژانتين در رابطه با بمب

 اند.شده

كيد دارند )افراد أالله تعليرغم اين گذشته بسياري از افراد در منطقه بر ميزان مشاركت سياسي حزب  

د( و علناً از نقش اين گروه در فشارآوردن به انكرسي را در پارلمان لبنان اشغال كرده 12اين حزب 

كنند. در اين رابطه حتي متحدان آمريكا نيز حمايت مي 2000اسرائيل براي تخليه جنوب لبنان در سال 

گر تنها يك دستگاه ديالله دهد كه حزبباشند. اين ملاحظات نشان ميدستگي مي تا حدودي دچار دو

هاي پيچيده در داخل جامعه كننده رقابتالله منعكسذشته حزبسازمان و گ .مطيع دولت ايران نيست

هاي مادي باشد. حمايتگيري اهداف عملياتي گروه ميشيعه لبنان و همچنين نقش سوريه در شكل

است اما اي برخوردار ويژهاهميت  ازهمچنان  ،رسدالله ميايران كه از طريق دمشق به دست حزب

شماري از نيروهاي سپاه ست كه در حال حاضر تنها تعداد انگشتهاي موثق حاكي از آن اگزارش

 ها در جنوب لبنان حضور دارند.پاسداران ايران براي هماهنگي ارسال كمك

الله به وضوح فراتر از مرز اختلافات جناحي در طبقه حاكم سياسي جمهوريحمايت ايران از حزب  

دازه تندروها متعهد به همكاري با اين سازمان لبناني ميطلبان ايران نيز به همان اناسلامي است. اصلاح

طلب در مجلس ششم الله از آن يكي از رهبران جناح اصلاحگذاري حزبباشند. درحقيقت افتخار بنيان

پور است. پرزيدنت خاتمي بارها در لبنان و تهران با دبيركل محتشمي  اكبرعليالاسلاميعني حجت

گفته است كه اين گروه از حق طبيعي و حتي از يك   ديدار كرده و اخيراًحسن نصراللهالله شيخحزب

در نتيجه بسيار بعيد است كه  وظيفه مقدس ملي براي دفاع از فلسطين در مقابل اسرائيل برخوردار است.

الله نمود. در عين حال هنوز ايران را بتوان قانع يا مجبور به كنار گذاشتن كامل حمايت خود از  حزب
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سپتامبر رهبران  11الله مقداري انعطاف از خود نشان بدهد. پس از كن است ايران در رابطه با حزبمم

اند كه در مبارزه مسلحانه خود عليه اسرائيل با محدوديت بيشتري عمل الله خواستهاز حزب هارباايران 

تواند زمينه را براي مياند كه حل و فصل اختلاف سرزميني در مورد مزارع شبعا كند و حتي اشاره كرده

 الله فراهم سازد.ترك عمليات شبه نظامي ازسوي حزب

الله در كنار دشمني عميق آن نسبت به اسرائيل موجب گسترش روابط با حمايت پرسابقه ايران از حزب  

ازجمله حماس و جهاد اسلامي فلسطين شده است. ارتباط ميان هاي مسلح سني مذهب فلسطيني و گروه

هاي مشترك تدريج شدت گرفته و ديدگاهسال گذشته به 15الله و ايران ظرف ها، حزباين گروه

ها حاكي از آن است كه آنها شده است. گزارش هاي عملياتي ميانايدئولوژيك باعث تسهيل ائتلاف

نظاميان فلسطيني اين ميليون دلار بوده اما  شبه 100بر افزون ها مانحمايت ايران از برخي از اين ساز

هاي ايران بيشتر جنبه انسان دوستانه دارد و ميزان نمايند و مدعي هستند كه كمكادعاها را تكذيب مي

ها مكمل دشمني ايران با رهبر فلسطين ياسر عرفات آن به مراتب كمتر است. حمايت ايران از اين گروه

كه جنبش فتح تحت رهبري وي در زمان جنگ ايران و عراق، از دولت عراق حمايت نمود و به است 

علاوه با شركت در مذاكرات صلح مادريد كه ايران آن را تحريم نموده بود، بيش از پيش از ايران جدا 

 شد.

الله و شبهمتحده از موضع اين كشور در مقابل اسرائيل و حمايت از حزبايران انتقادهاي ايالات  

هاي تروريستي و كند. دولت ايران در اظهارنظرهاي رسمي خود بين فعاليتنظاميان فلسطين را رد مي

به اين  تفاوت قائل است. اين موضع متناقض بعضاً ،پنداردآنچه كه مقاومت مشروع در برابر اشغال مي

ميان فلسطين و اسرائيل حمايت بخشد كه بتوان ايران را قانع ساخت تا از صلح نهايي احتمال قوت مي

اعلام نمود كه ايران در مسير صلح نهايي بر مبناي ايجاد دو  2002خارجه ايران در اكتبر كند. وزارت

گوهاي رسمي با عربستانوكم در گفتكشور فلسطين و اسرائيل مانع ايجاد نخواهد كرد و دست

د. نكته مهم ديگر آن است كه سياستطرح صلح شاهزاده عبدالله را مورد پذيرش قرار دا ،سعودي

يند صلح ااند كه حمايت ايران از شبه نظاميان مخالف فرگذاران ايراني اين خطر را درك كرده

سپتامبر كه اقدام پيشگيرانه يك ابزار ضدتروريستي  11خاورميانه مي تواند بويژه در فضاي پس از 

 كشاند.شود، ايران را مستقيماً به كانون درگيري بمحسوب مي

هاي مخالف باعث هاي متعصبانه و روابط نزديك آن با گروههنوز وفاداري رهبري ايران به ديدگاه  

گردد. تهران كه مخالفت خود با اسرائيل را تا اين محدوديت انعطاف آنها در خصوص اين موضوع مي

ر است ناچابه نحوي كه  ،دبينجانبه و برجسته ساخته، به تدريج خود را در موقعيت عجيبي مياندازه همه

ناپذيرتر باشد. از زمان آغاز دومين انتفاضه فلسطين در سپتامبر حتي از خود مردم فلسطين نيز سازش

درنتيجه  ،اندم با انعطاف، به شدت در بين مواضع راديكال سركوب شدهأمعدود مواضع رسمي تو 2000
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هاي تروريستي بر اساس اطلاعات با گروه هاي معدود و بسيار ناچيز، مشاركت ايرانعليرغم پيشرفت

يك  2002قابل توجه در ژانويه  ونهمنايالات متحده و اروپا همچنان قابل توجه است. به عنوان يك 

سواحل اسرائيل تن اسلحه و مواد منفجره ايراني به مقصد سرزمين فلسطين در نزديكي  50كشتي حاوي 

كشف شد و فرمانده كشتي نيز مدعي شد اين محموله در ايران بارگيري شده است. ايران همچنان به 

دهد و در اين جريان تعدادي از رهبران برجسته انتفاضه نيز برگزاري گردهمايي سالانه انتفاضه ادامه مي

ت كشف منابع مالي مختلف متحده عليه تروريسم به سمگيري جنگ ايالاتشركت دارند. با جهت

ها بر تهران بيش از پيش تقويت مي شود و از سوي ديگر تندروهاي ايراني ها، تكيه اين گروهتروريست

 تر بگردند.هزينهدنبال متحدان كمكنند كه بهنيز انگيزه پيدا مي

ريستي در ترين عامل تداوم عمليات تروتوجه بودن ميزان آن، مهمهاي ايران عليرغم قابلكمك  

آميز ميان فلسطين و حل مسالمتآيد. در فقدان پيشرفت محسوس به سمت راهشمار نميفلسطين به

عنوان وسيله اصلي مقابله با ها به ترك خشونت عليه غيرنظاميان بهاسرائيل و يا تعهد واقعي فلسطيني

 مه خواهد داشت.ان اداهمچنها و اعمال هولناك آنها اشغالگران اسرائيلي، حيات اين گروه

 

 سوابق حمايت ايران از تروريسم

المللي براي مهار روابط ايران هاي بيناست كه تلاشاي برخوردار ويژهز اهميت ابر اين نكته  پافشاري  

هاي شده است. تلاش براي آزادسازي گروگان روهبورها در چند مورد مشخص با موفقيت با تروريست

منسوب به ايران است كه پس از مذاكره با  ونه،منعنوان به 1990در دهه  الله لبنانغربي از دست حزب

هاي اروپا براي تعقيب مقامات فارس دستور آزادي آنها را صادر نمود. به علاوه تلاشهاي خليجدولت

 1997دليل ترور مخالفان در خارج و خصوصاً محكوميت وزير اطلاعات وقت ايران در سال ايراني به

گونه اقدامات شده كه زماني بسيار رواج ظاهر موجب توقف اينبهميكونوس در آلمان،  در پرونده

هاي اخير ايران از داخل اصلاحاتي را هرچند جزئي در وزارت اطلاعات آغاز نموده كه داشت. در سال

نسبت هاي ايراني نام آن با تروريسم پيوند خورده بود. اين امر نتيجه خشم عمومي بيش از همه سازمان

( 1377)1998به نقش اين وزارتخانه در قتل نويسندگان و فعالان سياسي ايراني در داخل كشور در سال 

 بود.

ي اركننده نيز رو به عقب برداشته شده است. بها چندين گام نگرانسفانه با هر يك از اين پيشرفتأمت  

سرگرفته شدن حمله عليه مخالفان ايراني در با از  1990هاي غربي در اوايل دهه ، آزادي گروگانونهمن

سپتامبر با واشنگتن در خصوص افغانستان نيز درست در  11گوهاي پس از وخارج همزمان شد. گفت

هاي شبه نظامي فلسطيني شدت يافت و كاشف به همان حالي صورت پذيرفت كه حمايت از گروه

اند. ايران در نتيجه گرايش به عمليات مشغول عمل آمد كه نيروهاي القاعده نيز از داخل خاك ايران به
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هاي محدود هاي آتشين سياست داخلي موفق نشده براي نمونهتبعيت سياست خارجي از رقابت

 دست آورد. توجهي بههاي ديپلماتيك قابلهمكاري خود پاداش

تروريسم كه  هاي پيشرفت در وضعيت سياسي داخلي ايران به پيشرفت در رابطه مسئلهدرنتيجه دوره  

سازد آن است كه يد. موضوع ديگري كه وضعيت را پيچيده ميامجنينبسياري به آن اميد داشتند 

كنند، اما در طلبان ايراني اگرچه عموماً از يك سياست خارجي كم برخورد دفاع ميبسياري از اصلاح

ند كه آمال آنها با ريشهافلسطيني حفظ نموده هاي مسلح لبناني وعين حال روابط مستمري را با گروه

هاي ايدئولوژيك جناح چپ اسلامي همخواني دارد. بعيد است كه فشارهاي عمومي نيروي قدرتمندي 

مردم  عموميافكار كه است ه آن اينالمللي ايران باشد و دليل سادهاي بينبراي تعديل ماجراجويي

يمن خوراك هميشگي تبليغاتي،  بهنقش بسيار محدودي دارد.  ايران در شكل دادن به سياست خارجي

از انقلاب در ميان مردم ايران به  پيشاز دوران  ترقوي هاي مردم فلسطين بسياراحساس همدردي با رنج

سروصدا، احساس همدردي عمومي مردم تا حد  خورد. با اين حال جداي از يك اقليت پرچشم مي

كه مردم ايران بيشتر نگران گسترش  دهدگيرد و شواهد موجود نشان ميتوسل به خشونت شدت نمي

حتي اگر روابط ايران با  ها،نايبر  افزونيك كشور دوردست.  هاي خود هستند تا مردمي درفرصت

آفرين نهايت براي آن كشور مشكلطور كامل قطع شود، سوابق موجود هنوز بيها امروز بهتروريست

 دهد حاميان دولتي تروريسم درمتحده، كه اجازه ميايالات 1916خواهد بود. در نتيجه قانون سال 

دادگاه مورد محاكمه قرار گيرند، دولت ايران محكوم به پرداخت غرامت به خانواده آمريكايي هاي 

د كه امروزه مبلغ شهاي لبنان هاي تروريستي اسرائيل و آدم رباييگذاريكشته يا زخمي شده در بمب

لار است. در همين زمان تحقيقات جنايي در زمينه برخي از فعاليتاين غرامات بيش از يك ميليارد د

گذاري مركز يهوديان آرژانتين، به طرح دعاوي حقوقي عليه سران ايران همچون بمب هاي بلندپروازانه

تعهد به جبران خسارت، حتي اگر روزي ايران بخواهد  سابق دولت ايران انجاميده است. پاسخگويي و

 المللي بازگردد از معضلات مهم ايران به حساب خواهد آمد.بينبه جامعه  كاملاً

 

 سياست اخير ايالات متحده نسبت به تهران

اسلامي كه متحده نسبت به تهران هرگز ساده و روشن نبوده است. جمهوريتدوين سياست ايالات  

مغاير منافع كند كه هاي جناحي خويش است، اغلب به صورتي عمل ميها و درگيريغرق در تناقض

 باشد.كشور مي

اي از ابزارهاي سياسي شامل مجازاتايران گذشته، واشنگتن مجموعه 1979سالي كه ازانقلاب  25در   

 1990هاي اقتصادي، پاداش، ديپلماسي و قدرت نظامي را در اين راه به كار برده است. از اواسط دهه 

هاي اقتصادي اي از مجازاته و عمدتاً بر مجموعهدنبال محدودساختن تهديد ايران بودمتحده بهايالات
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گرفت. هدف تكيه نموده كه اگرچه دامنه آنها گسترده بود اما اجراي آن به صورت يكجانبه انجام مي

ن ـراي چنيـب گـزافهاي اد هزينهـهاي نامطلوب ايران از طريق ايجاز اين تدابير، تغيير سياست

 Dual)« انهــار دوگــمه»راق با عنوان ـي عليه عـد مشابهايي بود كه در كنار رويكرـارهـرفت

Containment) هاي همزمان ثير اين رويكرد در نتيجه تلاشأت ،شد. در رابطه با تهرانشناخته مي

اروپا، چين و ژاپن  مانندالمللي ايران براي بازسازي روابط با همسايگان و همچنين بازيگران مهم بين

 شد.خنثي مي

هاي سياسي در ايران، دولت كلينتون را قانع ساخت كه سياست ، ظهور آزادي1990خر دهه در اوا  

ان حفظ همچنهاي اقتصادي مهار دوگانه را در خصوص ايران كنار بگذارد. اگرچه مجموعه مجازات

ه برآمد. نتيجه كسويهاي خفيف يشد، واشنگتن در صدد تجربه برقراري رابطه با تهران از طريق ژست

هاي از دست اي از فرصتكنندهبخش نبود و تنها موجب تبادل مجموعه خستهاين روش هم رضايت

هايي از جانب ايران گرديد كه واشنگتن مترصد سياست ـو در برخي موارد حتي تشديد  ـرفته و تداوم 

ينتون توجه زيادي را معطوف هاي سياست خاورميانه، پرزيدنت كلر جنبهگيدمقابله با آن بود. همانند 

ماندگار مورد استفاده قرار بگيرد، اما نتيجه  ايعنوان سابقهايجاد يك رويه تازه با ايران نمود كه بتواند به

هاي آغاز كار خود، تدوين ين ماهنخستهاي بيشتر از سوي ايران بود. دولت بوش در تراشيامر فقط مانع

، تلاشي ديرهنگام و نهايتاً غيرموثر را براي نمونهآغاز كرد و يك سياست منسجم در مورد ايران را 

به عمل  2001هاي اقتصادي ايران و ليبي در هنگام تمديد اين قانون در اوت براي اصلاح قانون مجازات

به طور دائمي محاسبات استراتژيك آمريكا را به هم  2001سپتامبر  11ولي حملات تروريستي  ،آورد

دو خصوصيت است كه  رسيد كه ايران واجد هرسپتامبر چنين به نظر مي 11از ريخت. درفضاي پس 

هاي كشتارجمعي. در عين حال، با آمد: تروريسم و سلاححساب ميبراي آمريكا تهديدهاي اصلي به

هاي اصلي اين جريان، حداقل تا جايي كه به آغاز جنگ واشنگتن عليه تروريسم، ايران به يكي از نقش

 د.ششد، مبدل و عراق مربوط ميافغانستان 

متحده ايالات سويگيري يك سياست نامسنجم و بعضاً متعارض ازاين ماهيت دوگانه باعث شكل  

متحده و ترين تحول در روابط ايالاتتاكنون شده است. برجسته 2001نسبت به تهران از اواخر سال 

گنجاندن نام ايران در كنار عراق و كره  ايران در اين دوران عبارت بود از تصميم پرزيدنت بوش براي

. اين اقدام در 2002در سخنراني سالانه كنگره در ژانويه « محور شرارت»شمالي به عنوان قسمتي از 

كننده شد ارسالواكنش به كشف يك محموله تسليحاتي به مقصد فلسطين صورت گرفت كه گفته مي

م با سكوت ميان واشنگتن و أندين ماه همكاري توآن ايران است، اما در عين حال، با اين كار به چ

 تهران در خصوص جنگ و ايجاد ثبات پس از جنگ در افغانستان پايان داده شد.
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د كه كرگوي تاريخي در مورد افغانستان ودر يك سوي طيف، دولت بوش ايران را وارد يك گفت  

ثيرگذار بود )نكته عجيب آن است كه حتي ايران نيز علناً برگزاري أدر راستاي همكاري بيشتر ايران ت

ن نبودنفوذ در واشنگتن از باهاي يد كرد(. در سوي ديگر طيف، برخي از گروهأياين مذاكرات را ت

دموكراسي در ايران ابراز نارضايتي نمودند و از مردم ايران خواستند كه در صدد تغيير حكومت در 

ح رسوايي ايران كنترا ااي را كه طرشدهدر عين حال، مذاكرات با همان ايرانيان تبعيد تهران برآيند؛ آنها

مواضع  ناپذيريموجب انسجام، گاه ها در واشنگتنبودند، از سر گرفتند. اختلاف ديدگاه 1980در دهه 

از اين  آشكاراپنتاگون  ،حسيندر روزهاي پس از سقوط صدام ي نمونهارشد. بمتحده ميايالات

منظور تشكيلات رجوي ]كرد كه يكي از گروههاي مخالف ايراني مستقر در عراق موضوع صحبت مي

خارجه به را به عنوان نيروهاي پيشگام عليه تهران به كار گيرد و اين در حالي بود كه وزارت [است

اسايي نموده به عنوان يك سازمان تروريستي شن 1997موضوع اعتراض داشت و همان گروه را در سال 

 بود.

تر يند حل مشكلات مربوط به كشوري همچون ايران را پيچيدهاجنگ ايالات متحده عليه تروريسم فر  

ضمن تجربه فشارهاي داخلي در مسير يك تكامل آهسته و خروج از راديكاليسم قرار دارد و  ساخته كه

ط درباره وضعيت مبهم ها در آن كشور مبهم و غيرشفاف است. فرضيات غلگيريسياست و موضع

هاي اخير متحده نسبت به آن كشور را در سالهاي ايالاتثيرگذاري سياستأداخلي ايران ميزان ت

به همين  تضعيف نموده است. دولت آمريكا با پذيرش اين فرض كه بروز تحولات انقلابي در ايران

ر الگوي تغييرات اروپاي شرقي و ثيرگذاشتن بر نظم داخلي ايران بود و بأبه دنبال تزودي خواهد بود، 

مشخص ميان حكومت و مردم بر اساس  جدايي كاملاً ،كرد. با اين حالفروپاشي كمونيسم تكيه مي

تنها موجب  ،ديكتاتوري در ايران، وجود ندارد و در نتيجه دعوت گسترده از مردم ايران براي انقلاب

دهد كه ستون ا در معرض اين اتهام قرار ميشود و مخالفان رژيم رتقويت اهداف روحانيون تندرو مي

 پنجم واشنگتن هستند.
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 هاها و توصيهارزيابي
 

متحده در ايران براي مدت طولاني به شدت مانع درك ايالاتنداشتن فقدان روابط مستقيم و حضور    

فوذ اي ايران شده است. اين نقطه ضعف در عين حال موجب كاهش نصحيح ديناميسم داخلي و منطقه

گوي وي آمريكاست. گفتيمنافع غا زيانبه  اگردد كه آشكارواشنگتن در سرتاسر منطقه خاورميانه مي

و بدون محدوديت در زمينه موضوعات مورد علاقه دوجانبه موجب  يانديشمستقيم همراه با ساده

اي اهداف ملي ايالاتتقويت منافع ايران است و ايجاد ارتباط با جامعه ايران دربردارنده منافع مستقيم بر

 باشد.متحده در زمينه تقويت ثبات و امنيت اين منطقه حساس مي

متحده و ايران لازم نيست موكول به برقراري هماهنگي كامل ميان گوي ميان ايالاتوگفت   

هاي مختلف برقرار اي را با رژيمدوحكومت شود. در طول تاريخ، واشنگتن روابط دوستانه و سازنده

و بارزترين  شته استاي با خود آمريكا داملاحظههاي آنان تفاوت قابلها و ديدگاهده كه سياستكر

دنبال حل مسائل توان رابطه با اتحاد شوروي دانست. ديپلماسي براساس تعريف خود بهنمونه آن را مي

زماني موكول نمود كه بينانه نيست كه تماس با تهران را به ميان كشورهاست و بنابراين عاقلانه و واقع

 حكومت از بين رفته باشد. تمام اختلافات ميان دو

متحده و تهران بايد متضمن پيشرفت توجه رابطه ميان ايالاتاز سوي ديگر هرگونه گسترش قابل  

متحده باشد. روابط سياسي و اقتصادي با ايران را نميهاي اصلي ايالاتبه سمت رفع نگراني ناپذيرانكار

كه حكومت ايران تعهد خود به كنار گذاشتن برنامه توليد مگر آن ،حال عادي بازگرداند توان به

ها نبايد هاي تروريستي را به اثبات برساند. با اين حال اين خواستهاي و حمايت از گروههاي هستهسلاح

 د.شوگو مطرح وشرط براي امكان گفتعنوان پيشبه

بينانه باشد و به روشني طرف واقع دو ن مهم آن است كه انتظارات هربراي آغاز هرگونه رابطه با ايرا   

متحده بيان گردد. معامله براي ايران و همچنين براي عوامل مختلف دستگاه سياست خارجي ايالات

شود. ربع نمي شمردهيافتني بينانه يا دستيك هدف واقع ،متحدهجانبه بين ايران و ايالاتكلان و همه

 آن غلبه كرد و مسائل موجود نيز بسيار پر برجدايي چيزي نيست كه به آساني بتوان  قرن خصومت و

تر از آن است كه در قالب آن بتوان تعداد و پيچيده است. نظام سياسي داخلي دو كشور نيز پيچيده

تترين رابطه ميان ايران و ايالاعلاوه حتي گستردهطور كامل پر كرد. بهموجود را يك شبه به شكاف

بين دو كشور موجود بود بازسازي كند.  1979از انقلاب پيش تواند ائتلاف نزديكي را كه متحده نمي

بيني و رفتار ايران نيز برطرف شود، اختلاف جهان بارهمتحده درهاي ايالاتترين نگرانيكه جديزماني

رابطه ،آنچه ما به دنبال آن هستيمهاي استراتژيك بين دو كشور همچنان باقي است. در عوض اولويت
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هاي علاقه مشترك و همكاري بالقوه اي است كه دو كشور بر اساس آن بتوانند به صورت عملي زمينه

 ناپذير خود كشف نمايند.را ضمن ادامه تعقيب اهداف سازش

اد اعتماد و گو، ايجوبندي شده گفتيند طبقهاكنيم كه واشنگتن يك فرما توصيه مي ،اين دلايلربناب  

برقراري رابطه تدريجي را پيشنهاد كند. ايالات متحده بايد مجموعه دقيق موضوعاتي را كه در آن منافع 

باشد تشخيص دهد و آمادگي آن را داشته باشد كه عليرغم وجود اختلافات آمريكا و ايران همسو مي

 د.ياباي دست اگانههاي جدها درباره اين موضوعات به پيشرفتر زمينهگيدتوجه در قابل

ايالات متحده مبني بر تدوين يك نقشه راه كامل براي رابطه با  شينيپهاي برخلاف سياست دولت  

تر براي تنظيم چارچوب ي آمريكا بايد در صدد تدوين يك مكانيسم سادهكنونمجريه ايران، قوه

متحده و چين، ي بين ايالاتهاشانگ 1972گوي رسمي با ايران باشد. بر اساس الگوي اعلاميه وگفت

متحده و ايران را توان يك بيانيه اصولي براي دو كشور تنظيم نمود كه پارامترهاي رابطه ايالاتمي

هاي سياسي هر گو، اطمينان لازم را در سازمانوروشن سازد و ضمن تثبيت اهداف مشترك براي گفت

گوي سازنده و وايجاد يك گفتبر ايد معطوف دو كشور ايجاد نمايد. تلاش براي تنظيم اين اعلاميه ب

گو در زمينه مسائل وگردد، گفت روهبوربست بينانه باشد. حتي اگر اين اقدام نيز با بنجدي اما واقع

 خاص را بايد همچنان ادامه داد.

زاتو مجا يمتحده بايد آمادگي به كارگيري همزمان تدابير انگيزشدر ايجاد ارتباط با ايران، ايالات  

هاي جدي اقتصاد ايران، قدرتمندترين انگيزه براي تهران، هاي مختلف را داشته باشد. با توجه به چالش

جانبه آمريكا در خصوص تدابير اقتصادي است، بويژه اقداماتي كه موجب لغو تحريم اقتصادي همه

توانند ها اگر با دقت به كار گرفته شوند ميگونه پاداشگذاري در ايران باشد. اينتجارت و سرمايه

هاي آمريكا عليه ايران را تقويت نمايند. يك اقدام بسيار ارزشمند كه مي توان آن را مشروط به اهرم

، انستهاي عمده مربوط به ايران دپيشرفت قابل ملاحظه در راستاي حل يك يا چند مورد از نگراني

هاي آمريكايي ايي كه عبارتند از اسناد حقوقي كه به شركتعبارت است از تجويز قراردادهاي اجر

موكول به   ،اما اجراي نهايي هرگونه توافق ،هاي ايراني به مذاكره بپردازنددهند با دستگاهاجازه مي

كم گرفت يا با د. روابط تجاري، ابزاري است ديپلماتيك كه نبايد آن را دستشوپيشرفت سياسي مي

تواند با تقويت هاي آمريكايي به تهران ميبازگشت شركت ،ذاشت. درنهايتبدبيني آن را كنار گ

ار طبقه متوسط ايران را بهبود بخشد و ببخش غيردولتي به تضعيف انحصار قدرت بينجامد. وضعيت اسف

 وجود آورد.هاي آمريكايي بهاي براي انتقال ارزشهاي تازهفرصت

ئل ايران بايد هرگونه جهت از تغيير حكومت را كنار بگذارد. متحده آمريكا در پرداختن به مساايالات  

وزير ايران را كه به سرنگوني نخست 1953متحده در كودتاي اين لحن گفتار خاطره مداخله ايالات

اين دلايل حمايت از تغيير حكومت تنها باعث تحريك رد، زنده خواهد كرد. بنابانجاميمحمد مصدق 
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اهد شد و اين درست مغاير اهداف سياست مورد نظر است. درعوض ها خواحساسات ملي ايراني

متحده به وضوح به مردم و حكومت ايران اعلام نمايد كه ايالاتهاي واشنگتن بايد بهمواضع و سياست

ديدگاه بلندمدت آمريكا، حركت خود ايران به سمت دموكراسي به طريقي  دنبال تكامل سياسي است.

 .باشدواقعي و بادوام مي

 

 

 ايهسته هايبرنامه
 

دهد كه تنها راه پايدار براي هاي مخفيانه نشان ميتاريخچه فعاليت ايران در اجراي برنامه   

باشد. در ايجاد يك تغيير بنيادي در محيط استراتژيك آن مي ،اي آن كشوردن به برنامه هستهبخشيپايان

تلاش براي جلوگيري از اين اقدامات تنها مي اي است،برخورد با دولتي كه مصمم به حفظ گزينه هسته

حل دائمي مسئله پرداختن به عواملي ها شود. راهتواند موجب افزايش زمان و هزينه انجام اين برنامه

 نخست،كند. اين عوامل در وهله اي ايجاد انگيزه ميهاي هستهاست كه براي ايران در تعقيب سلاح

متحده. تنها اي و دشمن اصلي آن كشور يعني ايالاتبرابر رقباي منطقهاند از احساس ناامني در عبارت

توان اميد داشت كه ايران تصميم استراتژيك قطع برنامه در صورت برقراري رابطه كلي با واشنگتن مي

 اي خود را اتخاذ نمايد.هسته

المللي سي آژانس بينيند بازراجداي از تصميم ايران به ايجاد يك تغيير بنيادين در موضع خود، فر  

شمار آيد، مشروط بر آناي ايران بههاي هستهتواند راهي پايدار براي مديريت تلاشانرژي اتمي نيز مي

متحده وجود داشته باشد. حفظ يند هماهنگي نزديك چندجانبه و رهبري قاطع ايالاتاكه در اين فر

متحده ار و پاداش ضروري است، اما ايالاتنقش قدرتمند از سوي اروپا براي ايجاد تركيبي موثر از فش

هاي بالقوه نقض تعهدات از سوي ايران، مداخله مستقيم دادن هزينهبايد براي حفظ هوشياري و نشان

متحده بايد همكاري با متحدان خود را در اين زمينه شدت بخشد. اگرچه تقويت داشته باشد. ايالات

اي هاي هستهتواند به طور دائم بلندپروازياي ايران نمياي هستههالمللي نسبت به برنامههاي بينبازرسي

تواند در به تعويق انداختن اين برنامه ها و حفظ موضع هماهنگ آن كشور را خنثي كند، اما آژانس مي

متحده بايد آژانس را المللي ميان كشورها نقشي فعال داشته باشد. براي رسيدن به اين هدف ايالاتبين

سيسات ايران ادامه أهاي گسترده خود از تد كه ضمن اعمال مفاد پروتكل الحاقي، به بازرسيوادار كن

متحده بايد براي تدوين ايالات مچنينيي اين ابزار است. هادهد. ايران نمونه خوبي براي آزمودن كار

ستند كه اي از خطوط قرمز با اروپا و آژانس همكاري داشته باشد. اين خطوط قرمز شرايطي همجموعه

 اگر ايران آنها را رعايت نكند، موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود.
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نامه جامع با هدف حل متحده براي تدوين يك موافقتكند كه ايالاتاين گروه كاري توصيه مي  

نامه در مواقفتند. پارامترهاي اصلي اين كاي با متحدان خود و با آژانس همكاري بلندمدت مسئله هسته

اي هاي هستهالمللي بايد برنامهاي و بازارهاي بينآميز هستهآوري صلحازاي دسترسي دائمي ايران به فن

گيرانه و مستمر قرار دهد. بايد از ايران خواسته شود كه تمامي فعاليتآن كشور را تحت كنترل سخت

المللي ييد بازرسان بينألغو نمايد و اين موضوع را به تسازي و بازيافت هاي خود را در زمينه غني

آوري توليد برق اي كافي و فنالمللي دسترسي آن كشور به سوخت هستهبرساند، در عوض جامعه بين

كه سوخت مصرف شده به كشور مبدا اي را تضمين خواهد نمود مشروط بر آناز نيروي هسته

 ست(.روهبورمحدوديت  آوري به ايران بااين فنبازگردانده شود. )در حال حاضر صادرات 

آميز ايران را فراهم خواهد كرد و اي صلحاين تعهدات امكان توسعه مستمر برنامه توليد نيروي هسته  

هاي اي نيز تا زماني كه ايران تعهدات خود را در خصوص منع تكثير سلاحآوري هستهمين فنأبراي ت

 سازي اورانيوم را كنار بگذارد، ضمانت لازم را ايجاد خواهد كرد.ياي قطع كند و مشخصاً غنهسته

حق آشكارا نيز  پيشترگونه كه همان د،كربدون ترديد ايران در مقابل اين پيشنهاد مقاومت خواهد   

در عهدنامه منع تكثير  هايي را كه مشخصاًاي و تمام فعاليتآوري هستهخود براي دستيابي به فن

نامه پيشنهادي بايد تركيب اند اعلام كرده است. به همين دليل موافقتاي ممنوع نشدههاي هستهسلاح

ها و تنبيهات را در بر داشته باشد كه ايران را قانع به تجديدنظر در خصوص رفتار جديدي از پاداش

اب متحده بايد آمادگي داشته باشد تا خود را متعهد به گشودن بطور مشخص ايالاتخود نمايد. به

مذاكرات دوجانبه با ايران در زمينه تقويت روابط سياسي و اقتصادي نمايد كه به موازات مذاكرات 

يند صلح ااي، فرهاي هستهتكثير سلاحاسلامي با اتحاديه اروپا در زمينه تجارت، عدمجمهوري شينيپ

 شود.خاورميانه و حقوق بشر انجام مي

اي نيازمند همكاري موثرتر يدار با ايران در زمينه مسائل هستهنامه جامع و پادستيابي به يك موافقت  

هايي است تا براي ايران روشن شود كه در صورت همكاري از چه پاداش نميان واشنگتن و متحدان آ

هايي در انتظار آن كشور است. تراشي بيشتر، چه مجازاتبرخوردار خواهد شد و در صورت مانع

متحده بايد نقش رهبري خود را حفظ نمايد، مداخله متحدان آن كشور و اگرچه در اين راه ايالات

متحده بايد مراقب المللي نيز براي تقويت اهرم فشار عليه ايران ضرورت دارد. ايالاتنهادهاي بين

اي از اقدامات عملي رويكردهاي خود باشد تا اتفاق نظر و تعهد گسترده موجود را به مجموعه

متحده در مذاكره با مسكو نبايد توجه خود را معطوف به قطع ايالات ي نمونهاربهماهنگ مبدل سازد. 

همكاري آن كشور در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر بنمايد، بلكه بايد روسيه را قانع كند كه در مورد 

ود اتحاديه اروپا نيز به نوبه خ بازگرداندن سوخت مصرفي نيروگاه به روسيه با ايران به توافق دست يابد.



26/3/1384نمونه دوم ـ   261 

بايد آماده محدودساختن روابط تجاري با تهران در صورت مقاومت ايران در برابر قبول كنترل برنامه

 اي خود باشد.هاي هسته

تواند در بر داشته باشد، بايد اي ميهاي هستهاي كه دستيابي ايران به سلاحبا توجه به تهديد بالقوه  

با  .نظامي در برخورد با تهران مورد آزمايش قرار گيردهاي حلجمله راهازهاي ممكن و حلتمامي راه

هاي مختلف واقع در آن كشور و اي ايران در سايتهاي هستهبودن برنامهاين حال با توجه به پراكنده

نجا كه آساز گردد. از نهايت مشكلتواند بياستفاده از نيروي نظامي مي نزديكي آنها به مراكز شهري،

 متحده بايدايالات ه نظامي يكجانبه اسرائيل، واشنگتن مقصر قلمداد خواهد شد،در صورت هرگونه حمل

منفي براي  مدهاياپيروشن سازد كه چنين اقدامي  در هر صورت اين مطلب را براي اسرائيل كاملاً

متحده در بر خواهد داشت. علاوه بر آن هرگونه اقدام نظامي براي از بين بردن توان منافع ايالات

اي و تحريك هاي بازدارنده هستهباعث تقويت تمايل ايران براي دستيابي به سلاح ،اتي ايرانتسليح

عواطف ملي در دفاع از اين رفتار خواهد شد. اين اقدام به احتمال زياد باعث اقدامات خصمانه ايران در 

 عراق و افغانستان نيز خواهد شد.

 

 ايمناقشات منطقه
 

متحده براي آغاز از ديدگاه منافع ايالات متحده، يك موضوع خاص در روابط ايران و ايالات   

متحده از منافع ايالات .مذاكرات بسيار مناسب است و آن عبارت است از آينده عراق و افغانستان

هاي پس از جنگ آنها برخوردار در حفظ امنيت هر دو كشور و موفقيت حكومت مستقيم و مهمي

به  پيشترايران توانايي و آمادگي استفاده از نفوذ خود به صورت سازنده در اين دو كشور را  است.

متحده بايد براي اثبات رسانده اما در عين حال از ظرفيت ايجاد دردسر نيز برخوردار است. ايالات

اشد. اين استفاده از نفوذ ايران در راه تقويت ثبات همسايگان آن كشور با تهران همكاري داشته ب

يق شروع مجدد و گسترش مذاكرات ژنو با تهران در زمينه وضعيت پس از رتواند از طهمكاري مي

 جنگ افغانستان و عراق آغاز شود.

يند تحكيم اقتدار ااي باشد كه به مداخله سازنده ايران در فرگونهگو بايد بهوساختار اين گفت  

عراق و افغانستان بينجامد. برقراري تماس مرتب با ايران در هاي مركزي و بازسازي اقتصاد حكومت

هاي موجود در خصوص ارتباط ايران با مراكز قدرت رقيب در عين حال مجرايي را براي طرح نگراني

ر كشورهاي منطقه و همچنين اروپا و روسيه را گيدآورد. اين مذاكرات بايد وجود مياين دو كشور به

از سرنگوني طالبان انجام پذيرفت.  پيشدارد كه  6+2شباهت زيادي با مذاكرات نيز در بر بگيرد و اين 

كند و باعث ايجاد انستان به ايجاد اعتماد كمك ميغمذاكرات چندجانبه در مورد آينده عراق و اف
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هاي جديد بغداد و كابل روابط سياسي و اقتصادي خواهد شد كه در راستاي ثبات بلندمدت حكومت

 است.بسيار ضروري 

هاي ايراني در مقابل ايجاد ثبات كنند كه ايران به دليل دشمني برخي از جناحمنتقدان چنين عنوان مي  

از  پسداشته شود. با اين حال در آن كشور بايد از هرگونه نقش رسمي در بازسازي عراق دور نگه

در مقامي نيست كه در متحده ديگر ، ايالات2004ژوئن  28انتقال حاكميت به حكومت موقت عراق در 

نبايد درصدد انجام چنين كاري برآيد. قانع كردن ايران نسبت  اين خصوص حق وتو اعمال كند و اصلاً 

موثرترين راه براي  كه منفعت مستقيم آن كشور در گرو كنارگذاشتن دشمن هاي قديمي است،به اين

 مقابله با وسوسه عناصر تندرو در ايران براي تضعيف عراق است.

در بلندمدت، منافع ايالات متحده در دستيابي به صلح و ثبات در خليج فارس در گرو مذاكره با ايران   

سيس يك سازمان موثر براي ارتقاي امنيت و همكاري منطقهأر همسايگان آن كشور با هدف تگيدو 

اقتصادي،  گوي منطقه اي، ايجاد اعتماد، همكاريواي خواهد بود. اين سازمان زمينه را براي گفت

 سازد.جلوگيري از اختلافات و مديريت بحران فراهم مي

مشكل القاعده همچنان از اولويت بالايي براي ايالات متحده برخوردار است. با از سرگيري مذاكرات   

توان ژنو و از سرگيري مذاكرات با افغانستان، طرح كلي يك موافقت نامه دوجانبه را در اين زمينه مي

اي بر اساس مبادله نامهدولت ايران در مذاكرات خصوصي پيشنهاد كرده كه موافقت تنظيم نمود.

زندانيان القاعده با اعضاي سازمان مجاهدين خلق كه يك گروه مخالف مستقر در عراق است و از 

پذيرنبودن مرتكب اعمال تروريستي عليه ايران شده، تنظيم شود. البته به دليل امكان پيشها مدت

حاكمه عادلانه در ايران، چنين مبادله مستقيمي عملي نيست. در مقابل، گروه كاري پيشنهاد تضمين م

متحده به ايران فشار آورد تا وضعيت زندانيان وابسته به القاعده را روشن سازد و كند كه ايالاتمي

همزمان  طورها  نيز تحت تعقيب هستند مسترد نمايد. بهر دولتگيدكساني را كه در آن بين توسط 

سيسات أمتحده نيز بايد با دولت موقت عراق همكاري نمايد تا اطمينان حاصل شود كه تايالات

مجاهدين در عراق به طور كامل تعطيل شود و رهبران آن به خاطر نقش خود در ايجاد خشونت عليه 

 و ايران در دوران حكومت صدام مورد محاكمه قرار گيرند. مردم عراق

دخالت ايران در جنگ بين اعراب و اسرائيل يك عامل آزاردهنده در اين درگيري است كه به   

درنهايت موثرترين استراتژي براي جداكردن ايران از درگيري ميان  خودي خود ابعاد نامطلوبي دارد.

متحده يند صلح واقعي كه در نتيجه تعهد ايالاتااسرائيل و فلسطين عبارت است از شروع دوباره يك فر

دست هبهاي مذاكره و توافقات در حمايت از طرف ،ايبه رهبري اين تلاش و هماهنگي گسترده منطقه

ند صلح ايهاي برجسته عرب مثل عربستان سعودي و مصر، فرشود. چنانچه دولتتقويت مي آمده

يند اتسليم اين فر اسرائيل و فلسطين را مورد حمايت جدي قرار دهند و تسهيل نمايد، ايران نيز احتمالاً
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م به انزوا در أتوان تعديل نمود. مبارزه توصلح را مي ينداخواهد شد. دشمني ايران در مقابل اين فر

 احتمالاً  ،گيري است و دفاع از نيروهاي راديكال فلسطينينظري كه در منطقه در حال شكلمقابل اتفاق

 راهي نخواهد بود كه تهران آن را برگزيند.

 

 دت با ايرانروابط بلندم

هاي نامطلوب دولت هايش معطوف سياستواشنگتن بايد اطمينان حاصل كند كه گفتارها و سياست  

ساختن مردم ايران به هدف ايجاد دموكراسي در د و نه متوجه مردم ايران. تلاش براي منزويشوايران 

يند اصلاحات در اه فرترين و موثرترين مكانيسم براي كمك بكند. مناسبايران يا منطقه كمك نمي

ر مناطق جهان گيدايران، تقويت روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي بين جمعيت آن كشور و مردم 

 اي آمريكا وهاي خاورميانهطور مشخص اين امر بايد موجب جذب تدريجي ايران به فعاليتبه است.

غيردولتي آمريكايي در ايران هاي هاي سازمانمجوز فعاليت اي و صدوراصلي منطقه هاير برنامهگيد

د. دولت آمريكا همچنين بايد مراقب باشد كه پيام آن كشور هم براي حكومت و هم براي مردم شو

متحده مايل به شفاف و روشن مطرح گردد و آن پيام عبارت است از اينكه ايالات ايران كاملاً

نسبت به  روابط نيازمند واكنش هيئت ايرانق دوجانبه مي باشد و از سرگيري يگو در زمينه علاوگفت

 متحده است.هاي ايالاتنگراني

هاي متحده، سياست خود نسبت به ايران را حول محور قدرت مجازاتايالات شينيپهاي دولت  

اند. با اين حال ماهيت گسترده و يكجانبه تحريم اقتصادي در تغيير مواضع و رفتار اين كشور بنا كرده

اند از قدرت نفوذ يكا، واشنگتن را از دو اهرم جدي محروم ساخته است و اين دو عبارتاقتصادي آمر

ثيرات گسترده روابط تجاري بر يك أكردن روابط تجاري به تقويت روابط سياسي و تناشي از مشروط

گيرد كه روابط اقتصادي بين فرهنگ سياسي در حال تحول. گروه كاري، در نهايت چنين نتيجه مي

هاي كوچك متحده و ايران بايد مشروط به بهبود روابط ديپلماتيك ميان دو كشور شود. گامتايالا

كوچك ايران بايد به هاي تجاري آمريكا و بخش خصوصي نسبتاًهمچون تجويز تجارت ميان دستگاه

واردشدن كامل حكومت  عنوان ابزارهاي سنجش اعتمادسازي در نظر گرفته شود كه ميزان حمايت از

هاي متحده بايد تلاشالمللي را در آن كشور افزايش خواهد داد. به علاوه ايالاتان به جامعه بيناير

 ها ذاتاً بگذارد، زيرا اين تلاش المللي را كنارخود براي جلوگيري از ارتباط ايران با نهادهاي مالي بين

پيوستن به سازمان مغاير هدف اصلاح حكومت در تهران است. تجويز آغاز مذاكرات ايران براي 

تواند تكامل جهاني تجارت موجب تشديد فشار به تهران براي پاسخگويي و شفافيت خواهد شد و مي

 گذارد، تسهيل نمايد.ايران به سمت دولتي را كه به شهروندان و همسايگان خود احترام مي
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 هاي تكميلي يا مخالفديدگاه
 

 گو و برقراري روابط ديپلماتيك و اقتصادي بينوز گفتكيد نمايم كه حمايت اأمايلم بر اين مطلب ت  

هاي شهروندان آن كشور متحده به معناي سكوت در برابر نقض حقوق مدني و آزاديايران و ايالات

توسط حكومت ايران نيست. برخي از مردم ايران به درستي از اين موضوع نگران هستند كه برقراري 

جود را مستحكم خواهد نمود و بنابراين بر عمر رژيم ايران خواهد متحده، وضعيت موروابط با ايالات

دهد كه تعامل با در قرن گذشته و پيش از آن نشان مي افزود. حقيقت آن است كه مطالعه تاريخ ايران

بخشد. من اعتقاد دارم به آن شتاب مي كه مانع تحولات سياسي داخلي باشد،بيش از آن ،جهان خارج

هاي اقتصادي و شرايط گسترش تجارت و تقويت فرصت ،الملليكه وارد كردن ايران به جامعه بين

 گردد.رشد طبقه متوسط در آن كشور موجب تقويت و نه تضعيف نيروهاي دموكراتيك در ايران مي
 شائول  باكاش               

(Shaul Bakhash) 
 

متحده در گزارش موافق هستم، اما اعتقاد ندارم كه مداخلات ايالات اگرچه من با خط اصلي  

هاي تازه جهت گشودن باب مذاكرات سودمند دوجانبه تواند براي ايران انگيزهافغانستان و عراق مي

گو ندارد. آنها باور واعتقاد من آن است كه ايران انگيزه چنداني براي گفت ،برعكس .ايجاد نمايد

ا درصدد سرنگون ساختن آنها هستيم و بنابراين ضمن گيركردن در باتلاق عراق، پايگاه اند كه مكرده

ايم. از ديدگاه آنها بهترين كار آن است كه صبر كنند و خود در جهان عرب را نيز از دست داده

تواند بهبگذارند كه ما در آتش خودمان بسوزيم. تحت اين شرايط هرگونه حركت از طرف ما مي

 د.رو شوهبورك علامت ضعف تلقي شود و با مخالفت عنوان ي
 فرانك كارلوچي                

(Frank Carlucci) 
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اسلامي هاي داخلي جمهوريمحتوايي را از تحول سياست گزارش گروه كاري، تحليل دقيق و پر  

ران ارائه ميايران، سياست خارجي آن كشور و مجموعه منافع ايالات متحده در برقراري رابطه با اي

جانبه گيري گزارش مزبور مخالفت كنم كه معامله كلان و همهمن بايد با اين نتيجه ،با اين حال. كند

بينانه نيست. در حقيقت من معتقد هستم كه معامله كلان تنها متحده يك هدف واقعميان ايران و ايالات

آن براي  پيامدهاي زيانبارو آمريكاست كه روابط ايران  ي دركنونبست حل واقعي براي خروج از بنراه

 يابد.و روزافزون افزايش ميحايالات متحده به ن منافع

اي يا موضوعي جهت بهبود اي در زمينه رويكرد ذرهدرطول ساليان گذشته، تجربيات قابل ملاحظه  

متحده و ايران براي يالاتدر افغانستان، همكاري ميان ا ايم. در لبنان، بوسني و اخيراًروابط با ايران داشته

ه است. در عين اشتد يچالش موجود اهميت فراوان يافتن به اهداف سياسي آمريكا، در محيط پردست

متحده حال اين همكاري هرگز نتوانسته عاملي براي بهبود بنيادي و استراتژيك در روابط ايران و ايالات

اي همواره هاي هستهبويژه تروريسم و سلاحر موضوعات كليدي گيدبه شمار آيد. اختلاف نظر بر سر 

متحده و ايران شده است. درفضاي باعث تضعيف وجه استراتژيك در روابط همكاري تاكتيكي ايالات

بينم كه رويكرد پيشنهاد شده در گزارش بتواند در بهبود ي من هيچ دليلي براي قبول اين امر نميكنون

 اي و موضوعي باشد.ذره پيشينتجربيات  از روابط همه جانبه ايران و آمريكا موثرتر

ها فرض بر اين بوده كه بزرگترين مشكل ايالات متحده در راه تغيير دادن رفتار حكومت ايران در سال  

ر شهروندان ايران تاكنون بيشتاي، آن بوده كه هاي هستهزمينه حمايت از تروريسم و عدم تكثير سلاح

هاي الله و توليد سلاحشان از حزبين حمايت حكومتبنقاط هيچ دليل واضحي براي متصل كردن 

اند. روشن است كه متحده ازسوي ديگر نداشتههاي اقتصادي ايالاتسو و رفع تحريماي از يكهسته

وسيعي از آنها  قشرزيرا  ،ها را از دولت خود خواستارندمردم ايران رفتار مناسب در اين زمينه بيشتر

متحده در متحده هستند و اعتقاد دارند كه عادي شدن روابط با ايالاتبا ايالاتخواهان بهبود روابط 

 راستاي منافع اقتصادي و اجتماعي آنهاست.

ايالات متحده بايد اطمينان حاصل كند كه مردم ايران به وضوح اين پيشنهاد معامله كلان را  ،درنهايت  

شنوند. ما بايد اين پيشنهاد را به دولت ايران ارائه كنيم )به نظر من بهتر است اين پيشنهاد از طريق مي

حسن روحاني، دبير كل شوراي امنيت ملي ايران براي حكومت ايران فرستاده شود( اما در عين حال 

ان ايران نيز با اين اين پيشنهاد بايد خطاب به مردم ايران نيز ارائه شود. من معتقدم كه محافظه كار

فرصتي براي اتخاذ يك سياست مشابه سياست نيكسون در مقابل چين خواهند يافت تا از اين  ،رويكرد

المللي و هم در سطح داخلي براي آنها سودمند است دست آورند كه هم در سطح بينطريق هدفي را به

 تر سازند.هاي سياسي خود را مستحكمو از اين طريق پايه
 گلدفيلد( .پي. )اچ                               
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H.P.Gold field 
 

سپتامبر، من اعتقاد  11در مورد عراق و  2004ژوئيه  7با توجه به گزارش كميته منتخب سنا به تاريخ    

هاي خود گيريدارم كه گزارش گروه كاري شوراي روابط خارجي در مورد ايران بايد در نتيجه

ن به وقوع مي پيوندد بسيار دقيق باشد. تا زماني كه صحت اطلاعات به دست درخصوص آنچه در ايرا

يا نتوان به مردم آمريكا اطمينان داد كه دولت اطلاعات دريافتي را مخدوش نكرده، و د شوآمده محرز ن

 كند بسيار محتاط باشد.گزارش بايد در مورد آنچه كه با فرض صحيح بودن اطلاعات واصله توصيه مي

دادم كه در گزارش نهايي به جاي توصيه برقراري رابطه گزينشي با ايران وه بر آن من ترجيح ميعلا   

شد. مسلم است ييد نشده، فهرستي از منافع مشترك دو كشور ارائه ميأهاي شناخته شده اما تدر زمينه

هديدي براي امنيت متحده آنها را تكه ايران نيز فهرستي از موضوعات مشابه در اختيار دارد كه ايالات

آورد. اين شيوه كه در گزارش آمده يك نقطه آغاز مناسب براي برقراري روابط خود به حساب مي

د. حقيقت شمرده شوثبات طور نسبي من موافق نيستم كه ايران در منطقه يك كشور بيموثر نيست. به

رد ارزيابي دقيق به عمل ترين كشور منطقه باشد. اگرچه در اين موآن است كه ايران شايد باثبات

تر از سوي ايالاتبا شدت هرچه تمام پيشها هايي كه از مدتدهد گروهاما ظاهر امر نشان مي ،نيامده

 ثباتي دارند تا ايران.اند توان بالقوه بيشتري براي ايجاد بيمتحده حمايت شده

اند ابزارهاي سياست خارجي گيري گزارش كه انزوا، تحريم و اقداماتي نظير آن نتوانستهاين نتيجه   

متحده بايد گيري كه ايالاتحساب آيند، مورد قبول است و اين نتيجهمتحده بهموفقي براي ايالات

حتي بيش از نتيجه تدابيري براي گسترش روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي با مردم ايران اتخاذ نمايد، 

 باشد.قبلي مورد پذيرش مي
 )ريچارد. اچ. ماتسكه(                  

Richard.H.Matzke    
 

هاي كند كه تحت آن ايران به صورت دائمي، تمام فعاليتنامه جامع را تنظيم مييك موافقت ،گزارش

در عوض دستيابي آن كشور به  المللي قطع نمايد وسازي و بازيافت خود را زير نظر بازرسان بينغني

بازگردد. روسيه در پيشبرد اين  أد و سوخت مصرف شده نيز به كشور مبدشواي تضمين سوخت هسته

تواند از نقش محوري برخوردار باشد. اين كشور قانوني را به تصويب رسانده كه اجازه ميسياست مي

ف آن ايجاد درآمدهاي قابل ر كشورها توسط روسيه وارد شود و هدگيددهد سوخت مصرف شده 

ش حجم يمعضل افزا حلدنبال راهي براي اي است كه بهتوجه از كشورهاي داراي رآكتورهاي هسته

متحده است كه در مذاكرات اوليه براي تدوين يك موافقتباشند. به نفع ايالاتاي ميهاي هستهزباله

را نيز درگير نمايد و از سوي ديگر به روسيه اجازه دهد كه اي با ايران، روسيه نامه جهت همكاري هسته

هاي آمريكا براي قانعآمريكايي را نيز وارد نمايد تا از اين طريق تلاش أاي داراي منشهاي هستهزباله
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بازگرداندن سوخت مصرف شده  براينامه پيشنهادي با ايران كردن مسكو به تدوين و اجراي موافقت

د. ذكر اين مطلب لازم است كه منافع اين رويكرد كه منجر به ارائه شوشهر تقويت اي بورآكتور هسته

مي هاي خطرناك در چرخه سوختي خود هستند،دنبال فعاليتشود كه بهخدمات به كشورهايي مي

 تواند از ايران فراتر رود.

مجاز به غني المللي خودشود كه ايران تحت تعهدات بيندر عين حال گزارش به درستي متذكر مي

اما بايد به خاطر داشت كه طبق  .اي استهاي سيكل سوخت هستهر فعاليتگيدسازي اورانيوم و انجام 

اي با بيان ناپذير توليد انرژي هستهاي، اعطاي حق جداييهاي هستهعهدنامه منع تكثير سلاح 4ماده 

المللي نتيجه گيرد كه معه بيناگر جا ،ترتيبشود. بدينمحدود مي« آميزبراي مقاصد صلح»عبارت 

اي است، هاي هستهسازي اورانيوم يا توليد پولوتونيوم با هدف توليد سلاحهاي ايران براي غنيتلاش

              المللي آن كشور مجاز نخواهد بود.اي بيناين اقدام ايران طبق تعهدات عهدنامه
 پونمن(.)دانيل.بي                                                      

Daniel B.poneman 
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 اعضاي گروه كاري

و رئيس  (Rockport capitalمديرعامل راكپورت كاپيتال (peter Ackerman)پيتر اكرمن   

ان ــدگـي از نويسنـد. وي يكـباشمي (Fletcher)ت نظارت دانشكده حقوق و ديپلماسي فلچر ئهي

و مدير توليد  A Force More Powerful: A century of Non_vident conflictاب ـكت

در مورد سقوط اسلوبودان (Bringing Down a Dictator)« سقوط ديكتاتور»فيلم مستند 

 د.ش باشد كه برنده جايزه نيزميلوشويچ مي

 

المللي است. او يك رئيس و بنيانگذار موسسه علم و امنيت بين(David Albright)ديويد آلبرايت   

اي تخصص دارد. او براي مدت يك دهه مطالبي را در هاي هستهكدان است كه در زمينه سلاحفيزي

وي با تيم  1990ايران به رشته تحرير درآورده است. در دهه ايهاي مخفي هستهزمينه فعاليت

كه به دستور شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل كرد المللي انرژي اتمي همكاري ميآژانس بين

اي عراق را هاي هستهعدم شروع دوباره برنامه سلاح رشده بود و وظيفه از بين بردن و نظارت ب

 برعهده داشت.

استاد تاريخ كلارنس جي رابينسون دردانشگاه جرج ميسون است.  (Shaul Bakhash)ول باخاشئشا

 : است زيرهاي او نويسنده كتاب

1858-1896سالاري و اصلاحات درعصر قاجار، ايران: سلطنت، ديوانـ 

Iran: Monerchy, Bureaucracy and reform under the Qajars, 1858-1896 


سياست نفت و انقلاب در ايران ـ 

(The Politics of Oil and Revolution in Iran) 
ها: ايران و انقلاب اسلامياللهحكومت آيتـ 

(Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution) 
: مقالات وي نيز در نشرياتي چون  

Journal of Democracy, Foreign Policy, The New Republic, New York 

Review of Books  
ايمز، ها و مجلات تحقيقاتي به چاپ رسيده است. او مقالاتي نيز براي نيويورك تر كتابگيدو در 

ها در ايران به عنوان ها نوشته است. او سالآنجلس تايمز و ديگر روزنامهپست و لسواشنگتن

هاي وابسته به كيهان در تهران و همچنين براي تايمز لندن، خبرنگار فعاليت كرده و براي روزنامه

، در 1985يسون در از آمدن به دانشگاه جرج م پيشز مالي و اكونوميست هم مقاله نوشته است. او متاي

 (Saban)عنوان ميهمان در مركز ساباندانشگاه پرينستون به تدريس مشغول بود. او سال گذشته را به
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گذراند و روي كتاب خود در خصوص جنبش اصلاحات در  (Brookings)در موسسه بروكينگز

 ايران كار كرد.

اري را بر عهده داشت و رياست مشترك گروه ك (Zbigniew Brzezinski)زبيگنيو برژينسكي   

مشاور امنيت ملي پرزيدنت كارتر بود. آخرين كتاب منتشر شده از وي عبارت  1981تا  1977از سال 

 (The choice: Global Domination or Global Leadership)است از: 

 انتخاب: رهبري جهاني يا سلطه بر جهان

را به عهده داشت و  (Carlyle)كارلايلرياست گروه  پيشتر (Frank Carlucci)فرانك كارلوچي  

تصدي وزارت دفاع،  :سال به اين سمت اشتغال داشت. سوابق كار دولتي وي عبارتند از 11مدت 

 ، و معاون وزارت بهداشت، آموزش و رفاه.DMBسفارت، معاونمشاور امنيت ملي، معاون سيا، 

المللي است و مشاور ارشد مركز مطالعات استراتژيك و بين (Robert Einhorn)رابرت آينهورن  

اي بوده هاي هستهدستيار وزير امور خارجه در زمينه منع تكثير سلاح 2001تا اوت  1999از سال 

 است.

عهده داشته و رئيس رياست مشترك گروه كاري را به (Robert M.Gates)رابرت ام. گيتس  

به عنوان مدير سيا خدمت نموده است.  93تا  1991تس از تگزاس است. دكتر گي (A&M)دانشگاه

متحده را هاي اطلاعات خارجي ايالاتويدر اين مقام، علاوه بر سازمان سيا اداره تمام آژانس

شهروندان رئيس جمهور را دريافت نموده و به  نشانملي و امنيت نانشعهده داشت. دكتر گيتس رب

ممتاز  نشانسيا يعني  نشانده و سه بار نيز بالاترين شفتخر ممتاز اطلاعات ملي نيز م نشانكسب 

 اطلاعات را دريافت كرده است.

است  (Stonebridge)المللي استونبريجمعاون موسسه بين (H.P.Goldfield)اج.پي. گولدفيلد  

همچنين مشاور  باشد. اوكه يك شركت مشاور در زمينه امور استراتژيك و مستقر در واشنگتن مي

است. آقاي گولد فيلد  (Hogan & Hartson)المللي موسسه حقوقي هوگان و هارتسونبين ارشد

نمود و از مشاوران پرزيدنت عنوان دستيار وزير تجارت در زمينه توسعه تجارت فعاليت ميبه پيشتر

ركت بلك ــمديره شتئشد. آقاي گولد فيلد همچنين عضو هيريگان نيز محسوب مي

هاي مربوط به اسرائيل مجمع سياست موسسه خاورميانه و (Black & Veatch)چـدويـان

 باشد.مي

رياست صندوق برادران راكفلر را بر عهده دارد. وي  (Stephen B.Heintz)استفن بي. هاينتس  

بود كه يك شبكه  (Demos)از پيوستن به اين صندوق، رئيس و بنيانگذار موسسه دموس پيش

سال خدمات دولتي، به سمت مديريت هاي عمومي است. او پس از پانزدهتحقيقي در زمينه سياست
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 1990مستقر در پراگ منصوب شد و از سال  (East West Institute)اجرايي موسسه شرق و غرب

 در اين سمت فعاليت داشت. 1997تا 

ران در سال در ايباشد. او دهيكي از فعالان مستقل حقوق بشر مي (Hicks)پور هيكسالهه شريف  

بان حقوق بشر به فعاليت اشتغال داشته است. او همچنين براي كميسارياي عالي حقوق مقام محقق ديده

هاي متعدد حقوق موريتأپور هيكس براي مبشر سازمان ملل متحد نيز كار كرده است. خانم شريف

زبان فارسيهاي بشر به ايران سفر نموده است. او در زمينه حقوق بشر مقالات زيادي در بخش

التحصيل غنويسد. او فاربي.بي.سي، صداي آمريكا، راديوي ايران آزاد و راديوي اروپاي آزاد مي

الملل را از دانشكده باشد و فوق ليسانس حقوق بيندانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي

 حقوق فوردهام نيويورك دريافت كرده است.

و سرپرست مركز  (RAND)مدير دفتر واشنگتن شركت رند (Bruce Haffman)بروس هافمن  

باشد. او همچنين از اعضاي ارشد مركز مبارزه با ميرند اي سياست هاي عمومي خاورميانه

 متحده در وست پونيت نيويورك است.تروريسم دانشگاه نظامي ايالات

در امور خاور نزديك دستيار وزير خارجه  1991تا  1989از سال  (John H.Kelly)جان.اچ. كلي   

سفير آمريكا در  1994تا  1991سفير آمريكا در لبنان و از سال  1988تا  1986و آسياي جنوبي، از سال 

نماينده دائمي در دانشكده امور و المللي فنلاند بود. از آن زمان تاكنون وي به عنوان مشاور بين

 جورجيا حضور داشته است. (Sam Nunn)المللي سام نانبين

متحده آمريكا را رياست اتحاديه ملل متحد در ايالات (William H.Lures)ويليام اچ.لوئرز  

عنوان يك ديپلمات آمريكايي به فعاليت اشتغال داشته و از جمله سال بهبرعهده دارد و مدت سي

ن به سفير آمريكا در ونزوئلا و چكسلواكي بوده است. او بعدها به عنوان رئيس موزه هنري متروپوليت

ي خود مدت پنج سال است كه به مباحثات كنوناو در سمت  سال به كار مشغول بود. 13مدت 

 متحده نسبت به ايران اشتغال داشته است.در خصوص سياست ايالات تخصصي

ت ئعضو هي (NESW Solutions)رئيس موسسه ،(Richard H.Matzke) ريچارد اچ. ماتسكه  

ترين شركت نفتي روسيه؛ معاون سابق شركت شورون بزرگ (DAO Lukoil)مديره لوك اويل

 ؛  و رئيس مشترك شوراي ايران و آمريكاست.(Chevron Texaco)تگزاكو

به عنوان مشاور امور خاورميانه  پيشترمدير اين گروه كاري،  (Suzanne Maloney)سوزان مالوني  

فعاليت  (Brookings)موسسه بروكينگر المللي و متصدي كرسي دريك شركت بزرگ نفتي بين

الله گورباچف: سياست تغيير در ايران عصر آيت»كرده است. وي نويسنده كتاب 

 (Ayatollah Gorbachev: The Politics of change in Khatami’s Iran)«خاتمي

 است كه به زودي به بازار خواهد آمد.
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فعاليت دارد و ظرف بيست  گذاري بانكيدر زمينه سرمايه (Louis Perlmutter)لوئيس پرلموتر   

 سال گذشته در مذاكرات ديپلماتيك فرعي زيادي شركت داشته است.

ساله خود براي وهفتقسمت اعظم فعاليت بيست (James Placke)جيمز پلاك  

خارجه را در كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه سپري نموده و در آخرين مرحله به وزارت

ت خارجه در امور خاور نزديك، مسئول ايران، عراق، كشورهاي خليج و عنوان معاون دستيار وزار

عنوان مشاور اقتصاد به بعد به نروابط اقتصادي ايالات متحده با كشورهاي عربي بوده است. وي از آ

 و استراتژي خاورميانه براي گروه تحقيقاتي انرژي كمبريج فعاليت نموده است.

را برعهده  (Asia Sosiety)ياست افتخاري جامعه آسيار (Nicholas Platt)نيكولاس پلات  

عنوان سفير آمريكا در پاكستان، فيليپين و زامبيا به عنوان قسمتي از سي و چهار سال فعاليت دارد. او به

هاي خود در وزارت خارجه خدمت نموده است. جامعه آسيا در دوران رياست وي سازماندهي برنامه

 و سفرهاي پيمايشي مربوط به ايران را انجام داده است. گذاري، وقايع فرهنگيسياست

جمهور در مورد منع تكثير دستيار ويژه سابق رئيس (Daniel B.Poneman)دانيل بي. پونمن  

كلينتون،  لجمهوري جورج بوش و بياي و كنترل صادرات بوده و در دوران رياستهاي هستهسلاح

آمده است. وي به عنوان عضو ارشد مجمع جزو پرسنل شوراي امنيت ملي به حساب مي

شود: اولين بحران المللي، يكي از نويسندگان كتاب)وضعيت بحراني ميگذاري بينسياست

 (Going Critical: The First North Korean Nuclear Crisis)شمالي( اي كرههسته

 باشد.مي

ل در بخش دولتي فعاليت وچهارسابه مدت بيست (Stephen J.Solarz)استفن جي. سولارتس  

متحده عضويت داشته نموده و هم در مجلس ايالتي نيويورك و هم در مجلس نمايندگان ايالات

المللي مجلس نمايندگان عضويت داشته و در اين سال در كميته روابط بينبه مدت هجدهوي است. 

بشر شناخته شده است. او يكي از حقوق  عنوان يكي از حاميان برجسته دموكراسي ومدت به

آميز براي فارس بود و تلاش موفقيتقطعنامه تجويز استفاده از زور در جنگ خليج كنندگان متنتدوين

 تصويب آن در صحن مجلس را هدايت نمود.

 استاد مطالعات امنيت ملي در دانشگاه دفاع ملي است. (Ray Takeyh)ري تكيه  

و  (US News & World Report)سردبير (Mortimer Zuckerman)مورتيمر زوكرمن  

ناشر روزنامه ديلي نيوز نيويورك است و به عنوان مشاور امور خاورميانه پرزيدنت بيل كلينتون فعاليت 

 نموده است.
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 شوراي روابط خارجي (Lee Feinstein)لي فينستين ـ 
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 رويدادهاي مهم در تاريخ روابط ايالات متحده و ايران(: الفپيوست )

 

دنبال تظاهرات و اعتصابات گسترده از ايران ه: محمدرضا شاه پهلوي ب1979ژانويه  16

 كند.فرار مي

 گردد.عيد به ايران بازميالله خميني از تب: آيت1979اول فوريه 

متحده در تهران به نفر را در سفارت ايالات 63: دانشجويان ايراني 1979نوامبر  4

 گيرند.گروگان مي

ها به علت متحده براي نجات گروگان: عمليات نظامي سري ايالات1980آوريل  25

 شود.رو ميهوفان شن در صحراي مركزي ايران با فاجعه روبت

 سپارد.: شاه تبعيدشده ايران در مصر از سرطان جان مي1980ژوئيه  27

 دهد.: عراق عليه ايران اعلان جنگ مي1980سپتامبر  22

تن گروگان  52جمهوري رونالد ريگان، ايران : همزمان با آغاز رياست1981ژانويه  20

 كند.روز اسارت آغاز مي 444مانده را پس از باقي

كند المللي معرفي ميايران را از حاميان تروريسم بين ،يالات متحده: ا1984ژانويه  20

 شود.هاي خارجي ايالات متحده محروم ميو بدين طريق ايران از كمك

شوند كه بر اساس آن، اي مي: واشنگتن و تهران وارد معامله پيچيده1986-1985

به شورشيان  بايست صرف كمكمتحده به ايران ميهاي ايالاتد فروش سلاحيعوا

 شد.نيكاراگوئه مي

هاي آمريكايي )و قطعات يدكي( : ايالات متحده ايران را از دريافت سلاح1986اوت 

 سازد.بر اساس قانون كنترل صدور تسليحات آمريكا، محروم مي

را به امضا مي رساند كه  12613: پرزيدنت ريگان فرمان اجرايي شماره 1987اكتبر  29

 ر محصولات ايران به آمريكا به دليل حمايت ايران ازگيدخام و طبق آن واردات نفت 

 شود.تروريسم و تهديد آن عليه حمل و نقل دريايي در خليج فارس ممنوع مي

المللي را نيز به هاي بين: جنگ ميان تهران و بغداد، پاي همسايگان و كشتي88-1987

مستقيما رو در « هاكشجنگ علني نفت»كشاند. ايالات متحده و ايران در صحنه مي

 روي هم قرار مي گيرند.

يك ايرباس مسافري ايراني را در  ـ به اشتباهـ : رزمناو آمريكايي وينسنس 1988ژوئيه  3

 د.انجاممسافر مي 290سازد كه به كشته شدن فارس سرنگون ميخليج

بس و خاتمه جنگ بر آتشسازمان ملل مبني  598قطعنامه  : ايران رسما1988ًژوئيه  20

 دهد.با عراق را مورد پذيرش قرار مي
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جمهوري خود به : پرزيدنت جورج بوش در نطق افتتاحيه رياست1989ژانويه  20

عنوان چراغ سبز كند و )در عبارتي كه بههاي آمريكايي در لبنان اشاره ميگروگان

مساعدتي را مبذول نمود  توان در اينجامي»كند كه د( اضافه ميشبراي ايران تفسير 

 «.كندنيت ايجاد ميكه هميشه در خاطرها خواهد ماند. حسن نيت به نوبه خود حسن

اي كه دو نوبت الاسلام علي خامنهالله خميني از دنيا رفت. حجت: آيت1989ژوئن  3

د. دو ماه بعد، هاشمي شبه عنوان رهبر ايران منصوب  ،جمهوري رسيدبه رياست

 جمهور ايران سوگند ياد نمود.عنوان رئيسرفسنجاني به

طرف متحده، بيوفان صحرا به رهبري ايالاتت:ايران در جريان عمليات 1991-1990

 ماند.باقي مي

هاي كشتار جمعي ايران و عراق به : قانون جلوگيري از توليد سلاح 1992 رباكت

 رسد.تصويب مي

در ]: شركت نفتي آمريكايي كونوكو، يك معامله يك ميليارد دلاري 1995مارس  5

را براي توسعه ميادين نفتي  م[مطبوعات ايران به معامله دوميليارد دلاري معروف شد.

ميشمار به 1979رساند كه در نوع خود اولين قرارداد بعد از انقلاب ايران به امضا مي

واشنگتن، كونوكو از اين معامله خارج ميدنبال اعتراضات شديد در آيد. بعدها به

 شود.

رساند و را به امضا مي 12957: پرزيدنت بيل كلينتون فرمان اجرايي 1995مارس  15

 كند.متحده در بخش انرژي ايران را منع ميگذاري ايالاتسرمايه

رساند و تجارت و را به امضا مي 12959: پرزيدنت كلينتون فرمان اجرايي 1995 مي 6

 نمايد.متحده در ايران را ممنوع ميگذاري ايالاتمايهسر

را امضا مي (ILSA)هاي ايران و ليبي: پرزيدنت كلينتون قانون تحريم1996 اوت 4

ميليون  20هاي خارجي را كه بيش از قانون، شركتاين بخشد. كند و به آن اعتبار مي

حداقل با دو مجازات  ،گذاري نماينددلار در يك سال در بخش انرژي ايران سرمايه

 سازد.رو ميهدر قانون مزبور روب شدهحيصرتاز شش مجازات 

هاي اروپايي به : اتحاديه اروپا براي جلوگيري از الزام شركت1996نوامبر 22

 رساند.اي را به تصويب ميمقررات بازدارنده ويژه ILSAرعايت

جمهوري ايران به الاسلام محمد خاتمي در انتخابات رياست: حجت1997مي  23

 رسد.پيروزي مي

كند كه سازمان مجاهدين متحده اعلام مي: وزارت امور خارجه ايالات1997اكتبر  9

آوري منابع مالي يك سازمان تروريستي خارجي شناسايي شده و جمع (MKO)خلق

 در ايالات متحده ممنوع است. نبراي آ
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گو با وگفت»اي با سي.ان.ان خواهان : پرزيدنت خاتمي در مصاحبه1998 ژانويه 8

 شود.مي« مردم آمريكا

متحده، مادلين آلبرايت، سخنان مهمي را خطاب به : وزير خارجه ايالات1998ژوئن 17

نقشه »كند كه دو كشور براي بهبود روابط خود يك سازد و پيشنهاد ميايران مطرح مي

 تنظيم نمايند.« راه

ريكايي باري روزن با عضو سابق دانشجويان : گروگان سابق آم1998ژوئيه  31

 كند.كننده سفارت آمريكا، عباس عبدي ديدار مياشغال

اي، ضمن محكوم نمودن تن از اعضاي كنگره با امضاي نامه 220: 1998سپتامبر 16

متحده خواستند گروه غيرقانوني و مخالف دولت ايران يعني سازمان ايران، از ايالات

 ا مورد حمايت قرار دهند.ر (MKO)مجاهدين خلق

دهد؛ : خاتمي مجمع عمومي سازمان ملل متحد را مخاطب قرار مي1998سپتامبر 21

رو شود، خارج هخرازي از جلسه مربوط به افغانستان كه قرار بود درآن با آلبرايت روب

 گردد.مي

: دولت ايالات متحده درخواست يك شركت تگزاسي براي سواپ 1998نوامبر 5

 بين ايران و قزاقستان را رد نمود. كردن نفت

: دولت ايالات متحده سه موسسه روسي را براي همكاري با ايران 1999 ژانويه 13

 دهد.مورد مجازات قرار مي

كند تا امكان فروش هاي خود را تعديل مي: دولت كلينتون مجازات1999آوريل  28

 مواد غذايي و دارو به ايران فراهم شود.

اي رژيم ايران را مورد انتقاد نفر از اعضاي كنگره با امضاي نامه 130 :1999اول ژوئيه

خواستار حمايت از سازمان مجاهدين خلق شدند. در تظاهراتي كه در  ،قرار داده

 واشنگتن به حمايت از مجاهدين برگزار شد، چندين عضو كنگره نيز شركت داشتند.

گيرد؛ شهرهاي ايران شدت مي : اعتراضات در تهران و بسياري ديگر از1999 ژوئيه

 كند.متحده سركوب دانشجويان تظاهركننده را محكوم ميايالات

كند كه ايران با درخواست ايالات: وزارت امور خارجه تاييد مي1999نوامبر  22

 متحده براي برقراري روابط كنسولي مخالفت نموده است.

يدكي بوئينگ به ايران را متحده اجازه فروش قطعات : دولت ايالات1999دسامبر 3

 كند.صادر مي

هاي كشتارجمعي ير سلاحث: سناي آمريكا با اتفاق آرا قانون مقابله با تك2000فوريه 24

رساند؛ يك هفته بعد، مجلس نمايندگان نيز با اتفاق آرا اين ايران را به تصويب مي

 گذراند.قانون را از تصويب مي
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در انتخابات عمومي به پيروزي درخشاني دست طلبان ايراني : اصلاح2000فوريه 18

 كنند.پيدا مي

متحده و ايران مي: آلبرايت خواهان آغازي دوباره در روابط ايالات2000مارس 17

 كند كه محدوديت ورود خاويار، فرش و پسته برداشته شده است.گردد و اعلام مي

 (Terry Anderson)ن: گروگان سابق آمريكايي در لبنان، تري آندرس2000مارس 24

 341شود: طبق حكم دادگاه ايران بايد در يك دعواي حقوقي عليه ايران برنده مي

 ميليون دلار به وي بپردازد.

جمله وزارت ازهايي را عليه چهار نهاد ايراني و متحده مجازات: ايالات2000آوريل 14

 كند.دفاع آن كشور، به دليل توليد موشك برقرار مي

مشاور خاتمي در امور زنان در كنفرانس سازمان ملل متحد در نيويورك  :2000ژوئن 4

نگاري به ايران ت در اعتراض به انگشتئكند؛ چندين نفر از اعضاي هيشركت مي

 گردند.بازمي

متحده جهت انجام يك : ايران با ممانعت از ورود تيم فوتبال ايالات2000ژوئيه  4

 كند.گاري در آمريكا اعتراض ميبازي از پيش تعيين شده، به انگشت ن

نفر با تظاهرات در برابر دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل  9000: 2000ژوئيه 10

كنند. به صدور حكم محكوميت چند يهودي ايراني براي جاسوسي اعتراض مي متحد،

 ) (Richard Halbrookeمتحده در سازمان ملل متحد، ريچارد هالبروكسفير ايالات

 كند.ر اين تظاهرات شركت مينيز د

ر نمايندگان مجلس ايران براي شركت در يك اجلاس گيد: كروبي و 2000اوت 31

كنند و در يك المللي با نمايندگان مجالس كشورهاي ديگر به نيويورك سفر ميبين

نمايند. در همين زمان، چند تن ميهماني با چند تن از نمايندگان كنگره نيز ديدار مي

ت وزارت خارجه براي شركت در كنفرانس سازمان ملل متحد به ايران سفر از مقاما

 نمايند.مي

: كلينتون و آلبرايت در جلسه سخنراني خاتمي در مجمع عمومي 2000سپتامبر 7و  6

 شوند.سازمان ملل متحد در نيويورك حاضر مي

ل در : آلبرايت و وزير خارجه ايران در اجلاس مشترك سازمان مل2000سپتامبر 15

 كنند.مورد افغانستان شركت مي

 كند.: تيم كشتي ايران براي مسابقات جام جهاني به آمريكا سفر مي2001مي 4

گذاري سال هايي را در رابطه با بمب: ايالات متحده كيفرخواست2001ژوئن 21

سازد كه با همكاري و ايران را متهم مي كندصادر مي (Khobar)الخبرهاي برج 1996

 سعودي، اين حمله را هدايت نموده است.يك گروه ناشناخته از عربستان
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 كند.موافقت مي ILSA: پرزيدنت جورج بوش با تمديد اجراي قانون2001اوت 3

براي اولين بار در « مرگ بر آمريكا»سپتامبر، شعار  11: بعد از حملات روز 2001سپتامبر

شود؛ خطيبان جمعه، حملات مزور را ماز جمعه حذف ميتاريخ بعد از انقلاب، از ن

فرستد؛ نمايند؛ شهردار تهران براي شهردار نيويورك نامه تسليت ميمحكوم مي

شوند تا به ياد قربانيان شمع روشن كنند چندصدنفر از مردم ايران دور هم جمع مي

 گردند.ولي نيروهاي امنيتي مانع اين تجمع مي

خواستار قطع فوري حملات نظامي ايالات متحده عليه طالبان : خاتمي 2001اكتبر 9

نماينده مجلس ايران، بمباران افغانستان توسط آمريكا را  150شود؛ روز بعد، بيش از مي

 كنند.محكوم مي

: ايالات متحده تلاش ايران براي آغاز مذاكرات الحاقي به سازمان 2001اكتبر 10

 ذارد.گنتيجه ميرا بي (WTO)جهاني تجارت

: سفير ايران در سازمان ملل براي شركت در مهماني شام با اعضاي 2001اكتبر  17

كند كه ايران كند. ايالات متحده اعلام ميمتحده به واشنگتن سفر ميكنگره ايالات

قول داده هر خلبان آمريكايي را كه هواپيمايش در ايران سقوط نمايد، نجات دهد 

اكتبر  7د كه بعد از شروع حمله به افغانستان در ش )اين توافق در مكاتباتي حاصل

 مبادله شد(.

: وزير خارجه ايران و وزير خارجه ايالات متحده، كالين پاول، در 2001نوامبر 12

سابقه در يك حركت بي كنند والمللي مربوط به افغانستان شركت مياجلاس بين

 دهند.ديپلماتيك با هم دست مي

تن محموله اسلحه اسرائيلي يك كشتي باري فلسطيني با پنجاه: نيروهاي 2002ژانويه 3

كنند؛ هم اسرائيل و هم ايالات متحده، ايران را متهم به هدايت را بازداشت مي

 نمايند.نظاميان ضداسرائيلي ميعمليات و ارسال سلاح براي شبه

اخطار مي دادن به نيروهاي القاعده: پرزيدنت بوش به ايران براي پناه2002ژانويه 10

 دهد.

نمايد كه : پرزيدنت بوش در اولين سخنراني سالانه خود اعلام مي2002ژانويه 29

شمالي، جزئي از محور شرارت است. خاتمي سخنراني بوش ايران در كنار عراق و كره

نمايد؛ رفسنجاني به امكان قطع صدور نفت اشاره آميز قلمداد ميرا خصمانه و توهين

 كند.ي وزير خارجه نيز سفر خود به نيويورك را لغو ميكند؛ كمال خرازمي

ترين تظاهرات ضدآمريكايي : ايران، سالگرد انقلاب خود را با عظيم2002فوريه 11

خواهد واشنگتن مي« خام»گيرد؛ خاتمي از رهبران ظرف چند سال گذشته جشن مي

 كه موضع خود را عوض نمايند.
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: ايالات متحده و اسرائيل مانع به جريان افتادن درخواست عضويت 2002فوريه 13

 شوند.ايران در سازمان جهاني تجارت مي

الله را كند كه از ايران خواسته شده فعاليت حزبييد ميأ: كالين پاول ت2002آوريل 9

 محدود نمايد.

نستاني و هاي چيني، ارمهايي را عليه شركتمتحده مجازات: دولت ايالات2002مي  9

 نمايد.اي ايران بودند وضع ميي كه متهم به كمك در راه برنامه هستهيمولداويا

متحده و ايران براي بحث درخصوص موضوع هاي ايالات: ديپلمات2002مي 10

 كنند.ناگورن و قره باغ، با يكديگر در پاريس ملاقات مي

متحده در مطبوعات ايالاتقضائيه ايران، بحث درباره مذاكره با : قوه2002اواخر مي 

 كند كه با واشنگتن مذاكره نخواهد كرد.كند؛ خاتمي اعلام ميرا ممنوع اعلام مي

شده عليه مسافران به آمريكا، هاي اعمال: ايران به تلافي محدوديت2002دسامبر 7

 گيرد.هاي مسافر ايران را در پيش مينگاري از آمريكاييسياست انگشت

متحده ايران را متهم به تلاش براي اجراي يك برنامه مخفي ت: ايالا2002دسامبر 

اي در دست اي دو سايت هستهماهواره نمايد و تصاويراي ميهاي هستهتوليد سلاح

 سازد.ساخت در نطنز و اراك را منتشر مي

افتد. چندين هزار جوان : تظاهرات ضددولتي در تهران اتفاق مي2003ژوئن 13-11

اي را در حمايت از متحده بيانيهخارجه ايالاتشوند. وزارتمي ايراني بازداشت

 نمايد.تظاهركنندگان صادر مي

از ايران  (IAEA) المللي انرژي اتمي: شوراي حكام آژانس بين2003ژوئن  19

اي انجام هاي هستهخواست كه تعهدات خود را به موجب عهدنامه منع تكثير سلاح

هاي كند كه جهان دستيابي ايران به توان توليد سلاحدهد؛ پرزيدنت بوش اعلام مي

 نمايد.پذيرد و مردم ايران را به مقابله با رژيم تشويق مياي را نميهسته

كند كه اورانيوم قابل استفاده در توليد : آژانس انرژي اتمي تاييد مي2003اوت

 كرده است.سيسات اتمي ايران در نطنز پيدا أاي را در تهاي هستهسلاح

اكتبر را  31الاجل المللي انرژي اتمي به اتفاق آرا، ضرب: آژانس بين2003سپتامبر  12

اي نيست، هاي هستهبراي اثبات اين مطلب از سوي ايران كه در حال توليد سلاح

 نمايد.تعيين مي

كنند كه در شركت كالاي الكتريك در ييد ميأ: بازرسان آژانس ت2003سپتامبر 25

 ده است.شي تهران، اورانيوم بسيار غني شده كشف نزديك
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: در توافقي كه به واسطه مداخله وزراي خارجه سه كشور اروپايي 2003اكتبر 21

سازي اورانيوم خود را متوقف كند و د، ايران موافقت كرد كه برنامه غنيشحاصل 

 اي را امضا نمايد.هاي هستهپروتكل الحاقي معاهده منع تكثير سلاح

رساند و طي آن اي را به تصويب ميقطعنامه ،: شوراي حكام آژانس2003وامبرن 26

اي خود را محكوم و از ي برنامه هستهسازپنهانهاي گذشته ايران جهت فعاليت

 نمايد.همكاري جديد با تهران استقبال مي

 رساند و با نظارت بيشتر بررا به امضا مي NPT: ايران پروتكل الحاقي2003دسامبر 18

 نمايد.موافق ميد اي خوهاي هستهبرنامه

نفر، واشنگتن  30000شدن حدود دنبال وقوع زلزله در بم و كشتهه: ب2003دسامبر 

نمايد؛ واشنگتن در عين حال، دوستانه خود را به ايران اعزام ميهاي انسانكمك

ا هاي بخش خصوصي آمريكدهد تا كار وصول كمكهاي ايران را تخفيف ميتحريم

با  ها، مستقيماً كردن كمكمقامات آمريكايي و ايراني براي هماهنگ ؛شودبيشتر فراهم 

 ند.كنيكديگر صحبت مي

كند كه اي را تصويب ميقطعنامه ،المللي انرژي اتمي: آژانس بين2004مارس  13

اي خود را تا هاي هستهاظهارات ايران درباره فعاليتپيشرفت كار احراز صحت 

 ندازد.      ااجلاس ماه ژوئن آژانس به تعويق مي
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 ايران در يك نگاه: )ب(پيوست 

 

 (2003نفر )ژوئيه  68/ 278 / 826 جمعيت:

 %51هاي قومي؛ فارس: گروه

  %24ترك آذري:               

 %8گيلكي و مازندراني: 

 %7كرد: 

 %3عرب: 

 %2لر: 

 %2بلوچ:

 %2تركمن:

 %1سايرين:

 %89مسلمان شيعه:  مذاهب؛

 %10مسلمان سني: 

 %1ي: يزرتشتي، كليمي، مسيحي و بها

 

  ابعاد نيروي نظامي:

 International Institute for Strategic Studies: Military Balance) :منبع(
 325000ارتش )نيروي زميني(: 

 18000نيروي دريايي: 

 52000نيروي هوايي: 

 20000نيروي دريايي سپاه:

 5000تفنگداران سپاه: 

 100000نيروي زميني سپاه: 

 

  :ويژگي هاي جمعيتي

 (2001)در سال  %5/32سال:  15درصد جمعيت زير 
 )منبع: بخش جمعيت اداره امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد(

 )همان منبع( (2001)در سال  %59سال:  24درصد جمعيت زير 

 (1980-2004) %3/2نرخ سالانه رشد جمعيت: 

 بانك جهاني( 2004هاي توسعه جهاني سال )شاخص
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)سال  %7/64 (1975)سال  %8/45يت:عجمعيت شهرنشين به عنوان درصدي از كل جم

2001) 

 (.UNDP،2003)منبع: گزارش توسعه انساني سال 
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 اقتصاد 

 ؛ تقريبي(2002ر )سال ميليارد دلا 3/458توليد ناخالص داخلي: 

 ؛ تقريبي(2002دلار )سال  6800توليد ناخالص داخلي سرانه: 

 ؛ تقريبي(2002)سال   %6/7نرخ رشد توليد ناخالص داخلي: 

 ؛ تقريبي(2002)سال   %40جمعيت زير خط فقر: 

 ؛ تقريبي(2003)سال   %3/16نرخ بيكاري: 

 ؛ تقريبي(2002)سال   %3/15نرخ تورم: 

 كل ذخاير جهان %7ميليارد بشكه:  90نفت:  ذخاير قطعي

 نبع: اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده(م)

 كل ذخاير جهان %15تريليون مترمكعب:  812ذخاير قطعي گاز: 

)سال  %2ميزان پرداخت سوبسيد موادغذايي توسط دولت، براساس درصدي از توليد ناخالص داخلي: 

 ؛ تقريبي(2002

 %70خش دولتي براساس درصدي از كل بخش صنعت: ببزرگي 

 المللي پول(.)منبع: صندوق بين

 مخارج خاص براساس درصدي از توليد ناخالص داخلي؛

 (2001)سال  %8/4نظامي: 

 (1998ـ2001) %4/4آموزشي: 

 (.UNDP؛ 2003)منبع: گزارش توسعه انساني سال 

 

 وضعيت اجتماعي

 نشانه كمترين آزادي است(. 7نشانه بيشترين آزادي و  1، كه عدد 7تا1بندي خانه آزادي )براساس رتبه

 (7)از  6حقوق سياسي: 

 (7)از  6هاي مدني: آزادي

 (.2003وضعيت: غيرآزاد )

المللي كنند )منبع: صندوق بيناي كه در سال به خارج مهاجرت ميكردهفرار مغزها: تعداد افراد تحصيل

 يليارد دلار سرمايه فكري(.م 11)معادل  150000ـ180000پول(: 

 نسبت ثبت نام در مدارس: نسبت زنان به مردان

 %97نام در مدارس ابتدايي: نسبت ثبت

 (.1997ـ2000) %93نام در مدارس متوسطه: نسبت ثبت
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 )منبع: يونيسف(

 

 %4/79نرخ سواد نسبت به كل جمعيت: 

 %6/85مردان: 

 %73زنان: 

 %2/94سال(:  24تا  15جوانان )بين 

 (.UNDP، 2003؛ تقريبي(. )منبع: كتاب آمار جهاني سيا و گزارش توسعه انساني سال 2003)

 

 نفر 1566000هاي عمومي: ها و كالجنام در دانشگاهميزان كل ثبت

 (IMF)منبع: 

 ها براساس جنسيت )منبع: مركز آمار ايران(.ميزان پذيرش دانشگاه

 %48مردان: 

 %52زنان: 

 

 (.2000)سال  %27كل نيروي كار كشور )منبع: آمار جنسيتي بانك جهاني(: درصد زنان در ميان 

 

 (2000)سال  %4/9زنان شاغل در دولت در سطح وزارتخانه: 

 (.UNDP، 2003)منبع: گزارش توسعه انساني سال 

 

 (2001نفر )سال  2/15كنندگان اينترنت )در هر هزار نفر(: استفاده

 (.UNDP،  2003)منبع: گزارش توسعه انساني سال 

 

 %74:   2002متحده براساس نظرسنجي سال درصد ايرانيان طرفدار رابطه با ايالات

 )منبع: راديوي اروپاي آزاد/ راديو آزادي(

 

جويند؛ طبق بررسي سال درصد ايرانياني كه در مراسم مذهبي هفتگي يا روزانه شركت مي

 %12:  2000ـ2001

 (.National Science Fondation)منبع: بنياد ملي علوم ـ 

 نفر 8000هاي غيردولتي: بيش از تعداد سازمان
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 گران سياسي ايرانكنشنهادهاي دولتي و پيوست )ج(: 

 

 دولت ايران: نهادهاي حكومتي

 (.1989اي )ازسال الله علي خامنه: آيتفقيه(حاكم مذهبي ايران )ولايت

ترين فرد را از ميان خود براي تصدي مقام دهد كه واجد صلاحيتروحانيون اجازه ميقانون ايران به 

 است: زيرفقيه و رهبر انتخاب نمايند. اختيارات وي شامل موارد ولي

 جمهورعزل رئيس ياتنفيذ 

هاي كلي حكومت نظارت بر سياست 

فرماندهي كل نيروهاي مسلح؛ اختيار اعلان جنگ 

.نصب رئيس قوه قضاييه، مديرعامل صدا و سيما و روساي برخي از ديگر نهادهاي عمومي 

دولتي، شبكه ائمه جمعه و نمايندگان هاي اقتصادي شبههاي نفوذ وي عبارتند از سازمانر عرصهگيد 

 اند. هاي اداري پخش شدهدفتر رهبري كه در سراسر كشور و در تمام دستگاه

بودن، يعني صلاحيت رسمي صدور فتوا را "مرجع"اساسي، ضرورت حات قانون، اصلا1989در سال   

از شرايط رهبري حذف نمود و در عين حال، امكان تصدي قدرت توسط شوراي رهبري را نيز منتفي 

 كرد.

، اختيارات وي 1988تدريج گسترش پيدا كرده است. در سال از آغاز انقلاب، اختيارات رهبري به  

اساسي صراحتاً قانون 1989د فرامين الهي بالا رفت و اصلاحات سال حه خود گرفت و تا جنبه مطلق ب

 قيمومت مطلق حكومت را در اختيار رهبر قرار داد.

اي ابعاد و حوزه كار خود را گسترش داده است. ، دفتر رهبري به ميزان قابل ملاحظه1989از سال   

دهد شوند قرار مياني كه پايگاه قدرت وي محسوب ميكاراي عموماً خود را در كنار محافظهخامنه

طلبان گرايش دارد. قدرت تامه وي درنتيجه موقعيت اي اوقات به اصلاحولي ثابت كرده كه در پاره

 گردد.نسبتاً پاييني كه در مراتب روحانيت سنتي دارد، تا حدودي محدود مي

 رياست جمهوري 

جمهوري در ايران ابتدا قرار بود از لحاظ اداري جنبه رياست هاي قدرت پس از انقلاب،دليل جنگبه  

وزير، وظيفه تدوين و جمهور كاملاً تشريفاتي بود و نخست، مقام رئيسآغازتشريفاتي داشته باشد. در 

 ها را برعهده داشت.اجراي سياست

ذف سمت الله خميني باعث ايجاد برخي تغييرات در نظام شد و با ح، مرگ آيت1989در سال   

 جمهوري قرار گرفت.وزيري، رياست دولت در اختيار رياستنخست
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توان اساسي، تنها دوبار ميگيرد و طبق قانونبار انجام ميجمهوري هر چهارسال يكانتخابات رياست  

جمهوري به صراحت تحت اقتدار رهبري قرار دارند و براي اين مقام انتخاب شد. مقام رياست

نمايد. با نظارت بر كار وزاري مختلف كابينه، اختيارات محدودي را اعمال ميجمهور تنها رئيس

جمهور قرار دارند ولي قدرت واقعي وي در گرو روابط نهادهاي دولتي قدرتمندي تحت رياست رئيس

، خاتمي دو لايحه را به مجلس تسليم نمود كه تا حد 2002هاي قدرت است. در سال پشت پرده واسطه

نگهبان اين دو اساسي تحكيم نمايد. شورايجمهور را در قالب قانونانست موقعيت رئيستوزيادي مي

 لايحه را دوبار رد كرد و اميد چنداني به احياي دوباره آنها نيست.

 الله احمد جنتي(ان )به رياست آيتبشوراي نگه

نفر غيرروحاني  عضو است كه شش نفر آنها از ميان فقهاي روحاني و شش 12اين نهاد متشكل از   

نگهبان از اين اختيار برخوردار است كه تمام قوانين مصوب مجلس را مورد بررسي قرار هستند. شوراي

اساسي را احراز نمايد. مسئوليت نظارت بر انتخابات نيز برعهده دهد و انطباق آنها با اسلام و قانون

نگهبان اختيارات نسبتاً وسيعي را اياساسي ايران به شش روحاني عضو شورنگهبان است. قانونشوراي

 كند.اعطا مي

 نمايد.نگهبان ايفا مياي را در گزينش اعضا و نظارت بر كار شورايرهبر ايران نقش عمده  

س درگيري داشت و درمقابل دو اقدام مهم ل، شورا مرتباً در مورد مسائل اعتقادي با مج1980در دهه   

كردن تجارت خارجي. ود كه عبارت بود از اصلاحات ارضي و ملينقلاب ايجاد مانع نمادولت پس از 

 گرفت.اين مخالفت برمبناي تفسير سنتي از حقوق اسلامي صورت مي

گيري اي براي تصميمگيري روش تازهبه شكل 1980س در دهه لنگهبان و مجدرگيري ميان شوراي  

ديگري و  را بالاتر از هر ملاحظه د كه رسماً منافع ملي ايرانانجامييعني شوراي تشخيص مصلحت 

 دهد.هاي حقوق اسلامي قرار ميازجمله محدوديت

اي را اعمال نگهبان براي تعيين حدود آزادي نسبي انتخابات، اختيارات گسترده، شوراي1992از سال   

 نمايد. نموده و صلاحيت نامزدها را براي تصدي پست مورد نظر تعيين مي

 مجلس شوراي اسلامي

گردد. امروزه اختيارات بازمي 1905ـ11هاي سابقه پارلمان در ايران به انقلاب مشروطيت در سال  

 است: ريزمجلس به شرح 

.)نظارت بر قوه مجريه )از طريق تأييد يا استيضاح وزاري كابينه 

المللي.هاي بيننامهتصويب موافقت 

هاي لانه دولت و تصويب برنامهگذاري اقتصادي از طريق تنظيم بودجه سامسئوليت سياست

 بلندمدت.
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هاي وارد بر اختيارات مجلس، قابل توجه است. تمامي قوانين مصوب مجلس بايد مورد محدوديت  

 د.ننگهبان قرار بگيربررسي و تأييد شوراي

 الله مشكيني(مجلس خبرگان )به رياست آيت

اساسي تشكيل شد و تدوين قانونعنوان يك مجلس برگزيده براي به 1979مجلس خبرگان در سال 

 اساسي منحل گرديد.پس از تصويب قانون

دنبال نگراني درخصوص جانشيني رهبر تشكيل شد و وظيفه و به 1982مجلس خبرگان جديد در سال   

تن از فقها در اين مجلس عضويت دارند كه از طريق انتخابات  86اوليه آن انتخاب رهبري است. 

 شوند. ال انتخاب ميعمومي براي مدت هشت س

هاي ديني است ولي يكي از شرايط اصلي نامزدهاي عضويت در اين مجلس برخورداري از آموزش  

ضرورت ندارد كه اعضا همگي مجتهد باشند. با اين حال، نامزدها از مراحل نظارتي سختي عبور 

جا كه وظايف مجلس موجود اطمينان حاصل شود. از آن نظمكنند تا از موضع آنها در حمايت از مي

ان چشمگير دچنخبرگان اندك است و كاملاً جنبه ادواري دارد، نقش آن نيز در سياست امروز ايران 

 .نيست.

 جمهور سابق(مجمع تشخيص مصلحت )رئيس: هاشمي رفسنجاني، رئيس

دستور داد كه  1988الله خميني در سال آيتنگهبان، دليل اختلاقات مكرر ميان مجلس و شورايبه  

كردن اين اصل، منافع كشور بالاتر از احكام مستقيم و يا استخراج شده ديني قرار بگيرد. براي نهادينه

 است: ريزمجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد. اختيارات اين مجلس به شرح 

درخصوص قوانين مورد اختلاف؛نگهبان گري ميان مجلس و شورايميانجي 

هاي كلان حكومت.دادن مشورت به رهبر در زمينه سياست 

جمهور وقت، هاشمي رفسنجاني رياست كه رئيسقبل از آن1997مجمع تشخيص مصلحت در سال   

آيند. اين سال به عضويت آن درميآن را به دست بگيرد، بزرگتر شد. اعضاي اين مجمع براي مدت پنج

نگهبان، وزراي مرتبط در كابينه و گانه، شش روحاني عضو شورايرتند از: روساي قواي سهاعضا عبا

گيري در اين مجمع، غيرشفاف و پشت شوند. نحوه تصميمافراد ديگري كه توسط رهبر منصوب مي

 درهاي بسته است.
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 گران سياسي ايرانكنش

 كاران افراطي ( تندروها و محافظه1   

كاران هستند و خود را موظف به تحميل اينده طيف افراطي اردوي محافظهدستور كار: آنها نم

خود از حكومت اسلامي و  آرمانيهاي سنگين فرهنگي و سياسي براي رسيدن به تصور محدوديت

دانند. آنها در زمينه اقتصاد نيز از مواضع سنتي اسلام دفاع خصوص حفظ سلطه خود در حكومت ميبه

هاي اسلامي توان به مخالفت با مداخله دولت در بازار و اتكا به ارزشنمونه ميعنوان كنند كه بهمي

بيني آنها، ايران رهبري جهان براي رسيدگي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي اشاره نمود. در جهان

 دانند.اسلام را برعهده دارد و آنان منافع ايران را با منافع اسلام يكي مي

 بسته به اين جناح:هاي وااحزاب و سازمان

جامعه روحانيت مبارز 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم 

اللهانصار حزب 

انجمن حجتيه 

جمعيت موتلفه اسلامي 

 هاي شاخص اين جناح:چهره

نگهبانالله محمد يزدي: رئيس سابق قوه قضاييه و عضو شورايآيت 

الله علي مشكيني: رئيس مجلس خبرگانآيت 

اولادي: دبيركل موتلفه و وزير سابق بازرگاني و نماينده مجلس چهارم، وي در الله عسگرحبيب

 رهبري بنياد مستضعفان و كميته امداد امام خميني نيز نقش دارد.

 ي اتاق بازرگاني و صنايع.كنونعلينقي خاموشي: معاون سابق وزير بازرگاني و رئيس 

 "تپراگماتيس"كاران روها و  يا محافظه( ميانه2     

روي در سياست، بازار آزاد و بردباري فرهنگي در چارچوب مشخص مند به ميانهدستور كار: آنها علاقه

تر از هر باشند و توسعه اقتصادي را مهمهستند؛ براي منافع ملي در مقايسه با ايدئولوژي اولويت قائل مي

هاي شود. گفتارها و سياستينيز گفته م "جناح راست مدرن"دانند. بعضاً به آنها موضوع ديگري مي

زند. درمقابل مواضع اقتصاد بازار، مورد حمايت آنها حول محور توسعه اجتماعي و اقتصادي دور مي

باشند. براي افزايش نفوذ خود هم به سمت جناح راست سنتي اهميت كمتري براي ايدئولوژي قائل مي

 طلبان(.كنند و هم به سمت چپ )اصلاحميل پيدا مي

 هاي وابسته به اين جناح:و سازمان احزاب

كارگزاران سازندگي 

ائتلاف آبادگران ايران اسلامي 
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حزب اعتدال و توسعه 

 هاي شاخص اين جناح:چهره

الاسلام اكبر هاشمي رفسنجاني )رئيس جمهور سابق(حجت 

الاسلام حسن روحاني: دبير شوراي امنيت ملي و معاون سابق مجلسحجت 

 مجلس. 2004احمد توكلي: وزير اسبق كار و حائز بيشترين آرا در انتخابات سال 

 طلبان( شاخه اصلي اصلاح3     

گيرد. ها و طرفداران مختلف را دربرميها، سازماناي از ايدئولوژيدستور كار: اين جناح طيف گسترده

بردباري اجتماعي ـ فرهنگي و  طلبان طرفدار مشاركت گسترده سياسي،طوركلي، شاخه اصلي اصلاحبه

المللي هستند. تا چندي پيش، براي تعقيب اين اهداف در محدوده شدن و گسترش روابط بينليبراليزه

طلب هاي اصلاحاساسي موجود اتحاد برقرار بود. در زمينه اقتصاد، برخي رهبران و سازمانقانون

هاي بازنگري در توزيع منابع و نقش و از سياستتأثير ايدئولوژي پوپوليسم انقلابي هستند شدت تحتبه

هاي نقش دولت در حل ر آنها محدوديتبيشتكنند. با اين حال، امروزه قدرتمند دولت حمايت مي

 اند.معضلات اقتصادي ايران را شناخته

 ها:ناحزاب و سازما

مجمع روحانيون مبارز 

جبهه مشاركت ايران اسلامي 

سلاميسازمان مجاهدين انقلاب ا 

حزب همبستگي ايران اسلامي 

حزب اسلامي كار 

 هاي شاخص اين جناح:چهره

جمهورالاسلام محمد خاتمي: رئيسحجت 

وزير اسبق ]پور: سفير سابق ايران در سوريه، وزير اسبق اطلاعات اكبر محتشميالاسلام عليحجت

 شناسند.لبنان مي "اللهحزب"عنوان بنيانگذار ؛ وي را به[باشدكشور صحيح مي

 كه اكنون توقيف  "مشاركت"محمدرضاخاتمي: عضو و نايب رئيس مجلس ششم؛ مدير روزنامه

الله شده؛ معاون سابق وزير بهداشت؛ استاد سابق دانشكده پزشكي دانشگاه تهران؛ همسر وي نوه آيت

 خميني است.

 خاتمي؛ عضو  جمهوريسرئسعيد حجاريان: معاون اسبق وزير اطلاعات؛ مشاور سياسي نزديك

كه او را تقريباً تا مرز مرگ پيش برد؛  2000منتخب شوراي شهر تهران تا زمان ترور وي در سال 

 ."صبح امروز"شده سردبير روزنامه توقيف
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 بهزاد نبوي: وزير سابق صنايع سنگين؛ نايب رئيس مجلس ششم؛ وي سرپرست هيئت ايراني در

ي مالي يك بازرسها بود؛ اخيراً در جريان بر سر بحران گروگانمتحده جريان مذاكرات با ايالات

 دولتي هدف اتهام قرار گرفته است.شركت نفتي نيمه

 محسن ميردامادي: عضو مجلس ششم و رئيس كميته امنيت ملي و امور خارجه مجلس؛ مدير

 ."نوروز"شده روزنامه توقيف

 ( نيروهاي اپوزيسيون ليبرال4      

ها و افراد مختلف در داخل كشور هاي دولت، گروه كوچكي از سازمانسركوبعليرغم دستور كار:   

آزادي ترين آنها نهضتدهند. برجستهعنوان مخالفان فعال حكومت به كار خود ادامه ميهمچنان به

ي را ايفا نمود. رهبر آنها، مهدي مهمهاي اوليه پس از آن، نقش است كه در جريان انقلاب و سال

متحده از سمت رياست دولت موقت در اعتراض به تصرف سفارت ايالات 1979ان در سال بازرگ

عنوان مخالف در كشور تحمل شده ولي فعاليت آن استعفا داد. وجود اين گروه عليرغم اعتراضات به

غيرقانوني اعلام گرديده است. اعضاي آن از طريق نوشتن مطالب مختلف و  2002رسماً در سال 

هاي سياسي، همچنان مخالفت خود را با نظام حكومت ديني ايران ابراز الب ديگر سازمانفعاليت درق

 كنند.مي

 هاي وابسته به اين جناح:احزاب و سازمان

آزادي ايراننهضت 

نيروهاي ملي ـ مذهبي 

 هاي شاخص اين جناح:چهره

 براي معالجه سرطان در دكترابراهيم يزدي: وزير اسبق امورخارجه در دولت موقت؛ در دوراني كه

 براي محاكمه به ايران بازگشت.  2002برد تحت تعقيب قرار گرفت و در آوريل سر ميمتحده بهايالات

هاي مخالف هاي ليبرالآزادي كه در فعاليتيكي از بنيانگذاران نهضت زندرفالله سحابي: عزت

 نيز مشاركت داشت. 1960حكومت در دهه 

 دانشجوييهاي ( سازمان5     

عنوان قسمتي از انقلاب فرهنگي كه هاي دانشجويي را بهدستور كار: حكومت اسلامي ايران سازمان  

اند كه به جاي اي تكامل يافتهگونههاي بهوجود آورد. امروزه اين سازمانبه راه افتاد، به 1980در دهه 

نمايند و از مخالفان سرسخت س ميهاي دانشجويان عضو خود را منعكوفاداري نسبت به رژيم، ديدگاه

روند. بسياري از رهبران جنبش دانشجويي در همان ابتدا از جناح اصلي شمار ميرژيم اسلامي به

كاران تلاش تري را پيش ببرند و براي مقابله با محافظهطلبان جدا شدند تا دستور كار مترقياصلاح

 تري را به كار ببندند.خصمانه

 :هااحزاب و سازمان
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دفتر تحكيم وحدت 

اتحاديه اسلامي دانشجويان 

 هاي شاخص:چهره

دليل به اهمحكوم گرديد و بعد 2000دليل شركت در كنفرانس برلين در سال علي افشاري: وي به

 وسيله شنكجه تحت تعقيب واقع شد. متهم ساختن سپاه پاسداران نسبت به اخذ اعتراف از وي به

دوره محكوميت 1999قش خود در اعتراضات دانشجويي ژوئيه دليل ناحمد باطبي: او به ،

به چاپ  "اكونوميست"دليل عكسي كه از وي روي جلد مجله كند. وي بهاي را سپري ميسالهپانزده

 رسيد معروف شد.

 ( روحانيون مخالف6

الله خميني شناخته عنوان جانشين آيتبه 1985منتظري: او كه در سال العظمي حسين علي اللهآيت

، از سمت خود خلع گرديد و از حيات فعال هاي مخالفانحذفو پس از اعتراض به  1989شد، درسال 

د. منتظري همچنان از شسال گذشته آزاد  ، درها بازداشت خانگيسالپس از سياسي نيز محروم شد. او 

مند هستند رخوردار است كه به توجه وي نسبت به دموكراسي در نظام اسلامي علاقهطرفداران فعالي ب

 نمايند. و انتقادهاي متناوب وي از رژيم را منعكس مي

از سمت خود استعفا كرد و  2002الدين طاهري: امام جمعه سابق اصفهان كه در ژويئه الله جلالآيت

اي هاي بالاي حكمرانان صادر نمود كه در سطح گستردهاي عليه فساد و خشونت در ميان ردهبيانيه

 حصر خانگي منتظري گرديد. بخشيدنپايانمنتشر شد. او در عين حال خواستار 

ترين و الله خميني بوده، يكي از مهمالعظمي يوسف صانعي: او كه زماني از شاگردان آيتاللهآيت

و  بودهنگهبان آيد؛ او عضو شورايشمار ميبه ترين حاميان تفسير ليبرال از احكام اسلاميسرشناس

 كند. هنوز از منتظري دفاع مي

خاطر انتقاد به 1999الاسلام محسن كديور: استاد فلسفه دانشگاه تربيت مدرس كه در سال حجت

گرايانه قواعد حكومت اسلامي دستگير شد؛ وي رئيس جامعه دفاع از آزادي شديد از اجراي مطلق

 سر برد.ماه در زندان به 18و مدت مطبوعات است 

2000الاسلام حسن يوسفي اشكوري: وي در رابطه با شركت در كنفرانس برلين در سال حجت 

از زندان آزاد گرديد ولي دوباره بازداشت و به  2002دستگير و به اعدام محكوم شد. او در ماه اوت 

 هفت سال حبس محكوم شد.

 مخالفنگاران ( روشنفكران و روزنامه7

هاي اصلي در جريان تصرف سفارت امريكا و عباس عبدي: رهبر سابق جنبش دانشجويي )و از نقش

نگار ليبرال تبديل شد. در حال حاضر، مشغول به يك روزنامه ها(، كه بعد1979گيري در سال گروگان
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نشان داد  است كه 2002خاطر نقش داشتن در نظرسنجي اكتبر گذرانيدن يك دوره حبس چهارساله به

 متحده هستند.اكثريت وسيعي از مردم خواهان برقراري روابط با ايالات

مطلقه فقيه، به مفهوم ولايت نقددليل سخنراني در هاشم آغاجري: استاد دانشگاه تربيت مدرس كه به

ارتداد محكوم شد. حكم اعدام وي اعتراضاتي را در سراسر كشور پديد آورد و پس از مانورهاي 

 برد. سر ميد. آغاجري تا زمان محاكمه بعد در زندان بهشن در سطوح بالا، اين حكم لغو فراوا

نگار كه براساس دانش حوزوي خود، جمهوري اسلامي را مورد عمادالدين باقي: نويسنده و روزنامه

مل دليل توهين به اسلام محكوم به حبس شد و پس از تحبه 2000انتقاد قرار داده است. او در سال 

هاي ضدرژيم احضار و دوباره به خاطر فعاليت 2003باقي در دسامبر حدود سه سال حبس آزاد گرديد. 

 محكوم شد. 

 اكبر گنجي: يك بوروكرات انقلابي كه بعدها نويسنده شد و به افشاي نقش مقامات رسمي در

جمهور ، رئيس2000از انتخابات پارلماني سال  پيشمخالفان كمك نمود؛ او  "ايهاي زنجيرهقتل"

تر نمودن جنگ با عراق سابق، هاشمي رفسنجاني را متهم به هدايت جريان خشونت و همچنين طولاني

سال زندان دستگير شد و به ده 2000نمود. وي در رابطه با شركت در كنفرانس برلين در آوريل 

 محكوم گرديد.

جمهور بودن رئيس نتقدان كندرونگار مخالف برجسته، كه از اولين ممحسن سازگارا: روزنامه

بازداشت  2003آيد؛ وي در ارتباط با اعتراضات دانشجويي ژوئن شمار ميطلبان بهخاتمي و كل اصلاح

دليل نگراني از سلامت وي آزاد شد. محكوميت وي اخيراً مورد تأييد قرار شد و پس از اعتصاب غذا به

 گرفت. 

طلب را به عهده داشت كه هاي اصلاحاي از روزنامهجموعهالواعظين: وي سردبيري مالله شمسءماشا

دليل به 2000شد. وي در سال پس از حكم قضايي توقيف، با نام جديدي دوباره منتشر مي چنديهربار 

ماه آزاد گرديد. وي اخيراً دوباره به علت انتقاد از مجازات اعدام در ايران به زندان رفت و پس از هفده

 قضاييه احضار شد.خصوص بحران انتخابات مجلس، از طرف قوهنوشتن مقالات در

 ها پس از انقلاب ايران ز رهبران انقلاب فرهنگي در دانشگاهاعبدالكريم سروش: او كه زماني

، عنوان ايدئولوژيهايش در خصوص تفسير اسلام و رد مفهوم دين بهدليل نوشته، بهرفتميشمار به

. او مدعي است كه اسلام و دموكراسي كاملاً با يكديگر قابل فته استرلقب گ "مارتين لوتر ايران"

 هاي تندرو قرار داشت.مورد حمله شديد دسته 1990انطباق هستند. سروش در اواسط دهه 

 نيروهاي مخالف در خارج

 (MKO)سازمان مجاهدين خلق 

  MKO  تأسيس شد و در ابتدا از جمهوري [ 1965] 1960يك گروه دست چپي است كه در دهه

هاي روحاني و رهبران اي طولاني در زمينه همكاري با گروهكرد. آنها از سابقهاسلامي حمايت مي
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مخالف شاه برخوردار بودند. پس از انقلاب، برخورد سختي ميان مجاهدين و روحانيون درگرفت و 

حسين در فرار كردند. همكاري آنها با صدامرهبران مجاهدين براي ادامه مقاومت در تبعيد، از كشور 

عنوان يك جنبش سراسر دوران جنگ عراق و ايران باعث شد كه اين گروه از پايگاه چنداني به

و شاخه سياسي آن، شوراي ملي  MKOجايگزين حكومت در نزد مردم ايران برخوردار نباشد. نام

ه زودرجي در وزارت خارجه امريكا افهاي تروريستي خابه فهرست سازمان 1997مقاومت، در سال 

متحده تهاي خود توسط نيروي ايالادر عراق رسماً در اردوگاه MKOشد. چهارهزارتن از اعضاي

 اند، اگرچه مشخص نيست وضعيت آنها درنهايت به چه ترتيب خواهد بود.در بازداشت نگاه داشته شده
 رضا پهلوي

فعاليت سياسي خود را افزايش داده و ازسوي برخي اخير  هايفرزند شاه سابق ايران در سال  

عنوان يك عامل بالقوه تسهيل سياستگذاران امريكايي و اقليت قابل توجهي از ايرانيان مقيم امريكا به

عنوان دوران طلايي دموكراسي در ايران، مورد استقبال قرار گرفته است. نوستالژي نسبت به آنچه به

اي نسبت به ه داخل جمهوري اسلامي نيز سرايت نموده اما هنوز عدهشود، بحكومت شاه شناخته مي

سر برده كه بتواند هاي رضا پهلوي ترديد دارند و معتقدند وي بيش از آن در خارج از ايران بهطلبيجاه

 رهبري مناسب براي مردم ايران تلقي شود.
 دانشجويان مخالف در تبعيد

، برخي دانشجويان به خارج فرار كرده و در 2003و ژوئن  1999آميز ژوئيه از زمان تظاهرات خشونت  

و گروه وي،  "آريو پيروزنيا" اند. در اين رابطه بهخود را سازمان داده ،آنجا براي مخالفت با حكومت

شود، ولي روشن نيست كه آنها زياد اشاره مي "كميته دانشجويي براي هماهنگي دموكراسي در ايران"

 ه رهبري جنبش دانشجويي در ايران متصل هستند. تا چه ميزان به شبك
 هاي مخالفر سازمانگيد

هاي اخير براي ارتقاي اصلاحات سياسي در ايران هاي كوچك سياسي در سالبسياري از سازمان  

از انقلاب  پيشهاي ليبرالي مخالف در دوران اند كه بعضي از آنها نشأت يافته از جنبششكل گرفته

چه در داخل و  چشمگيرهاي رسد آنها قادر به جذب قابل توجه عضو و انجام فعاليتميهستند. به نظر ن

 طلبانه است.چه در خارج ايران باشند، هرچند برنامه كار آنان جاه
 ايهاي ماهوارهتلويزيون

هاي قدرتمند سياسي در خارج، موثرترين وسيله براي ايجاد ارتباط ميان ايرانيان در غياب سازمان   

ها فعالانه از هاي اين تلويزيوناي است. برنامههاي ماهوارهارج كشور و ايرانيان داخل، تلويزيونخ

ها را كنند، اما بسياري از مخالفان داخل كشور تب و تاب اين تلويزيوناقدامات ضد رژيم پشتيباني مي

اند معرفي رم خود راحت نشستهاي از انقلابيوني كه در جاي گدهند و آنها را نمونهمورد استهزا قرار مي

 كنند.مي
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 سوتيتر:

جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق به قدري تلخ و فرساينده بود كه به انعقاد يك 

د و روابط ميان دو كشور در مدت شانزده سال پس شنامه رسمي صلح منتهي نموافقت

در اينجا نيز  د.از آن كه صدام همچنان بر سر قدرت بود به طور عادي از سر گرفته نش

تهران و واشنگتن در يك وضعيت نادر، خود را در مقابل يك دشمن مشترك، متحد 

 يافتند

 

 

اي با بدون ترديد وجود يك عراق باثبات و دموكراتيك كه از روابط دوستانه

توجهي بر تكامل شرايط سياسي ثير قابلأتواند تهمسايگان خويش برخوردار است مي

هاي علميه ايران و روحانيت پرسابقه داخلي ايران داشته باشد و تعامل ميان حوزه

مذهبي در عراق، بحث ميان روحانيون شيعه را در خصوص رابطه صحيح ميان مذهب 

 و سياست قوت خواهد بخشيد

 

 

متحده از موضع اين كشور در مقابل اسرائيل و حمايت از ايران انتقادهاي ايالات

كند. دولت ايران در اظهارنظرهاي رسمي نظاميان فلسطين را رد ميشبهالله و حزب

، پنداردهاي تروريستي و آنچه كه مقاومت مشروع در برابر اشغال ميخود بين فعاليت

بخشد كه بتوان به اين احتمال قوت مي تفاوت قائل است. اين موضع متناقض بعضاً

 سطين و اسرائيل حمايت كندايران را قانع ساخت تا از صلح نهايي ميان فل

 

 

ترين عامل تداوم عمليات توجه بودن ميزان آن، مهمهاي ايران عليرغم قابلكمك

 آيدشمار نميتروريستي در فلسطين به

 

 

قانع هاي سياسي در ايران، دولت كلينتون را ، ظهور آزادي1990در اواخر دهه 

ساخت كه سياست مهار دوگانه را در خصوص ايران كنار بگذارد. اگرچه مجموعه 

ان حفظ شد، واشنگتن در صدد تجربه برقراري رابطه با همچنهاي اقتصادي مجازات
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بخش ه برآمد. نتيجه اين روش هم رضايتكسويهاي خفيف يتهران از طريق ژست

 نبود

 

متحده در ايران براي مدت طولاني به لاتايانداشتن فقدان روابط مستقيم و حضور 

اي ايران شده است. اين نقطه ضعف شدت مانع درك صحيح ديناميسم داخلي و منطقه

گردد كه در عين حال موجب كاهش نفوذ واشنگتن در سرتاسر منطقه خاورميانه مي

 ي آمريكاستيمنافع غازيان به ا آشكار

 

ئل ايران بايد هرگونه جهت از تغيير حكومت متحده آمريكا در پرداختن به مساايالات  

را كه  1953متحده در كودتاي را كنار بگذارد. اين لحن گفتار خاطره مداخله ايالات

اين دلايل رد، زنده خواهد كرد. بنابانجاميوزير ايران محمد مصدق به سرنگوني نخست

اهد شد و اين ها خوحمايت از تغيير حكومت تنها باعث تحريك احساسات ملي ايراني

 درست مغاير اهداف سياست مورد نظر است

 

متحده از ديدگاه منافع ايالات متحده، يك موضوع خاص در روابط ايران و ايالات

 براي آغاز مذاكرات بسيار مناسب است و آن عبارت است از آينده عراق و افغانستان

 

ساختن مردم ايران به هدف ايجاد دموكراسي در ايران يا منطقه تلاش براي منزوي

يند اصلاحات در اترين و موثرترين مكانيسم براي كمك به فركند. مناسبكمك نمي

ر گيدايران، تقويت روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي بين جمعيت آن كشور و مردم 

 مناطق جهان است

 

بينانه نيست. در متحده يك هدف واقعايالاتجانبه ميان ايران و معامله كلان و همه

بست حل واقعي براي خروج از بنحقيقت من معتقد هستم كه معامله كلان تنها راه

ايالات  آن براي منافعپيامدهاي زيانبار روابط ايران و آمريكاست كه  ي دركنون

 يابدو روزافزون افزايش ميحمتحده به ن

 

نامه جهت ذاكرات اوليه براي تدوين يك موافقتمتحده است كه در مبه نفع ايالات

اي با ايران، روسيه را نيز درگير نمايد و از سوي ديگر به روسيه اجازه همكاري هسته

 آمريكايي را نيز وارد نمايدأ اي داراي منشهاي هستهدهد كه زباله
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 روابط امريكا با ايران 

 2005فوريه  16در برابر كنگره امريكا ـ  "سيكگري"شهادت 

 منبع: سايت كنگره امريكا

 انداز ايرانبرگردان چشم

آقاي رئيس و اعضاي محترم كميته! از شما به خاطر دعوتتان براي اداي اظهارات در رابطه با موضوع   

سال است كه ذهن مرا به خود  25متحده با ايران متشكرم. موضوع روابط با ايران، بيش از روابط ايالات

كه امروز ست. از اينگاه به اندازه امروز نبوده امشغول داشته است. اهميت اين موضوع بدون شك هيچ

طلبم. همچنين لازم است از همكاري دانشكده امور شخصاً امكان حضور نزد شما را نداشتم، پوزش مي

الملل و موسسه خاورميانه دانشگاه كلمبيا با پرسنل شما تشكر كنم كه امكان ارتباط كنفرانس بين

 ويدئويي مرا با شما فراهم آوردند. 

 نكات تاريخي

فارس حضور نظامي يافت. در آن زمان بار در زمان جنگ جهاني دوم در خليجاي نخستينامريكا بر   

آهن خود را براي دسترسي به جبهه شوروي فراهم آورده بود. داري از خطوط راهايران امكان بهره

بار در دهه پنجاه سال پس از آن، حضور نظامي اندك خود را حفظ نمود )من نخستينكشور ما طي سه

عنوان يك افسر جوان نيروي دريايي در بخش فرماندهي نيروهاي خاورميانه از اين منطقه بازديد به

هاي سياسي مهمي در اين منطقه ايفا نمود كه از آن جمله هاي مختلف، نقشكردم.( كشور ما در دوره

يا اشاره كرد. از طريق عمليات اطلاعاتي مشترك امريكا و بريتان 1953توان به بازگشت شاه در سال مي

هنوز احساس مسئوليت سياسي  1973و شوك نفتي  1971با اين همه پيش از بيرون رفتن بريتانيا در سال 

و در آخرين مراحل جنگ ايران و عراق  80و امنيتي ما در منطقه محسوس نبود و درنهايت در نيمه دهه 

 ز كرد.فارس آغابود كه بار ديگر امريكا حضور نظامي پررنگي را در خليج

ـ نيز  2003و اشغال عراق در  1991دو جنگ عليه رژيم صدام ـ يعني عمليات توفان صحرا در سال   

شدت افزايش داده است. در كنار شكست طالبان در افغانستان، حضور نظامي و حضور ما را در منطقه به

آينده نزديك،  كم در حال حاضر وسياسي امريكا در منطقه بيش از هركشور ديگري است. ما دست

فارس خواهيم بود. ما امروز، با داشتن نيروهايي در مرز شرقي ايران در برترين قدرت منطقه خليج

افغانستان و در غرب يعني عراق و همچنين حضور ناوگان پنجم نيروي دريايي و تأسيسات لجستيكي 

عنوان يك توانيم با ايران بهيرويم و ديگر نمشمار ميفارس، همسايه ايران بهبسيار در كل منطقه خليج

كشور دور و عجيب برخورد كنيم و به ارتباط نامنظم و دلبخواه خود با اين كشور ادامه دهيم. ارتباط ما 
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صورت روزمره شده و با وجود چندين راه ارتباطي و دور انگاشتن اين كشور، ديگر با اين كشور به

 ممكن نيست.

ا افغانستان، عراق و تجارت موادمخدر با ايران دارد. در زمان جنگ امريكا منافع مشتركي در رابطه ب  

ترـ از طريق حمايت از اتحاد شمال و طور خصوصيافغانستان، ايران با ما ـ هم به صورت علني و هم به

نشين جنوبي كه در آنها نفوذ ايران هاي شيعهدولت كرزاي همكاري نمود. در عراق هم بخش

كه در انتخابات اخير درصد طورياند، به از آرامش برخوردار بودهچشمگيرتر است، تقريباً

درصد بوده و روند انتخابات در اين مناطق تنها با 75تا  61نشين جنوب بين كنندگان مناطق شيعهشركت

رو شد. البته دليل اين امر موافقت ايران با اشغال عراق نبوده تعداد اندكي عمليات خرابكارانه مهم روبه

بار صداي دنبال دادن فرصتي به شيعيان عراق بود تا عملاً براي نخستينت، بلكه اين كشور بيشتر بهاس

خود را به گوش ديگران رسانده و منافع خود را در آينده عراق لحاظ كند. بخش اعظمي از موادمخدر 

اد بسياري از گذرد و اين كشور در طول چند سال گذشته تعدخروجي از افغانستان از خاك ايران مي

نيروهاي نظامي و انتظامي خود را در جنگ خود با قاچاقچيان كاملاً مسلح و داراي منابع مالي عظيم كه 

وآمدند از دست داده است. از آنجا مايلي اين كشور با افغانستان و پاكستان در رفت 1145در طول مرز 

شود، نبرد نه چندان ان سرريز ميكه جريان موادمخدر به تركيه و از آنجا به اروپا و سراسر جه

 (1)پيروزمندانه اين كشور با موادمخدر براي ما نيز از اهميت كاملاً محسوسي برخوردار است.

گيري واشنگتن، تهران و بيشتر كشورهاي ديگر با توجه به اختلافات بين ايران و با اين حال تصميم  

ن دو كشور. اين اختلافات عمدتاً چهار موضوع گاه ايبهگيرد تا منافع مشترك گاهامريكا صورت مي

زنند، مخالفت وي هايي كه دست به اقدامات تروريستي مياصلي را در نظر دارد؛ حمايت ايران از گروه

هاي داخلي ايران، اي ايران و سياستبا امريكا و اسراييل بر سر مسائل اسراييل و فلسطين، برنامه هسته

اي كه در فصلنامه واشنگتن ر و حقوق شهروندي توسط ايران. من در مقالهبشگرفتن حقوقبويژه ناديده

بندي نظرات خود در رابطه با تاريخ و زمينه حمايت از تروريسم به جمع( 2)كوارتلي منتشر شده است

از ام و خواهشمندم در صورت امكان، مرا ام. من پيشتر اين مقاله را به كميته محترم ارائه نمودهپرداخته

هاي شما تكرار مطالب آن در اينجا معذور داريد. همچنين تمام سعي خود را خواهم نمود تا به پرسش

هاي ايران در رابطه با اسراييل و فلسطين پاسخ گويم، هرچند كه من خود را كارشناس در مورد سياست

د آمد، بيشتر سعي اي كه در پي خواهآورم. در بررسي خلاصهشمار نميمسائل فلسطين و اسراييل به

 اي ايران بپردازم.هاي مربوط به امنيت منطقه بويژه برنامه هستهبشر و نگرانيخواهم كرد به مسائل حقوق

 بشرايران و حقوق

اكنون عضو افتخاري آن( بشر)و همبان حقوقرئيسه سازمان ديدهمن بيش از يك دهه از اعضاي هيئت  

ياست بخش خاورميانه و شمال آفريقاي اين سازمان را برعهده ام. همچنين در حال حاضر سمت ربوده



26/3/1384نمونه دوم ـ   297 

ام، ولي خدمت من در اين بشر نزد شما نيامدهبان حقوقعنوان سخنگوي سازمان ديدهدارم. البته من به

اكنون بشر در ايران داشته و همالعاده، تأثير بسياري بر نظرات من در مورد وضعيت حقوقسازمان فوق

بشر در اين شگر برجسته در اين سازمان، هر روزه مرا از روند تغييرات اوضاع حقوقنيز چندين پژوه

 سازند.كشور آگاه مي

جمهور و اعضاي كابينه ايران اساساً داراي دو سيستم حكومتي است: يك دولت منتخب شامل رئيس  

. در كنار آن هم نفره كه بخش چشمگيري از سيستم اداري اين كشور را در اختيار دارند 290و مجلس 

هاي جمعي در دست حكومت و سيستم قضايي حكومتي متشكل از رهبري، نيروهاي امنيتي، رسانه

به مردم ايران امكان  1997اند. در سال وجود دارد كه درعمل توسط خودشان و نه مردم انتخاب شده

اين كشور بود.  جمهورعنوان رئيسانتخابي داده شد كه نتيجه آن روي كارآمدن محمد خاتمي به

خاتمي كه خود يك روحاني است، طرفدار تغييرات از درون نظام بود تا وقوع يك انقلاب ديگر. در 

جهاني و آزادي بيان بيشتر دفاع عين حال از پاسخگويي، حاكميت قانون، نزديكي بيشتر به جامعه

ديدند، پس از رناك ميچون و چراي خود خطكار كه وي را براي قدرت بيكرد. روحانيون محافظهمي

هاي مختلفي براي مخالفت و مورد حمله قراردادن بازيافتن خود بعد از شوك اوليه انتخابات با روش

طلب و نظامي خشونتها استفاده از نيروهاي شبههاي وي استفاده كردند. ازجمله اين روشايده

 ت و تهديد و آزار مخالفانشان بود.كردن نشريات و منع تجمعاگيري از سيستم قضايي براي تعطيلبهره

 "نگاران در خاورميانهترين زندان روزنامهبزرگ"اكنون ايران را گزارشگران بدون مرز، هم  

كه در دستان مأموران سيستم يك عكاس خبري ايراني ـ كانادايي هنگامي 2003در ژوئيه  (3)دانند.مي

ضربه شديد به سرش مرد و محاكمه ناقصي كه در اين دليل برد، بهسر ميهاي ايران بهقضايي و زندان

طرفي و مفيد بودنش براي كشف حقيقت ـ راضي رابطه صورت گرفت، نتوانست كسي را ـ از لحاظ بي

شدن دهنده ميزان پايمالكند، ولي اين محاكمه كه با تبليغات جهاني فراوان هم صورت گرفت، نشان

ناديده گرفته شدن حقوقشان، بيشتر از چشم جهانيان حقوق شهروندان اين كشور است كه موارد 

 ماند.پوشيده مي

نمايد. خوبي آشكار ميماه گذشته، شاهد وقايعي بوديم كه شيوه حكومت در ايران را بهدر شش  

هاي نگار، فعالان سازماننيروهاي امنيتي در نخستين روزهاي سپتامبر سال گذشته، چندتن روزنامه

سندگان چند سايت اينترنتي را كه به حمايت از جامعه مدني و آزادي بيان و نوي NGOغيردولتي

قضاييه طور رسمي اعلام نشد، ولي يكي از سخنگويان قوهپرداختند، دستگير كردند، اتهامات آنها بهمي

خطرانداختن امنيت ملي، ايجاد تشويش تبليغات عليه نظام، به"اعلام كردكه علت دستگيري اين افراد 

بشر اعلام بوده است. در ماه دسامبر، سازمان حمايت از حقوق "ذهان عمومي و توهين به مقدساتدر ا

قضاييه با تهديد كرد كه از شكنجه براي دريافت اعتراف در برابر عموم از اين افراد استفاده شده و قوه
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كه است. پس از آنمدت، قصد گرفتن اعتراف و توجيه اعمال خود را داشته هاي طولانيآنها به زندان

جمهوري اعلام كردند كه از شكنجه براي گرفتن اعتراف چندتن از زندانيان در برابر كميسيون رياست

 (4)قضايي تحت امر دادستاني تهران، تهديد شدند.از آنها استفاده شده بود، توسط مأموران

اي حذف تقريباً همه نگهبان از قدرت نظارتي خود بردر انتخابات مجلس نيز روحانيون شوراي  

كار گونه توانستند انتخابات را به نفع نيروهاي محافظهطلب استفاده كردند و اينكانديداهاي اصلاح

دهد كه بيشتر قدرت سياسي و امنيتي در دست سو استفاده از اختيارات نشان ميدهنده؛ از يكپايان

اند، ولي ازسوي در تصاحب خود گرفتهنهادهاي قدرتي است كه  از ابتداي انقلاب تاكنون قدرت را 

دهد كه مردم ايران از اقدامات آنها نهراسيده و هنوز خواهان احياي حقوق خويش ديگر هم نشان مي

دهند. ها و شكنجه به سخن گفتن ادامه ميها، زندانهستند. افراد جسور در ايران، عليرغم دستگيري

منتظري پيش از انتخابات اخير عراق در اين رابطه كه العظمي حسينعلي اللهبراي نمونه، سخنان آيت

آنها روحانيون عراقي نبايد در مسائل حكومتي اين كشور دخالت كنند، چرا كه اين مسائل در تخصص 

توجه مرا به خود جلب نمود. چنين اظهارنظري ـ كه انتقاد از مفهوم حكومت روحانيون و  (5)نيست،

حسين ر خود نهفته داشت ـ امكان نداشت به هنگام حكومت صدامدرنتيجه حكومت كنوني ايران را د

طلبان به در عراق گفته شود. سخن گفتن در وضعيت كنوني ايران كاري خطرناك است ولي اصلاح

دليل همين دهند و مردم عادي نيز از سخن گفتن حتي با يك خارجي ابايي ندارند.  بهراه خود ادامه مي

بشر در پاييز گذشته ـ به شيرين عبادي ـ وكيل زن ايراني و از فعالان حقوقشجاعت و پايداري بود كه 

بشر نايل شد. غرب بايد همچنان وضعيت ايران را زير نظر بگيرد و از دريافت جايزه نوبل حقوق

 طلبي حقيقي و مبارزه آن حمايت كند.اصلاح

 ايمسئله هسته

كشوري با چنان منابع عظيم انرژي "شود كه ث شروع مياي ايران معمولاً با اين بحبررسي برنامه هسته  

ولي عوامل اقتصادي موجود، چنين قضاوتي را   "اي دارد؟نفت و گاز، چه نيازي به توليد انرژي هسته

درصد از توليد نفت خود را به مصارف انرژي داخلي كند. ايران در حال حاضر حدود پنجاهتوجيه نمي

نفر ميليون 105ميليون به حدود  70دليل افزايش جمعيت از انرژي در آينده بهرساند. اين نياز به خود مي

كه براساس طوريرساني به بسياري از روستاها افزايش پيدا خواهد كرد، بهو همچنين برق 2050در سال 

هاي نفتي آن كمتر خواهد سال از واردات فرآورده 20برخي محاسبات، صادرات نفتي ايران در عرض 

دنبال منابع جايگزين و اين كشور به واردكننده نفت تبديل خواهد گشت. طي ساليان دراز، ايران بهبود 

انرژي بويژه ايجاد سدهاي متعدد هيدروالكتريك و تا حدودي هم انرژي باد، خورشيد و ژئوترمال بوده 

 بالاست. هاي گازي مدرن با كارايي بسياراست. اين كشور در حال حاضر مشغول ايجاد نيروگاه
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اي را ها پيش از انقلاب روند دستيابي خود به انرژي هستهدانيم، ايران مدتطور كه همه ما ميهمان  

اي به شاه با فروش يك رآكتور هسته 1977كه جيمي كارتر در سال آغاز نمود. من شخصاً هنگامي

زيمنس در حال ساخت وقوع پيوستن انقلاب، شركت آلماني موافقت نمود، حضور داشتم. هنگام به

هاي متعدد اين تأسيسات به بمباران 1980اي در بوشهر بود و حمله صدام در سال يك نيروگاه هسته

هاي اي مخالف بود و آن را يكي از نشانهالله خميني ـ بيش از شاه ـ با توسعه هستههرحال آيتانجاميد. به

، حكومت 1989الله خميني در سال آيت دانست، ولي پس از فوتخاطر به تكنولوژي غرب ميتعلق

هايي وجوي شركتاي را بار ديگر در دستور كار خود قرار داد و به جستايران مسائل توسعه هسته

دليل مخالفت و اعمال فشار پرداخت كه توان اتمام ساخت نيروگاه بوشهر را داشته باشند. در آن زمان به

ديگري پيدا كند و درنهايت تيمي متشكل از مهندسان ايراني  جز روسيه شريكامريكا، ايران نتوانست به

 در بوشهر شروع به كار كردند. 1995و روس در سال 

مسئله اصلي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد، ابعاد اقتصادي مسئله نيست. ايرانيان ملتي با تاريخ   

حده و غرب براي جلوگيري از هرگونه متباستاني و بسيار مغرور هستند. فشار وارده ازسوي ايالات

شود. درنتيجه، بحث انرژي عنوان لطمه به غرور ملي ايرانيان تلقي مياي بهدسترسي به تكنولوژي هسته

اي يكي از معدود موضوعات سياست داخلي است كه در آن دوگانگي در ميان مردم ايران هسته

آميز به ميان آيد، تقريباً اي صلحانرژي هستهشود. وقتي صحبت از حق دسترسي ايران به مشاهده نمي

نظر سراسر ايران از هر گرايش سياسي و حتي بخش اعظم مخالفان مقيم امريكا و كشورهاي ديگر 

گرا و يا طلب، ملييكسان است. درواقع هر حكومتي كه براي آينده ايران فرض شود ـ اسلامي، اصلاح

 اي پافشاري خواهد كرد.هطلب ـ بر دستيابي به تكنولوژي هستسلطنت

 (NPT)ايهاي هستهمتحده، هر دو از امضاكنندگان اوليه پيمان منع گسترش سلاحايران و ايالات  

هاي هاي داراي سلاحطور داوطلبانه بين دولتطور كه به خاطر داريد، اين پيمان بههستند. همان

ش اين پيمان آمده است كه كشورهاي اي و كشورهاي فاقد آن امضا شد. در ماده يك و ماده شهسته

اي را در اختيار كشورهاي ديگر قرار نمايند كه تكنولوژي سلاح هستهاي تعهد ميداراي سلاح هسته

اي را دنبال كنند. در ماده دو و چهار نيز كشورهاي فاقد اين تكنولوژي به سلاح هستهنداده و هدف خلع

اي را پذيرفته و درعوض حق آنها دسترسي به سلاح هستهكننده عدمهاي تضمينكار بستن دستورالعمل

اي به رسميت شناخته شده است. دستاويز ايران در تمام اين آميز هستهدر دسترسي به تكنولوژي صلح

 مدت نيز ماده چهار بوده است كه مطابق آن: 

اي ده از انرژي هستههاي امضاكننده اين پيمان داراي حق مسلم تحقيق، توليد و استفا... تمام طرف"  

 (6)"آميز بدون هرگونه تبعيض خواهند بود.براي اهداف صلح
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كه مسئوليت نظارت بر راهكارهاي  (IAEA)ايالمللي انرژي هستهمحمد البرادعي رئيس آژانس بين  

گويد كه ايران تاكنون در چارچوب اين پيمان عمل نموده است، را برعهده دارد، مي NPTپيشگيرانه 

كه اش وجود دارد. نخست آنايو مشكل درخصوص اظهارات ايران در مورد برنامه هستهولي د

شدگي بالا در برخي تأسيسات است كه وجود آنها توسط ايران شواهدي در رابطه با اورانيوم با غني

ور هايي است كه از يك كشگويد اين اورانيوم بازمانده درون دستگاهتاكنون اعلام نشده بود. ايران مي

اند. )احتمالاً مرتبط با شبكه عبدالقديرخان پاكستان( و شواهدي نيز براي اثبات اين ديگر وارد شده

اي هنوز متقاعد نشده المللي انرژي هستهمسئله دوم اين است كه آژانس بين (7)موضوع وجود دارند.

تمام اطلاعات را در P2 كارگيري سانتريفوژهاي خود براي ساخت و بهاست كه ايران در مورد فعاليت

كه احتمالاً باز هم  از پاكستان تهيه شده است،  P2اختيار اين آژانس قرار داده باشد. موضوع سانتريفوژ

 در حال حاضر تحت بررسي قرار دارد.

شود و از شناخته مي NPTها، فعاليت ايران درچارچوبشدن نتيجه اين تحقيقات و بررسيتا مشخص  

سازي و بازيافت براي اين اي شامل غنيپيمان، حق ايجاد يك چرخه كامل هسته رو طبق مفاد ايناين

شوند. همچنين اي كه نمايندگان ايران در هر فرصتي آن را يادآور ميكشور محفوظ خواهد بود؛ نكته

كم به كنند كه بسياري از كشورهاي ديگر كه عملكردشان در گذشته، دستآنها به اين نكته اشاره مي

هايي هستند كه ايران درپي ه ايران براي غرب ناخشنود بوده است، اكنون دقيقاً داراي همان تواناييانداز

اي چنين كشورهايي بدون كمترين بحثي دست آوردن آنهاست و اين درحالي است كه توان هستهبه

 پذيرفته شده است.

هاي حقوقي نيست، بلكه نبودن اعتماد است، ولي شك كنارنهادن اشكالالبته مسئله اصلي بدون    

كم بايد به خاطر داشته باشيم كه پيش كشيدن اي ايران، دستهنگام بحث در مورد توقف فعاليت هسته

هاي شود. يكي از ناراحتيتلقي مي NPTطور ضمني تلاش براي تغيير مفاد پيماناين موضوع عملاً به

هاي مورد قبول ن است كه رژيم صدام در طول جنگ با ايران برخلاف كنوانسيوناصلي ايران اي

هاي شيميايي عليه ايران نمود، ولي در آن هنگام نه طور گسترده شروع به استفاده از سلاحالمللي، بهبين

رند كه متحده و نه جامعه جهاني، مخالفت خود را با اين مسئله ابراز نداشتند. برخي بر اين باوايالات

اي گرفت، زيرا به اين نتيجه همين اتفاق باعث شد كه ايران در آن زمان تصميم به دستيابي به توان هسته

تواند به هيچ نيروي خارجي اطمينان كند و يكي از مواردي كه براي رسيد كه براي دفاع از خود نمي

ت لزوم در راستاي توليد سلاح اي است كه بتواند در صوردفاع از خود بدان نياز دارد زيرساخت هسته

 اي مورد استفاده قرار گيرد.هسته

دانستيم كه يك  مي NPTنويسكنم كه اكنون بسياري بر اين باورند كه اگر هنگام پيشمن فكر مي  

اي به آميز را براي ساخت سلاح هستهاي صلحتواند توانايي هستهكشور در چه فاصله زماني اندكي مي
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شد، ولي حتي اگر فرض كنيم تغيير مفاد اين پيمان صورت ديگري تنظيم مياين پيمان بهكار ببرد، مفاد 

را در  NPTرا تمامي كشورهاي امضاكننده بپذيرند، باز هم بايد احتمال فروريختن كامل چارچوب 

داراي  NPTصورت دست بردن در مفاد آن صرفاً براي حل مسئله ايران در نظر داشته باشيم. 

 بسيار مطلوبي است كه نبايد آنها را فراموش كرد. در ماه مه آينده، كنفرانسي براي بررسي عملكردهاي 

برگزار خواهد شد و من شك دارم كه تغيير در مفاد اين پيمان ديدگاه مشترك بسياري از  NPTپيمان 

 كشورهاي عضو باشد، بلكه بيشتر دغدغه آنها اعمال دلبخواه مفاد پيمان است.

 چه بايد كرد؟

اي ايران، بد نيست در آغاز به موضوعاتي هاي پيش رو و در رابطه با مسئله توان هستهبراي بررسي راه  

رسد، به هرحال توانند به نفع ما باشند. عليرغم خبرهاي بدي كه از ايران به گوش مياشاره كنيم كه مي

شدن امكان اضافهاست و اين بدين معناست كه اين كشور  NPTايران از امضاكنندگان پيمان 

اي را پذيرفته هاي بيشتر توسط آژانس انرژي هستههاي الحاقي به اين پيمان براي ايجاد بازرسيپروتكل

شده كارند و وظيفه دارند بر تأسيسات اعلاماست. در همين لحظه بازرسان آژانس در ايران مشغول به

نشده احتمالي را نيز بررسي سيسات اعلامكننده در مورد وجود تأنظارت داشته  و هرگونه شواهد قانع

سازي در اين شرايط كم تا مدتي از غنيكنند. ايران در حال مذاكره با سه قدرت اروپايي است و دست

اي ـ بالاترين مقام جمهوري اسلامي ـ فتوايي صادر نموده و الله خامنهدست برداشته است. آيت

 را ممنوع اعلام كرده است. "ياكارگيري سلاح هستهآوري و بهساخت، جمع"

نكردن ايران از توان تواند تضميني براي استفادهكدام از اين موارد نميالبته روشن است كه هيچ  

اي خود براي ساخت سلاح تلقي شود. با اين حال اين موارد در كشورهايي كه پيشتر تصميم به هسته

ورد. براي نمونه چنين شرايطي در مورد اسراييل، خاي نموده بودند، به چشم نميهاي هستهايجاد سلاح

آفريقاي جنوبي، هند و پاكستان وجود نداشت. عملاً ايران موانعي براي خود ايجاد نموده است كه 

ترديد چنين اهميت نيستند. شايد اينها تنها براي گمراه نمودن جهانيان باشد. اگر چنين باشد، بيكم

 دهند.است؛ پس بايد از خود بپرسيم كه چرا هنوز به اين كار ادامه مي اي نداشتهكاري تا به حال فايده

خواهد امكان تغيير روش و وجود آمده باشند كه ايران ميشايد اين موانع خودساخته به اين جهت به  

دارد.  اي را براي شرايط اضطراري كه امنيتش در خطر باشد محفوظ نگاهتبديل توان خود به سلاح هسته

كم به اين معنا خواهد سئله ـ در صورت حقيقت داشتن ـ چندان خشنودكننده نيست، ولي دستاين م

 بود كه هنوز زمان كافي و فضا براي انجام مذاكرات وجود دارد.

اكنون، مذاكرات اروپا تنها مذاكرات جاري است، ولي نتيجه آن چندان مشخص نيست. مسئله هم  

تواند بر تعهد احتمالي خود درقبال مذاكره آيا اروپا مي"ن است كه اساسي در رابطه با اين مذاكرات اي

اي را به تواند در پايان توافقنامهبسياري بر اين باورند كه اتحاديه اروپا مي "با ايران پايبند بماند يا خير؟
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داشته  هاي امريكا همخوانيطور كامل با خواستهامضا برساند، ولي معلوم نيست مفاد اين توافقنامه به

 باشد. حتي رسيدن به هرگونه توافقي نيز جاي شك و ترديد بسيار دارد.

شده سازي كنترلبينانه اين مذاكرات بايد ايجاد يك برنامه غنيطور خلاصه نتيجه واقعبه عقيده من، به  

دادن مزاياي و همچنين همراهي سياسي و اقتصادي ايران با غرب باشد. بدين صورت ترس از دست

آميز به اي صلحتواند فكر تبديل توان هستههاي جدي و گسترده ميويي با غرب به علاوه بازرسيهمس

اي هستند بيرون كند. احتمال قابل قبول اي در ايران كه به فكر سلاح هستهاي را از سر عدهسلاح هسته

ترين نتيجه ن را مطلوبتوان آمتحده چندان زياد نيست، ولي ميبودن چنين توافقي براي ايران و ايالات

 (Graham Allison)اين مذاكرات دانست. پيشنهاد جالبي هم ـ هر چند تندروانه ـ توسط گراهام اليسون

مطرح شده كه مطابق آن لازم است   (Nuclear Terrorism)"ايتروريسم هسته"در كتاب وي باعنوان 

اي را ممنوع سازد، بازيافت مواد هستهسازي و المللي ايجاد شود كه هرگونه غنيتوافقي در سطح بين

مگر زير نظر يك مرجع متمركز و غيرسياسي. اين پيشنهاد اين حسن را دارد كه قابل اعمال به صورت 

جهانشمول ـ بويژه در مورد برخي كشورها بنابر دلايل سياسي ـ خواهد بود، در عين حال نيز احتمال 

 دهد. شدت كاهش ميبهاي را هاي هستهها به سلاحدسترسي تروريست

ما در حال "اي با اين مضمون كه متحده در مورد مسائل هستهجمهوري ايالاتسخنان رياست  

اشاره به ميزاني از مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در  "همكاري با همپيمانان اروپايي خود هستيم...

اي بخشي از چرخه سوخت هسته كه ايرانايم. براي اينكند كه تاكنون شاهد آن نبودهمذاكرات مي

جمهوري طبق سخنراني اول پس از روي كه خواسته رياسـتخود را محدود يا متوقف سازد. )چنان

نيز چنين است( هر توافق عملي در اين رابطه بايد براي  State of the Union Speech"(8)"كارآمدنش

اي تواند شامل تضمين امنيتي، ايجاد ساختار منطقهايران مزايايي را نيز به همراه داشته باشد. اين مزايا مي

و يا  (WTO)كند، توافق با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانيكه ايران نقش مهمي در آن ايفا 

متحده عليه اين كشور باشد كه بدون شك ارائه هاي ايالاتشدن مشروط برخي از تحريمبرچيده

 متحده نياز خواهد داشت.موافقت ايالات هركدام از اين پيشنهادها به ايران به

اند كه حل اين مشكل از راه ديپلماسي جمهور و هم وزير امورخارجه ـ خانم رايس ـ گفتههم رئيس  

متحده نقش پذير خواهد بود، ولي اگر قرار باشد مسئله از اين راه حل شود، لازم است كه ايالاتامكان

 .تري نسبت به گذشته برعهده گيردفعال

 هاي در پيش رو، در صورت شكست خوردن مذاكرات؛حال بپردازيم به راه

سازي و بازيافت ساختن غنيمتحده اين بوده است كه ايران با هشداري براي متوقفپيشنهاد ايالات    

توجهي به اين اولتيماتوم، پرونده اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل رو شود و در صورت بيروبه

متحده موفق شود در هاي احتمالي ارجاع داده شود. مشخص نيست كه ايالاتراي ايجاد تحريممتحد ب
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دست آورد اي رأي كافي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بهبين اعضاي آژانس انرژي هسته

در توان مطمئن بود كه باشد. همچنين نمي NPTبويژه تا زماني كه فعاليت ايران هنوز در چارچوب

صورت ارجاع، شوراي امنيت به ايجاد تحريم رأي دهد، بويژه با توجه به اين موضوع كه چين علاقه 

شديدي به روابط خود با ايران در مسائل مربوط به انرژي دارد و همچنين روسيه ـ عضو ديگر اين شورا 

نيت بگذرد، در اي ايران است. مسيري كه از شوراي امكننده اصلي سوخت و تجهيزات هستهـ فراهم

 بهترين حالت بسيار طولاني و غيرقابل اطمينان خواهد بود.

حل اين ديگر راه در پيش رو كه بسيار مورد بحث قرار گرفته است، حمله نظامي است. حسن اين راه  

كم براي چندسال به تأخير اندازد، ولي است كه خواهد توانست هرگونه برنامه احتمالي ايران را دست

توانيم با اطمينان از تمام ي اين روش بسيار است. ما چه در حال حاضر و چه در آينده نميايرادها

اي باشد مطلع باشيم. پيداست كه هايي كه ممكن است ايران در آنها در حال ساخت سلاح هستهمحل

ور كه طبايد در خاك اين كشور حضور نظامي داشته باشيم، ولي همانها ميبراي اطمينان از اين مكان

برابر عراق اند، ايران كشوري است كه سهنظران و پژوهشگران سياسي اشاره كردهبسياري از صاحب

خارج  NPTتوان تقريباً مطمئن بود كه در صورت حمله به ايران، اين كشور از پيمانوسعت دارد. مي

است ايران به  اي ناچار به ترك اين كشور شوند. همچنين ممكنشده و بازرسان آژانس انرژي هسته

كمك توان علمي موجود و توان مالي قابل توجهي كه در اختيار دارد، فعاليت براي ساخت سلاح 

اي را نيز فراموش هاي هستهطور پنهاني انجام دهد و هرگونه ترديدي در ساخت سلاحاي را بههسته

اين كشور خواهيم كند. در اين صورت باز هم در يك مقطع زماني ناچار به حضور نظامي در خاك 

توان كاملاً مطمئن بود كه در صورت حمله نظامي، ايران تلافي خواهد كرد، اگرچه چگونگي شد. مي

توان گفت كه ايران شروع به تشويق و تسليح كم ميبيني است، ولي دستآن غيرقابل پيش

ركزي تبديل به محل نشين معراقي خواهد كرد تا جنوب عراق نيز همانند مثلث سنيهاي شيعهپارتيزان

جنگ و مقاومت در برابر امريكا شود. جلوگيري از اين موضوع در طول مرز طولاني ايران و عراق باز 

 هم نياز به داشتن نيروي نظامي بيشتر در اين محل خواهد داشت.

يگر فارس و دهاي نفتي خليجفارس، افغانستان، فلسطين، ميدانتصور ديگر كارهايي كه ايران در خليج  

متحده در يك رقابت نظامي جاها خواهد كرد، چندان دشوار نيست. ايران قادر به شكست ايالات

ها و نخواهد بود، ولي وسعت، ثروت نسبي، ظرفيت ايجاد نيروي نظامي در محل، تماس با ديگر سازمان

هاي راهپرست اين كشور فارس و جمعيت زياد و ميهنهاي شيعه، خط ساحلي طولاني در خليجگروه

 گذارد كه مهار آنها بدون حمله و اشغال نظامي ممكن نخواهد بود.اي در اختيارش ميجويانهتلافي

دليل واكنش منفي كنند كه بيشتر بهتوجهي از امريكا حمايت ميطور قابلمردم ايران اين روزها به  

حمايت با فروافتادن اولين نسبت به حكومت موجود و تبليغات ضدامريكايي آن است. به عقيده من اين 
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حسين در هم كه صدام بمب در خاك اين كشور پايان خواهد يافت. لازم به يادآوري است، هنگامي

به ايران حمله كرد، بر اين تصور بود كه رژيم مذهبي با اولين ضربه از بين خواهد رفت. در واقع  1980

سوي شاه برد و ارتش اين كشور هنوز هم بهسر ميومرج پس از انقلاب بهايران در آن زمان در هرج

تمايل داشت، بنابراين اين تصور صدام چندان هم دور از واقعيت نبود، ولي مردم ايران در حمايت از 

داشتند، بلكه چون ابتدا كه اين حكومت را دوست ميرژيم مذهبي به مقاومت پرداختند، نه به خاطر اين

نمودن حسين در واقع با ساكتدانستند. به اعتقاد من، صداممي خود را يك ايراني و سپس يك انقلابي

ساختن خود، باعث حفظ رژيم مخالفان، متحدنمودن ارتش و ناچار ساختن رهبران مذهبي به منظم

 انقلابي ايران شد.

 اي براي هاي داخلي را خاموش كرده و بهانهكه حمله نظامي امريكا به ايران مخالفتامكان اين  

بشر شود، اي براي دموكراسي و حقوقبردن هرگونه مقدمهتندروي اين كشور جهت از بين حكومت

هاي حكومت مذهبي ايران، اكنون در اين كشور جنبش جامعه مدني فعالي وجود دارد. عليرغم تلاش

وجود دارد كه احتمال دارد در زمان مناسب تأثير خود را بر اين كشور بگذارد، هرچند كه اين زمان 

دست تغيير رژيم ورتر از چيزي باشد كه مطلوب ماست. اين جنبش و هر آنچه ممكن است آن را بهد

 حاكم از درون راهنمايي كند، اولين قرباني حمله امريكا به اين كشور خواهد بود.

 ها و نظرات شما هستم.از شكيبايي شما متشكرم و منتظر پرسش  
 
 

 ها:يادداشت

 ه مفيدي در مورد اين مسئله، نگاه كنيد به:ـ براي دستيابي به خلاص1

“Iran’s war on drugs”. William Samii and Charles Recknagel Irans Transnational 

Organized crime, Vol.5/No.2/ Summer 1999, PP. 153-175. 
2.”IIII: IIIIIIIIIII IIIIIIIII” III IIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIII III 

Stratigic and International Strudies: (MIT Press :منتشره توسط) 26:4PP.83-98 (2003 پاييز)    

http:// www.twq.com /03 autumn/docs /03 autumn _ Sick.pdf 
تغيير شكل كشورهاي ناسازگار: "سري كتاب باعنوان مجدداً در يك 2004در تابستان  MIT Pressاين مقاله توسط

( به چاپ رسيده 227ـ245)صفحات  "شماليمتحده درقبال ايران، عراق و كرهپيشگيري، تغيير حكومت و سياست ايالات

 است.

“Reshaping Rogue States: Preewption, Regime Change, and Us Policy toward Iran, 

Irag and North Korea 
 .2004آگوست  Journalist group criticizeds Iran press clampdown.” ،14”ـ ر.ك: رويترز3

بشر در طول چندماه گذشته آورده شده است. اين بان حقوقسري گزارش ديدهـ اطلاعات موجود در اينجا از يك4

 9گزارش مورخ قول  از موجودند و اين نقل http://hrw.org/doc? t=mideast & c=iranنشاني:ها بهگزارش

 باعنوان:  2004نوامبر 

“Iran:Web Writers Purge Underway:Arrests Designed to Silence NGO Activists.” 

http://www.twq.com/
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 برگرفته شده است.

5. IIIIIIII IIIIII, “IIII IIIIII IIII IIII IIIIII IIIIII IIIII IIIIIIIII”, 
Reuters News,20 January 2005. 

. نشاني 1970و قابل اجرا از پنجم مارس  1968تاريخ يكم جولاي اي، امضاشده بههاي هستهحـ پيمان منع گسترش سلا6

 http://fas.org/nuke/control /npt/text/npt2.htmمتن اين پيمان: 

ـ اظهارات رسمي كمال خرازي ـ وزير امورخارجه ايران ـ پيرامون حضور وي در مجمع جهاني اقتصاد در داوس 7

 .2005فوريه Global Viewpoint ،14سوئيس، 

ما در حال همكاري با "اش گفت: جمهوريپرزيدنت بوش در سخنراني اول دور دوم رياست 2005ـ در دوم فوريه 8

سازي اورانيوم و بازيافت همپيمانان اروپايي خود هستيم تا اين مسئله را براي رژيم ايران روشن كنيم كه بايد غني

متحده باري بود كه ايالاتدانم اين اولينتا آنجا كه مي "دست از حمايت تروريسم بردارد. پلوتونيوم را متوقف ساخته و

 صورت بيان نمود.  خواسته خود را بدين
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 سوتيتر:

و اشغال عراق  1991دو جنگ عليه رژيم صدام ـ يعني عمليات توفان صحرا در سال 

ده است. در كنار شكست شدت افزايش داـ نيز حضور ما را در منطقه به 2003در 

طالبان در افغانستان، حضور نظامي و سياسي امريكا در منطقه بيش از هركشور ديگري 

 است

 

 

كشوري با چنان "شود كه اي ايران معمولاً با اين بحث شروع ميبررسي برنامه هسته

 ولي عوامل  "اي دارد؟منابع عظيم انرژي نفت و گاز، چه نيازي به توليد انرژي هسته

كند. ايران در حال حاضر حدود اقتصادي موجود، چنين قضاوتي را توجيه نمي

 رسانددرصد از توليد نفت خود را به مصارف انرژي داخلي خود ميپنجاه

 

 

هاي متحده، هر دو از امضاكنندگان اوليه پيمان منع گسترش سلاحايران و ايالات

طور داوطلبانه بين اين پيمان به طور كه به خاطر داريد،هستند. همان (NPT)ايهسته

 اي و كشورهاي فاقد آن امضا شدهاي هستههاي داراي سلاحدولت

 

 

بينانه اين مذاكرات بايد ايجاد يك برنامه طور خلاصه نتيجه واقعبه عقيده من، به

 شده و همچنين همراهي سياسي و اقتصادي ايران با غرب باشدسازي كنترلغني
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 انانداز خوانندگچشم

 كننداكثريت خاموش تحولات را پيگيري مي

نشين ايرانم كه دوست داشتن وطنم قسمت من هم يكي از خيل اكثريت غيرسياسي و خاموش خارج  

شدن ام شاهد روزهاي پرشكوه مليوچندسالهدهد. در اوايل عمر شصتاي از ايمانم را شكل ميعمده

سياسي و اقتصادي را به چشم ديدم و با توضيحاتي نفت بودم كه يكپارچگي ملت و دولت در مبارزه 

فهميدم كه براي موفقيت حكومت ملي و مردمي، ملت از نثار دادند، ميام ميكه مادر و پدر غيرسياسي

ام تير و شركت اكثريت نزديك به اتفاق مردم در خريد قرضه ملي جان و مال خود ازجمله در روز سي

 دريغي ندارد.

دنبال داشت و به قيمت جان و مال مردم المللي را بهشدن نفت كه تحسين بينليموفقيت چشمگير م  

دست آمده بود، چنان كوتاه بود كه هنوز شهد موفقيت را نچشيده، تلخي كودتاي ـ به قول نازنين ما به

مرداد به ملت ما تحميل شد و اين تلخي و بغض در گلوي مردم ما  28ـ  "ارزان"آقاي مهندس ميثمي 

 باقي ماند. 57ها تا زمان انقلاب سال لسا

هاي قبل از انقلاب در ايران نبودم و شانس نداشتم كه از نزديك شاهد عظمت و اعجاب در سال و ماه  

شده بود، باشم ولي پدرومادر حماسه همفكري و اتحاد مردم در مبارزه با رژيمي كه به آنها تحميل 

اند و گفتند كه دوباره مردم ما در راه پيروزي انقلاب از جان و مال خود گذشتهام تلفني ميغيرسياسي

شد.  57ها منجر به موفقيت چشمگير انقلاب سال گذرند و اين از خودگذشتگي و از جان گذشتنمي

هاي مختلف، جنگ و سيل اخبار و شايعات طئهشيريني موفقيت اين انقلاب نيز از همان اوايل با تو

هاي باورنكردني و باوركردني نتوانست دوام هاي داخلي و خارجي به نقل قولضدونقيض در رسانه

 رفتن آن هنوز هم وجود دارد.بياورد و وحشت از دست

بهتر دانستن و اعتمادي به منابع آن عطش روزافزون بيشتر و اعتباري اخبار و بيها با بيدر اين سال  

كوشش  "انداز ايرانچشم"اشتياق دستيابي به منابع قابل اعتماد خبري وجود داشته و دارد. مجله شما 

موفقي در رفع اين عطش و پاسخگويي به اين اشتياق در من و مايي است كه اكثريت غيرسياسي و 

شما قابل اعتماد و حتي  دهيم. منابع خبريبسا داخل كشور را تشكيل ميخاموش خارج از كشور و چه

برانگيز است. اي است كه تحسينالعادهيادآوري خاطراتتان توأم با امانت و صداقت و صميميت فوق

نظرهاي گيرد تا من و ما با نقطهانتخاب و ترجمه مطالب از منابع خارج با وسواس و دقتي صورت مي

 مطرح روز جهان آشنايي پيدا كنيم.

شوندگان و كارشناساني كه با صميميت و صداقت گاران، ميهمانان، مصاحبهگروه نويسندگان، خبرن  

هاي همكاري موثر و با ارزشي دارند دستچيني از شخصيت "انداز ايرانچشم"در گردآوري مطالب 
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برجسته اخلاقي و ملي و مطلعي هستند كه آشنايي با نظراتشان روشنگر بسياري از مسائل پيچيده و 

 مروزي ماست.به اجتماع امبتلا

هاي سياسي و اقتصادي هاي مختلف امروز كشور چه در زمينهها و نابسامانيها و كاستيدر بيان كمي  

كند با پوشي و اغماض عمل ميبدون پرده "انداز ايرانچشم"و چه از نظر اجتماعي و اخلاقي و ديني 

با دقتي موشكافانه و دلسوزانه  "عتيادمشكل ا"و يا  "زنان خياباني"اين تفاوت كه اين گروه مطالب نظير 

عنوان كه در نشريات مخالف اين مطالب بهشوند، درحاليو با ارائه طريق براي رفع آنها مطرح مي

آميز به رشته تحرير طور سطحي و شيطنتاي براي زير سوال بردن كل حكومت فعلي و بهحربه

 آيند.درمي

آموزشي و قابل استفاده حتي براي خوانندگاني هستندكه مثل شما همه خواندني و  مطالب فلسفي مجله  

دارند و هاي ديني و سياسي و اجتماعي را با احتياط برميهاي اول در آشنايي با فلاسفه و فلسفهمن قدم

 با بضاعت كم، توقع حداكثر استفاده را دارند.

 سعيد مينوكده
 

 نيالاسلام معاديخواه به نقد آقاي مصطفي سلطاپاسخ حجت

 با سلام و سپاس و دست مريزاد و اميد بهروزي همگان 

وگوي اينجانب ـ با مجله ـ به هر روي از مصطفي سلطاني كه دست به قلم برده است و پيرامون گفت1

گيرم؛ رويكردي سپاسگزارم و آن را به فال نيك مي *ـ اظهارنظر كرده است 30انداز ايران شماره چشم

 ن سخت نيازمنديم، در هر صورت اميدواركننده است.وگو كه به آمثبت به گفت

وگويي با حضور چندتن پندارم كه اگر بخواهيم روشن شود، گفتـ بخشي از مطالب را نادرست مي2

 اند، سودمند است:از دوستاني كه در آن جلسه ـ در خيابان اميريه ـ بوده

قوامي، هاي آشناتر برايم، ناصر حاجت. ناممتأسفانه نام مصطفي سلطاني ـ از آن جمع ـ برايم آشنا نيس  

پذير نباشد، همين بسنده آمدن همه امكانعباس خواجوي و عبدالعلي حسينيون است كه اگر فراهم

 قوامي حضور داشته باشند.است كه حاج

فزوني و اند كه صددرصد ديدگاه مجاهدين را ـ بيـ آيا اگر بپذيريم كه آن جمع در پي فردي بوده3

ياد مهندس بازرگان چرا؟ مگر نه كه تفاوت ديدگاه او با تي ـ قبول داشته باشد، مشورت با زندهكاس

آنچه سلطاني آورده است، روشن بود؟ بگذريم كه اگر گذشته را نيك به ياد بياوريم، روشن است كه 

اني به پيش از اعدام ناصر صادق، هنوز آثاري از مجاهدين منتشر نشده بود؛ آثاري كه مصطفي سلط

 محتواي آن استناد كرده است!
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كنم كه مراسمي خواهم با بررسي جزييات، اين يادداشت را طولاني كنم. به همين اشاره بسنده مينمي  

احمدصادق كه در آن حضور داشتم، جز يادبودي در مسجد هدايت و حضوري در منزل مرحوم حاج

 ام.وگويي داشتهبا محمود ميرمالك گفتآورم كه در اين زمينه خياط نبود. اينك به ياد نمي

... 

وگويي را توفيق آورم و اميدوارم روزي ديدار و گفتسلطاني عزيز! كه متأسفانه شما را به خاطر نمي  

يابم، آن روز كه حركت مجاهدين با نخستين ضربه به آن سازمان و اعدام سران موجي پديد آورد، 

 نبود... هايياي براي چنين پرسش و پاسخزمينه

گفت: ما با همه كه اگر كسي در آن روز به شما و جمعي كه اينك مطرح است ميـ حرف آخر اين4

 شديد. چراكه:درنگ بايد از او جدا ميهاي مجاهدين صددرصد موافق هستيم، بيديدگاه

و  ـ مجاهدين هم نه در آن روز و نه هيچ روزي پس از آن تا امروز داراي يك ديدگاه منسجم4ـ1  

 شده نبودند و درون آنان چند گرايش و ديدگاه بوده است و هست و خواهد بود!تعريف

يي كه داراي ديدگاه "ما"شده بودند؟  "ما"چه بود؟ آيا افرادي چون اين طلبه،  "ما"ـ منظور از 4ـ2  

 اي باشد و در انطباق صددرصد با ديدگاه جمعي ديگر!شدهمنسجم و تعريف

توان يافت كه در ديدگاه اختلافي نداشته باشند؛ چه رسد به يك جمع و نمي ـ حتي دوتن را4ـ3  

 دارتر دو جمع...خنده

وگو رويكردي مثبت داريد و اميدوارم كه همگي بكوشيم با اين همه، باز هم سپاسگزارم كه به گفت  

 وگو را جايگزين هياهو كنيم و در نخستين گام هم چنين گردوخاك نكنيم!تا گفت

ياد مهندس بازرگان يادي شد، فرصت را براي ابراز تأسف از س از حرف آخر، چون از زندهـ پ5

آن شمارم، اين نه به مفهوم داوري در زمينه مواضع و كارنامه هايي نسبت به او، مغتنم ميشكنيحرمت

لامي ايران اساسلامي و بويژه رهبر انقلاب و بينانگذار جمهوريعزيز سفركرده در تعامل با انقلاب

 گنجد.سره است كه در اين تنگنا نميقدس

توانم يادآور شوم، جز اين نيست كه: اگر گذشته خود را به گفتماني سالم و انتقادي آنچه را مي  

كه ها را چناندار به خودش انتقاد دارد كه گاه به سبب تعصب، حرمتبسپاريم، حداقل اين قلم

رم در فرصتي مناسب، اين نكته را توضيح بدهم، بگذريم كه هرگز بايست پاس نداشته است. اميدوامي

ام. تنها در ميزگردي ـ كه با حضور فزون از شده نداشتهطياعلام مبارزه و مناظره نسبت به كتاب راه

شده يادآور شدم؛ تا نگاه حاضران را طيبشر را از دل راهانبيا و راهتن دراز شده بود! ـ تولد كتاب راهده

 اشتراكي ميان دو فرهنگ كه در تقابل با يكديگرند معطوف كنم.نقطه به

 انجاز ایران.لشم 31واوی زقای م ادیخواها شتاره نقج زقای مصطفی سلطانی به افگ *

 1384عبدالمجيد معاديخواه ـ بهار 
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 سرگرداني در مباحث كهنه چه سودي دارد؟
 وگوي دكترمحمد محمدي گرگانينقدي بر گفت

رسانم. سرتاسر ... برخلاف شيوه رايج ايرانيان، حقيقت را بدون تعارف و تكلف به نظر مباركتان مي

شده پيش  "بيات"[ سرشار از يك مشت اطلاعات و مطالب 31اي شما ]شماره صفحه 23وگوي گفت

گونه ابهامي را افزود بلكه هيچتنها بر معلومات خواننده نميكننده بود كه نهپا افتاده، تكراري و خسته

 كرد.رفع نمي

ها و بازنويسي اينچنيني تاريخ شفاهي سپري شده و روزگار گونه خاطره... به نظر من زمان بازگويي اين

هاي نوستالژيك فرارسيده است. جا دارد اينك بر قامت انديشه اربابان خرد و حاملان تجربه افول آرمان

ها را تنيده مسائل امروز جامعه، اولويتهاي درهمكلافجامه نوتري بپوشانيم و با سعي در گشودن 

از  ها و رازگشاييورزي قرار دهيم. آيا به نظر شما طرح پيچيدگيملاك كار فرهنگي و انديشه

آزار ها آرام و بيقبر وقايعي كه در گورستان خاطرهتر است يا نبشهاي جهان امروز اوليشگفتي

شده گذشته، سخت خسته و هاي مردم از نشخوار حوادث بلعيدهآروارهاند؟ به گمان من امروزه، خفته

هاي انساني در دل، مهر مردمان ساده و سالم در سينه و كه عشق آرمانزده است. جا دارد تا از كسانيدل

ها، اگر نه سر شور تحول و اصلاح جامعه را در سر دارند، بخواهيم كه دست به كاري زنند كه غصه

 از در به در رود. كمآيد، دست

... مصاحبه شونده عزيز دائماً تلاش دارد تا به هر نحو ممكن خواننده را قانع نمايد كه در ايام محبس به 

الله طالقاني وصل بوده است و قطعاً هم چنين بوده، در اش آيتبند گراميروحانيت بخصوص به هم

زدن در اين ورطه، امروزه چه تاجي بر سر وپااينجا سوال من اين است كه اين رويداد و اصولاً دست

 گذارد؟ ملت ما مي

هاي خود، نورسيدگان منافق را نيز كه اهداف پاك بنيانگذاران گري... ايشان ضمن بيان هدايت  

خورند كه چگونه ميراث و مرده دهند و افسوس مياند مورد سرزنش قرار ميسازمان را مصادره كرده

 و مخلص را اخلاف ناخلف به يغما بردند.ريگ گرانقدر اسلاف شريف 

هاي بسياري از عمر و جواني خود را در بندهاي ... ضمن احترام به ساحت انساني فرهيخته كه سال  

سياه استبداد گذرانده و طعم تلخ مبارزه با هيولاي استكبار را بارها چشيده است، نبايد از اين نكته غافل 

وچندسال از آن تاريخ چه بيهوده و ست امروزه پس از گذشت بيستماند كه تكرار مقولاتي از اين د

نما شده چه نااميدكننده و ناگوار نمايد و سرگرداني در چنبره چنين مباحث كهنه و نخعبث مي

 باشد...مي

 حبيب نورمفيدي
 

 نتايج يك نظرسنجي خودجوش
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انداز ايران در مسجدسليمان در مورد مطالب نشريه نظرسنجي از تعدادي از خوانندگان نشريه چشم  

 انجام شده كه آمار آن به اين صورت بوده است.

 نفر(. 51نفر  60همچنان بيشترين خواننده را دارد )از  "60خرداد سي"ـ 1

پيمان، دكترحجاريان و... در رتبه وگو با افراد سرشناس مثل مهندس سحابي، دكتريزدي، دكترـ گفت2

 نفر(. 49نفر  60دوم قرار دارد )از 

نفر  60شود ـ رتبه سوم را دارد )از ـ معرفي كتاب از خانم پروين امامي ـ كه جديداً در نشريه درج مي3

 نفر(.  45

 نفر(. 39نفر  60در رتبه چهارم قرار دارد )از  "طرح خاورميانه بزرگ"ـ موضوعات مربوط به 4

هاي بعدي قرار دارند. در انداز خوانندگان در رتبهـ مسائل مربوط به نفت، نفت و اقتصاد ايران و چشم5

 ضمن بخش مطبوعات خارجي كمترين طرفدار را داشته است.

 اند:و اما انتقاداتي كه به مجله وارد دانسته  

عمويي، بابك احمدي، انور هاي چپ مانند محمدعلي وگو با افراد داراي ديدگاهـ جاي خالي گفت1

 زاده، خانم اسكويي و... اي، مازيار بهروز، احمد اسكويي، راضيه ابراهيمخامه

 گيدنز، رامين جهانبگلو و...ـ كمبود مطالب در مورد مكتب فرانكفورت، هابرماس، آنتوني2

يبا و با مفهومي كه معرفي كتاب را به طرز زـ سخني هم با خانم پروين امامي: خواهر گرامي از اين 

طور كه اشاره كردم در نظرسنجي، مطالب شما كنيد جاي تشكر و قدرداني دارد. همانمنطقي دنبال مي

ايد اما در رتبه سوم قرار دارد. در معرفي كتاب مصطفي شعاعيان مطالبي از خود كتاب نقل كرده

ضمن اينجانب و تعدادي  اي به صفحه كتاب نشده است و لازم است اين نقص برطرف شود. دراشاره

بپردازيد،  "ايخاطرات يك زن توده"انگيز كنيم كه به معرفي كتاب غماز دوستان از شما خواهش مي

وگويي زاده( نيز گفتكه اين امكان براي شما هست كه با نويسنده كتاب )خانم ابراهيمبا توجه به اين

ما هم در اين خانه "از مازيار بهروز و  "خواهشورشيان آرمان"هاي داشته باشيد. همچنين معرفي كتاب

 از خانم نجمي علوي جالب خواهد بود. "حقي داريم

 حسين احمدي
 

 طرح اماني ـ رايگان، طرحي موفق

اندركاران نشريه از گوشه كوير دشتستان سلام گرم و خالصانه خود و همفكرانم را به همه دست  

كه من  "مشتركين اماني ـ رايگان"يثارگرانه شما باعنوان كنم از طرح اكنم. سپاسگزاري ميتقديم مي

كه امثال من بتوانيم ام و اميدوارم اين طرح تا زمانيسال افتخار عضويت در آن را داشتههم مدت يك

گونه كه از مشتركين اين طرح درخواست خود را در جرگه همياري قرار دهيم، تعطيل نگردد. همان

ام بوده كه نشريه را پس از خواندن در اختيار دوستان همفكر خود قرار دادهكرده بوديد، روش من اين 
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طور اماني چند روز پيش آنها مانده است و نتيجه اين شده كه چندين نفر از دوستانم اينك مشترك و به

خرند و البته كساني هم هستند كه هنوز هاي مطبوعاتي مياند و بعضي از آنها هم از دكهنشريه شده

ام كه كنند. حتي از مسئول كتابخانه شهر تقاضا كردهگيرند و مطالعه ميريه را از من به امانت مينش

 درخواست كند تا از طريق اداره ارشاد مثل ديگر نشريات براي آنها فرستاده شود.

اي و عميق و طور ريشهكنم در صورت امكان مواضع فكري سازمان مجاهدين خلق را بهپيشنهاد مي  

هاي سازمان جانبه تحليل و موشكافي نماييد. در همين راستا ضروري است كه نقد منصفانه كتابههم

 بشر، تبيين جهان و بيانيه تغيير ايدئولوژي صورت گيرد.انبيا ـ راهازجمله راه

 پخششكرالله رـ از شهرستان آب
 

 راهبرد امام علي در برخورد با خوارج؛ گفتمان به جاي اسلحه

 اندازيم؟افتند، تقصير را به گردن ديگران ميها از بام ميشود و تشتها رو ميچرا وقتي دست  

 آيا همان كاري كه امام علي)ع( با خوارج كرد، ما نيز همان برخورد را با مخالفان داشتيم؟  

عنوان مثال ه. ب60خرداد  30انداز ايران در مورد هاي مجله چشمكنم به بسياري از مصاحبهاشاره مي  

 .29زاده در شماره و مقاله آقاي تاج "الله يزدياي از خاطرات آيتگزيده" 19شماره 

كرد كه ناگاه از اطراف مسجد صداي تحكيم نويسند: روزي علي)ع( سخن مياثير ميطبري و ابن  

ق يراد بها الله اكبر كلمه ح")گفتن لا حكم الا لله، شعار مشهور خوارج( بلند شد. علي هم گفت: 

)اين كلام مولا معروف و مثل شده( يعني شعار حق است ولي به نفع باطل )ضد حقيقت، يعني  "الباطل

شود. اگر آنها خاموش شوند ما غمخوار آنها خواهيم بود. اگر بحث كنند با معاويه و اشراف( تمام مي

 آنها بحث خواهيم كرد و اگر جنگ كنند با آنها نبرد خواهيم كرد... .

كرد. به حدي گرم و گيرا سخن گفت كه يكي از خوارج كه در باز روزي علي مردم را موعظه مي  

خدايش بكشد، وه كه اين كافر چه "عين كرامت و بغض نسبت به امام دچار شگفتي شده بود فرياد زد: 

و گفت: اين جسارت به ياران علي گران آمد، خواستند او را بكشند، علي منعشان كرد  "دانشمند است

به من ناسزا گفت نه به شما! يا بايد او را فحش داد و يا بخشيد و من او را بخشودم. باز يك بار ديگر 

 "حاكميت خاص خداست"علي در ميان مردم خطبه نمود. يكي از گوشه مسجد گفت: لا حكم الا لله 

آوردند علي هم ديگري نيز برخاست و چنان گفت، آنگاه تني چند پياپي همان شعار را به زبان 

آميز ظاهربينان گفت: الله اكبر... ياران علي كه تاب تحمل تفرعن و تعبيرات نيشدار و سخنان توهينمي

خشكه مقدس را نداشتند از علي خواستند كه براي سركوبي ايشان قاطعانه اقدام كند. امام علي از 

به ما كاري ندارند با آنها كار  مادامي كه"آزادي سياسي و تسامح معنوي دفاع جانانه كرد و گفت: 

دهيم كه در كنيم، به مسجدهاي خدا هم راهشان ميالمال پرداخت مينداريم و حقوق آنها را از بيت

 آنجا ذكر خدا كنند و اگر دست به كشتار و تباهي بزنند، لاعلاج با آنها نبرد خواهيم كرد.
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د و راه شام را پيش گرفتند. علي شنيد كه مرد جنگي تجهيز شدن هزارودويستوهشت... جمعاً شصت  

گويند: اگر علي اول سوي حروريه )خوارج( لشكر بكشند و ما را به جنگ آنها سوق دهد بهتر مردم مي

خواهد بود كه اول كار آنها را پايان دهيم و بعد به جنگ منحرفان و رواداران حرام بپردازيم. علي ميان 

ت و ثناي او كرد و گفت: هرچه گفته بوديد به گوشم رسيد ولي به آنها به سخن ايستاد و حمد خدا گف

وگوي اينان )خوارج( را بگذاريد و نظر ما جنگ با ديگران كه غير از خوارج باشند بهتر است. گفت

جنگند كه ملوك جبار شوند و بندگان خدا، بندگان خويش كنند. سوي جمعي رويد كه با شما ميبه

خواهي و دوست داري برو و ما سو بانگ زدند كه اي اميرالمومنين هرجا كه مي آنها )اتباع علي( از هر

 (.139ـ140اثير، ص و ابن 2606را ببر...)طبري، ص 

داد كه ادامه مي "فرقه اشراف اموي"علي خوارج را رها كرد و سپاه به حركت خود براي سركوبي   

كنند و مردم را به تهديد و اكراه و تاز ميناگاه خبر آوردند خوارج در اطراف لشكرگاه خويش تاخت 

نمايند و هركس را اگر با عقيده آنها موافق نباشد و علي را لعنت نكند خون به لعن علي وادار مي

 كنند.ريزند، حتي از كشتن زنان و كودكان هم دريغ نميمي

فرستاد كه برود و آگاه  سپاه از پيشروي باز ايستاد و علي حارث بن مره عبدي را به رسالت پيش آنها  

چيز را براي وي بنويسد و چيزي پنهان ندارد، حارث برفت تا كنند و همهشود و ببيند چه كرده و چه مي

به نهروان رسيد كه از آنها پرسش كند، اما قوم )خوارج( خونش را ريختند! اميرمومنان و يارانش خبر 

ها و اموال ما نها را پشت سر بگذاريم كه بر خانوادهيافتند و ياران پيش او رفتند و گفتند: براي چه اي

رويم. )طبري، مسلط شوند؟ ما را سوي آنها ببر و چون از كار آنها فراغت يافتيم، سوي دشمنان شام مي

 (.142ـ143اثير، ص و ابن 2606ص 

تحويل دهيد تا به  علي ناگزير رو به نهروان راند و چون به آنها رسيده پيغام داد كشندگان برادران ما را  

گذارم تا به جنگ اهل گذارم و آزاد ميقصاص آنها را بكشيم، آنگاه من شما را به حال خود وامي

سوي خير و سلامت برگرداند و كار شما را مغرب بروم شايد خداوند قلب شما را پاك كند و شما را به

دانيم. )طبري، ها و شما را حلال مياصلاح كند. آنها گفتند: ما همه قاتل آنها هستيم و همگي خون آن

 (.143و  144اثير، ص و ابن 2607ص 

به جهاد مسلحانه نپرداخت، بلكه به جهاد  "نهروان"با اين همه علي براي سركوبي تجاوز مسلحانه   

اعتقادي ـ سياسي مبادرت جست تا هر چه ممكن است از نيروي برادران ستمگر )به تعبير خود علي( 

يروي خويش بيفزايد و حجت را بر متجاوزان تمام كند. به اين منظور توسط يكي از بكاهد و بر ن

اي تعيين كند تا در چگونگي علت قيامشان مناقشه و مذاكره نمايد و نماينده"بوم پيغام داد يهوديان سياه

سلامي( را دلائلشان را در اين خصوص ارائه دهند، اگر او خطا كرد و پيمان بيعت )رويه متقن زمامدار ا
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شدند نقض كرد، توبه كند و به عدالت بازآيد، هرگاه دلايلي عليه آنها اقامه گشت كه ملزم به توبه مي

 "به توبه و تجديد وفاداري مبادرت ورزند.

اي نيز به علي ... گروه گروه متفرق شدند و راه كوفه را گرفتند و در شهر كوفه اقامت نمودند. عده  

 پيوستند.

هزارنفري كه از علي جدا شده بودند از ميدان جنگ كناره گرفتند و بيشترشان  12ق اكثريت بدين طري  

حقانيت موضع علي را تأييد كردند و فقط دوهزاروهشتصدتن كه در عصيان خود پابرجا بودند با شعار 

اران به طرف سپاه علي هجوم بردند. ي "سوي بهشتبه پيش، به پيش به" "الرواح، الرواح الي الجنه"

تير "بار گفتند كه داريد، و اين سخن را سهنگهاندازند. علي گفت: دستعلي بدو گفتند: تير مي

تا مردي را كه كشته و آغشته خون بود بياوردند و علي  "داريدنگهدست"گفت: و علي مي "اندازندمي

ا كه رمقي در بدن اكنون جنگ با آنها رواست. علي دستور داد هريك از آنها ر "اكبرالله"گفت: 

اش بسپارند و هرچه در اردوگاه از اسلحه و مركب آنها بود به غنيمت گرفت و آنها را داشت به قبيله

 ميان اصحاب و ياران خود تقسيم كرد و چيزهاي ديگر را فرمود كه به ورثه آنها تسليم نمايند.

ارصدكس را يافتند. علي گفت وجو كردند و چهكساني را كه رمقي داشتند جست"نويسند و نيز مي  

 (2614هاشان دادند و گفت: ببريدشان و علاجشان كنيد. )طبري، ص تا آنها را به عشيره

گفتند:  "نه."امام فرمود:   "آيا خوارج كافرند؟"پس از خاتمه جنگ نهروان، ياران علي وي را گفتند:   

 "د؟انپس منافق"گفتند:  "نه."امام فرمودند:   "اند؟آيا مشرك"

گاه به ياران خود چنين وصيت كرد: آن "اندنه، برادران مايند كه بر ما ستم كرده"ـ امام فرمود: 

 "لاتقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فاخطاه، كمن طلب الباطل فادركه."

ي به كه طالب حقيقت هستند وليعني پس از من با خوارج كارزار نكنيد و آنها را نكشيد زيرا كساني  

اند و اند، مانند كساني نيستند كه در پي باطل )ضدحقيقت( رفتهاند و راهشان را عوضي گرفتهاشتباه رفته

 (61البلاغه، خطبهاند.)نهجبه آن دست يافته

 م. برازنده ـ آبادان
 

 ماندگي مدرنعقب

سال كرده است. به دفتر نشريه ار "ماندگي مدرنعقب"مقاله كوتاهي باعنوان حميد ابروزن آقاي   

رسد تاريخ يك بار ديگر به عقب برگشته و اين كند: ... به نظر ميايشان در جايي از اين مقاله اشاره مي

گرفتن از دول روسيه و جاي وامبار به جاي مظفرالدين شاه، جوان ايراني است كه در غرب است و به

جاي نشان ر كشورشان فراهم ساخته و بههاي اين كشور زمينه حضور جوان ايراني را دانگليس، رايانه

بازوبند پادشاه انگلستان، بورسيه تحصيلي است كه بر بازوي جوان باهوش ايراني نقش بسته است. 
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درست است كه مظفرالدين شاه با امضاي فرمان مشروطيت تقريباً نام خوشي از خود به جاي نهاد، ولي 

 ه نيكي ياد خواهند كرد؟هاي بعد از ما، از ما جوانان بها و جواننسل
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 فراديپلماسي صلح در برابر ديپلماسي جنگ

ترين و ترين ترفند در مباني فرهنگ سلطه در بعدازظهر يكي از روزهاي معتدل در كهنپيشرفته  

ها تصميم به گسترش ترين رايزنيها در محرمانهوقوع پيوست. اسراييليزمين بهآورترين ناحيه كرهنام

هاي انگليس، فرانسه و يار خود گرفتند و پس از هماهنگي با قدرتمنداني چون دولتاراضي در اخت

هاي لازم براي انجام اين مهم را به انجام رسانيدند. طي يك سري عمليات دقيق ريزيامريكا برنامه

 هاي هواپيما وآسا به مجموعه كشورهاي عربي انجام شد. ابتدا آشيانهاستراتژيك نظامي، يورشي برق

هاي مصر، سوريه، اردن، لبنان و... بمباران و توان دفاع هوايي آنان درهم كوبيده شد. سپس فرودگاه

نيروهاي مهندسي توپخانه زرهي وارد عمليات شدند و آنگاه نيروهاي زرهي و بعد پياده نظام، 

خود   سوي مرزهاي قبلي اسراييل را درنورديده و به اشغالهاي آنهاي وسيعي از سرزمينقسمت

، مصر نيروي هوايي نداشت. ليبي و سوريه 1967درآوردند. در نخستين ساعات صبح روز پنجم ژوئن 

شان قوه دفاع هوايي %30توان دفاعي خود را از دست داده بودند و ديگر اعراب بيش از  %50بيش از 

زرگي را براي هاي بروز مقدمات پيروزي 6نابود شده بود. واحدهاي توپخانه و زرهي اسراييل طي 

نظام اسراييل فراهم كردند. بعد از اين عمليات گسترده كه از نظر كارشناسان نظامي در حد يك پياده

تدريج خود را براي نشستن بر سر ميز مذاكره آماده كرد تا شود، دولت اسراييل بهشاهكار محسوب مي

اين يك روند و يا بهتر بگوييم يك  دست آورده بود، به معامله بنشيند.در شرايط جديد بر سر آنچه به

ابتدا بايد با زور "ترفند بسيار زيركانه بود كه بعدها اسراييل تئوري آن را به صورت رسمي ارائه داد كه 

هاي بسياري به دست آورد و در موقعيت خوب قرار گرفت و سپس بر سر ميز مذاكره و جنگ سرزمين

دست آمده است تن در داد، اين رمز ن قسمتي از آنچه بهدادزني به بازپسو مصالحه نشست و با چانه

 "موفقيت است.

گري كارآمد و راهگشاست. بسياري اين روش هنوز هم چه در دنياي سياست و چه در عرصه نظامي  

هاي سياسي ابتدا تمام توان ديپلماتيك و نظامي خود را براي ها و تشكلاز احزاب و گروه

كنند، هاي ديگر همراهي ميبندند و در اين راستا با گروهبه كار ميآوردن صندلي حكومت چنگبه

زني و حذف ديگر مرحله به پسبهآوردن جايگاه حكومتي و تثبيت موقعيت، مرحلهدستولي پس از به

دهند كه فصل خشونت و وقمع و حذف وسيع، اين تئوري را ارائه ميپردازند. پس از قلعنيروها مي

كل "وگو و مذاكره و دادوستد سياسي است. اين درحالي است كه فته و وقت گفتيادرگيري پايان

توانند هر از گاهي نظري در واقع از چنگ مدعيان ديگر از دست رفته است و آنان فقط مي "مورد نظر

 سهم آنان بوده است.  "جزء"و يا پيشنهادي بدهند و تنها اين 

اند. دور اول سياست كهن به بهترين وجه ممكن بهره جسته مداران غرب و بويژه امريكا از اينقدرت  

هاي تازه و تكميل جمهوري جورج دبليو بوش، دوره جنگ و سركوب و ارعاب و فتح سرزمينرياست
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هاي ويلسوني و دوره دوم كه دوره ديپلماسي گفتمان و صلح و فتوحات بيل كلينتون و عمل به تئوري

هاي تحت ستم "جزء"دست آمده را حفظ كنند و براي به "كل"اند تا آن اش نام نهادهمذاكره

فراگفتمان صلح را مطرح كنند. در حوزه خاورميانه عراق و افغانستان، در حوزه افريقا، سودان، چاد و 

ليبي، در آسياي ميانه آذربايجان، اوكراين، گرجستان، قفقاز و چچن، در اروپاي شرقي صربستان و 

هاي سياسي ـ نظامي اكنون صحبت از گفتمان و انتخاب ي و... پس از پيروزينگرو، چك و بوسنمونته

 كند.آزاد و مصالحه مي

هاي امريكا بايستي با صبر و آرمان"گويد پرداز معاصر و مدعي امريكا ميسينجر سياستهنري كي  

هاي رد نگرشها بر روي يكديگر محقق شوند. پس از پايان جنگ سشكيبايي از طريق انباشتن موفقيت

تر رابطه ميان اميد و تر دارند، به عبارت سادهحاكميت بر نظم در حال ظهور جهاني حالتي انتزاعي

  "امكان بر حدس و گمان استوار است.

ندارند. در دوران ها و كسب قدرت و ايجاد سلطه تازگي نشاندن ايدهاين نحوه تفكر در به كرسي  

دست بياور و حفظ كن، بعد به"ها را داشتند گونه تئوريها نيز همينسرد، روساقتدار كمونيزم و جنگ

 "اي مصالحه كن.بر سر قسمتي از آنچه كه يافته

طلب ـ چه در قالب گيرد، اما در اين مورد، هميشه بشر سلطهگويند بشر از تاريخ درس نمياگرچه مي  

 است. خوبي آموختهطلب ـ اين درس تاريخي را بهحاكمه و چه در قالب مجموعه حكام سلطه هاينظام

طلب، وزير امورخارجه دوران پاول با آن روحيه اعتداليابيم كه چرا كاليناي درميبا چنين پيشينه  

هان طلب و تندرو در مقابل جكه كونداليزا رايس جنگشود و حال آنجنگ و خشونت و اشغال مي

شود و طرفدار فراديپلماسي صلح جوي امريكا ميسوم، در دوره دوم وزير امورخارجه مصالحه

 امريكايي...
 منابع مورد استفاده:

 روزه اعراب و اسراييل، غلامرضا نجاتي.ـ جنگ شش  

 ـ معرفي آسياي ميانه، انتشارات وزارت امورخارجه.  

 ـ اميني. سينجر، ترجمه سلطانيـ ديپلماسي، هنري كي  

 ـ مقالات سياسي روزنامه ايران.  

 حميدرضا جمالي نيكو

 
  

 انداز ايرانچشم  

 در آيينه خوانندگان              

گزار شد، فرصتي بود تا غرفه المللي مطبوعات كه در ارديبهشت ماه بردوازدهمين نمايشگاه بين   

انداز ايران برخورد مستقيم داشته ندگان چشمكوچك ما پذيراي دوستان بزرگوار خود باشد و با خوان
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شماري دفتر يادبود ما را نگارش و امضا باشد تا خود را در آيينه آنها باز يابد. در طول اين مدت افراد بي

كنندگان خواسته بوديم انتقادهاي خود را بنويسند، به تعريف و تمجيد آن كه از بازديدرغمنمودند. علي

بودند، چهارنفر از اساتيد اقتصاد  60خرداد  30يابي كنندگان خواهان ادامه ريشهزديدبا %90پرداختند.

هاي نفت كه در نشريه مطرح شده است استقبال كردند و مطالعه آن را به دانشجويان دانشگاه از بحث

ه خود تأكيد نمودند. طرح اماني ـ رايگان مورد استقبال قرار گرفت و اظهار اميدواري شده بود ك

 نشريات ديگر نيز اين روند را ادامه دهند:

 پيشنهادهاي بازديدكنندگان:

هاي تاريخ ايران است، به مطالب روشنفكري روشنبه مقالات تاريخي كه مربوط به نقاط مبهم و سايه  

هاي دكترخالقي، كالبدشكافي مسائل اجتماعي روز، به نسل هاي فلسفي نظير تحليلديني ايران، تحليل

 30نظر طرف مقابل را نيز بياوريد، نظير  60يابي دهه هاي جديد بيشتر بپردازيد، در ريشهو ايدهجوان 

بپردازيد، درباره روشنگراني همچون  50و  40يابي دهه يابي ترور دكتر سامي و ريشهبه ريشه 60خرداد 

كنيد، درباره طرح بنيانگذاران سازمان و دكترشريعتي مطالب بيشتري بنويسيد، از اميرانتظام ياد 

اي هاي خبري حرفهايد، در كنار محتواي مطالب،گزارشلطفي كردهمشكلات و مسائل كارگري كم

تر شود، سعي كنيد نشريه سياسي ـ نيز بياوريد، در انتخاب تيتر و عناوين دقت كنيد تا مطالب جذاب

كاري را كنار رازتر كنيد و محافظهراهبردي خود را مذهبي هم كنيد تا فراگيرتر شود، پا را از گليمتان د

ها نامهتان تندتر شود و تدوين و نشر ويژهبگذاريد، آرامش و پيگيري خود را حفظ كنيد، روحيه انقلابي

 ترين حركت سياسي است، ادامه دهيد.را كه خود بزرگ

 ويژگي نشريه از نگاه برخي از بازديدكنندگان:

طلبانه ملت ايران، نقبي است به گذشته و لت ايران، صداي حقانداز مانداز ايران؛ چشمنشريه چشم  

گر،راه درست هاي دوردست براي اذهان كنكاشسوي آينده، گشايشگر افقچلچراغي است به

سازد، منابع دهد، در شرايط يأس اميدوار ميدهد و از افراط و تفريط پرهيز ميفكركردن را نشان مي

سياسي است، يشمند و بخصوص دانشجويان در مقطع دكتراي علومراهبردي جهت استفاده از طيف اند

 سازد.جوان است كه راه را از بيراهه مشخص ميراهنمايي دلسوز و خيرخواه براي نسل
 ٭٭٭

از تمامي بازديدكنندگان نشريه و دوستان عزيزي كه ما را در طول برگزاري نمايشگاه همراهي نمودند   

 كنيم.تشكر و قدرداني مي

 ومه قشقاييمعص
   


